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 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه

 زبان دوفصلنامه -2

 .شودفارسی منتشر می هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی، به زباندوفصلنامة پژوهش

 .ن يدد مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی است
 شرایط علمی -1

، هاي علمی در موضوع ترجمههاي حاصر از پژوهشها و تازهخط مشی دوفصلنامه: این دوفصلنامه به انتشار یافته
اي توانند به صههورت تيبيقی و مقایسههه ها میاین پژوهش. یابی در زبان عربی اختصههاد داردو فهم متن و معنیدرك 

 .ها صورت گيرندميان زبان عربی و سایر زبان

 .مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد -
 .در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر، اصير استفاده شود -
 .گيري باشدها و نتيجههر مقاله شامر ن يده، مقدمه، متن اصلی، روش -
 نحوة بررسی مقاله -7

هاي رسههيده، نخسههت توسههط هييت تحریریه مورد بررسههی قرار خواهند گرفت و در صههورتی كه با خط مشههی   مقاله -
 .در فرستاده خواهند شنظدوفصلنامه مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزیابی براي داوران متخصص و صاحب

 هاي داوران، نتایج واصله درپس از وصول دیدگاه. گرددطرفی، نام نویسهندگان از مقاله حف  می براي حفظ بی
 .شودگردد و در صورت كسب امتيازهاي كافی، مقاله براي ناپ پفیرفته میهييت تحریریه ميرح می

 .آزاد استها هييت تحریریه در پفیرش، رد و ویرایش مقاله -
 .شودها با بررسی و نظر هيأت تحریریه مشخص میتقدم و تأخر ناپ مقاله -
 شیوة تنظیم مقاله -4
 .( ارسال شودltr.atu.ac.irمقالات باید از طریق سامانة ی پارنة نشریات علمی ) -
)با قلم  A4متر باشد و هر مقاله باید حداكثر در بيست صفحة سانتی 9و از زیر و زبر  4.9، حاشيه از دو طر  6در هر مقاله، فاصلة خيوط  -

 .( نگاشته شودwww.persianacademy.ir( و بر پایة دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )68 زر
 .بالاتر باشد ای Microsoft Word 10 نرم افزار مورد استفاده حتما -
 .باشد Multiple 0.9 صفحات: به صورت يگفارفاصله -
 یبدون تورفتگ تريپاراگرا  بعد از هر ت نياول -
 یتورفتگ متريسانت 9/8با  يبعد هايپاراگرا  -
 (.حر  اول نام ،ی)نام خانوادگ. باشد APAها یپاورق -
 .باشد یاعداد درون متن با رسم الخط فارس -
 .اعشار استفاده شود ي)/( برا زياز علامت مم -
 .متن بعد فاصله داشته باشد pt 8از متن قبر و  61pt ترهايت یتمام -
دو جمله(،  ای کی) مسأله نهيداشهته باشهد، لازم اسهت در آن زم    ییمجزا نیشهود و بدون آن ه عناو  ميپاراگرا  تنظ کیدر  دیبا دهين  -

مداخله، ابزار  ،يريگتعداد نمونه، روش نمونه ،يجمله(، روش )در دو تا سههه جمله و شههامر طرح پژوهش، جامعه آمار  کیهد  )
 يهاتهافی)دو تا سه جمله و شامر  جینشودر(، نتا ديافزار قها }نام نرمداده ري}نام كامر ابزار، نام سهازنده و سهال سهاختر، روش تحل   

در آن  يبنداسههت و ذكر عنوان و بخش یتیروا دهي)دو جمله( نوشههته شههود )متن ن  يريگجهيو نت بدون ذكر اعداد و ارقام( یاصههل
 (B Zar 11)( .به زمان گفشته باشند دهي)افعال ن . باشد 198-698 نيب دهيتعداد كلمات ن . (ستيمجاز ن



 

 

(، رتبة علمی B Compset 12 Boldنویسندگان )(، نام نویسنده/ B Zar 15 Boldدر صهفحة عنوان، به ترتيب، عنوان مقاله )  -
و با ویرگول  واژه 4-7ها )(، كليدواژهB Zar 11/ واژه 698(، ن يده )B Compset 10و نام دانشهگاه یا سهازمان وابسههته )  

 .(B Lotus 12از ی دیگر جدا شوند /
 .شود ديمسيول ق سندهینو ريمیا یمسيول ستاره دار شود و در پاورق دسندی*اسم نو
 .، دانشگاه، شهر، كشور)در صورت وجود(استاد(، گروه  ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبهی: علم اتيه ياعضا

 .دانشگاه، شهر، كشور ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس يدانشجو: انیدانشجو
 .شورسازمان محر خدمت، شهر، ك ،یليرشته تحص( يارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس یليتحص مقيع: و محققان آزاد افراد
 .شهر، كشور ه،ي/ مدرسه علمهيحوزه علم ،یلي(، رشته تحص1،8،4) سيح: طلاب
 .استاد(، گروه )در صورت وجود(، موسسه، شهر، كشور ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبه: و محققان عضو سازمان/ پژوهش ده افراد
برگرفته  است / مقاله حاضر. ..............دانشگاه . ................ارشد رشته  یكارشناس نامهانی/ پا يحاضر برگرفته از رساله دكتر مقاله

 (B zar 10). است. ..............دانشگاه / موسسه  تیبا حما« .................................»با عنوان یاز طرح پژوهش

 .(شودیجداگانه در نظر گرفته م دهين  يهاواژه داشته باشد )تعداد واژه 1888از  ترشيب دیمقاله نبا یمتن اصل -
، منابع ORCIDي، تعارض منافع، سپاسگزاري، ريگجهيبحث و نت ها،افتهیپژوهش، روش،  هيشنيمقاله شامر: مقدمه، پ یتن اصهل م -

 . است( Referencesفارسی و لاتين )
 Tims(/ منابع لاتين )B Zar 12(/ منابع فارسههی )B Zar 13(/ متن فارسههی مقاله )B Lotus 14 Boldداخر متن )تيترهاي  -

New Roman 11)  ی با درج منابع فارس نيترجمه لاتو[In Persian ] در انتهاي منبع(Tims New Roman 11). 
 . (B Lotus 10)ها و نمودارها تصویرها، جدول( و متن B Lotus 11)ها و نمودارها تصویرها، جدولعنوان  -
 .شوند ميتنظ 68و اندازه  APA متناسب با فرمتها جدول. جدول نباشد 9از  ترشيمقاله ب کی هايتعداد جدول -

ویسنده/ ن خانوادگیغير مستقيم(: نام و نام) خانوادگی نویسهنده/ نویسهندگان )سال نشر(،  (: نام و نامها )مسهتقيم قولارجاعات نقر -
 .و ت رار آن )همان: شماره صفحه( نویسندگان، سال نشر(

ی شده و در پاورقی به صورت )نام خانوادگی )حر  اول بزرگ(، ترجمة فارستمامی اسامی خارجی )بجز عربی( در متن اصلی  -
 .( درج شود.حر  اول نام كونک

 .شود پیونک تاحرو  كحر  بزرگ اول كلمه و باقی  با یمعادل كلمات در پاورق -
پس از . ..، و a ،bیا . ..اگر از یک نویسهنده در یک سهال بيش از یک ا ر منتشهر شده باشد، این آ ار با ذكر حرو  الب، ب، و    -

 .سال انتشار از هم متمایز شوند

 .به منابع غيرفارسی با همان زبان ارجاع شود -
نده ندارد، به نام نوشته شود؛ ا ري كه نام نویس« و هم اران»نخستين نویسنده، عبارت اگر كتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام  -

 .كتاب ارجاع داده شود؛ ا ري كه توسط مؤسسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارجاع داده شود
 .ارائه شود ORCID (Tims New Roman 11)قبر از فهرست  -
 (Hanging 1cmو  B badr 12و منابع عربی  Tims New Roman 11منابع انگليسی با  ،B zar 12با  یمنابع فارس -
 صورت زیر تنظيم شود:  ترتيب حرو  الفبا و به  فهرست منابع و مآخف در پایان مقاله به -

 (B Lotus 14 Boldفارسي )

نام و  .نام كتاب. )سههال نشههر(. )نویسههنده / نویسههندگان(. خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: * کتاب
ام نكتابی كه نام مؤلب ندارد: . محر نشههر: ناشههر. شههمارد ناپ. (...خانوادگی افراد دخير )مصههحح، مترجم، ویراسههتار و نام

نام . (نشر)سال . كتابی كه تأليب یک مؤسهسهه اسهت: نام مؤسسة مؤلب   . محر نشهر: ناشهر  . شهمارد ناپ . )سهال نشهر(  . كتاب
 (B Zar 12). محر نشر: ناشر. شمارد ناپ. كتاب



 

نام  .عنوان مقاله. )سههال نشههر( . )نویسههنده / نویسههندگان( . خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام* مقاله: 
 doi (B Zar 12)درج . راست به نپ زیاد به كمشمارد صفحات مقاله از  )شماره نشریه(، دوره/ سال ،نشریه

 .اهنامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتري، نام دانشگپایان. نامهپایانعنوان . )سال نشر(. خانوادگی، نامنام: نامه/ رسالهپایان* 
 ،الهعنوان مق. )سال نشر(. )نویسهنده / نویسهندگان(  . خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: ها* مجموعه

 (B Zar 12). محر نشر: نام ناشر ،مجموعه مقالاتنام 
، عنوان موضوع .)آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. نام خانوادگی، نام نویسندههای اینترنتی: * پایگاه

 (B Zar 12). نام و آدرس سایت اینترنتی
References (Tims New Roman 13 Bold) 

. نام كتاب. )سههال نشههر(. حر  اول نامخانوادگی، نام( andحر  اول نام و )خانوادگی، نام، .حر  اول نامخانوادگی، نام: * کتاب
ب یک كتابی كه تألي. محر نشر: ناشر. شمارد ناپ. )سال نشر(. نام كتابكتابی كه نام مؤلب ندارد: . محر نشهر: ناشر . شهمارد ناپ 

 (Tims New Roman 11). محر نشر: ناشر. شمارد ناپ. كتابنام . )سال نشر(. مؤسسه است: نام مؤسسة مؤلب
. عنوان مقاله. )سههال نشههر(. نامحر  اول  خانوادگی،نام( andحر  اول نام و )خانوادگی، نامحر  اول نام، خانوادگی، نام * مقاله:

 (Tims New Roman 11). راست به نپ زیاد به كمشمارد صفحات مقاله از . )شماره نشریه( دوره/ سال. نشریهنام 
. نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتريپایان. نامهپایانعنوان . )سهال نشر( . نامحر  اول خانوادگی، نام: نامه/ رسااله پایان* 

 (Tims New Roman 11). نام دانشگاه
)نویسهههنده / . نامحر  اول خانوادگی، نامو  نامحر  اول خانوادگی، نامحر  اول نام؛ خانوادگی، نهام : هاا * مجموعاه 
 (Tims New Roman 11). محر نشر: نام ناشر. نام مجموعه مقالات. عنوان مقاله. )سال نشر(. نویسندگان(
عنوان  .)آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. حر  اول نامنهام خهانوادگی،   هاای اینترنتی:  * پاایگااه  

 (Tims New Roman 11). نام و آدرس سایت اینترنتی، موضوع
 .افزوده شود [In Persian] منابع آورده شود و در ادامه منبع يدر انتها ن،يطبق فرمت استاندارد منابع لات ،یمنابع فارس نيترجمه لات -
 شرایط پذیرش اولیه -7

بند نهارم )شرایط نگارش مقاله( تنظيم گردد و از طریق  براساسمقاله باید داراي شهرایط بند دوم )شهرایط علمی( باشد و    -
 .ارسال گردد rctall.atu.ac.irسامانة 
 .نامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نيز در مقاله ذكر شودمقالات مستخرج از پایان -
ة دیگري ارسال ن رده باشد و تا زمانی كه ت ليب آن در نویسنده باید تعهد نماید كه مقالة خود را همزمان براي مجل -

مشخص نشده است، آن را براي دیگر مجلات ارسال  های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش دوفصلنامة
 .ن ند
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Abstract  
The stanza form of the contemporary poem doesn't have any predetermined 

format and it is the poet who designs its written structure based on his intended 

meanings. In Umberto Eco's cultural semiotics, images and forms can be studied 

in the form of "stylization" and "invention". The present article having a 

descriptive-analytical approach and relying on the semiotic opinions of Umberto 

Eco, has examined the reflection of contemporary Arabic poetry in Persian 

translation. The research data were chosen from the collection of Al-Ketab: Past 

Place Now (2018), which is translated by Amir Hossein Allahyari from Al-Ketab: 

Ams Al-Makan Alaan Adonis. The writing form and format chosen by Adonis to 

write the poems in the Al-ketab contains many meanings and has served the 

meanings of the poetic text. The results of the study indicate that Adonis started 

innovating and styling by writing Al-ketab in manuscript format and using norm 

deviation in the written form. In many cases, Allahyari has not succeeded in 

conveying these two ways of sign production to the target text. Sometimes, he has 

produced innovations and stylistics in the target text that were not used in the 

original poem in order to better convey the content of the poem. 
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 ررسیب) فارسی ةترجم در عربی معاصر شعر شكل بازتابندگی
 (اکو اومبرتو ةنظری براساس ادونیس شعر ةترجم

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یعرب اتیزبان و ادب یدکتر   یسوادجان ینرگس خسرو
  

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ،استاد  یپور ملکرستم هیرق
  

  چکيده
 ساختار هك است شاعر این و نيست ايشدهتعيينپيش از قالب هيچ براساس معاصر شعر بنديمصرع ش ر

 تصاویر توانمی اكو، اومبرتو فرهنگی شناسینشانه در. كندمی طراحی مدنظرش معانی براساس را آن نوشتاري
 ت يه با و ليلیتح -توصيفی روی رد با حاضر مقاله. كرد بررسی «ابداع» و «پردازيسبک» قالب در را اش ال و
 پرداخته یارسترجمة ف در عربی معاصر شعر ش ر بازتابندگی بررسی به اكو اومبرتو شناسانهنشانه آراي به

 اميرحسين ةترجم كه شده انتخاب (6863) «اكنون م ان گفشتة: ال تاب» مجموعه از پژوهش هايداده. است
 اشعار شنگار براي ادونيس كه قالبی و نوشتاري ش ر. است ادونيس «الآن المکان أمس: الکتاب» از الهياري

 رفتهگ قرار شعري متن معانی خدمت در و است فراوانی معانی دربردارنده است، كرده انتخاب «الکتاب» در

 از استفاده و خيی نسخه یک دشيو به «الکتاب» نگارش با ادونيس كه است آن از حاكی پژوهش نتایج. است
 به قموف زیادي موارد در الهياري. است زده پردازيسبک و ابداع به دست نوشتاري، ش ر در هنجارگریزي

 ش ر در شعر وايمحت بهتر انتقال منظوربه نيز گاهی. است نشده مقصد متن به نشانه توليد دشيو دو این انتقال
 . اندنرفته كاربه اصلی شعر در كه است پرداخته هاییپردازيسبک و هاابداع توليد به مقصد متن

 .الهیاری ادونیس، اکو، اومبرتو شناسی،نشانه عربی، معاصر شعر ةترجم ها:کليدواژه
  

                                                            
  :نویسنده مسيولr.rostampour@alzahra.ac.ir  

http://orcid.org/0000-0001-9121-719X
http://orcid.org/0000-0001-8907-0635


 11 |پور ملکی و رستم سوادجانی خسروی

 

 مقدمه
اي شدهتعيين پيش بندي شعر معاصر براساس هيچ قالب ازبرخلا  شعر كلاسيک، ش ر مصرع

رد كه البته نباید تصور ك. كنداست كه ساختار نوشتاري آن را طراحی مینيست و این شاعر 
گيري ساختار شعر، تنها خواست شاعر مؤ ر است و تهی از هر گونه منيق در ش ر
ه و سرشت یافتطوركه شاعر واژگان شعرش را براساس ذوق تربيتهمان. شناختی استزیبایی

اي همدنظر خود را نيابد، واژه دكند و اگر واژمیاب خادبی خویش از ميان واژگان فراوان انت
 . گزیندآفریند، ساختار نوشتاري شعر را نيز برمیتازه می

نوشتار در شعر، اگر بيشتر از اهميت عناصر دیگر سازنده فرم  داهميت طراحی و تحلير شيو
لباس متناسب آن  منظر نيما، باید به هر معنا از. (34: 6831نيا، شعر نباشد، كمتر نيست )صالحی

. (11: 6839شود )یوشيج، را پوشاند و با تغيير معنی، واژه، طرز بيان، فرم و همه نيز عوض می
مفهومی  انوي  اامكند، برد، تغييري در گفتار ایجاد نمیكار میدر نوشتار بهشاعر اي را كه شيوه

 .(38: 6864افزاید )صفوي، بر مفهوم اصلی واحد زبانی می
ویر را توان تصاآید، میشناسان فرهنگی به شمار میكه ی ی از نشانه 6اومبرتو اكومنظر  از

هایی به نها را بيازیرا در بازشناسی تصاویر كه اكو آن، بررسی كرد« پردازيسبک»در قالب 
بل ه  ،شباهت، قياس و طبيعی بودن ميرح نيست ،داندو حاصر یک قرارداد می« شمایلی»ظاهر 
قراردادهاي فرهنگی استوار است در تصاویر  براساسدر واژگان، دال و مدلول طور كه همان

و شناخت  توليد دتصاویر و اش ال در قالب شيو. هاي فرهنگی سروكار داریمنيز با رمزگفاري
در این شيوه پدیدآورنده نشانه، روش جدیدي را براي . نيز قابر بررسی هستند« ابداع»نشانه 

نحوي این روابط درونی جدید را پفیرفتنی كند و بهموجود ایجاد میتنظيم واحدهاي بيانی 
 .كندمی

ر معاصر هاي شعبه بررسی انتقال نشانه نظریه اكو براساساین جستار در پی آن است تا 
تاب: ال »ة هاي پژوهش از مجموعداده. به متن فارسی بپردازد عربی در سيح ش ر و تصویر

الکتاب: أمس »انتخاب شده كه ترجمه اميرحسين الهياري از  (6863« )م ان اكنون گفشتة
بانی علياي ز ةتمام تجربه شاعرانگی ادونيس است و نقي» الکتاب. است 1ادونيس« المکان الآن

                                                            
1. Eco, U. 

2. Adunis 
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ش ر نوشتاري . (19: 6867، 6بنيس« )است كه او در زندگی شعري خود بدان دست یافته است
معانی  نيز دربردارنده انتخاب كرده است« لکتابا»و قالبی كه ادونيس براي نگارش اشعار در 

 .فراوانی است و در خدمت معانی متن شعري قرار دارد
 دنبال پاسخ به این دو پرسش هستند:پژوهندگان به

 شوند؟ شناسی اكو نگونه توصيب مینشانه براساس رفته در شعر ادونيس كارهاي بهش ر -
 شود؟ الهياري نگونه ارزیابی می ةاین نظریه، انتقال اش ال شعر ادونيس به ترجم براساس -

ش ادونيس با نگار ؛شده براي پژوهش حاضر از این قرار است گرفته نظر هاي درفرضيه
خيی و استفاده از هنجارگریزي در ش ر نوشتاري، دست به توليد  ةیک نسخ دبه شيو« الکتاب»

ه هاي شعر ادونيس در متن فارسی نشدي در مواردي، موفق به انتقال نشانهالهيار. نشانه زده است
یی از توليد هادر ش ر متن مقصد به شيوه منظور انتقال بهتر محتواي شعربهگاهی نيز . است

 . ها نيستنشانه پرداخته است كه در متن اصلی خبري از آن

 پيشينه پژوهش. 2
ه برخی در ادامه بهایی انجام شده است كه شعر عربی به فارسی تاكنون پژوهش ةترجم ددربار
 .اشاره شده استها آن از

شعر از عربی به فارسی )با بررسی  ةهاي ترجمنالش» ة( در مقال6861بویه لنگرودي )آل
ر شع ةجمهاي تربه تبيين دشواري« اشعاري از نزار قبانی، بدر شاكر سياب و نازك الملائ ه(

 . پردازدمعاصر عربی از دو منظر نظري و كاربردي می
متن شعري )موردپژوهانه  ةهاي ادبی در ترجمسياليت نشانه» ة( در مقال6869گرجامی )

گی هاي ادبی و نقش آن را در برجستسياليت نشانه «ان أغانی مهيار الدمشقی ادونيس(دیو ةترجم
ترجمه متن  بر دشواري فرآیندير این تأ كند و از زبان شعري و هنجارگریزي معنایی بررسی می

 . گویدشعر سخن می
شعر از  ةشناختی در تحلير ترجمارنوبی زبانهن» ة( در مقال6861مؤمن )ناظميان و حاج

 آن )نظام، دازندس ةبا تبيين ماهيت شعر و نهار مؤلف «فرماليسم ةعربی به فارسی بر مبناي نظری
و « عجملامیة ال»هایی از قصيده برمبناي نظریه فرماليسم، نمونه مایه(ها، ریتم و درونهنر سازه
 . كنندفارسی آن را بررسی می ةترجم

                                                            
1. Bennis, M. 
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ی )بررسوفاداري، بازآفرینی یا آفرینش ادبی در ترجمه شعر » ة( در مقال6867انصاري )
به بررسی سه روی رد متمایز و  «اي شعر جامی و شعر فرزدق در مدح امام سجاد )ع((مقابله

گون هاي گوناپردازد كه در لایهمرتبط وفاداري، بازآفرینی و آفرینش ادبی در ترجمه می
 . دهدمعنایی، ش لی و لحنی رخ می

شعر نو عربی در ترجمه به  هاي موسيقی داخلینالش» ة( در مقال6866مزرعه و هم اران )
ویژه شعر بدر شاكر السياب را در سيح موسيقی داخلی هاي ترجمه شعر نو بهدشواري «فارسی

 . كنندبررسی می
راه ارهاي جبران افت معنی در »( در مقاله 6488پور مل ی )خسروي سوادجانی و رستم

رسی آراي با بر« كنی(كدشفيعی ةشعر معاصر عربی به فارسی )بررسی موردي ترجم ةترجم
هاي افت معنی و به جایگاه وزد ترجمه دربارد جبران افت معنینظران حگروهی از صاحب

 . پردازندمی راه ارهاي جبران آن در ترجمة شعر عربی به فارسی
شعر كلاسيک عربی به شعر  ةجدل موسيقی و بيان در ترجم» ةدر مقال( 6488)مؤمن حاج

ت بيانی و ميان ساخ ،پردازد كه در ترجمهيرات متقابلی میتأ به بررسی « كلاسيک فارسی
یابد تا ترجمه هم مضمون شعر عربی را منتقر كند و هم ش ر ساخت موسيقایی شعر جریان می
 .سازي كندشعري كلاسيک خود را شبيه

ترجمه شعر معاصر عربی به فارسی پژوهشی انجام  فرآیندانتقال ش ر شعر در  ةدر زمين
 . شودت و پژوهش حاضر نوآوري قلمداد مینشده اس

 ي ارچوب نظرهچ. 1
شناسی آورده شده، تعریب اومبرتو اكو است: ی ی از تعاریب جامعی كه براي نشانه

اكو نشانه . (Eco, 1976: 22« )شناسی با هر نيزي سر و كار دارد كه نشانه قلمداد شودنشانه»
هاي گوناگون توليد و شناخت دخالت شيوه داند كه در آناي میرا حاصر عمليات پيچيده

 هاي توليد وها به شيوهشناسی نشانهجاي انواع گونهبه ،رو این از. (61-66: 6869دارند )اكو، 
 .(67پردازد )همان: ها میبازشناسی نشانه

 این نهار شيوه. گيرداكو نهار شيوه كلی را براي ساخت نشانه در فرهنگ در نظر می
 عبارتند از: 
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توليد نشانه، شیء یا رویداد مشخص كه طبيعت یا كنش انسانی )به  د: در این شيو6بازشهناسی  -
اي كه از پيش وجود داشههته است رابيه ةبه واسهي  كندت عمدي یا غيرعمدي( توليد میصهور 

: 6867، 1و ردفورد 78 -16: 6869شود )اكو، عنوان ش ر بيانی یک محتوا در نظر گرفته میبه
668) . 

 متعلق به آن انتخاب ةعنوان معر  دستموجود بهقبر : در این شيوه، شیء از8اشهاره )عينيت(  -
 .(643: 6867شود )اكو، گفاري میو نام

 شده، روش جدیدي را براي گرفته كارنشانه به د: در این شيوه، پدیدآورند4ابداع )نوآوري( -
نحوي این روابط درونی جدید را پفیرفتنی كند و بهموجود ایجهاد می تنظيم واحهدههاي بيهانی    

ند و به كنشهههانه براي خلق تناسهههبی جدید ميان بيان و محتوا تلاش می دپهدیدآورند . كنهد می
فورد، هاي رایج بنگرد )رددهد تا به جهان با نگرشی متفاوت از شيوهخواننده این توانایی را می

6867 :668) . 
ابهام را در جهت جلب توجه خواننده و وادار كردن او به تلاش براي تفسههير، اكو كاركرد 

 از نگاه اكو، ابهام خواننده را تحریک. داندمعادل نوعی مقدمه بر یک تجربه زیباشهههناختی می
 :Eco, 1976)پفیري غيرمنتظره در زبان حركت كند كند تا به سوي كشب یک انعيا می

دانههد و معتقههد اسهههت كههه هنر افزون بر هنر می ةرا لازمههاكو این كوشهههش تفسهههيري . (263
تنيده همزمانی كه بازي تفاسههير در. كندبرانگيختن احسههاسههات، آگاهی بيشههتر را نيز فراهم می

هاي رایج و تفاسهههير احتمالی آن كند تا در رمزگانشهههود، متن خواننهده را وادار می آغهاز می 
. هددها قدرت نيز میها تهدید اسهههت به آنانهر متن در حالی كه براي رمزگ. بهازنگري كند 

اننده كند و اینچنين نظر خوها ایجاد میاي را براي رمزگانمتن احتمالات تفسهههيري غيرمنتظره
 .  (Ibid: 264)دهد ها تغيير میآن درا دربار

شههود كه خواننده به شهه ر  هاي موقتی مشههخصههی ارائه می در متن زیباشههناختی، رمزگان
هاي احتمالی را باید از اطلاعات پراكنده درون این رمزگان. ها نيستبه درك آنمستقيم قادر 

 دمتن زیباشهههناختی همچون یک متن گشهههوده به خوانند. متن با تلاش تفسهههيري بيرون آورد
 .  هاي تحميلی خود متن ميالعه كنداي نيازمند است كه متن را درون نهارنوبنمونه

                                                            
1. Recognition 

2. Radford, G. P. 

3. Ostension 

4. Invention 



 11 |پور ملکی و رستم سوادجانی خسروی

 

است ميان وفاداري متن و آزادي به وجود آمده براي  استدلالی ،زیباشهناختی  دمتن گشهود 
 خواندن متون زیباشهناختی به تلاشی . خواننده كه نيازمند مشهاركت نویسهنده و خواننده اسهت   

: 6867آورد )ردفورد، ها را به وجود میها و ارتباطات ميان آننشهههانه ،نياز دارد كه این تلاش
661- 667) . 

اي پر كردن خلأهاي معنایی ب وشد و با این روش از پيچيدگی از نظر اكو، خواننده باید بر
گون هاي گوناخواننده شهههيوه. هاي متن ب اهد و تفسهههير بهتر را انتخاب كندو تعهدد خوانش 

شند( و ها با متن سازگاري نداشته باكند )حتی اگر این شيوهتفسهير را در یک زمان بررسی می 
 ,Eco) كندر مسههائر گوناگون و متناقر را بررسههی میكند و هر بامتن را بارها بازخوانی می

1976: 276)  . 
نقاطی در »عبارتند از  6«هاتناسب». شودابداع از طریق تناسهب، فراف نی و نمودار ایجاد می 

)اكو،  «فضاي مادي بيان كه ارتباط یک به یک با نقاط فضاي مادي یک موضوع واقعی دارند
نقاطی در فضهههاي رخداد بيانی ]هسهههتند[ كه به نقاط »نيز   1«هها فراف نی». (686 -688: 6869

می بر  قواعد تشههابه مح. انتخابی در فضههاي یک ملدل معنایی حسههاس به م ان ارتباط دارند 
 . (686)همان: « دید« آموزش»شان باید براي بازشناسی ها اعمال شده و درواقعآن

. گيردر میبمتداول بيان را دربيشههترین عناصههر  ،بدل )ت رار، واگویه(: از نظر اكو این شههيوه -
كند كه بدل به مواردي اشاره می. شود كه یک مورد انتزاعی توليد كنيمبدل زمانی حاصر می

سازي منظور دلالت بر نيزي ساخته و دوبارهقابليت ت رار شدن را دارند و به ش ر هدفمند به
ت رار  این موارد واحدهاي قابر. ي بدل هسههتندهاي خوبی براها نمونهها و واژهواج. شههوندمی

حد عنوان نمونه، وابه. نندكتر را ایجاد میزبهان هسهههتند كه واحدهاي بيانی و جملات پيچيده 
تواند ت رار و با واحدهاي نراكه واحدي اسهههت كه می ،اومبرتو اكو/ یک بدل اسهههت /بيانی

 . (668: 6867ت رارشده دیگر تركيب شود )ردفورد، 

ين ترین رابيه بیک بدل، ساده. كندبدلی، رخدادي است كه با نوع خود ميابقت میهر 
این دو  .نسبت آسان و نسبت دشوار ؛تواند بر دو قسم باشداین رابيه می. نوع و رخداد است

هاي انههایی كه به نشكنند تا بعضی مسائر را مانند آنشناختی به ما كمک مینشانه ةمقول
هنگامی كه یک رخداد بيانی با نوع بيانی خاد خود . است، حر كنيممربوط « شمایلی»

بينی پيش وسيله رمزگانميابقت دارد و توسط یک نظام بيانی نهادینه شده و بدین ترتيب به

                                                            
1. Congruences  

2. Projections 
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هنگامی كه یک رخداد بيانی، مستقيماً با . كار داریمبا موردي از نسبت آسان سرو شده است
قت پيدا اي وجود ندارد، ميابگرفته ش ر وع بيانی ازپيشمحتواي خاد خود به این دلير كه ن

 .(16: 6869كند با موردي از نسبت دشوار سر و كار داریم )اكو، می
« هاپردازيسبک»ازمنظر او . آوردرا ی ی از انواع بدل به شمار می« هاپردازيسبک»اكو 
داد به ما این قرار. ارداد هستندشوند كه حاصر یک قرگفته می« شمایلی»هاي به ظاهر به بيان

جویزي ت تيابقشان با نوعی از بيان بازشناسی كنيم كه كاملاً براساسها را دهد آنام ان می
 . (38: همانداند )هاي آزاد متعددي را مجاز مینيست و گونه

ها با شباهت، قياس و طبيعی بودن سروكار نداریم، بل ه درست اكو معتقد است در شمایر
هاي با رمزگفاري قرارداد و پيوندهاي فرهنگی هستند براساسمانند واژگان كه دال و مدلول 

اكو اش ال بازي شيرنج، تصاویر مربوط به مریم مقدس، . (48: همانفرهنگی سروكار داریم )
در این موارد، دلالت . داندپردازي میهایی از سبکو علامت پيروزي را نمونهقلب عيسی )ع( 

رار ابداع ق دیا نيز دیگري هستند( در حوز« مرد»، «زن»ها به معناي فوري )این واقعيت كه آن
ناسی، تابع ششمایر براساسگيرد كه تابع نسبت دشوار است، اما بازشناسی این تصاویر می

ه هاي قابر ت رار و قابر بازشناسی از طریق قرارداد وابسته حضور مشخصهنسبت آسان است و ب
فراف نی  زمانگفتاري بصري است كه همعنوان نمونه، بازنمایی قلب عيسی )ع(، پارهبه. است

بسط  ها،پردازيسبک. (36 -38: همانشده است )رمزگفاري)ابداع( و بدل یک واحد بيش
ها( كه یک گفتمان پيچيده را انتقال داده و ند؛ متونی )ابداعهاي پيشين هستمعنایی ابداع

عنوان یک رخداد ها هر قدر هم نادقيق باشد، همواره بهبدل آن. توانند انتقال دهندمی
 ها شاهدي بر آن هستند كه نسبت دشوار با قرارپردازيسبک. شودبخش پفیرفته میرضایت

كند هاي لازم، نسبت آسان را ایجاد میو تيابقهاي ارتباطی فرآیندگرفتن دائم در معرض 
منزله توليد هب يه همبسته با یک محتوا قرار گيردتوليد یک علامت كه باید در راب. (31)همان: 

 . (86اي است )همان: یک نقش نشانه
محتوا  اما این ،تناسب ميان بيان و محتوا وجود دارد ،اكو بر این باور است كه در تصاویر
هاي وارهو طرح 6منيقی و همبسته ميان عنصر بيان ةیک موضوع )ابُژه( نيست، بل ه یک رابي

عيين صدق ت فرآیندآن ه شود، بیعنوان یک نوع بيانی در نظر گرفته میمحتواست كه به
يه ابدشوار، آنچه مهم است ر اًدر موارد نسبت. اي ضروري به حساب آیدموضوع )ابُژه( واسيه

                                                            
1. Expression 
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ا حاصر یک در این مورد، محتو. بين تصویر و محتواست ةبين تصویر و شیء نيست، بل ه رابي
قرارداد است و عناصر انگيزشی وجود دارند، اما تنها به این دلير كه از پيش به واسيه قرارداد 

 . اندو بدین ترتيب رمزگفاري شده اندپفیرش قرار گرفته مورد
ها، یک هایی هستند كه براساس آنوپولوژیک دگردیسیش لی تمشابهت هندسی و هم

منظور از . دیابنقيه از م ان مجازي از نوع محتوایی به یک نقيه از م ان واقعی بيان ارتباط می
طبيعی  ةدگردیسی رابي. سویه یا دوسویه ميان نقاط در فضاستروابط یک تمامیدگردیسی، 

دي عنوان مثال، خط ممتبه. قاعده و ترفند استسازد، بل ه حاصر یک را به ذهن متبادر نمی
كند، نمایانگر ایجاد رابيه مشابهت از طریق كه طرح یک دست را روي كاغف ترسيم می

ي ی یافته ميان یک مدل بصري انتزاعی دست انسان و بازنمایی گراف اي نقيه به نقيه تغييررابيه
نيز معلول  شود، اما آنبازنمایی انتزاعی دست انگيخته می ةواسيتصویر به ،بنابراین. آن است

به تعبير  .نتيجه براي آن ه بازشناسی شود، نياز به ادراك دارد یک تصميم فرهنگی است و در
 .(46-43، مشابهت یک محصول است و نياز به یادگيري دارد )همان: 6گيبسون

  هاداده ليتحل. 6
 گونه آوردهاین« الکتاب أمس المکان الآن»آوردن عنوان پس از « الکتاب»ادونيس در ابتداي 

 «خيی منسوب به متنبی كه ادونيس آن را تصحيح )تحقيق( و منتشر كرده استدست»است: 
(Adunis, 2006: 3) .ندكخيی منسوب به متنبی معرفی می ةواقع او خود را محقق نسخ در. 

قسمت، معانیِ خود  68قسمت از این  3. قسمت تقسيم شده است 68به « الکتاب»بخش نخست 
 ةه نسخها را بهایی كه مؤلب آنند از برگهگيرند و دو بخش دیگر عبارتمتنبی میرا از شعرِ 

ر قول از یا عيناً نقمتنبی شاعر با آوردن آن قسمت كه برگرفته از سخنان . خيی افزوده است
ا ر،  در این. این ا ر حضور داردتقریباً در تمام متنبی كند كه اوست، مخاطب را ميمين می
ميلب داخر . ارنوب استهارنوب و یک متن بيرون نهصفحه شامر یک متن داخر ن

ارنوب سخن ادونيس است و ميلب بيرونی، روایتی است كه از اوایرِ تاریخ اسلام، سال هن
سمت در . یابدادامه میمتنبی شود و تا سالِ مرگ هجري(، آغاز می 66رحلت پيامبر )د( )

ميالبِ سمت راست تحقيقی كرده و توضيحاتی آورده است  دنپ كادر نيز گاه ادونيس دربار
 . (18 -11: 6867تا این ا ر هرنه بيشتر شبيه یک نسخه خيی با منيق تحقيقی باشد )بنيس، 

                                                            
1. Gibson, W. 
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متن داخر كادر نيز به دو بخش تقسيم شده است كه بخشی از آن در بالاي كادر و بخشی 
ر تاندازه بزرگ. در پایين كادر آمده است تري هم دارندن اندازه بزرگرو  آدیگر كه ح

حرو  متن پایينی ح ایت از آن دارد كه نقش این بخش در ایجاد متن بيش از بخش بالایی 
ها را در كليت اي از نشانهدر توليد این ا ر، مجموعه ادونيس. (691: 1883است )الصفرانی، 

گارشی ها، نوع فونت نی ی از این نشانه. اندفظ انسجام ا ر شدهمتن لحاظ كرده كه منجر به ح
ادونيس با آوردن حرو  . نشانه دیگر كاربردِ ویژه اعداد و حرو  است. و اندازه آن است

ن ای. كنداي دیگر هدایت میاي به صفحهارنوب، خواننده را از صفحههابجد در بالاي هر ن
« هاحاشيه»توالی حرو  ابجد و نينش  براساستقسيم متن ها و قاطعيت در كاربرد انواع نشانه

ق است روش مستقيم تحقي« امضاها»و « هاناگفته»و سپس « یک مسابقه ةفاصل»گاه بخش و آن
در . ترو اسشده و مستند روبهسازد كه تأیيد كند با یک ا ر تحقيقو خواننده را وادار می

است « الکتاب»زبانی است كه اساس نسخه خيی اولویت با شناخت ساختار « الکتاب» خوانش
نهایت كه غایت توان بی ةاي است كه ادونيس عمر خود را صر  كرد تا در آن نقيو ایده

 .(19 -18: 6867بایستد )بنيس،  ،شاعرانگی اوست
ر رو هستيم كه ساختار آن در صفحه، ریشه داي خيی روبهبا نسخه« الکتاب»باید گفت در 

اما كاملاً از ساختار آن تبعيت ن رده است؛ بنابراین، فرم  ،خيی كهن عرب داردساختار نسُخَ 
فریند )همان: آمی است و تغيير، تناقر« تغيير»و ساختار حضور متن در صفحات نيز آبستن 

 كند، دركه بدون اشاره مستقيم، یک متن از متن دیگري اقتباس میاز منظر اكو، هنگامی. (86
در  آیرونی. كند كه در این متن اقتباس وجود داردنده فرهيخته اشاره میواقع دارد به خوان

ید شده در متن اصلی با متن جداقتباس از یک متن به این معناست كه مفهوم آنچه اقتباس 
 . (Eco, 2012: 266تفاوت دارد )

 ةک نسختاریخ و ی ةبا ایجاد تناسب ميان بيان شاعران ادونيس با این شيوه از نگارش شعر
 و فراف نی شعر ادونيس بر برجسته بودن شعر و سرآمد بودن نسبت بهمتنبی خيی منسوب به 

علت حضور همچنين به. دیگر شاعران، دست به ابداع زده كه تابع نسبت دشوار است
ادونيس « بالکتا»هاي قابر ت رار و قابر بازشناسی از طریق قرارداد )تشخيص این ه مشخصه

 ةصویر یک نسخعلت بازشناسی تق با بيان یک نسخه خيی نگاشته شده( یا به بيان دیگر بهمياب
  .پردازي زده كه تابع نسبت آسان استشناسی، دست به سبکشمایر براساسخيی 
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بجد شامر صفحاتی است كه با حرو  ا «الکتاب»هایی از متن اصلی با توجه به این ه بخش
پاي هایی دو زنجيره از حرو  ابجد هماند و گاه در بخشهبه صورت متوالی از هم جدا شد

اند، الهياري براي جدا كردن این دو سلسله، حرو  ابجد را در گيومه و هم در متن پيش رفته
ه الهياري با اشاره ب. تر آورده استتر و حرو  ابجد حاشيه را بدون گيومه و كونکدرشت

 ةنسخ منظور شبيه ساختن این ا ر به یکگارش و بهاین ه ادونيس براي آفرینش فرمی نو در ن
ر را د خيی قدیمی، متن اصلی را داخر یک كادر قرار داده و حواشی و توضيحات تاریخی

 د، بر این باور است كه آوردن این ميالب با همان فرم، خوانندسمت راست و نپ كادر آورده
اده از كادر استف م در برگردان ا راست كه مترج رو این كند؛ اززبان را سردرگم میفارسی

آورد كه در متن اصلی در كادر هست و پس از آن ترتيب ابتدا ميالبی را مین رده است و به
الهياري ميالبی را هم . اندآورد كه در متن در سمت راست كادر قرار داده شدهميالبی را می

 این ه با وجود. است كه ادونيس در سمت نپ كادر آورده است به صورت پاورقی آورده
هاي ، اصر امانتداري را در حفظ ترتيب و توالی بخش«الکتاب»الهياري در برگردان هر سه جلد 
صد و یک –صد و دوازده : یک6863: پيشگفتار ادونيس، ك. رمختلب رعایت كرده است )

هاي متن اصلی را به متن مقصد منتقر پردازيها و سبکسيزده(، اما بخش عظيمی از ابداع
 . ن رده است

 يري كاملاً مشابه بر خواننده خود داشتهتأ توانند كه متن مبدأ و متن مقصد نمی آنجا از
أ را به تن مبديرهاي موجود در متأ ترین كوشد مهمباشند، مترجم با توجه به اهدا  متن، می

ره وگوي دیال تيک ميان مترجم و متن اصلی، مبناي یک مفاكاین گفت. متن مقصد منتقر كند
ا حف  يرها رتأ رسد، برخی از مترجم در مفاكره با متن به این نتيجه می. دهدرا تش ير می

 .(Eco, 2012: 12كند و برخی را به متن مقصد انتقال دهد )
 در سر این ه متن براي خواننده مش ر و دیرفهم نباشد و این ه شيوالهياري نيز با مفاكره ب

مفاهيم زیادي است به خواننده منتقر كند، گزینه نخست  دنوشتاري ادونيس را كه دربردارند
توانست با آوردن یک راهنما براي خواندن متن در بخش او می. را انتخاب كرده است

زبان بدهد و به او كمک كند تا بدون فارسیپيشگفتار، توضيحات لازم را به مخاطب 
  .هاي نگارشی متن ادونيس كه ریشه در فرهنگ عربی دارد، دست یابدسردرگمی به فهم نشانه
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ر ترجمه اي دبه اندازه ر حفظ انتقال معانی كلی متن اصلیمنظوتوان گفت الهياري بهمی
 :Eco, 2012)ایت نشده است تغيير ایجاد كرده كه در سيح ش ر متن مقصد بازتابندگی رع

 .هاي متن اصلی را از دست داده استپردازيها و سبکابداع( و بخش زیادي از 371
آن،  ةترجم و سبک نگارش« الکتاب»نگارندگان براي آشنایی بيشتر مخاطب با سبک نگارش 

(( 6 ر))شآن را كه توسط الهياري انجام شده در ادامه  ةو ترجم« الکتاب»تصویر یک صفحه از 
 .اندكرده ارائه

 -ب ،Adunis, 2006: 99 -الفآن ) ةو ترجم سيادون «الکتاب»از  ياصفحه ریتصو. 2شکل 
 (224 -249: يارياله ةترجم -ج، 2691 س،يآدون

 Adunis, 2006: 99 -الف
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 224 -249: يارياله ةترجم -ج

 

نيز قابر  ذیر ةكلی ترجمه، در موارد جزئی مانند نمون ةعدم بازتابندگی، افزون بر شاكل
 مشاهده است:

 قال الراوِی،»
 عن شخصٍ صارَ أمیراً،

 کانت حکمتُه:
 کی تُنضجَِ وَقتاً،



 11 |پور ملکی و رستم سوادجانی خسروی

 

 « إِقطَع رأساً
(Adunis, 2006: 77) 

 و راوي از آن امير با ما داستان زد:»
 ح متِ او این بود:

 سري
 از تن

 جدا كن
 تا

 از وقت
 بهره
 بلرده
 « باشی

 6(39: 6863)آدونيس، 

وید گاميري سخن می د، دربار«الکتاب»در این قسمت از  ادونيس در گفر روایت تاریخ

« تاًکی تُنضِجَ وَق»ابتدا « امير»در ح مت . داندكه راز بهره بردن از زمان را در بریدن سرها می

ی به زیرا وقت ،شودمیاین توالی موجب غافلگيري مخاطب . آمده است« إِقطَع رأساً» و سپس
دا سري از تن ج» ة، منتظر شنيدن جمل«خواهی از زمان بهره ببرياگر می»شود، او گفته می

جا مترجم با جابه. تلخ او را در پی خواهد داشت دخند ،نخواهد بود و شنيدن این جمله« كن
ير این شگرد ممنظور ت ادونيس به. كردن این دو جمله، شگرد غافلگيري را از بين برده است

 ه این جمله افزون بر این دخواندن ی بار. را تقييع ن رده است« إِقطَع رأساً»شعر، جمله  در
تواند بر این دلالت كند كه مقصود امير، قيع كردن شود، میموجب ی ه خوردن مخاطب می
ا مترجم با تقييع این عبارت، باعث شده تناسب ش ر شعر ب. سر با یک ضربه شمشير باشد

شناسی اكو، شاعر با ایجاد تناسب ميان جدا كردن بدون به بيان نشانه. مضمون از دست برود
 .جمله، دست به ابداع زده كه تابع نسبت دشوار است دمعيلی سر از تن و خواندن ی بار

                                                            
 الهياري. ترجمة 6
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هاي شناسی و تابع نسبت آسان است و به حضور مشخصهشمایر براساسبازشناسی این تصویر 
عر این مقيع از ش ةدر ترجم. ر بازشناسی از طریق قرارداد وابسته استقابر ت رار و قاب

 . نشده استش ر رعایت  سيحدر  بازتابندگی
ز ا گاهی ادونيس با هنجارگریزي در نوشتار شعر و واژگان آن و استفاده از اش ال هندسی 

در صورت عدم . در پی القاي مفهوم خاصی به مخاطب است پردازيطریق ابداع و سبک
وشتاري در هاي نبخشی از دلالت نشانه و ش ر از نوشتار به متن مقصد نيزانتقال این سبک 

 رود:ترجمه از دست می

 حین أُشاهِدُ أحوالیِ»
 وأری منَ حَولیِ

 وأفکرُ کیف أجوعُ وأعری وأقیدُ، أسألُ: ماذا؟
 ما هذا التکوین؟ُ تُرانِی: میَتٌ، أم حَی؟

 ویَ ه جُ  وَ ج هِ ی
 یَهجو هذِی الأرضَ: الأرضُ سرَیرٌ

 « لِغبار المَعنی
(Adunis, 2006: 135) 

 نگرم پيراهن خویش رانونان كه در می»
 بينم در آمد و شدي ابديو كسانم را می

 گویم:با خود می
 ام هنوز؟نگونه زنده

 و این سان، گرسنه، در بند و عریان؟
 پرسم:و باز می

 ي غریب!نيست این سازه
 است؟ مرده

 زنده است؟
 اي برآماسيدهام هجویهبر نهره

 و تصویرم
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 زمين را
 به تمامی

 .دشنامی است
 زمين
 « نشيندست كه غبارِ معنا بر او میتختی ا

 6(697 -691: 6863)آدونيس، 

است، از زبان حيييه، شاعر برجسته « حيييه»این مقيع از شعر ادونيس كه عنوان آن 
این ه حيييه در اغراض مختلب، همچون مدح،  با وجود. مخضرم عرب، سروده شده است

كه او  آنجا تا اما هجویات وي بازتاب زیادي داشتهجو، فخر و غزل اشعار زیادي سرود، 
هجویات حيييه . جاهلی و اسلامی شهرت یافت دترین شاعر هجوسرا در دورعنوان قويبه

و منظر كریه او بوده است  هاي هجویات او نقص جسمانیدهد كه ی ی از انگيزهنشان می
 . (647و 646: 6869آبادي و هم اران، )شمس

آن شده است كه  ةمای ،دو موضوع مهم بدمنظر بودن و هجو كردن در زندگی حيييه
اس ميان شاعر با ایجاد جن. ادونيس هنگام پرداختن به او به هنجارگریزي نوشتاري دست بزند

وري از طریق نجارگریزي در نوشتار این دو واژه محو ه« يَ ه جل و»و « وَ ج هِ ي»دو واژه 
توجه مخاطب را به این دو بعد مهم از زندگی حيييه جلب كرده  هاجدانویسی حرو  آن

وشتاري ن زندگی حيييه و دو ش ر ةدر واقع، شاعر با ایجاد تناسب ميان دو بعد برجست. است
ر سته زندگی حيييه و دو ش و با فراف نی دو بعد مهم و برج متمایز و برجسته در متن

ادونيس با  .نوشتاري متمایز و برجسته در متن بر مهم و متمایز بودن، دست به ابداع زده است
متأسفانه . استفاده كرده است« پردازيسبک»از  بق ميان بيان شعر با زندگی حيييهایجاد تيا

خش از عنوان بهب ربیكه اشاره به تاریخ ادبيات عهاي نوشتاري این بخش از دلالت نشانه
يع از شعر، این مق ةبه بيان دیگر، در ترجم. در ترجمه از دست رفته است فرهنگ عربی داشته

ر متن د كرده و باعث شده است در سيح ش ر مترجم نسبت به متن اصلی تغييراتی ایجاد
 .(Eco, 2012: 371)مقصد بازتابندگی رعایت نشود 

                                                            
 . ترجمة الهياري6
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 راوٍ آخَرُ یَروِی:»
 لکن یطُوَی طیَ حصیرٍ کانَ سَطیحٌ

 کانت یتََرَددُ فِی شفتیهِ کل مقالٍ
 تترددُ فیه أعجوبَه

 لم یَکُ إلا شِق کان، ولکن وکذلک
 شِقا مِن إنسانٍ:

 عیناً واحدةً
 رِجلاً واحدةً
 -ویداً واحدَِةً، 

 الإنسانِ       أیکون
 
 

 وثنی هذا الراویِ:
 قیل عن کاهِنٍ:

 « «قفاهُ أنفُهُ فیِ»
(Adunis, 2006: 331) 

 كند:و اما راويِ دیگري روایت می»
 مَشکِ آبی پيچيده در حصير

 گشودولی نون لب می
 شدهاي جهان میهر واژه، پژواكِ شگفتی
 اي بود:و او تنها از آدمی ت ه

 یک نشم
 یک دست

 یک پا
 آیا كلامِ آدمی، كمالِ اوست؟

 دهد:و همان راوي ادامه می

 كَلامل

 كمالاً؟
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 ی ی كاهن:از قولِ 
 « اش پشتِ گردن بودبينی»

 6 (894 -898: 6863آدونيس، )

به معناي گشودن دروازه تفسير و تأویر ،«آیا كلامِ آدمی، كمالِ اوست؟» سؤال عميق
 با هد  نگر جهان راهاي مختلب ژر یدگاهشاعر با این پرسش بر آن است تا د. است

« خود سخنگو»گفتمانی كه از طریق آميزش . گرد آورد «گفتمانی براي درك هستی»تش ير 
اینچنين . راي دیگاي از خود كه سخنگوست با پارهگفتمان پاره. گيردش ر می« خودِ خود»با 
این . شودمیاصلاح شده و با كمال ارائه « منی»كند و پيدا می« سخنی»ماهيتی « خود»

ط زبانی شده توس دي ساختهرا خو« انسان»شناسی معاصر است كه زبان ةبر پای گيرينتيجه
را جبران  رسد و خودبه كمال می ؛ یعنی انسان، نقصی است كه با كلامداندیافته میت وین
 .(698: 6867كند )سليمان، می

متجانس در یک مربع،  دشاعر با ایجاد جناس، ميان كلام و كمال، و قرار دادن این دو واژ
يع جمت شناسانه، مياِد، یک ارتباط نشانهر گيركلام قرا دآن هم به ش لی كه كمال زیر واژ

: همان: ك. رنواقص از طریق كلام برقرار كرده است ) طلب و رفعنيروهاي انسان كمال
و  طلبشاعر با ایجاد تناسب ميان اهميت مفهوم تجميع نيروهاي انسان كمال. (696 -698

در  هال از طریق قرار دادن آنكلام و كما درفعِ نواقص از طریق كلام و متمایز كردن دو واژ
داخر ش ر مربع، ابداعی توليد كرده كه تابع نسبت دشوار است و مترجم براي انتقال این 

رده و از بسنده ك« كمال»و « كلام»متجانس  دشناسانه، تنها به استفاده از دو واژارتباط نشانه
 .انتقال این ابداع به متن مقصد برنيامده است دعهد

هياري پس از مفاكره بر سر پایبندي به ش ر متن مبدأ یا انتقال مفاهيم از طریق گاهی نيز ال
ش ر، ترجيح داده است محتواي كلی شعر را بيان كند و در این راستا از وفاداري به ش ر و 

ها و پردازيسبک ،در این حالت در ترجمه. نظر كرده استواژگان متن مبدأ صر 
 شود:ر متن اصلی یافت نمیشود كه دهایی توليد میابداع

                                                            
 . ترجمة الهياري6
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من أین یجیء هذا الصراخ فیِ المدینة دال؟ )ما أقوله هنا ینطبق علی المدینة باء(، کیف یحدث »
  «أنک تحسه، تراه تلمسه، ولا تکاد أن تسمعه؟ للجدران هی أیضاً زفیرها، والفضاء نفسه شهیق

(Adunis, 1998: 79)6 

 اند؟از كجا آمده« دال»فریادهاي شهر »
 -ي شهر ب نيز صادق استگویم دربارهنه در این باب میو هر آن -

مامی ها را به تكنی و نيزي نمانده حتی كه آنبينی، حس میكنی؟ مینگونه لمسشان می
 بشنوي؟!
 دیوارها

 آه
 كشندمی
 و

 فضا
 « شيهه!

 (79: 6863)آدونيس، 

بار معنایی آن،  و آیدبا آوردن هر كلمه در یک سير، آن كلمه مصراع به حساب می
ضا كشند و فدیوارها آه می»دو جمله  ،بنابراین. آیدهاي دیگر به شمار میبرابر با مصراع

ه هر یک نراك ،از بار معنایی بالاتري نسبت به جملات دیگر سيرها برخوردار است« شيهه!
هاي مترجم با تقييع جملات در مصراع. از واژگان این دو جمله خود یک مصراع است

ضاي خواند تا بتواند في ث در خواندن و تأمر و تف ر فرا جداگانه خواننده را به درنگ و م
حالی كه در شعر اصلی مفاهيم در  در. آلود این شهر را بهتر در ذهن خود تجسم كندحزن
است در ترجمه با هنجارگریزي در ش ر نوشتاري، خواننده  بيان شده« قصیدة النثر»قالب 

ت شعر هنگام خواندن نانار اس دخوانند. آلود این شهر پی ببردبه فضاي حزن تواندبهتر می
كننده آه تداعی ،در پایان هر مصراع وقب كوتاهی داشته باشد و این طرز خوانش شعر

ر رمقی كه دیگ اند و فضا شيههدیوارها آه كشيدهقدر گویی آن. كشيدن دیوارهاي شهر است
                                                            

 . ترجمة الهياري6
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 ه تا آنجاير گفاشتتأ رمقی در نگارش و خوانش شعر هم بی برایشان باقی نمانده است و این
فاكره بر مترجم با م ،بنابراین. كنندبریده دریافت میكه خواننده و شنونده جملات را بریده

سر انتقال شعر در همان ش لی كه شاعر نگاشته و استفاده از ش ر نوشتاري شعر براي انتقال 
او با ایجاد تناسب ميان فضاي . نتخاب كرده استاحساس شعر به مخاطب، حالت دوم را ا

ده پاره بودن و پریشانی بيان متن مقصد دست به ابداعی زپریشان حاكم بر محتواي شعر و پاره
هر، ح ایت آلود فضاي شتيابق بيان شعر با حالت حزن. كار نرفته استكه در متن اصلی به

 . آیدست كه ی ی از انواع بدل به شمار میپرداخته ا« پردازيسبک»از آن دارد كه مترجم به 

 والزمانُ کُراتٌ»
 « تتدَحرجُ مَسحورةً

(Adunis, 2006: 380) 

 و زمان»
 گویی هزار گوي است

 افسون شده
 و

 رها
 و
 در

  «نرخش

 6 (831 -839: 6863)آدونيس، 

 زمان و»، عبارت «والزمانُ کُراتٌ تتدَحرجُ مسَحورةً» ةجمل ةدر این بخش الهياري در ترجم

در « تَدَحرَجَ». را به كار برده است« گویی هزار گوي است افسون شده و رها و در نرخش

« غلتيدن»و معادل فارسی آن  (719: 1883عمر، « )تَحَرکَ فاندَفَعَ مُنحدَِراً»زبان عربی، به معناي 
و رها و در »از  «غلتيدن»د مترجم به جاي استفاده از واژ. ( است666: 6833)آذرنوش، 

                                                            
 . ترجمة الهياري6
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همچنين او براي تداعی رهایی . دهندغلتيدن رخ می فرآینداستفاده كرده كه طی « نرخش
و نرخش در ذهن مخاطب به جاي این ه همچون متن اصلی، واژگان را داخر یک مصراع 

ها را جداجدا آورده و هر واژه را در یک سير جداگانه و به صورت پشت سر هم بياورد، آن
هاي نوشتاري نيز براي دریافت متن ان یک مصراع آورده است تا خواننده از نشانهعنوو به

 9متن ترجمه در این بخش با یک فضاي سفيد مواجه است كه در آن  دخوانند. بهره ببرد
درواقع، مترجم با مفاكره . رها و در نرخش هستند« نرخش»و « در»، «و»، «رها»، «و»واژه 

، ش ر نوشتاري متن مبدأ پایبند باشد یا این ه بتواند در ذهن مخاطببر سر این ه به واژگان و 
الهياري  .خوبی تداعی و ترسيم كند، حالت دوم را انتخاب كرده استمعانی شعر ادونيس را به

با ایجاد تناسب ميان رهایی و نرخش و قرار دادن یک واژه در هر مصراع، ابداعی ایجاد 
دهد ميابقت ش ر متن مقصد با حالت رهایی، نشان می. كرده كه در متن اصلی وجود ندارد

 .پرداخته است« پردازيسبک»مترجم به 

 عَلمِی کلماتِی، یدَی»
 کیف أکتبُ هذا الخفاءَ الذِی یتحارَبُ

 فِی حلَبٍ وقسَُنطینَةٍ،
 ویروح ویأتِی، ویَعلو وَیهَویِ

 « ؟وَیَرینُ علی کاهلی
(Adunis, 1998: 411) 

 نانم را و دستانم رامرا بياموز و سخ»
 .كه نگونه از آن سمتِ نهانی بنویسم

 جنگداز آن سمتِ نهانی كه در حلب و قسينينيه می
 رودمی
 آیدمی

 رودبالا می
 آیدو فرود می
 بر دوش من
 این ننين
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 « سنگين
  6 (418: 6863)آدونيس، 

كه با ی دیگر تقابر معنایی دارند در  را «یَهوِی»و « یَعلو»، «یأتِی»، «یروح»ادونيس افعال 
در  ترجمم. ش ر پيوسته دلالت كندها بهیک سير آورده است تا توالی افعال بر وقوع آن

و  رودیبالا م د،یآیم رود،یافعال )م نیاز ا کیهر  ةترجم ،یخلا  متن اصلبخش بر نیا
 دويش نیا. رده استجدا آو يهاعنوان مصراع( را در سيور جداگانه و بهدیآیفرود م
هر  انیكه در پا یواسيه م ثبه دهدیبه خواننده فرصت م ترجمهافعال در متن  ينوشتار

 کی يهارفته در شعر را در ذهن خود همچون س انس كاربه ریتصاو رد،يگیمصراع انجام م
كه  «نُیریَ»فعر  ة، در ترجم«؟کاهلی یعل نُیریَوَ»عبارت  ةدر ترجم يارياله. تصور كند لميف

 «نيسنگ» دي( است از ق199: 6833)آذرنوش، « تسلط داشتن، حاكم شدن»آن  یفارس لمعاد
 يارمصراع خودد کیجمله در  يقرار دادن اجزا از ینيسنگ نیا یتداع ياستفاده كرده و برا
 نیمانع از ا انشینيمدنظر شاعر برخوردارند و سنگ ینياز سنگ زيواژگان ن ییكرده است؛ گو

 یداعت یبر سر دو راه یبخش وقت نیمترجم در ا. رنديجا بگ سير کیشده است كه در 
، متن مقصد قرار گرفته يبه واژگان و ش ر نوشتار يمتن در ذهن مخاطب و وفادار یمعان
 ديوهرنند این ش. كند يدر ذهن مخاطب طرفدار یمعان یاز تداع شتريداده است كه ب حيترج

عنایی معناي شعر اصلی )وقوع پيوسته افعالی كه با یگدیگر تقابر م شده بخشی ازنوشتار باعث 
ان قرار دادن واژگ ینگونگ انيتناسب م جادیبا ا يارياله ، امادارند( در ترجمه از دست برود

 یبازشناس .شودینم دهید یكرده كه در متن اصل جادیا یحاكم بر شعر ابداع يمتن با فضا در
 .هره برده استب زين يپردازمترجم از سبک ،نیاست، بنابرا یشناسریشما براساس ریتصو نیا

 گيري بحث و نتيجه
بارتند از: كه ع رديگیساخت نشانه در فرهنگ در نظر م يرا برا یكلد وياكو نهار شاومبرتو 
 ميظتن يرا برا يدینشانه، روش جد ددآورندیدر ابداع، پد. اشاره، ابداع و بدل ،یبازشناس
. كندیم یرفتنیرا پف دیجد یروابط درون نیا ينحوو به كندیم جادیموجود ا یانيب يواحدها

 «یلیاشم»به ظاهر  يهاانيبه ب دیآیاز انواع بدل به شمار م ی یكه  زين «هايپردازسبک»

                                                            
 . ترجمة الهياري6
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ها را آن دهدیقرارداد به ما ام ان م نیا. قرارداد هستند کیكه حاصر  شوندیاطلاق م
 ددر حوز يردلالت فو ،يپردازدر سبک. ميكن یبازشناس انياز ب یتيابقشان با نوع براساس

 اسبراس ریتصاو نیا یتابع نسبت دشوار است، اما بازشناس هك رديگیقرار م« ابداع»
از  یبازشناست رار و قابرقابر يهاتابع نسبت آسان است و به حضور مشخصه ،یشناسریشما
 . قرارداد وابسته است قیطر

شاعر  نیو ا ستين ياشدهنييتع شيپ قالب از چيبراساس ه معاصرشعر  يبندمصرع ش ر
شعر  يارنوشت دويش. كندیم یمدنظرش طراح یمعان براساسآن را  ياست كه ساختار نوشتار

 . دیافزایم یواحد زبان یبر مفهوم اصل يمفهوم  انو کی اما كند،ینم جادیا يرييدر گفتار تغ
 ديولت دوياز دو ش یخي ةنسخ کی، همانند «الکتاب أمس المکان الآن»با نگارش  سيادون

مخاطب  ياز نگارش، خواندن متن را برا وهيش نیا. بهره برده است يپردازابداع و سبک ةنشان
 فرآینددر  يارياله. دیآیممخاطب نمونه از پس خوانش آن بر کیو تنها  كندیسخت م

انب خوانش ج ،ينوشتار يهاخواننده و انتقال نشانه يخوانش برا فرآیند ريمفاكره بر سر تسه
كرده  محروم یمتن اصل يهااز نشانه یميبخش عظ افتیآسان خواننده را گرفته و او را از در

خواندن متن در بخش  يراهنما برا کیبا آوردن  توانستی ه مترجم مآناست؛ حال
 بدهد و به او كمک كند تا بدون زبانیارسلازم را به مخاطب ف حاتيتوض شگفتار،يپ

دارد،  یدر فرهنگ عرب شهیكه ر یو ش ر متن اصل ینگارش يهابه فهم نشانه یسردرگم
ر در سيح ش  یمتن اصل یكل یمنظور حفظ انتقال معانبه مترجمواقع،  در. ابدیدست 

 یسرا به متن فارها يپردازها و سبکاز ابداع يادین رده و بخش ز تیرا رعا یبازتابندگ
 .انتقال نداده است

ابداع  قیاز طر یدر نوشتار شعر و استفاده از اش ال هندس يزیبا هنجارگر یگاه سيادون
لت دلا نیاز ا یبخش يارياله. به مخاطب است یمفهوم خاص يالقا یدر پ يپردازو سبک
را  یاصل متن يهايپردازها و سبکرا به متن مقصد منتقر ن رده و ابداع ينوشتار يهانشانه

 .از دست داده است
وقفه در  جادیا و یمتفاوت نسبت به شعر اصل عياست با استفاده از تقي دهيكوش يارياله

 گر،ید انيبه ب. شعر را بهتر در ذهن خود تجسم كند يخواندن، باعث شود مخاطب فضا
ترجمه  يمتن مبدأ و استفاده از ش ر نوشتار يمترجم با مفاكره بر سر انتقال ش ر نوشتار

به مخاطب، حالت دوم را انتخاب كرده  یحاكم بر شعر اصل یاحساس يانتقال فضا يبرا
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و  دهگرفته ش ميدر خدمت انتقال مفاه متن مقصد ينوشتار يهاصورت، نشانه نیدر ا. است
 . اردوجود ند شده كه در متن مبدأ ديتول ییهاو ابداع هايپردازسبک ،در ترجم
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Translations of the Novel “Season of Migration to the 
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Abstract  
Aesthetic theory is one of the theories in the field of literary criticism that was developed by the followers 

of the German school of Constance under the influence of the school of phenomenology. Since this 

theory focuses on the reader and his perception of the work, it seeks to examine the multiplicity of 

horizons in the reception process based on the translators' strategies and their interpretations of reading 

the text. The novel "Season of Migration to the North" by the Sudanese writer Al-Tayyib Saleh is one 

of the best novels of the twentieth century and has a high literary status. This research, which is organized 

by the descriptive-analytical method and confrontational approach with the aim of explaining the 

uncertainty of meaning and the reader's activity in reading the text, has investigated the various semantic 

readings of this novel based on the aesthetic theory of receiving at three levels of words, phrases, and 

structure in three translations of Davis (Arabic-English), Ghabraei (English-Persian), and Ameri 

(Arabic-Persian), and examined how to accept the text on the basis of establishing the artistic position 

of the work in different horizons and its richness from one translator to another. The result showed that 

a reader who, in response to white spaces and gaps, interprets and updates the text in a natural way and 

provides an explicit reading in accordance with the rules of the target language, can overcome the 

aesthetics of the target text. Accordingly, Ghabraei as a reader has been able to move from a simple 

reading to a critical understanding by filling in the gaps in accordance with the spirit of a culture. His 

participation in the reading process, relying on his semantic horizon, has both preserved the beauty of 

the source text and added to the aesthetic components of the target text. 

Keywords: Receiving Aesthetics, Semantic Horizon, Translation, Al-Tayyib 

Saleh, Season of Migration to the North.
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 شناسییباییز نظریة پرتو در مقصد متن بر مترجم معناییِ افق یرتأث
 الی الهجرة موسم» رمان از ترجمه سه موردی مطالعة دریافت؛

 «الشمال

 ایران همدان، سینا،بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استاد،    مسبوق مهدی سید
  

 یرانا همدان، سینا،بوعلی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی غفاری سولماز

 
 چکيده

 توسط اسهی پدیدارشهن  م تب يرتأ  تحت كه اسهت  ادبی نقد حوزد در شهده  ميرح هاينظریه از ی ی شهناسهی  نظریة زیبایی
 ا ر از وا دریافت و خواننده بر را خود توجه كانون ،نظریه این كه آنجا از. آمد وجود به آلمان كنسههتانس م تب پيروان
 در اهآن هايتأویر و مترجمان هاياسههتراتژي براسههاس را دریافت روند در هاافق تعدد كه اسههت آن درپیكرده  متمركز
 هايمانر برترین از سودانی نویسندد صالح الييب ا ر «الشمال إلی ةالهجر موسم» رمان. دهد قرار بررسهی  مورد متن خوانش

 و حليلیت -توصههيفی روش به كه حاضههر پژوهش. اسههت برخوردار بالایی ادبی جایگاه از و رودمی شههمار به بيسههتم قرن
 یافته، سهههامان متن خوانش در خواننده عنوان به مترجم بودن فعال و معنا قيعيت عدم تبيين هد  با و ايمقابله روی رد
 سه در ارتعب و ساختار واژه، سيح سه در دریافت شناسیزیبایی نظریة پرتو در را یادشهده  رمان متعدد معنایی هايخوانش
 تبيين به و ادهد قرار بررسی مورد( فارسی -عربی) عامري و( فارسی -انگليسهی ) غبرائی ،(انگليسهی  -عربی) دیویس ةترجم

 پرداخته دیگر ممترج به مترجمی از آن غناي و مختلب هايافق در ا ر هنري جایگاه تثبيت اعتبار به متن پفیرش نگونگی

 و أویرت طبيعی شهه لی به را متن خلأها، و سههفيد فضههاهاي به واكنش در كه مترجمی داد نشههان پژوهش برآیند. اسههت
. آید فائق قصدم متن شناسیزیبایی بر تواندمی دهد، ارائه صریح خوانشی مقصد، زبان قواعد با متناسب وكند  روزرسهانی به
 دریافتی به ادهس خوانشی از فرهنگ یک روح با متناسهب  خلأها كردن پر با توانسهته  خواننده عنوان به غبرائی اسهاس  این بر

 هم و شده مبدأ نمت زیبایی حفظ باعث هم خود، معنایی افق بر ت يه با خواندن فرآیند در وي مشهاركت . كند گفر منتقدانه
 . است افزوده مقصد متن شناختیزیبایی هايلفهؤم بر

  . مالالش الی الهجرة موسم صالح، الطیب ترجمه، معنایی، افق دریافت، زیباشناسی :هاکليدواژه
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 مقدمه

هد، دجا كه ی ی كثرت معنایی از خود نشان میاراي ساختمان متفاوتی هستند و آنها دزبان
مين، باعث هاي كره زهاي مختلب توسط انسانت لم به زبان. دیگري گرفتار كمبود آن است

در بحث ترجمه، نحوه بازنمود . به شمار آید تأویرشده كه ترجمه به عنوان محور اصلی 
توان ترجمه را به عنوان بر این اساس می. و مقصد موضوعيت دارد مبدأواقعيت در دو زبان 

اي از نظریة خواننده محوراست، مورد بررسی قرار كه گونه 6«نظریة دریافت» ةمجموعزیر
نده فراهم ا ر و خوان زیرا این نظریه زمينة مناسبی را براي بازنگري روابط ميان نویسنده، ؛داد

ی قرار هایكندكه یک ا ر علاوه بر آفرینش، مورد دریافت و خوانشو با استدلال بيان می
 . گيرد كه هر یک به نوبه خود حائز اهميت استمی

ادبی( مم ن است بارها و بارها مورد پفیرش قرار گيرد و هر خوانش جدید  یک متن )ا ر
مترجم  ،در این نظریه. كندهاي معنایی متن را كشب میاي است كه سایه روشنبسان جرقه

حيح تواند معناي صهاي نقدي قرارگرفته؛ زیرا مترجم میبه عنوان خواننده در مركز بررسی
يگانه به ب ه نوعی، برداشت خود را از آن متناي بازسازي كند و بمتنی را در افق زبانی تازه

به  یرتأوافزودن هر عنا را درونی سازد، نرا كه با كند و مزبان خودي و در قالبی جدید بيان
 . شودتر میگسترده ،هاي یک ا ردلالت معناي یک ا ر، افق معنایی

ا ر الييب صالح به عنوان ا ري « موسم الهجرة الی الشمال»در این پژوهش، دریافت رمان 
ورد بررسی قرار ی مشناختواحد در سه افق معنایی عربی، انگليسی و فارسی با روی رد زیبایی

ر و تفسير یک ا ر در ح م پژوهش افق معنایی ا  تأویرنخست این ه ، نراكه گرفته است
تن و افق معنایی م حال اگر. شناسانه استكشب افق معنایی، خودكاري زیبایی ؛دوم. است

متن ه در اي كمسألهیابد؛ شناسی نيز نمود میخواننده با هم متفاوت باشد در فاصله زیبایی
در این پژوهش به دنبال بررسی افق معنایی، . خورداصلی و متن ترجمه شده نيز به نشم می

رویارویی و  دشناخت شيو ،هد  مقاله. كيفيت معنایی ا ر نيز مورد بررسی قرار گرفته است
پفیرش خوانندگان )مترجم( با ا ري هنري و راهيابی به افق معنایی آنان است و این ه تعدد 

 . و نگونه توانسته است كارایی مثبتی داشته باشد افق نرا
ردي ، روی نظریة دریافتلب و توجه به خواننده و متن به عنوان اركان اصلی ؤمرگ م

 شوداي دیگر مورد پفیرش واقع اي به دورهتواند هم از دورهنو به ادبيات است كه می
                                                            
1. Reception theory  
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. ..ذهنی، اجتماعی، فرهنگی وهاي اساس دادهتاریخی( و هم در یک دوره  ابت بر)دریافت 
 . شناسی دریافت(هاي مختلب بازآفرینی شود )زیباییبه صورت

شناختی به سبب اهميت فرم در انتقال معنا در بررسی بعد زیبایی ،رودر پژوهش پيش
عبارتند  ،گویی به آن استصدد پاسخدرهایی كه این پژوهش پرسش. نظرگرفته شده است

 از:
 شناسی متن مقصد بيفزاید؟تواند بر رمز و راز زیباییترجمه نگونه می -6
شناختی یک متن هاي زیباییلفهؤكردن خلأها نگونه بر م مشاركت مترجم در پر -1
 يرگفار است؟تأ 

ی( نگونه در انگليس و شناختی در سه افق معنایی )عربی، فارسیتجربه زیباییتفاوت در  -8
 هاي این رمان نمود یافته است؟ترجمه

 پيشينة پژوهش. 2
هاي ارزشمندي را در این نقد و بررسی ترجمه از جمله مسائلی است كه امروزه پژوهش

ينه ، پژوهشی در زمنظریة دریافتبا وجود صبغه طولانی . حوزه به خود اختصاد داده است
 ةدر ترجم شناسیینظریة زیبای براساس هاي متفاوتير آن در خوانشتأ تعدد افق معنایی و 

 ارنوب نقدهميالعات در خوري هم در ن ، امااز زبان عربی یافت نشد گليسی و فارسیان
ه در خورد كشناسی در قالب یک زبان به نشم میتاریخی و هم در زیبایی دترجمه در حوز
 . شودهایی از آن اشاره میادامه به نمونه

اي هپفیرش براساس داستان ةبررسی نظری»با عنوان نامة خود پایاندر ( 6861طيب فيضی )
اریخی تاز منظر افق انتظار پفیرش را  ةنظری ،«حريهزار و یک شب؛ مورد كاوي سند باد ب

 . است دادهمورد بررسی قرار 
نظریه پفیرش در نقد ادبی و ادبيات » اي با عنوان( در مقاله6861پروینی و ش ري )

 . اندرا مورد كاوش قرار دادهبا نگاهی نو به خواننده، بازتوليد معانی  «تيبيقی
هاي دعاي عرفه در پرتو خوانش ترجمه»( در پژوهشی با عنوان 6867طبيبی و هم اران )

هاي متن ش ا  1نظریه آیزر براساسدر این پژوهش  «6شناسی دریافت آیزرزیبایی ةنظری

                                                            
1. Wolfgang Iser 

2. Iser, W. 
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یدي از دعاي ؤاي و مقمشهآقایان شجاعی، الهی ةدر ترجم اصلی دعاي عرفه و بازتاب آن
 . انددادهاي قرار مورد بررسی مقابلهرا عرفه 

 سألهمهاي صورت گرفته به بيشتر پژوهش «موسم الهجرة الی الشمال»در رابيه با رمان 
ها ير آنتأ  معنایی، رو ضمن تحلير افقاما مقاله پيش ،اندشرق با غرب پرداخته م ان و تقابر
بررسی  شناسی دریافت نقد وینظریة زیبایهاي معانی صریح و تلویحی در پرتو را بر خوانش
 .كرده است

 معرفي رمان . 1
ميلادي از طر  آكادمی ادبيات عربی دمشق  1886درسال« موسم الهجرة إلی الشمال»رمان  

در  ميلادي 1881ال ترین و برترین رمان عربی قرن بيستم انتخاب شد و در سبه عنوان مهم
زبان  91به  این رمان. (687: 6661رمان برتر جهان عرب قرار گرفت )شاهين،  688ليست 
ا رض. جهانی دارد ةدر عرص «موسم هجرت»دنيا ترجمه شده كه خود نشان از زنده بودن  دزند

به انگليسی و مهدي غبرائی  از عربی 6آن را از عربی به فارسی، دنيس جانسون دیویسعامري 
راز موفقيت این رمان سيلان ذهن، تعدد راوي، . از انگليسی به فارسی برگردانده است

ي تأكيدبخش است كه  68این رمان شامر . استكاركرد تشویق و انگيزش و ش ست زمان 
سودان )جنوب(؛ در  -انگلستان )شمال( و در حاشيه بودن آفریقا -است بر مركزیت اروپا

 دو شخصيت اصلی داستان مصيفی. گر استاقع سودان استعمارزده و انگلستان استعمارو
فته زده است و استعمار را پفیرلی نسر اول از روشنف ران استعمارسعيد و راوي هستند كه او

ست هر دو به عنوان شواهد، گویی ادامة شخصيت مصيفی سعيد ا براساسو راوي كه 
ت راوي نسر دوم از روشنف ران استعمارزده اس. انگلستان هستند رده در روشنف ر تحصيل

 ر آیزربا توجه به نظ. مقابر مصيفی سعيد است ةهاي بومی، نقيو از جهت ارج نهادن بر سنت
توان گفت كه رمان موسم هجرت داراي دو محور می -نهرد برجسته جنبش ادبی دریافت-

و  شودت كه توسط نویسنده ایجاد میقيب هنري اس ،خلق و دریافت است كه محور اول
 .پفیردشناسی است كه توسط خواننده انجام میقيب زیبایی ،محور دوم

 
 

                                                            
1. Davis, D. J. 
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 111: 0222 ،1لودگمنبع: 

ا هو ترجمه مبدأرا در عربی به عنوان متن  «موسم الهجرة الی الشمال»در این جستار رمان 
ترجم مفارسی، دنيس جانسون دیویس  -را به عنوان متن مقصد و نيز رضا عامري مترجم عربی

ننده در نظر كفارسی را خواننده و دریافت -مهدي غبرائی مترجم انگليسیانگليسی و  -عربی
فارسی( مورد استقبال  -انگليسی -در بسترهاي متفاوت )عربیهاي یادشده ترجمه. ایمگرفته

نظریة شناسی ترین ویژگی زیباییقرار گرفته است و با در نظر گرفتن افق معنایی به عنوان مهم
 . گيرندمورد ارزیابی قرار می دریافت

 و ترجمه نظریة دریافت. 6
نون  ؛داندمحور است كه بقاي متن را در گرو خواننده میاي خوانندهنظریه ،نظریة دریافت

خواننده در خواندن متن »، در نظر ولفگانگ آیزر. عنی، محصول خلاقيت خواننده استم
هایی استراتژي. گيرد كه ضامن آزادي وي در عمر خواندن استهایی را به كار میاستراتژي

ميان متن . (686: 6864)زیما، « شوداي دیگر، عوض میاي به خوانندهكه بنابر تغيير خواننده
 توان مورد بررسیخواننده همواره دیالوگی برقرار است كه این دیالوگ را از دو جنبه میو 

ي به اخواهد بداند كه نرا ا ري در دورهشناسيک؛ تاریخی میتاریخی و زیبایی»قرار داد؛ 
جنبه . اي دیگر به ش لی دیگر مورد خوانش قرار گرفته استش لی و در دوره

 ،فيضی)« عنا و بلاغت و فصاحت و فرم و صورت در متن استشناسيک به دنبال مزیبایی
 . داندت مير یک ا ر هنري را منوط به دریافت می فرآیند ،این نظریه. (76: 6861

ي هاي سفيداي ناقص فرض شده كه داراي فضاها و ش ا متن داده» دریافتةدر نظری
 ،بر این اساس. (46: 1886شرشار، « )ها را پركنداست كه خواننده باید در خلال خوانش آن

                                                            
1. Lodge, D. 

 قطب زیباشناسی

 )خواننده(

هنری قطب 

(نویسنده)  
 رمان موسم هجرت
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عنایی م بخشد وگري است كه به متن هویت میميانجی ،ترجمه یک خوانش جدید و مترجم
 . كندجدید بدان ضميمه می

 شناسي دریافتينظریة زیبای. 0
متن  زیبایی مسأله ،كندترین عنصرهایی كه خواننده را به سمت خود جفب میی ی از مهم

لفت  ،آشنایی بيشتري داشته باشد شناسیهاي زیباییاست و هر قدر كه خواننده با ملاك
 نظریة 6نس رابرت یاسهاولفگانگ آیزر و 6618در اواخر دهه». بيشتري از متن خواهد برد

 تواناین نظریه را می. ریزي كردندآلمان پایه 8را در دانشگاه كنستانس 1شناسی دریافتیزیبای
وند؛ ششناخته می «محورخواننده»ی ی از مجموعه نظریاتی دانست كه تحت عنوان كلی 

 . دارند تأكيدنون تمام این نظریات بر نقش خواننده در درك معنی از متن 
ا ر  به تعبير آیزر،. دانندساختن معنا را رسالت خواننده می نوعاً ،محورهاي خوانندهنظریه

واننده، وقتی خ. از خيوط و بين خيوط ؛شوده و نانوشته تش ير میهاي نوشتادبی از بخش
 ه بل ،كندوجوه معنایی مم ن را به او منتقر نمی ةخواند آنچه نوشته شده هممتن را می

یا  كندیا متن خود این انتظارات را برآورده می ]كه[ كندانتظاراتی را در ذهن او ایجاد می
 ؛ذهن خواننده فعال شده و در پی برآوردن انتظارات خود ،در حالت دوم. كندبرآورده نمی

هاي این خلأها همان حر . رودمی ،یعنی پر كردن خلأهایی كه نویسنده به جا گفاشته
-1تا: یفرید، ب)خزاعی« طلبندنانوشته و همان بين خيوط هستند كه مشاركت خواننده را می

. (Robert, 1984: Xii« )و خواننده آن استس عبور از نویسنده و ا ر به متن أی ةنظری». (7
افق خواننده و استراتژي او، فاصله  ،شناسیینظریة زیبایهاي از جمله عناصر و شاكله

پژوهشگر  بودن است كه محورخواننده شناختی وشناختی، تعادل یا عدم تعادل زیباییزیبایی
هاي اتباعی، ساختار تركيب ها،هاي واژگانی، اسم صوتها و بافتواژه با بررسی ترجمة

ه با در نظر گرفتن افق معنایی برا ها و اصيلاحات كارگيري كنایهجملات و نگونگی به
ابی ها و ارزیشناسی، سعی در واكاوي دریافت انواع ترجمهعنوان عنصر مهم نظریة زیبایی

یا  واژگان كه وجود نند ترجمه از رمان حاضر با بررسی و تعيين نوع، نرااست كردهها آن
 .هاي گرامري، بيانگر افق معنایی متفاوت از متنی واحد استكارگيري ساختارنوع به

                                                            
1. Yass, H. R. 

2. Toward an aesthetic of reception theory 

3. Constance University 
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 شناسي دریافتعنصر زیبایي. 5
نظریة اي هبررسی شاكله ،بر این اساس. كننده ژانر ا ر استبررسی فرم در اغلب موارد تعيين

ضروري  در این پژوهش مو ر استا ر ادبی و دریافت معنا شناسی دریافت كه در فرم یزیبای
اختی، تعادل شنداراي عناصري از جمله افق خواننده، فاصله زیبایی ،زیباشناسی دریافت. است
اصلی پژوهش  ةترین این عناصر، افق معنایی است كه شاكلبرجسته. است. ..شناسی وزیبایی

 .آیدحاضر به شمار می

 معنایي  افق. 5-2
افق انتظار  .دو نوع است: افق انتظار و افق معنایی نظریة دریافتافق به عنوان محور اصلی در 

از  باورها و انتظارات قبلی خود براساسدر حقيقت توقع و انتظار شایعی است كه خواننده 
افق معنایی  .خواندن یک ا ر دارد؛ حال مم ن است آستانه انتظار خواننده  ابت باشد یا متغير

ی دهد كه منجر به پفیرش ا ر ادبپاسخی است كه یک ا ر ادبی به افق انتظار خواننده می
ق معنایی از از آنجا كه اف ،بنابراین. نوشتار و فرم ا ر ارتباطی مستقيم دارد دشود و با شيومی

فردي به فرد دیگر متفاوت است، خواننده با گفر از آستانه و افقی به آستانه و افق جدیدي 
اي از متغيرهاي زبانی، ادبی و فرهنگی و توان مجموعهدر ابتدا افق را می». شودد میوار

« هددير قرار میتأ تاریخی تعریب كرد كه احساسات، اعمال و اف ار مترجم را تحت 
وان تاما اگر بخواهيم تعریفی دقيق از افق معنایی ارائه دهيم، می ،(14: 6868 ،6)اوستينو 

اي ا ر هرویارویی و پفیرش مخاطبد یعنی شناخت شيو ؛افق معنایی»كرد كه گونه اشاره این
در حقيقت نگونگی آفریدن معناي یک ا ر به عهده خواننده . (166: 6868)احمدي،  «هنري
د لحاظ افق خواننده در متن مقص براساسحاضر تحقيق  ،بنابراین. معناییِ مختص اوست و افق
هنگ تر و آن را به فرعناییِ كدام یک از مترجمان، متن را بومیكه افق م؛ از این جهت شودمی

 . است كردهتر خواننده نزدیک
قصد ما بررسی افق مترجمی است كه با استفاده از سبک خاد خود و راه ارهاي 

كند و این زاویه دید تنها متعلق به خود او و محصور در شخصی به زبان خودي ترجمه می
ر معنایی مجزا درا به عنوان یک ا ر ادبی با سه افق  موسم هجرت توان رمانپس می. اوست

 :كردگونه عنوان نظر گرفت و محور كلی پژوهش حاضر را این

                                                            
1. Ustinov, M. 
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 ،ها با توجه به افق دریافت خود از این رمان در سه زبان )عربیهر یک از این خواننده 
گري اند كه آرایش آن با دیفارسی( معنا را به سبک خود در قالبی زیبا آفریده ،انگليسی

ت هایی اسهاي این سه مترجم در ح م پژوهش جهت یافتن افقتأویرمجموعه . تفاوت دارد
واند به تافق هيچ فردي نمی. كه در نهایت منجر به تحقق معناهاي برداشت شده از متن است

سان  ر، نگرش، احساس و طرز ف ر افراد یدیگري شباهت داشته باشد، نون تخيافق فرد 
 .اي دیگر بنابر مقتضاي زمان، متفاوت استاي به دورهافق معنایی از دوره همچنين. نيست
و  مجموعه استراتژي. ها به سمت پویایی حركت كندشود كه ترجمهباعث می مسألههمين 
 .افق معنایی یک ا ر ادبی است دهاي خوانندگان، سازندتأویر

 استراتژي خواننده. 5-2-2
رجم به مت. استراتژي خواننده است ،دهدعواملی كه افق معنایی خواننده را ش ر میی ی از 

متناسب با قواعد متن مقصد از  مبدأعنوان خواننده این آزادي را دارد كه در بازگردانی متن 
ستراتژي ا براساستواند شگردهایی استفاده كند كه طرح معناي جدیدي را بيف ند و می

اندن، استراتژي خو» كه توان گفتبه صورت دقيق می. ر هنري شودسازنده ا  ،شخصی خود
شده  ها استفادهیعنی آشنایی با شگردها، رمزگان و قراردادهاي ادبی كه در ا ري خاد از آن

اطلاعات خواننده از موضوع رمان، رمزگان كلی و رمزگان خاد  ،است؛ به عبارت دیگر
در نهایت  رونی ميان ذهن خواننده و متننش دسازنده این استراتژي است و كنش و واك

تفاوت استراتژي مترجمان در عمل رد  طبيعتاً. (134)همان: « شودمنجر به آفرینش ا ر می
ار متن ادغام ساخت ،بنابراین. ها استرمان حاضر خود دليلی بر ی سان نبودن خوانش ةترجم

 .انجامدآمدن افق معنایی می و كنش خواننده به روي كار

 خواننده تأویل. 5-2-1
نایی گيري معنایی یک ا ر است كه در افق معهمان تلاش براي نمود یافتن شرایط ش ر تأویر

 هايتأویر مجموعه». آیدشمار میشناسيک بهگيردكه خود كاري زیباییا ر جاي می

عربی

(صالح)

انگلیسی

(دیویس)

فارسی

(غبرائی)

عربی

(صالح)

فارسی

(عامری)
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. (137)همان: « یعنی شرایط تحقق معناهاي متن ؛خوانندگان، سازنده افق معنایی ا ر است
ایی به افق معن ةدر این صورت زیرمجموع م المه دوطرفه با متن را بگشاید راه تأویرهرگاه 

در »در ح م تثبيت جایگاه ا ر ادبی در افق مترجم و یا  تأویرتوان گفت می. آیدحساب می
چ هاي معنایی ا ر است و هيدلالت دهندد افقِگسترش تأویرهر . ..ح م پژوهش آن افق است

كنشی است از جانب خواننده كه  ،تأویر. (133)همان: « ی در ح م كلام نهایی نيستتأویل
 است تأویرداراي سه خواننده و در راستاي آن سه  «موسم هجرت».  ر استؤدر خلق معنا م

 ر داده متفاوتی را شهایشان، افق معنایی تأویراستراتژي مترجمان و  ةسان مجموعكه بدین
 .است

 افق معنایي براساسها تحليل ترجمه. 2

شاید این پرسش پيش آید كه قواعد زبانی نه ارتباطی با افق معنایی مترجم دارد؟ بررسی 
تواند باعث نگونگی واكنش به خلأها و فضاهاي خالی متن در ساختارها و قواعد می

د ، كيفيت آگاهی خواننده از قواعبنابراین. نرخش و دگرگونی افق معنایی مترجمان شود
ر كمک شناسی ا و مقصد مهم است؛ زیرا علاوه بر این ه به تقویت ارزش زیبایی مبدأزبان 
 دریافت و خوانش را نباید. تواند مترجم را به فهم هستی ا ر نيز رهنمون شودكند، میمی

ناختی، شتحلير دستوري، سبک، بل ه فراتر از آن از طریق تجزیه و دانستمحصور در معنا 
ناسی و شكه خود مفهومی زیباییتوان هستی و حقيقت یک ا ر را نيز می. ..شناختی وزبان

 . كردمتعلق به یک ا ر هنري است، تجربه 
توان از این منظر آن را شود، میمربوط به فرم مینيز شناسی خود از آنجا كه سبک

گی نماید نگونلازم می ،بر این اساس. نظر گرفتشناسی در دریافت زیبایی ةزیرمجموع
ن ای، نراكه شودبررسی . ..ها ورمان حاضر در سيح واژگانی، ساختار نحوي، معادل ةترجم
ک كند شناسی ا ر كمتواند به تقویت ارزش زیباییها از یک طر  به نوبه خود میبررسی

ت شناسی موجود در بافیباییبررسی تمایزات ز ،و یا از ارزش آن كم كند و از طر  دیگر
 .كندمی تأكيدبر خاد بودن آن ا ر  یک ا ر

 هایابي واژهمعادل. 2-2
ا به دلير ارتباطی كه ب هاي متعددي از یک ا ر هستيم كه اصولاًگاهی اوقات شاهد ترجمه

ين در واژگان همنش» استفاده از. دهيمی ی را بر دیگري ترجيح می ،گيریمها میی ی از آن
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شود، متونی كه از لحاظ واژگانی شباهت بيشتري به تر میترجمه، باعث توليد متونی روان
 «رسنده نظر میتر بسایر متون زبان مقصد دارند و بنابراین از دید خوانندگان متن مقصد طبيعی

، نشانیها در پارامترهاي نشانداري و بیدر این راستا با بررسی واژه. (19: 6866)واعظيان، 
توان روند فهم و می ،هاي اتباعیمندي واژگان، اسم صوت و مركباميانگی و ش وهع

 .ردهاي دریافتی مترجمان بيان كهاي زبانی جدید نسبت به قابليتبازسازي معنا را در افق

 نشانبي و نشاندار. 2-2-2
ن بردن از آآشنایی مترجمان با رمزگان، شگردها و قراردادهاي ادبی در زبان مقصد و بهره 

 خود شاهدي است بر این مدعا كه هر نمونه زیردر  «ضحک» فعر ةموردكاوي ترجم مثلاً
یک  «خندیدن». اندي خلاق تبدیر كردهفرآیندیک خوانش خود را به اش ال متفاوت به 

یابی آن در فارسی نشاندار بوده و به اما معادل ،صفر كلام قرار دارد ةنشان و در درجفعر بی
 «laughed»و  به معناي لبخند زدن« smile» فعر. خاصی از مفهوم خندیدن دلالت دارندنوع 

ش زن و غاي غلغلهخنده»اما . نشان استاولی نشاندار و دومی بی است كهبه معناي خندیدن 
 دلالت دارند كه غبرائی به اوج خندیدنی كه مسألهكه هر دو نشاندارند بر این  «و ریسه رفتن

اشاره داشته در حالی كه عامري خندیدن را در درجه صفر كلام و  ،گيرداز ته دل نشأت می
هر یک  ،بنابراین. استكرده عنوان  «كلام را با خنده قرقره كردن» یک گام جلوتر، یا نهایتاً

واننده خ ةاین وظيفزیرا  ؛اندونی كردهافق خویش در ةاز مترجمان واقعيت خندیدن را از زاوی
ود حسب تناسب، خارائه شده برها و آنچه ها، تصاویر، موقعيتها، رنگاست كه از ميان فرم

فاري و گدریافت خود را ارزش ،كندها برقرار میحدس بزند و با توجه به ارتباطی كه با آن
 .كندخلأها را با آن پر 

 . (36: 6667)صالح،  ضحکل...قلت لجدی لومتن اصلی: 
 .laughedhe would have  (Davis, 2009: 39): عربی به انگليسیترجمه 

 .(99: 6869)عامري،  خندیدمی...گفتمبه پدربزرگم می اگرترجمه عربی به فارسی: 
 .(666: 6868ئی، رفت )غبرامیغش و ریسه ترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (99 :6667، صالح) بالضحک لهاتها فقرقرتمتن اصلی: 
 .some times smiling (Davis, 2009: 10)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(83: 6869)عامري، خنده قرقره كرد كلامش را با ترجمه عربی به فارسی: 

 .(33: 6868ئی، داد )غبرا از ته دل سر اي غلغله زنخندهترجمه انگليسی به فارسی: 

شان نبررسی نند نمونه اسم و فعر نشاندار و بیبراي تبيين بيشتر بحث در ادامه به 
 .پردازیممی

 اسم. 2-2-2-2
ر حسب ها را بزبانی توصيفاتی وجود دارد كه این توصيب ،در مختصات فرهنگی هر جامعه

گفاري خاصی برخوردارندكه تنها اهر آن ها از بار ارزشایم و استفاده از آنداد پفیرفتهقرار
زبان ». تر كردن متن استروشن ،خواننده در هر زبانی ةوظيف. آگاهندزبان از ارزش آن 

. رداي بسيار غنی از كلماتی با معانی متراد  و مشابه داانگليسی به طور خاد و ویژه، گنجينه
ها متفاوت است و در اما معانی ضمنی آن ،این كلمات داراي معناي پایه واحد هستند

 زبان مادري او نيست ،براي فردي كه انگليسی. شوندهاي خاد به كار برده میموقعيت
در حقيقت هركلمه براي افرادي . درست در جاي صحيح یک معضر عمده است دكاربرد واژ
معانی متفاوت دارد وكاربرد آن مم ن است موجب  ،هاي ذهنی و اجتماعی متفاوتبا زمينه
 . (691: 6838 )یعقوبی،« تفاهم شودسوء

 لِتخریفلا تَلتَفت » این عبارت ( درتخریفاز اسم ) موسم هجرت الييب صالح در رمان
اما  ،، استفاده كرده استاستكه به معناي خزعبلات  (611: 6667صالح، « )وُد الرئیس

یی اند؛ عامري از مفهوم كناگونه پر كردهاینرا مترجمان هركدام خلأهاي بين متنی در ترجمه 

ود »استفاده كرده كه به مخاطب بگوید كلام  «صدتا یک غاز»بهره برده و از اصيلاح 
به معناي  «drivel»د مترجم در زبان مقصد انگليسی از واژ. ارزش بوده استخيلی بی« الرئیس

 از همين معنا در زبان استفاده كرده كه غبرائی هم دقيقاً «نرت و دري وري سخن گفتن»
 .مقصد فارسی بهره جسته است
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ي، )عامر« ودالرئيس ن ن هاي صدتا یک غازبه حر توجهی »ترجمه از عربی به فارسی: 
6869 :36) . 

«  drivelon`t pay any attention to Wad Rayyes`s»ترجمه از عربی به انگليسی: 
(Davis, 2009: 46). 

 . (619: 6868)غبرائی، « ود الرئيس اعتنا ن ن هايدري وريبه » ترجمه از انگليسی به فارسی:

ند، ادر نظر داشته« تخریف»گفاري كه براي واژه مترجمان با توجه به ارزشهر كدام از 
هر دلالت معنایی ميان مترجمان كنشی مجزا به شمار . اندهایی متفاوت ارائه دادهخوانش

 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه. آید كه منتهی به رسا شدن كلام در زبان مقصد شده استمی

 .(81: 6667)صالح،  فی حقیبة صغیرة متَاعیجمعتُ متن اصلی: 
  in a small suitcase my belongingsI packed upترجمه عربی به انگليسی: 

(Davis, 2009: 17). 
 .(14: 6869)عامري،  را در نمدان كون ی جا نهادوسایلم ترجمه عربی به فارسی: 

 .(18: 6868)غبرائی، را در نمدان جا دادم دار و ندارم ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (16 :6667، صالح) الصباح فی فعلتُمتن اصلی: 
 :in the early morningsIhave done this  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

25). 
 .(41: 6869)عامري،  دادیممی انجام روز درترجمه عربی به فارسی: 

 .(699: 6868ئی، غبرا) دادیممی انجام سحر كله صبحترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (17 :6667، صالح) المدلل الإنکلیز إبن کانمتن اصلی: 
 :He was the spoilt child of the English (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

27). 
 .(41: 6869)عامري،  بود هاانگليسی افتخاري فرزند اوترجمه عربی به فارسی: 

 .(681: 6868ئی، غبرا) دردانه عزیزترجمه انگليسی به فارسی: 
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 فعل. 2-2-2-1
رجم آشنایی مت. ها استها، نگونگی دریافت فعرنشانی واژهدومين مورد در نشانداري و بی

توالی  همسألدر زبان انگليسی » مثلاً. زبان مقصد امري ضروري است با قواعد حاكم بر نظام
مابقی  ،یعنی اگر فعر اصلی جمله زمان گفشته را داشته باشد شود؛میرعایت  ها كاملاًزمان

 )صفوي، «این قاعده در فارسی صادق نيست ، اماافعالِ تابع باید در زمان گفشته صر  شوند
 براي نمونه، در. علاوه بر توالی زمانی، توجه به بار معنایی افعال هم لازم است. (18: 6864

 براساس، هریک از مترجمان است« حر  زدن»كه به معناي  «کان یقول کلاماً» ترجمه فعر
ا زبان ب»عامري از فعرِ . اندن موجود آن را ترجمه كردهئدریافت خود و با در نظر گرفتن قرا

و  «حر  ش سته و نامفهوم»به معناي  «gibberish» ، دیویس از فعرِ«عجيبی صحبت كردن
ر از تاستفاده كرده است كه خوانش هریک افق معنایی متفاوت «وِروِر كردن»غبرائی از 

 دیگري را به وجود آورده است:

 . (668 :6667، صالح)« کلاماًیقولُ أحیاناً باللیلِ فی النوم کان »متن اصلی:  
 When he was asleep he`d say things in-in »ترجمه عربی به انگليسی: 

gibberish» .(Davis, 2009: 43). 
امري، )ع« كردصحبت میها در خواب با زبان عجيبی گاهی شب»ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :79). 
 .(699: 6868ئی، غبرا)« كردها در خواب وِروِر میبعضی شب»ترجمه انگليسی به فارسی: 

ا در ههمسر مصيفا سعيد این بوده كه برخی شب ،محمود بنتِاز منظور در این عبارت، 
اما نون او متوجه آن زبان  ،كرده استها صحبت میشبيه به زبان فرنگیخواب نيزي 

 ةمكه ترج اندكردهبه ش لی خاد بيان  یک از مترجمان نامفهومی كلام را شده هرنمی
غبرائی صراحت معنایی بيشتري در زبان مقصد دارد و واژه در این ترجمه تفسيرپفیرتر بوده 

 . انداما ترجمه عامري و دیویس در معنایی ضمنی بيان شده ،است
هاي متعدد از افعال در نظام واژگانی در ح م راهيابی به افق معنایی ا ر است و تأویر
ود، ی ی شهاي معنایی میها در رویارویی با متنی واحد كه باعث تبيين افقتأویرقياس این 

 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه. آیدشناسی به شمار میاز مبانی كار زیبایی
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 . (666 :6667، صالح) مقعده فی یَتمَلملَ أخذمتن اصلی: 
 .He began fidgeting in his seat .(Davis, 2009: 45)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(38: 6869)عامري،  شدجابجا میقرار روي صندلی بیترجمه عربی به فارسی: 

 .(611: 6868ئی، غبرا) خوردمی وول صندلی درترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (691 :6667، صالح) لِمولدٍ یفرحون لامتن اصلی: 
 :They neither rejoice at a birth nor… .(Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

75). 
 .(684: 6869)عامري،  شوندخوشحال مینه براي تولد ترجمه عربی به فارسی: 

 .(187: 6868ئی، غبرا) زنددلشان غنج مینه براي تولد ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (84 :6667، صالح) أنفی تُدغَدِغُمتن اصلی: 
 .Smell tickling my nose .(Davis, 2009: 18)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(19: 6869)عامري،  دادمی نوازش را ام بينیترجمه عربی به فارسی: 

 .(19: 6868ئی، غبرا) دادغلغلک میبينی ام را ترجمه انگليسی به فارسی: 

 عاميانگي و شکوهمندي واژگاني. 2-2-1
كه استفاده از این  دو بافت رسمی و محاوره هركدام مجموعه واژگان خاد خود را دارند

رش تواند بيانگر سبک شخصی باشد و در فرم ا ر و پفیها توسط نویسنده و مترجم میبافت
يرگفار است؛ نون از یک طر  انتخاب نوع بافت منجر به تأ آن براي مخاطب بسيار 

یالوگی دوطرفه خواهد شد و از ایجاد حس صميميت و ارتباط بهتر خواننده با متن در د
هنري و  ةریتمایز محتوا و ش ر همزاد شِماي مفهومی اصلی در نظ» ،دیگر طر 
هایی در این در ادامه به بررسی نمونه. (994: 6868)احمدي، « شناسيک بوده استزیبایی

 .پردازیمزمينه می

 بافت رسمي. 2-2-1-2
به  .این بافت داراي گروه واژگان فاخري است كه داراي ش وه و اعتبار بالایی هستند

پردازیم، عامري در ترجمه بررسی یک نمونه از این بافت در خوانش مترجمان می



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 11

 

 بدأمش ا  معنایی را در متن  صورت بافت رسمی و ادبی را به كار برده است و «هَیجتُ»
كه  «stirred up» ةاما غبرائی در ترجم ،استكرده و معناي تلویحی آن را عنوان  حفظ

ه را به كار برده ك «نمک پاشيدن»، اصيلاح عاميانه است «مخلوط و به هم زده»به معناي 
 افق معنایی بسان پازلی است كه هر فرد با توجه به. داراي صراحت معنایی بيشتري است

را در م ان  كند و آنتنها ی ی را نينش می ،تصورات ذهنی خود از ميان هزاران ت ه
 كند:مورد نياز، جایگزین می

 . (49 :6667، صالح)« کَوامنَ الداءِ هیجتُلکننی »متن اصلی: 
 « the latent depths of the diseasestirred up but I had»ترجمه عربی به انگليسی: 

(Davis, 2009: 21). 
 .(81: 6869)عامري، « كردمتحریک میاما من دردهاي پنهان را »ترجمه عربی به فارسی: 

 .(77: 6868ئی، غبرا)« پاشيدماین زخم نمک میمن بر عمق نهان »ترجمه انگليسی به فارسی: 

ير خواننده تخ دتفسير عامدانه غبرائی علاوه بر گسترش افق معنایی صریح، نشان از قو
بيشتر روي  تأكيدایم كه مترجمان با ها را آوردههایی از دریافتدر ذیر نمونه. است
 .دهنداي و رسمی، آن را براي مخاطب طبيعی و عينی جلوه میهاي محاورهبخش

 . (13 :6667، صالح) الصبیة جریمتن اصلی: 
 .ran awayThe other boys  » (Davis, 2009: 16)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(11: 6869)عامري،  گریختندها بچهترجمه عربی به فارسی: 

 .(39: 6868ئی، غبرا) در رفتندها بچهترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (36 :6667، صالح) قائمة دون نظامدار فوضی وهی متن اصلی: 
 .without methodhouse, built  (Davis, 2009: 35)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(16: 6869)عامري،  بدون نظماي خانهترجمه عربی به فارسی: 

 .(613: 6868ئی، غبرا) هردمبيلیاي خانهترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (66 :6667، صالح) اعلین تندرونکان أهل البلد یمتن اصلی: 
 :about us used to jokeThe villagers  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

38). 
 .(17: 6869)عامري،  كردندشماتت میمارا ترجمه عربی به فارسی: 

 .(648: 6868ئی، غبرا) انداختنددست میما را ترجمه انگليسی به فارسی: 

 بافت محاوره. 2-2-1-1
 انسانی است -مشترك– كون ی در ميان دریاي روابط دجزیر ،متن»، 6در نظر رولان بارت

توان گفت هر خوانشی یک نوشتار و هر نوشتاري یک شود كه میهایی از آن میكه خوانش
متن  هر» كه كندنقر می حتيم» همچنين. (81و64: 6861)بارت، « شودخوانش محسوب می

ود، ناهماهنگ است و اهر زبان حال و هواي بيانی خاصی دارد كه ننانچه به آن داده نش
يسی یک متن انگلة در ترجم مثلاً. كندخيلی راحت این كمبود یا ناهماهنگی را احساس می

ترجمه باید  .یک قيعه طبيعی است یا نه ةترجم شود فهميد كهمی از عربی از سياق نثر كاملاً
« ردهایی در آن صورت بگيرا در خود داشته باشد و تعدیر مبدأهاي متنی زبان ویژگی حتماً
 . (688: 6864 جو،)صلح

ی تراشسازي و تعبيرنون در این بافت، واژه ،بخش ابداعی زبان است ،زبان محاوره
عامري و دیویس هر دو به  ،زیر ةجمل ةدر ترجم. گيردتر صورت میتوسط مترجم راحت

 ،تمعنایی تلویحی شده اساند كه همين امر باعث ظهور وفادار مانده مبدأشناسی متن زیبایی
عاميانه پيش رفته و در عين حال به  اي خود، كاملاًاما غبرائی با توجه به سبک محاوره

دقه تا ص دِه، ی ی بخورد صد»او از واژگانی مثر؛ . شناسی متن مقصد توجه داردزیبایی
 استفاده كرده كه معنا را در زبان مقصد صریح و شيوا گردانيده است: «بدهد،گيرش بياید

 «زوجاً مثلی وجدتتحمد اللهَ أنها . أکثر من جوعِ البَطن فی هذا البلد الأَرامل»متن اصلی: 
 . (618 :6667، صالح)

                                                            
1. Barthes, R. 
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 are more common than  in this villageWidows»ترجمه عربی به انگليسی: 

a husband like me foundshe should thank God she`s .empty bellies.» 
(Davis, 2009: 45). 

ید خدا را ش ر با. از گرسنگان بيشتر هستند در این سرزمين هابيوه»ترجمه عربی به فارسی: 
 .(38: 6869)عامري،  «است پيدا كردهكند كه خواستگاري مثر من 
دقه بدهد كه تا ص ریخته باید ی ی بخورد و صد دهِبيوه تو این »ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .(611: 6868ئی، غبرا)« گيرش بيایدشوهري مثله من 

ش ارد پاي مترجم و عمر ترجمه ،شوداز عربی توجه می وقتی به دریافت متن انگليسی 
تواند تشخيص دهد كه این متن ترجمه شده از زبان اصلی مشهود است و خواننده می كاملاً
هيم، داما وقتی همين قياس را در رابيه با دریافت متن فارسی از انگليسی انجام می ،است
اي مترجم هتوان به آسانی تشخيص داد كه این متن ترجمه شده است؛ زیرا تعبيرتراشینمی

 أویرتافق معنایی متفاوت مترجمان در . محتاطانه و با ظرافت و متناسب با زبان مقصد است
به  هاي دیگران را درونی و متعلقاین است كه هركدام با خوانش خود اندیشهها بيانگر بافت

. ايهكند و دیگري با بافتی محاوررا درونی می اند؛ حال ی ی با بافتی رسمی آنخود ساخته
 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه

 . (618 :6667، صالح) قَبِلَ أبوهامتن اصلی: 
 .acceptedHer father  (Davis, 2009: 46)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(31: 6869)عامري، هم پفیرفته  پدرشترجمه عربی به فارسی: 

 .(617: 6868ئی، غبرا)موافق است باباهه ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (49 :6667، صالح) ؟. ..کان یظنمنَ متن اصلی: 
 .would have thought that… Who (Davis, 2009: 21)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(81: 6869)عامري، كرد ف ر مینه كسی ترجمه عربی به فارسی: 

 .(77: 6868ئی، غبرا)كرد؟ ف ر می كیترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (76 :6667، صالح)؟ مَن أناهو یعلمُ تمام العلمِ متن اصلی: 
 ,who I amKnowing as he does full well  (Davisترجمه عربی به انگليسی: 

2009: 29). 
 .(43: 6869)عامري،  شناختمینون مرا خوب ترجمه عربی به فارسی: 

 .(683: 6868ئی، غبرا) ؟من كيمدانست نون خوب میترجمه انگليسی به فارسی: 

 اسم صوت. 2-2-6
یا اسم  6آواهاخورد ترجمه نامها به نشم میی ی دیگر از مواردي كه در ترجمه واژه

 .اي هستند كه با مدلول زبانی هماهنگی دارندهاي نوساختهاسم صوت واژه». ها استصوت
گوید: منتقد بریتانيایی می 1پرسی لاباك. خلاقيت زبانی استاین وجه آوایی خود بيانگر 

نویس باشد و هرگز به ذهنش خيور ن ند باید به نوبه خود، رمان د موش ا  رمانخوانند»
سه مترجم هر كدام در  این. (18: 6861 )صهبا،« به نویسنده استكه آفرینش ا ر تنها مربوط 

اند كه در زبان فارسی باعث تداعی صوت از اسم صوت استفاده كرده «یقرقع» دواژ ةترجم
حسب تجربه با آن ارتباط توان آن را لمس كرد و برمی شود و كاملاًدر ذهن مخاطب می

 گرفت: 

 . (664 :6667، صالح) «تحتَ حذائی یقرقعُکانَ الجلیدُ »متن اصلی: 
 ,under my shoes *crackledThough ice » (Davis»ترجمه عربی به انگليسی: 

2009: 69). 
 .(613: 6869)عامري، « كردمیخَش خَش هایم یخ زیر قدم»ترجمه عربی به فارسی: 

 .(198: 6868ئی، غبرا)« كردمیغِرچ غِرچ یخ زیر پاهایم »ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .است «تَرق و تُروق كردن» به معناي crackled ددر انگليسی واژ* 

 خواندن است كه در فرآیندتعدد افق معنایی مترجمان نشان از فعال بودن خواننده در 
تفسير متن مشاركت دارد و نيز بيانگر این است كه خواننده نقدر با شگردهاي ادبی زبان 

                                                            
1.Voice name 

2. Lubbock, P. 
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عث نمود گيرد و باست كه افق معنایی ش ر میا هازیرا در پی این واكنش ؛مقصد آشنا است
 :اندهاي زیر از آن جملهنمونه. شودمیمعانی صریح و ضمنی 

 . (1 :6667، صالح) هدیلَ القمریسمعتُ متن اصلی: 
 :dove-of the turtle cooingI heard the  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

9). 
 .(3: 6869)عامري، ام را شنيدم قمري ةنغمترجمه عربی به فارسی: 

 .(81: 6868ئی، غبرا)ها را شنيدم قمري بغبغويترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (13 :6667، صالح) مریحٍ نومٍ فی یغطُمتن اصلی: 
 away fast asleep when the train  was snoringHeترجمه عربی به انگليسی: 

passed by the Sennar Dam (Davis, 2009: 28). 
 .(47: 6869)عامري، فرو رفته بود خوابی خوش در ترجمه عربی به فارسی: 

 .(684: 6868ئی، غبرا)كرد می خرخردر خواب خوش ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (16 :6667، صالح)فی آذان البشر  یوسوسسیظل بعد ذلک متن اصلی: 
 in men’s  to whisperAnd will continue thereafterترجمه عربی به انگليسی: 

ears (Davis, 2009: 28). 
عامري، )كرد هاي ابناي بشري میدر گوش وسوسه گريشروع به ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :47). 
 .(689: 6868ئی، غبرا)كند می وزوزانگار مدام در گوش آدم ترجمه انگليسی به فارسی: 

 مرکب اتباعي. 2-2-0
متعدد  هايتواند در بيان تجربههاي متفاوت میها در افقآگاهی از جایگاه و معانی تركيب

هاي اتباعی، ساختارهایی مركب و دو جزئی هستند تركيب. را یاري رساند شناسی مازیبایی
اي و اي محاورهاین ساختارها گونه. كه جزء اول داراي معنا و جزء دوم فاقد معنا است

عامري  لاًمث. شوندروند یا به ندرت استفاده میكار نمیخودمانی دارند و در بافتار رسمی به
كه  استفاده كرده «پخش و پلا شد» و غبرائی از «دراز كشيدن» داز واژ «تمدد علی»ة در ترجم
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 ،پخش و پلا ؛استبيانگر دراز كشيدنی است كه ناشی از شدت خستگی و كوفتگی جسمی 
 stretch» ةترجم. تركيبی اتباعی است كه بخش اول آن معنا دارد و بخش دوم فاقد معنا است

out» رسد، گویی معادلیدر این مورد مناسب به نظر نمی كه به معناي طولانی كردن است 
 است:  اللفظی انتخاب شدهتحت

 . (688 :6667، صالح)« الأرض علی تَمددَوَ بعَدها »متن اصلی: 
 :himself out stretchedafter which he » (Davis, 2009»ترجمه عربی به انگليسی: 

49). 
 .(36: 6869)عامري، « و بعد دراز كشيد»ترجمه عربی به فارسی: 

 .(676: 6868ئی، غبرا) «پخش و پلا شد»ترجمه انگليسی به فارسی: 

ها در متن بيانگر استراتژي خواننده است كه از یک سو براي مخاطب این نوع تركيب
مركب  هاییسوي دیگر در تصریح معنا مو ر است؛ موارد زیر، دیگر نمونهجفابيت دارد و از 

 اتباعی در رمان موسم هجرت است:

 . (617 :6667، صالح) الموضوعَ متِأن تُوَ بالأحرَی متن اصلی: 
 :things off well roundYou might as  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

47). 
 .(39: 6869)عامري،  فيصله بدهیرا  مسألهنه بهتر كه ترجمه عربی به فارسی: 

 .(676: 6868ئی، غبرا)كنی  راست و ریستقضيه را ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (647 :6667، صالح) شَتَمَهاأبوها متن اصلی: 
 .her beatHer father  (Davis, 2009: 54)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(63: 6869)عامري،  فحش دادهپدرش او را ترجمه عربی به فارسی: 

 .(667: 6868ئی، غبرا)نثارش كرده  بدوبيراهترجمه انگليسی به فارسی: 
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 ساختار جملات. 2-1
انی ها برحسب قواعد زبميالعه نگونگی توالی، نظم، همنشينی و نينش واژه بخش،در این 

گردانی نحوي و كامر كردن گيرد كه در این پژوهش به دو مورد جايمورد بررسی قرار می
 .جمله بسنده شده است

 گرداني نحويجاي. 2-1-2
، اجزاي یک جمله اعم از فعر»یعنی  ؛نشينی دارندها قابليت خوشاركان جملات برخی زبان

 مم ن است در صدر مثلاً. جا شوندههاي مختلفی جابمم ن است در م ان. ..فاعر، قيدها و
گردانی جاي» ها از این مورد با عنواندستور زبان. كار برده شوندجمله، انتها و یا وسط جمله به

پفیري در برابر ها از نظر انعيا زبان». (Crystal, 1990: 425« )اندتعبير كرده« 6نحوي
 ،هجایی عناصر جملهزبان فارسی از نظر جاب. جایی اجزاي جمله حالت ی سانی ندارندهجاب

ابت   نظم عناصر جمله در زبان انگليسی نسبتاً. پفیرتر از زبان انگليسی استخيلی انعيا 
 این. شودمی هاحركت آزاد عناصر یک گروه در زبان فارسی موجب تنوع ساخت. است

ا هاي سب ی رهاي معنایی و گسترش صورتپفیري به نویسندگان مجال بازيانعيا 
: 6869 )فتوحی،« گردان بسيارند-هاي اسمی و فعلی لغزاندر زبان فارسی گروه. دهدمی
 عامري عبارت؛ توان ميرح كردزیر شاهد مثالی است كه در این رابيه می ةجمل. (178
هم  دیویس. را مقدم كرده است «نشست»خر آورده و غبرائی فعر ؤرا م «هاي محجوبگفته»

استفاده كرده كه در ظاهر  «زده بر خانه»به معناي  «نزل علی»جاي به «struck home» داز واژ
فاده خلأها از واژگان و تعابيري است ةمترجم باید در روند ترجم. آیدمعناي مناسبی به نظر نمی

 بل ه درك متن را نيز براي خواننده ،كندكند كه نه تنها معنا را در زبان مقصد فاسد نمی
 :كندمیآسان 

 ،صالح)« محَجوبٍ قولُعلی  زلَ، نَی أم الرأسِلَعَ نزلُتَ ئةٍمُفاجَ ربةٍضَ ثم مثلُ»متن اصلی: 
6667: 617) . 

 Then, like a sudden blow that lands right on the»ترجمه عربی به انگليسی: 

struck hometop of one`s head, Mahjoub`s words » (Davis, 2009: 47). 

                                                            
1. Scrambling, N. 
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به  هاي محجوبتهگفبعد ی باره مانند ضربه غافلگيركننده پت ی، »ترجمه عربی به فارسی: 
 .(34: 6869)عامري، « طرفم پرتاب شدند

ي هاي محجوب مثر ضربه ناگهانی پت ی كه ی راست روگفته»ترجمه انگليسی به فارسی: 
 .(676: 6868ئی، غبرا)« نشست روي ملاجمكله آدم فرود بياید، 

معنایی توجه به این ن ته ضروري است كه صر  تفاوت معنایی شرط  در بررسی افق  
وشتن متنی تواند در نندهد نه تنها نمیها را تشخيص نيست؛ زیرا اگر مترجم به درستی ش ا 

ر روند نه د با وجود این ه هر. بل ه به بيراهه هم كشيده خواهد شد ،منسجم مشاركت كند
تر هاي فارسی، داستان را برایمان لفت بخشخوانش ،رویمها پيش میخوانش ترجمه

تر ساختارها و نزدیکگردانی دقيق غبرائی به دلير جاي ةرسد ترجماما به نظر می ،كندمی
ي شناسی و هم در انتقال معنا برابودنش به زبان مقصد جفابيت بيشتري را هم در زیبایی

فرود  ی راست روي كله»و به دنبال آن  «ضربه ناگهانی پتک»تقدیم . خواننده به همراه دارد
اعی و را تدآن خط توالی است كه خواننده كاملاً «نشستن روي ملاج»و در نهایت  «آمدن

هاي موارد زیر نمونه. شودمعنا می كند و همين زیبایی باعث جفابيت و صراحت دردرك می
 گردانی نحوي است: دیگري از جاي

 . (13 :6667، صالح) تدخل الفصلَ مع التلامیذِمتن اصلی: 
 :with the other pupils go into classYou  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

16). 
 .(11: 6869)عامري،  شويهایت وارد كلاس میبا هم لاسیترجمه عربی به فارسی: 

 .(93: 6868ئی، غبرا) روي سر كلاسمیبا شاگردهاي دیگر ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (86 :6667، صالح) القاهرة الی أذهبِ أن أریدُمتن اصلی: 
 .go to CairoI want to  (Davis, 2009: 17)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(14: 6869)عامري،  بروم قاهره به خواهممیترجمه عربی به فارسی: 

 .(11: 6868ئی، غبرا) بروم قاهرهخواهد دلم میترجمه انگليسی به فارسی: 
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 . (667 :6667، صالح) برَجفةٍ أحسستُمتن اصلی: 
 .go through meI felt a shudder  (2009: 71 Davis,)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(686: 6869)عامري، احساس لرزشی كردم ترجمه عربی به فارسی: 

 .(197: 6868ئی، غبرا) بنا كرد به لرزیدنتمام تنم ترجمه انگليسی به فارسی: 

 کامل کردن جمله. 2-1-1
ها را به نآ مبدأمتن  براساسدر بسياري از متون ما شاهد جملات ناقصی هستيم كه مترجمان 

ا هفهم را براي خوانندگان سخت و آن مسألهاند كه این در متن مقصد رها كردههمان ش ر 
 بدأممترجم در مقام كارشناس باید تصميم بگيرد كه متن ». كندرا از ادامه خواندن دلسرد می

صد را با كمترین افت به مق مبدأقرار است نه نقشی در عمر ترجمه ایفا كند و مفاهيم متن 
معادل و  «يندبمی»با آنچه در متن مقصد « بيندمی» مبدأتا آنچه را در متن  كندبيگانه منتقر 
را به  «investigation / scandal»غبرائی دو اسم . (189: 6861، 6بي ر« )همسنگ باشد
ترجمه كرده كه هم از نظر معنایی به  «آمدگندش در می سين و جيم كردن/»صورت فعر 

چنين هم. استكرده ش لی زیبا مفهوم را انتقال داده و هم از جهت تركيبی، جمله را كامر 
جمله را براي مخاطب به اصيلاح  «افتضاح»به جاي  «گندش»با جایگزین كردن كلمه 

در . تار استر آورده كه در زبان فارسی براي مخاطب از پفیرش بيشتري برخوردخودمانی
للی با خ جمه شده، معنا در ترجمه این قسمتمحور ترمبدأاین ه با وجود عامري نيز  ةترجم

 مواجه نشده و معنا منتقر شده است:

 . (647 :6667، صالح)« تحقیق وفضائحکان سیجیئنا البولیس و»متن اصلی: 
 the police would only have com along and there»ترجمه عربی به انگليسی: 

investigationof an scandal  would have been all the» (Davis, 2009: 54). 
عامري، )« آن وقت تحقيق بود و افتضاحآمد و اگر نه پليس می»ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :63). 
رد و گندش كسين و جيم میشد و وگرنه سروكله پليس پيدا می»ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .(661: 6868ئی، غبرا)« آمدمیدر

                                                            
1. Baker, M. 
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با وجود این ه هریک به نوبه خود . كنيمها سه افق معنایی را مشاهده میدر این ترجمه
هایی نيز هستند؛ غبرائی در تفسير متن مشاركت كرده و از صحيح است، اما داراي تفاوت

ه درجه بشناسی متن مقصد بها داده و كاسته به زیبایی مبدأشناسی متن رمز و راز زیبایی
متن اصلی و ترجمه، درجه  ة عامري و دیویس؛صراحت متن مقصد افزوده است، اما در ترجم

 .اندردهرا حفظ ك مبدأشناختی متن تفسيرپفیري ی سانی دارند و مترجمان بلعد زیبایی

 . (699 :6667، صالح)! أنت نائمیحصل ذبح بجوارک و متن اصلی: 
 ,A murder happens next door to you,``he said to himترجمه عربی به انگليسی: 

right through it? you sleep``and  (Davis, 2009: 56). 
 .(688: 6869)عامري، ؟ تو خوابیافتد و بغر دستت قتلی اتفاق میترجمه عربی به فارسی: 

خرگوشی  تو توخوابتو همسایگيت دوتا قتر اتفاق افتاده و ترجمه انگليسی به فارسی: 
 .(181: 6868ئی، غبرا)! رويمی

 . (686 :6667، صالح)! عظیم خَلقٌ إجتمعَمتن اصلی: 
 :of people gatheredvast concourse A  (Davis, 2009ترجمه عربی به انگليسی: 

51). 
 .(68: 6869)عامري، گرد آمد  عظيمیجمعيت ترجمه عربی به فارسی: 

 .(631: 6868ئی، غبرا) آن سرش ناپيداجمعيتی شد ترجمه انگليسی به فارسی: 

 معاني کنایي. 2-6
مواقع  اغلب». ها هم مختلب خواهند بودخوانش هر فرد با دیگري، قيعاً بنابر تفاوت ذهنيت

كه هر كدام از گفتارها شود، نرادرك هر متنی به دریافت معناي ظاهري آن منحصر نمی
ی دریافت نهایی بعض. بر دارددرونی و نهانی نيز درتن، مضمونی علاوه بر مفهوم آش ار م

براي رسيدن به معناي درونی آن باید از معناي . شودها به معناي ظاهري آن محدود میجمله
خواننده افق انتظار . (34: 6861 )صهبا،« شان درگفریم تا مضمون درونی را بشناسيمملموس

ی متناسب شناسكند كه از جهت زیباییمی ش ند و از منظري جدید مسافتی را خلقمتن را می
وت معنایی متفا و در عين حال متفاوت با متن اصلی است و همين امر باعث پيدایش افق

 .شودمی
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تن اصلی تا كاركرد م فراهم كردن فرصتی است براي خواننده ،كاربست كنایه در ترجمه
انی جدید در ترجمه را در ساختار زبانی جدیدي درك كند كه منتهی به رویداد گفتم

از جمله مسائلی كه مترجم )در مقام خواننده( در روند ترجمه و خوانش باید بدان ». شودمی
بایی كه اگر متن از نظر فرم زیم به صورت و زیبایی متن است، نراضرورت اهتما ،توجه كند

 بمترجم باید رضایت مخاطب را كس. فهم معنا هم دنار مش ر خواهد بود ،نداشته باشد
 . (46: 1868 )فيوم،« كند
اشاره كرد غبرائی در  «دكان تخته شدن»اصيلاحی  ةتوان به ترجمدر نمونه زیر، می 
ري برداشت عام. را ارائه داده است «اعتبار كردنبی»به زیبایی مفهوم  «spoiled» دواژ ةترجم

 .آیدنه از جهت صراحت و نه تلویحی، درست به نظر نمی «أفسد علیهم أمرهم»از عبارت 
ناسی متن شدیویس هم طبق معمول از نگاشت مفهومی ی سانی بهره برده و پایبند به زیبایی

 .استفاده كرده كه متراد ِ هم هستند «spoiled» از أفسدفعر  ةاو در ترجم. است مبدأ

 . (619 :6667، صالح)« همعلیهم أمرَ أفسدَو البلدِ أهلِ عیونَ لأنه فتحَ»متن اصلی: 
 spoiled because he opened the villager`s eyes and»ترجمه عربی به انگليسی: 

for them things» (Davis, 2009: 46). 
نون او باعث باز شدن نشم مردم و از دست دادن سودهاي »ترجمه عربی به فارسی: 

 .(38: 6869)عامري، « بادآورده توسط تجار شده بود
ان این عده دكاو نشم اهالی دِه را باز كرده بود و باعث شده بود »ترجمه انگليسی به فارسی: 

 .(616: 6868ئی، غبرا) «تخته شود

یک ا ر فراتر از معنا جهانی را در خود فراف نی »شناسی ینظریة زیبایاز آنجایی كه در 
را  به افق جهان بيرونی متن -محدود یا گشوده- تواند دریافتكند كه خواننده در آن میمی

 اندازه افق دریافتِ مترجم وسيع توان گفت هرمی. (71: 6861 ،6گادامرو ری ور« )فهم كند
شدن معنا و در نهایت لفت بردن از آن براي مخاطب بيشتر  باشد به همان اندازه مجال پدیدار

كه  ها و عبارات كناییر كاربرد ضرب المثرهاي دریافت غبرائی دهمانند نمونه. شودمهيا می
 .ها اشاره شده استدر ادامه به آن

                                                            
1. Gadamer, G. & Ricoeur, P. 



 21 |و غفاری  مسبوق

 

 . (87 :6667، صالح) القاهرةِ شوارعِ فی سکعتُتَمتن اصلی: 
 ,of Cairothe streets I had loafed around  (Davisترجمه عربی به انگليسی: 

2009: 19). 
 .(17: 6869)عامري،  زدمپرسه میهاي قاهره در خيابانترجمه عربی به فارسی: 

 .(13: 6868ئی، غبرا) از پاشنه درآوردمهاي قاهره را خيابانترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (61 :6667، صالح) غضباً شدیداً ضبَغَمتن اصلی: 
 .angryHe was so  (Davis, 2009: 19)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(19: 6869)عامري،  عصبانی شدبسيار ترجمه عربی به فارسی: 

 .(689: 6868ئی، غبرا) از كوره در رفتترجمه انگليسی به فارسی: 

 ها و اصطلاحاتمعادل. 2-6-2
مترجم . اي زبان مقصد استهاي ترجمهیافتن معادل ،هاترین معضر در خوانشاصلی

باید تلاش كند تا از بين  و ها در زبان مقصد مواجه استاي از معادلهمواره با گستره
غرض اه بیگبنابراین رفتار مترجم هيچ». ها را انتخاب كندبهترین معادل ،هاي موجودگزینه

بان طوري كه براي خوانندگان زبه ؛سازي متن خارجی منتهی شودتواند به بومینيست و می
شناسی هد با بازدمقصد قابر فهم و حتی آشنا شود و به این ترتيب به خواننده ام ان می

 . (667: 6861 ،6)گنتزلر« كندفرهنگی خود، خود شيفتگی را تجربه  «دیگري»
 از نویسندگان براي معادل اصيلاحی است كه از سوي بسياري»گوید: می 1شاتر ورث

ار گرفته كو متن مقصد برقرار است به مبدأتوصيب ماهيت و گستره روابيی كه ميان متن 
متن  اي ازشود متن مقصد ترجمهاین گستره روابط است كه موجب می معمولاً. «شده است

را مثال زد كه  «أدهشنی»توان فعر در این مورد می. (18: 6864 )مانفردي،« باشد مبدأ
 مبدأی متن شناسدریافت عامري همان معناي حقيقی فعر و رعایت فاصله نگرفتن از زیبایی

را كه به معناي  «astonisged»دیویس هم فعر  .وفادار مانده است مبدأاست و به زبان 
حور ترجمه مها بيشتر مقصداما غبرائی مانند دیگر نمونه ،كار بردهبه ،است «متحير بودن»

در حالی كه در انگليسی . را آورده است «از تعجب شاخ درآوردن»كرده و در مقابر آن 
                                                            
1. Gentzler, E. 

2. Worth, Sh. 
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 انگليسی زبان مترجم كهاست  "Drop one`s" teethالمثر معادل معنایی این ضرب
 توانست در بسط افق معنایی خود از آن استفاده كند: می

 . (618 :6667صالح، ) «حقیقةً أدهَشَنیوَ قال شیئاً »متن اصلی: 
 « astonished mehe said some thing that truly»ترجمه عربی به انگليسی: 

(Davis, 2009: 45). 
)عامري،  «زده كردمرا در مقابر رفتارش شگفتنيزي گفت كه »ترجمه عربی به فارسی: 

6869 :38). 
ئی، )غبرا «از تعجب شاخ درآورمنيزي گفت كه نزدیک بود »ترجمه انگليسی به فارسی: 

6868 :618). 

خيال مترجمان در گام اول با خواندن این رمان برانگيخته شده و  دمشخص است كه قو
 غبرائی در این. اي پویا و خلاق شده استلفت ناشی از خواندن رمان باعث توليد ترجمه

 سر از خواندن اینپيرانه ،اممن كه عمري با رمان و داستان بزرگ شده»زمينه اذعان داشته 
رمان به قدري به هيجان آمدم كه دو سه روزه زندگی عادي از یادم رفت و با همان شوق 

اختی شناساس تجربه زیبایی «لفت»توان گفت در نهایت می. (1: همان« )ن را ترجمه كردمآ
 .است

 . (666 :6667صالح، ) یجلس أمامی الآن وجهه مربدمتن اصلی: 
 a morose expression Now sat in front of me whitترجمه عربی به انگليسی: 

on his face (Davis, 2009: 45). 
 .(76: 6869)عامري، مقابر من نشسته  اي در همبا نهرهترجمه عربی به فارسی: 

 .(611: 6868ئی، )غبراجلوي من نشسته  هابا قيافه مادرمردهترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (614 :6667صالح، ) طفلة کانت منذ یعرفهامتن اصلی: 
 Wad Rayyes has known Hosna Bint Mahmoudترجمه عربی به انگليسی: 

since she was a child (Davis, 2009: 46). 
 .(31: 6869)عامري، شناخت می كون ی ازاو را ترجمه عربی به فارسی: 
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 .(617: 6868ئی، )غبراشناخت بود می بچه الب یکوقتی ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (614 :6667صالح، ) طفلة کانت منذ یعرفهامتن اصلی: 
 Wad Rayyes has known Hosna Bint Mahmoudترجمه عربی به انگليسی: 

since she was a child (Davis, 2009: 46). 
 .(31: 6869)عامري، شناخت می كون ی ازاو را ترجمه عربی به فارسی: 

 .(617: 6868ئی، )غبراشناخت بود می بچه الب یکوقتی ترجمه انگليسی به فارسی: 

 . (691 :6667صالح، ) لم أُحیهمتن اصلی: 
 .him did not greetI  (Davis, 2009: 56)ترجمه عربی به انگليسی: 
 .(684: 6869)عامري،  سلامش ن ردمترجمه عربی به فارسی: 

 .(187: 6868ئی، )غبرا با او خوش و بش ن ردمترجمه انگليسی به فارسی: 

 گيريبحث و نتيجه
 ار آید و بر روند خوانش آشناسی دریافت به شمار میاي مهم در زیباییافق معنایی مؤلفه

اي كه تفاوت افق معنایی منجر به روي كار آمدن ا ري به گونه ؛سزایی داردير بتأ ادبی 
 هاي انجام شده نتایج زیر به دست آمد:بر این اساس و طبق بررسی. شودمیجدید 

ا، هاي طبيعی جلوه دهد و از واژگان، معادلاگر مترجم در زبان مقصد متن را به گونه -
كند كه در زبان مقصد مورد استفاده است و خواننده  ها و ساختارهایی استفادهالمثرضرب

 رستیدهنگام خواندن به ترجمه بودن متن پی نبرد و بتواند بر فاصله و فضاهاي خالی متن به
فزاید اشناسی متن میي خواهد بود كه بر زیباییفرآیند ،در این صورت ترجمه فائق آید

ن تحقيق زیرا در ای ؛و مقصد برقرار نباشد مبدأشناختی ميان متن هرنند كه تعادل زیبایی
شناختی اییو نه تعادل زیب مبدأشناسی زبان مقصد استوار است نه زبان بناي كار بر زیبایی

 . و مقصد مبدأميان متن 
نظریة بنيان  ،محوري و خوانش جدید و نقش خواننده در آفرینش معناخواننده -

 عدم مشاركت خواننده در متن اصلی باعث چنينهم. آیدشناسی دریافت به شمار مییزیبای
ردن ك اما مشاركت مترجم در تفسير متن و پر ،شودمی مبدأشناسی متن حفظ زیبایی

د شناسی متن مقصتواند بر زیباییها در مواردي، هم میها و واكنش نسبت به آنش ا 
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اختارها ن، عبارات، سدر سيح واژگا مبدأاگر فضاهاي سفيد متن . بيفزاید و هم از آن ب اهد
ب اي كه بر صراحت معنایی متن مقصد براي مخاطمتناسب با متن مقصد پر شود به گونه. ..و

د شناسی متن مقصد مو ر واقع خواهافزوده شود در این صورت مشاركت خواننده بر زیبایی
 شناسی متن به درجه واكنش خواننده به خلأها بستگی دارد؛ نون ایندرجه زیبایی. شد

 .شودخلأها با افق معنایی مترجم پر می
اي هدر این پژوهش با سه افق معنایی مواجه شدیم كه دریافت هركدام با دیگري تفاوت -

سنده و انتقال او بر نوی تأكيدمحور است و مبدأافق معنایی دیویس بيشتر . نشمگيري داشت
ی صریح و تلویحی در اي است كه ميان معانافق معنایی عامري به گونه. استمفهوم او 

غبرائی  .محور بودن پيش رفته استمبدأنوسان است گرنه بيشترین گرایش او به سمت 
 ردهكمحور است و معانی صریح، طبيعی و متناسب با زبان مقصد بازتوليد بيشتر مقصد

اند و هر آنچه را باید خاد خود با متن كلنجار رفته دهریک از مترجمان به شيو. است
د كه منجر به ان، افق معنایی متعددي داشتهمبدأاند و با توجه به متن بيفتد، آفریدهاتفاق 

 ،اینشناختی شده است؛ بنابرها و در نهایت متفاوت بودن تجربه زیباییدگرگونی افق
ترجمه به هر سه مترجم این ام ان را داده كه به آ اري از یک فرهنگ بيگانه دست  فرآیند
 . یابند
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Abstract  
In order to improve the quality of translation, theorists have provided many 

models, each of which shows the acceptability of literary works in the target 

language. By evaluating the translation in the form of a pattern, the positive and 

negative features of the translation show themselves, and this indicates the 

adequacy and acceptability of a translation. In this research, an attempt has been 

made to evaluate and criticize the translation of the novel "Tashari" written by 

Anam Kajaji under the title "My Pieces" by the efforts of Karim Pour Zubeid 

based on the model suggested by Garces. Garcés's model is one of the most basic 

theories in the field of linguistics, the main purpose of which is to determine the 

qualitative level of translations. Garcés analyzes four levels to evaluate 

translation, each of which is formed by subcategories. The most important 

findings of this research, which have been written by descriptive-analytical and 

statistical methods, indicate that: Poor Zubeid did not rely on the source language 

and even in some cases disrupted the main concepts of the story. It also has the 

highest case density at the (stylistic-scientific) level, and since the subsets of this 

level are included in the form of negative features, it can be said that this 

translation does not have the necessary adequacy and acceptability. 

Keywords: Translation Criticism, Carmen Garcés Model, Al-Tashari, 

Karim Pour Zubeid. 
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 اب جیکجه انعام اثر «طشاری» رمان از پورزبید کریم برگردان قدن
گارسس کارمن الگوی براساس «من هایپاره تكه» عنوان  

 ایران ایلام، ایلام، دانشگاه ،عربی ادبیات و زبان گروه ،استادیار   شادمان یسرا
  

 عربی مینا
 ران،ته ی،طباطبائ علامه دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری آموختهدانش
 ایران

 

 چکيده
 ارائه قصدم زبان در ادبی آ ار مقبوليت ميزان ارزیابی جهت را بسياري الگوهاي ،ترجمه حوزه پردازاننظریه
 از گارسس كارمن الگوي. رود شماربه هاترجمه بررسی براي مناسبی شاخص تواندمی یک هر كه اندداده

-معنایی: )حسي نهار در هاترجمه كيفی سيح ارزیابی به كه است شناسیزبان ةزمين در نظریات تریناساسی
 از خود یک هر كه پردازدمی( علمی -سب ی) و( كاركردي -گفتمانی) ،(صرفی -نحوي) ،(لغوي

 رمان ةرجمت گارسس، پيشنهادي الگوي براساس شده تلاش جستار، این در. اندشده تش ير هاییزیرمجموعه
 قرار نقد و ارزیابی مورد «پورزبيد كریم» تلاش به «من هايپارهت ه» عنوان با «جیكجه انعام» ةنوشت ،«طشاري»

 كه دهدمی اننش شده، نگاشته آماري و تحليلی -توصيفی روش با كه پژوهش این هايیافته ترینمهم. گيرد
. است ردهك وارد خلر داستان اصلی مفاهيم به موارد از ايپاره در حتی و نبوده مت ی مبدأ زبان به پورزبيد
سيح  این هايزیرمجموعه كه آنجایی از و داشته را موردي تراكم بيشترین( علمی -سب ی) سيح در همچنين

 زملا مقبوليت و كفایت از ترجمه این كه گفت توانمی شوند،می گنجانده منفی هايویژگی قالب در
 .نيست برخوردار

 .پورزبید کریم طشاری، گارسس، کارمن الگوی ترجمه، نقد: هاکليدواژه

  

  

                                                            
 :نویسنده مسيولy.shadman@ilam.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0001-8063-9741
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644
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 مقدمه 

در  یابی واژگان، بل هترجمه به عنوان ابزار مهم پيوند جوامع بشري، نه تنها در معادل اهميت
نده بخشی از كندر جایگاه تأمين یابد و نقش مترجمیها نمود مانتقال مفاهيم فرهنگی ميان ملت

یعنی  ؛ترجمه. (94: 6864 ،6هم اراننيازهاي فرهنگی جامعه، نقشی اجتماعی است )لفور و 
این  .برگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد، بی هيچ كاهش و افزایشی در صورت و معنی

نراكه انتقال هر پيامی از زبانی به زبان  ،ارنوب نظري قالب ات ا استهتعریب فقط در ن
 1روژه كاریو. (6: 6867 دیگر، بدون تغيير در صورت و مفهوم، امري ناشدنی است )صفوي،

داع متنی بل ه اب ،ادیبانه ةلفظ به لفظ است و نه ترجم ةخوب، نه ترجم ةكه ترجم دعقيده دار
 . (64: 6816نوشت )نجفی،است كه اگر زبان مادري نویسنده همان زبان مترجم بود، آن را می

ور باید در متن ترجمه حض كه عناصر سازنده متن اصلی پردازان معتقدندبرخی از نظریه
 11:6جو، خواند )صلحاي را میشده لحظه بداند كه متن ترجمه داشته باشند و خواننده هر

رمان در كاركردهاي مختلب، دنار نوساناتی از  ةاین ه ترجما وجود در این ميان و ب. (864
ی از ین ه ی اما نظر به ا، شودقبير كاهش، افزایش، حف  و یا حفظ مضمون و ساختار می

ها و هنوشت ادبی، آشناسازي مردم یک فرهنگ با فرهنگی دیگر است، ترجمه ةاهدا  ترجم
 . (99: 6836 ناپفیري است )عليزاده،آ ار فرهنگی، امر اجتناب

شود و این یک ضرورت است كه به یک گفتمان نقد از یک مبناي نظري مشخص خلق می 
 اصول و قواعد باشد تا بتوان سيح كيفی ا ر را بررسی و براساسانتقادي نيازمند هستيم كه 

آورد اي مناسب فراهم میارزشيابی ترجمه و مترجم، زمينه. (69: 1867)عبدالباسط،  كردتبيين 
ودي به وجود ها روندي صعتا رقابت مثبت در جهت بهبود كيفيت ترجمه بيشتر شود، در ترجمه

 . الی داشته باشيمهایی با كيفيت عآید و در نهایت ترجمه
مند ظامها، اقدامات نبراي ارزیابی كيفيت ترجمه بندي آ ار ترجمه شدهررسی و طبقهدر ب

هاي با توجه به فراوانی رمان. (96: 6836محدودي صورت گرفته است )رشيدي و فرزانه، 
 شود كه با نقد ترجمه و ارزیابیترجمه شده از زبان عربی به فارسی، این ضرورت احساس می

تر و اصولی ترترجمه به ش ر علمی فرآینداصول و قواعد معين،  براساسكيفيت كار مترجم 
هاي بسياري نيز ترجمه، الگوها و مدل براي در امان ماندن از ضعب و نقص در. انجام پفیرد

                                                            
1. Lefevere, A.   

2. Carrion, R. 
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ن براي در اما. ر روددقت ادبی یک ا ر بالات شود ارزش علمی وارائه شده است كه باعث می
هاي بسياري كمک گرفت توان از الگوها و مدلترجمه، می فرآیندماندن از ضعب و نقص در 

 . شوندكه موجب افزایش ارزش علمی و دقت ادبی یک ا ر می
به « من هايپارهت ه»به قلم كریم پورزبيد تحت عنوان « جیانعام كجه»ا ر « طشاري»رمان 

این رمان توانسته روحيات یک زن فرهيخته را در قالب سير . است زبان فارسی ترجمه شده
بررسی  .از نگاه تاریخی نيز اهميت یابد ایش بگفارد و علاوه بر جنبه ادبیتاریخی حوادث به نم

فارسی  -اي موردي، گامی در جهت تقویت ترجمه عربیاین رمان به عنوان نمونه ةترجم
از الگوي  و در جهت ارزیابی عمل رد مترجم براي نير به این هد . شودسوب میمح

ی كه در هایپرسش. به عنوان مدلی جامع و دقيق استفاده شده است پيشنهادي كارمن گارسس
 شوند، عبارتند از:می اینجا ميرح

رسس گا كارمن از منظر الگوي« طشاري»پورزبيد از رمان كریم  ةنقاط ضعب و قوت ترجم -
 كدام است؟

 تر است؟پورزبيد پررنگ ةح الگوي گارسس در ترجمیک از سيوكدام -

 پژوهش ةپيشين. 2
 ةر زميناما د ،نگاشته نشده است« طشاري»رمان  ةاي با موضوع ترجمنامهتاكنون مقاله یا پایان

-اي با محوریت رمان، تعداد مقالات قابر ملاحظه6الگوي گارسس براساسرمان  ةنقد ترجم

 . شودها اشاره میدر ادامه به آناند كه هاي دیگري تاليب شده

 «قلب اللیل»فارسی رمان  ةنقد و بررسی ترجم» اي با عنوان( در مقاله6861صيادانی و هم اران )
 توضيحاتی ائه، پس از معرفی رمان به ار«براساس الگوي گارسس« دل شب»باعنوان 

زیرمجموعه، پردازند و براي هر گانه آن مینهاردرخصود الگوي گارسس و سيوح 
توانند سنجند تا بهاي منفی و مثبت ا ر را میهایی را ذكر كرده و با رسم نمودار، ویژگینمونه

ا هشده به نمایش بگفارند؛ درعين حال، براي برخی از زیرمجموعه الگویی مناسب و تف يک
شده شاره ا گونه توضيحات ت ميلی ارائه نشده و تنها به برخی كلمات به صورت موجزهيچ
 .است

                                                            
1. Garses model  
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 ةنظری براساس« نهر الذهب»ی داستان ترجمة فارسنقد »ة مقال ( در6866احمدي و قنبري )

عقوب ی ةنوشت« نهر الذهب»رمان  ةترجم تيبيقبه « لغوي الگوي گارسس –سيحی معنایی 
يوح و سایر س اندپرداختهلغوي( با الگوي گارسس  –تنها از لحاظ سيح )معنایی ، الشارونی

 .نظریه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است
ارزیابی و مقایسه دو ترجمه از رمان انگليسی » اي با عنوان( در مقاله6861رشيدي و فرزانه )

براساس الگوي گارسس به بررسی موردي رمان نپرداخته  1سروانتس.ا ر ميگوئر دل 6كيشوتدن 
هاي نظریه تنها به بيان بل ه اند،این راستا بيان ن رده هاي عينی و تجزیه و تحليلی درو مثال

( 6831ان )ایش. انداین مبحث و بيان اطلاعاتی نظري در رابيه با الگوها بسنده كرده مختلب در
، 8هاي فارسی رمان انگليسی شاهزاده و گداترجمه ةارزیابی و مقایس»با عنوان  در مقالة دیگري
هاي فارسی رمان انگليسی نهار ترجمه از ترجمه« الگوي گارسس براساس 4ا ر مارك تواین
-و نتایج به صورت جدول انددادهالگوي گارسس مورد ارزیابی قرار  براساسرا شاهزاده و گدا 

 .شده است ارائههاي فراوانی 

 مباني نظري. 1
 آن هايالگوي كارمن گارسس، زیر مجموعه دتوضيحاتی دربار ةارائ حاضر، پس از ةدر مقال

. بندیاها با رسم نمودارهایی نمود میكه این نمونه شوندهایی از رمان بررسی میمونههمراه با ن
بدین ترتيب، ميزان توفيق مترجم و روش كار وي و نقاط ضعب و قوت عمر برگردان مشخص 

 .شودمی

 «طشاري»و رمان « جيانعام کجه». 1-2
بن رنگاري از دانشگاه سوروزنامه ةآموخته رشتو دانش در بغداد6691جی متولد سال م كجهانعا

هاي مختلفی از جمله انگليسی، فرانسوي، ایتاليایی و به زبان جیهاي كجهرمان. فرانسه است
 «لورنا»و  «سواقی القلوب»، «طشاري»توان به هاي او میجمله رمان از. اندنينی ترجمه شده

 . اشاره كرد

                                                            
1. Don Quijote  

2. De Cervantes, M.  

3. The Prince and the Pauper  

4. Twain, M. 
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توسط كریم پورزبيد ترجمه شده است، نامزد « هاي منپارهت ه»عنوان كه با « طشاري»رمان 
به جایزه بزرگ لاگاردر فرانسه دست  1861جایزه بزرگ بوكر جهان عرب شد و درسال 

به واكاوي زندگی سه نسر از مردم عراق پرداخته است؛ مردمی كه  وي در این رمان. فتیا
نویسنده از . هاي اجباري سوق داده استرتجنگ و ناامنی بخشی از آنان را به سوي مهاج

هاي دل كندن است، درد و رنج« وردیه»ساله به نام  38نگاه قهرمان داستان كه پيرزنی  ةدریچ
 . كنداز وطن و زادگاه را ترسيم می

 کارمن گارسس ةالگوي نقد ترجم. 1-1
-سيح كيفی ترجمه ميان زبانی كمک می يهایی است كه به ارتقانقد ترجمه از جمله روش

از آنجا كه براي ارزیابی ترجمه، الگوهاي متعددي معرفی شده است، تيبيق ترجمه . كند
ي كه فضایی مثبت در راستانرا ،نمایدضروري می الگوهاي علمی  بت شده، لازم و براساس

م عودي و سالشود، ترجمه در روندي صآورد و باعث میبهبود كيفيت ترجمه به وجود می
درميان الگوهاي ارزیابی ترجمه، الگوي گارسس . (96: 6836 قرار گيرد )رشيدي و فرزانه،
، (1866) 1( و نيومارك6693) 6او از مدل پيشنهادي وینه و داربلنه. مركب از نندین نظریه است

بهره جسته  (6641) 7و یاتوري (6668) 1برتر، نو(6678) 9رس، دلي(6664) 4، نایدا(6688) 8ونن
اي هگارسس براي مقایسه شباهت. ها، الگوي جدید و جامعی را ارائه دهدو توانسته براساس آن
اهی با هم وي گ ةكه این سيوح به گفت كندها، نهار سيح پيشنهاد میجمهميان متن مبدأ و تر

« اركرديك-گفتمانی» ،«صرفی -نحوي» ،«لغوي -معنایی»این سيوح عبارتند از: . تداخر دارند
هركدام از این سيوح متش ر از نند زیرمجموعه است . (44: همان) «منظورشناختی -سب ی» و

 . ( ارائه شده است6در جدول )كه 
ت و منفی، بيانگر كيفي هاي مثبت وها براساس ویژگی، ترجمهگارسس ميابق نظریه
ها را علاوه بر سيوح نهارگانه كه پيشتر بيان شد از طریق واقع، ترجمه در. مقبوليت هستند

                                                            
1.Vinay, J,. Darbelnet, J.  

2. Newmark, P.  

3. Venan,B.  

4. Nida, E. 

5. Delisle,G. 

6. Norbert, E.  

7. Yatouri, V.   
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در جدول . (47: 6836بندي كرد )رشيدي و فرزانه، توان بررسی و ردهكفایت و مقبوليت نيز می
 .و مثبت در ارزیابی ترجمه ذكر شده است هاي منفیویژگی (،6نمودار )

 سطوح الگوي نقد ترجمه کارمن گارسس. 2جدول 
 معیارها سطح الگو

 
 لغوی -معنایی

 -4 ،اقتباس -3 ،معادل فرهنگی -0 ،تعریف یا توضیح برحسب اختلافات فرهنگی -1
 ابهام -7 و عام برابر خاص -6 ،قبض نحوی -5 ،بسط نحوی

 
 صرفی -نحوی

 ،ترجمه از طریق تغییر دیدگاه -3 ،ترجمه از طریق تغییر نحو -0 ،اللفظیتحت ةترجم -1
ترجمه از طریق تلویح،  -6 ،ترجمه از طریق توضیح معنی -5 ،ترجمه از طریق جبران -4

 ترجمه از طریق تغییر نوع جمله -7 و تقلیل و حذف

 
 کارکردی -گفتمانی

 ،تغییر به علت اختلافات اجتماعی -3 ،حذف حواشی -0 ،حذف منظور متن اصلی -1
 ایتعدیل اصطلاحات محاوره -6 و دأتغییر ساختار درونی متن مب -5 ،تغییر لحن -4

 
 علمی -سبکی

بیان  -5 ،حفظ ساختار متن مبدأ -4 ،حفظ اعلام -3 ،اشتباه مترجم -0 ،بسط خلاقه -1
 تغییر در صناعات ادبی -7 و گوییبرابر ساده پرگویی در -6 ،نامناسب در متن مقصد

 گارسسهاي مثبت و منفي ترجمه از منظر الگوي ویژگي. 2نمودار 
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 .پردازیمهاي آن میو زیرگروه اكنون به بررسی هر سيح

 لغوي -سطح اول: معنایي. 1-1-2
 هایی از رمان به بررسیاین قسمت با ذكر نمونه هایی است كه درمجموعهح شامر زیراین سي

 .و تحلير آن خواهيم پرداخت

 تعریف یا توضيح برحسب اختلاف فرهنگي، فني یا زماني. 1-1-2-2
 باید شودرو میهروب ،اي بومی كه مختص فرهنگ زبان مبدأ استهنگامی كه مترجم با واژه

عدم  نراكه ،به توضيح آن واژه در متن بپردازد ازي و درك بيشتر خوانندهسبراي شفا 
 .شود كه مفهوم به درستی رسانده نشودآگاهی خواننده نسبت به برخی واژگان، باعث می

 .(88: 1868 جی،)كجه« الدیوانیة من حظ وردیة کان لواء»متن اصلی: 
 .(88: 6867 )پورزبيد، ترجمه: لواء دیوانيه شانس وردیه بود

در پاورقی آورده است: ی ی از تقسيمات « لواء» دمترجم در توضيح واژدر نمونة ارائه شده، 
يح این توض مترجم با. به معناي شهرستان است و عثمانی به جاي مانده دجغرافيایی كه از دور

هرنند بهتر بود همان معادل شهرستان یا شهر را . واژه، گنگی و ابهام را در كلام زدوده است
 .كردبرد و دیگر توضيحی اضافه نمیكار میبه

 معادل فرهنگي یا کارکردي. 1-1-2-1
 ةاي در زبان مبدأ به ترجمواژه ةمعادل فرهنگی بدین معناست كه مترجم براي ترجم

اللفظی آن بسنده ن ند و پا را فراتر نهد و براي آن، جایگزینی در زبان مقصد پيدا كند تحت
، واژد فرآینداین . شودگاهی با یک واژد جدید خاد همراه می كه (81: 6633 )نيومارك،

 ،آیندفردر واقع این  ؛كنداي را اضافه میهم ن ته سازد و گاهیزبان مبدأ را خنثی یا عام می
 سبزیان مرادآبادي، اي است كه صبغة فرهنگی دارد )فهيم وزدودن مفهوم فرهنگی از واژه

6871 :681). 

کان کهلا أشیب متأنقا علی اربع و عشرین حبة یرتدی بدلة سوداء ذات ذیل یتدلی »متن اصلی: 
 .(61: 1868 جی،)كجه« خلفه
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شت كه دمش از پ پوشيده بودداري ود و كت مش ی دمپوش بپيرمردي بسيار خوش ترجمه:
 .(64: 6867 آویزان بود )پورزبيد،

ترجمه  «بسيار خوش پوش»را  «علی اربع و عشرین حبه»مترجم عبارت در نمونة ارائه شده،  
در زبان  كه «دانه خوش پوش است 14بر »شود: آن می اللفظیتحت ةنراكه ترجم، كرده است

 .مقصد هيچ كاربرد و مفهومی ندارد

 .(69: 1868جی، كجه« )نهضت واقفة علی حیلها وحیته وتبادلت معه عبارات قلیلة»متن اصلی: 
ا هاي كوتاهی آميخته بجمهور سلام داد و با او جملهترجمه: با تمام توان بلند شد و به رئيس

 .(67: 6867كلمات نندین زبان رد و بدل كرد )پورزبيد، 

آن  و معناي اصيلاحی« بر توانش»، «علی حیَلْها»تركيب اللفظی تحت ةترجم در نمونه بالا، 
 .. .. اش بگوید: بلند شد و صا  ایستادتوانست در ترجمهاست و مترجم می« صا »

 اقتباس. 1-1-2-6
 .براي اقتباس نمونه یافت نشد

 بسط نحوي. 1-1-2-0
بدأ به مكه مترجم ضمایر و اشارات مجازي و كنایی را كه در زبان  بسط نحوي بدین معناست

: 6869 تصریح و بيان كند )سياحی و دیگران، ،در ترجمه صورت تقدیري حف  شده است
این . ودششود كه اطلاعات به ش ر واضح به زبان مقصد منتقر این تصریح باعث می. (48
تفا یک مورد اك بيانلير ظرفيت محدود به گيرد كه به دمی مورد را دربر نهارمجموعه زیر
را كه در متن مبدأ به قرینه حف  شده است به  «مهمان» ةمترجم كلم در این نمونه،. كنيممی

كند تا بتواند اطلاعات دقيقی را در اختيار مخاطب قرار صورت آش ار در زبان مقصد بيان می
 .دهد

 .(64: 1868جی، كجه« )یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء»متن اصلی: 
 .(61: 6867رود )پورزبيد، ترجمه: مهمان روي فرش آبی راه می
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 قبض نحوي. 1-1-2-5
زمانی كه مترجم در ذكر معادل مناسب براي برخی واژگان در زبان مبدأ، كاهلی و سستی 

در شر  قبر نحوي ترجمه قرار  گيردكار میكند و براي نند واژه تنها یک واژه را بهمی
كه تنها  مورد یافت شد 68براي قبر نحوي . (673: 6861زاده، زاده و نقیگرفته است )متقی

 .پردازیممورد می 8به بررسی 

 .(64: 1868 جی،)كجه« ارتقاء المنصة الواطئة»متن اصلی: 
 .(61: 6867 ترجمه: بالارفتن از تریبون )پورزبيد،

یر دقيق س و را ، تصوس و، صفتی بيان كرده كه پورزبيد با حف  آن صفتنویسنده براي 
 .مخدوش كرده است

 .پيشنهادي: بالارفتن از س وي كوتاه ةترجم

 .(66: 1868،جیكجه« )...یاسمین قد تتصل بها»متن اصلی: 
 .(16: 6867 گيرد )پورزبيد،ترجمه: یاسمين با او تماس می

بر سر فعر مضارع را نادیده گرفته و آن را ترجمه ن رده  «قد»ير معنایی حر  تأ پورزبيد 
 .حال آن ه این حر  در كنار فعر مضارع به معنی تقلير است. است

 .: یاسمين مم ن است به او زنگ بزندترجمة پيشنهادي

 .(86: 1868 ،جیكجه)« مضت إلیها ما مضت بکثیر من التهیب»متن اصلی: 
 .(88: 6867 رفت با ترس رفت )پورزبيد،ترجمه: اولين بار كه به این شهر 

زان ترس دقيق آن، مي ةدر صورتی كه ترجم. در ترجمه نادیده گرفته شده است «بکثیر» دواژ
 .تر بودداد و به هد  نویسنده نيز نزدیکو وحشت وردیه را نشان می

 .اولين سفرش به این شهر بسيار ترسيده بود : درترجمة پيشنهادي

 عکسربرابر خاص یا بعام . 1-1-2-2
: 6861لغت خاد به صورت عام و برع س آن است )فرهادي،  ةمنظور از این عنوان، ترجم

 .برع س ارائه شده است یا خاد برابر در ادامه دو نمونه از عام. (614
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 .(69: 1868جی، )كجه« ورغم انحناء قامتها الطفیف فوق العصا»متن اصلی: 
 .(67: 6867ترجمه: و به رغم اندك خميدگی هي لش )پورزبيد، 

مه حال آن ه این كل. برگزیده است« هي ر»معادلی نون « قامتها» دواژ ةمترجم براي ترجم
 . در عربی به معناي قد و قامت است

 .: و به رغم اندك خميدگی قامتشترجمة پيشنهادي

 .(18: 1868جی، )كجه« المستأجرةیحجزن أماکنهن فی الحافلة الصغیرة »متن اصلی: 
 .(14: 1868كنند )پورزبيد، اي رزرو میبوس كرایههاي خود را در مينیترجمه: صندلی

« اماکن» ، اماجایگزین شده است« هاصندلی»در زبان فارسی با معادلی نون « اماكن» دواژ
، ندكمعنا را منتقر میاي عام و در زبان فارسی معادل جا و م ان است و هرنند صندلی هم واژه
 .مبدأ نيست ةدقيق نوشت ةترجم اما

 .كنندجا رزرو می ايبوس كرایه: براي خود در مينیترجمة پيشنهادي

 ابهام. 1-1-2-3
هاي گوناگون براي یک صورت واحد از جمله عوامر ابهام در كلام در نظر گرفتن دلالت 

ن درصورت عمدي بود. گارسس، ابهام مم ن است عمدي یا سهوي باشد ةبراساس نظری. است
 ,Newmarkاگر سهوي باشد باید آن را برطر  كرد ) اماباید آن را به زبان مقصد انتقال داد، 

منظور این است كه در برخی موارد نویسنده، عامدانه ابهامی را در متن . (206-207 :1988
كه در این صورت لازم است مترجم نيز آن بخش را به  اردكرده و از آن ابهام غرضی دایجاد 
ا ر دیده شود و غرض نویسنده از ایجاد ابهام  ةاي ترجمه كند كه ابهام عامدانه در ترجمگونه
ود كه شپفیرد كه ابهامی در متن ایجاد میاي صورت میگاهی ترجمه به گونه البته. شودحفظ 

ر جی ایجاد ابهام نيست، اما مترجم به دليغرض كجه ،زیردر مثال . مورد نظر نویسنده ا ر نيست
ه اي برگردانده كعدم درك دقيق جمله و یا ناتوانی در نگارش جمله فارسی، آن را به گونه

ما گم شدن گفرنامه را این برداشت را داشته باشد كه ا ر ترجمه شده مم ن است  دخوانند
است كه این اتفاق در كشور او یک جرم تلقی حال آن ه منظور نویسنده این . دانيمجرم می

ویاي فارسی باید گ ةجمل ،بنابراین. او در حال مقایسه بين عراق و فرانسه است. شده استمی
 .این امر باشد
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 .(17: 1868جی، )كجه« کان فقدان جواز السفر عندنا جریمة»متن اصلی: 
 .(16: 6867)پورزبيد، . ..ترجمه: گم كردن گفرنامه پيش ما جرمی بود كه

رجع ماین در حالی است كه . یک به یک استفاده كرده است ةاز ترجم« عندنا»مترجم براي 

 .آوردنامعلوم بوده و نوعی ابهام و سردرگمی براي مخاطب به وجود می« نا»ضمير 
 ... : گم كردن گفرنامه در كشور ما جرمی بود كهترجمة پيشنهادي

 لغوي -هاي سطح معنایيزیرمجموعهپراکندگي . 2نمودار 

 

  نحوي -صرفي. 1-1-1
 دستور ای نحو تغيير طریق از اللفظی، ترجمهترجمة تحتهاي این سيح شامر موارد زیرمجموعه

 و ترجمه حف  و تقلير-تلویح طریق از معنا، ترجمه توضيح و بسط طریق از گردانی، ترجمه
 .شوكه در ادامه به شرح و ارائه نمونه براي هر یک پرداخته می استجمله  نوع تغيير طریق از

 اللفظيتحت ةترجم. 1-1-1-2
 در. (18: 6838زاده، ترین اصر در ترجمه، وفاداري به متن مبدأ است )قلینخستين و اساسی

در  ؛دشوهایی در زبان مقصد جایگزین میدلاللفظی ساختار یک به یک با معاتحت ةترجم
در . (691: 6831 نتيجه شاهد تجلی ساختار نحوي جمله در زبان مقصد خواهيم بود )حقانی،

 .كنيمبسنده می نمونه 1اللفظی یافت شد كه به ذكر تحت ةمورد ترجم 11 این رمان،

 .(16: 1868جی، )كجه« عیشتی صارت مملة. ...قال یا مولای کن لی»متن اصلی: 
 .(86: 6867 )پورزبيد،. ..كننده شدهزندگی خسته...ترجمه: گفت اي مولاي من با من باش 
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وضيح دوست ت بل ه بيت شعري است كه سليمان در ،این عبارت در بافت اصلی رمان نيست
گوید سرورم مرا دریاب و داشتن نامش بدان اشاره كرده است كه در آن هدهد به سليمان می

رسد شاعرانه ترجمه كردن آن به نظر می توجه به شعر بودن این قسمت با. ناز من حمایت ك
 .تر استبه صواب نزدیک
 ...كننده شده: سرورم مرا دریاب! زندگی خستهترجمة پيشنهادي

 .(17: 1868جی، كجه« )ثم تستدیر الکامیرا لتتوقف فی لقطة مقربة»متن اصلی: 
 .(81: 6867درنگ كند )پورزبيد، .....نرخد تا در تصویر نزدیک ترجمه: سپس دوربين می
 در تصویر»ظی فاللتحت ةاز ترجم« فی لقطة مقربة»جار ومجرور  ةمترجم براي ترجم

ه معادل ك« از نمایی نزدیک»تر نون توانست از معادلی واضحاو می. بهره گرفته است« نزدیک
 . است، بهره گيرد« كلوز آپ»فارسی 
 .. .. نرخد، تا از نمایی نزدیک: سپس دوربين میپيشنهاديترجمة 

 .(86: 1868جی، )كجه« المدینة کلها فی ورطة وجودیة»متن اصلی: 
 .(11: 6867وجودي است )پورزبيد،  ةشهر در مخمص ةترجمه: هم

 .استفاده كرده است« وجودي ةدر مخمص»اللفظی ترجمة تحتمترجم در این عبارت از 
در این عبارت معنایی وراي ظرفيت را « فی»، «وجودي ةمخمص»توجه به عبارت حال آن ه با 
توانست عبارت را به صورت )گرفتار بحران از این منظر، مترجم می. كندافاده می

 .ندتا شرایط حاكم بر شهر و فضاي داستان را بهتر ترسيم ك ( ترجمه كنداگزیستانسياليستی
 .است شهر گرفتار بحران اگزیستانسياليستی ة: همترجمة پيشنهادي

 .(19: 1868جی، )كجه« کانت الحقائب قد بدأت تظهر وتدور علی الحزام المتحرک»متن اصلی: 
نرخيد، بالاخره نمایان شد )پورزبيد، حالی كه روي كمربند متحرك می ها درترجمه: نمدان

6867 :13). 
ها كه نمدان اياست و در فرودگاه به وسيلهاللفظی ترجمة تحت« كمربند متحرك»ساختار 

 .شودگفته می« تسمه گردان»كند، را از قسمت بار به سالن مسافران هدایت می
 .ها معلوم شدند و شروع به نرخيدن روي تسمه گردان كردند: كم كم نمدانترجمة پيشنهادي
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 .(67: 1868جی، )كجه« باریسالساعة هی الآن السابعة صباحاً فی »متن اصلی: 
 .(66: 6867پاریس )پورزبيد،  صبح است در 7ترجمه: الان ساعت 
 ه از دستور زبان فارسی فاصله گرفته است، بدون این اللفظیترجمة تحتپورزبيد با این 

 .ریختگی ترتيب كلمات، معناي  انوي را به ذهن متبادر سازدهماین به
 .استصبح  7: الان به وقت پاریس، ساعت ترجمة پيشنهادي

 .(67: 1868جی، )كجه« ؟ما الضرر فی قلیل من الرسوم المتحرکة»متن اصلی: 
 .(66: 6867ترجمه: كمی نقاشی متحرك نه ضرري دارد؟ )پورزبيد، 

این واژه  اللفظیترجمة تحتكاربرد و . كارتون است« الرسوم المتحرکة»منظور نویسنده از 
بل ه به غموض و نامتعار  بودن متن ترجمه نيز  ،در یک متن داستانی نه تنها درست نيست

 .انجامدمی
 : یک كم كارتون نه ضرري دارد؟ترجمة پيشنهادي

 ترجمه از طریق تغيير نحو یا دستور گرداني. 1-1-1-1
ي صحيح سازمترجم براي معادل از این رو،. دستور و قواعد هر زبانی با زبان دیگر متفاوت است

ر كند تبا تعدیر قواعد نحوي و دستوري زبان مبدأ آن را به زبان مقصد نزدیک بایدو مناسب 
مبدأ به در حقيقت، برگردان قالب و ساختار جمله از زبان . (681: 6861 )صيادانی و دیگران،

این امر تنها با تجزیه و تحلير دستور زبانی واحد ترجمه ميسر  و مقصد شرط اصلی ترجمه است
خود را  ةمورد دستورگردانی ترجم 7پورزبيد در . (611: 6861و دیگران، شود )طهماسبی می

 .پردازیممورد از آن می 1كه در این مجال، به ذكر  نمایان ساخته است

أجساد ملفوفة بأقمشة صناعیة رخیصة تمنع الهواء مثل رقائق النایلون الشفافة التی »متن اصلی: 
 .(11: 1868 جی،)كجه« الأطعمةیغلفون بها 
ند، مانند كنقيمت كه از ورود هوا جلوگيري میهاي صنعتی ارزانهایی كه با پارنهترجمه: بدن

: 6867 پورزبيد،شود )كنند، پوشيده میبندي میهاي نایلونی شفا  كه با آن غفاها را بستهكيسه
14). 
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اد گزاره ایجنهاد و زیادي ميان مبتدا و خبر یا همان  ةاین عبارت، فاصل ةمترجم در ترجم
را به صورت فعر ترجمه كرده و همين امر بر فاصله  «ملفوفة»چنين خبر مفرد هم. كرده است

 .ير گفاشته استتأ زیاد ميان نهاد و فعر 
 هايهقيمت و شبيه به كيسهاي مصنوعی ارزانهاي پيچيده در پارنه: بدنترجمة پيشنهادي

 .شودها رد نمیهوا از آنبندي مواد غفایی كه نازك مخصود بسته نایلونی

لوحت لی بیدها الیسری، بینما کانت أصابع الیمنی تتوزع مثل المروحة للتشبث » متن اصلی:
 .(19: 1868 جی،)كجه« بالحقیبة وجواز السفر

قسيم هاي یک پن ه تهاي دست راستش مانند پرهحالی كه انگشت ترجمه: با دست نپش در
 . (13: 6867شده بود تا كيب و گفرنامه را مح م بگيرد برایم دست ت ان داد )پورزبيد، 

توجهی به ضرورت دور نشدن زیاده از حد نهاد و گزاره و رعایت ترتيب بی ،در این عبارت
 حال آن ه دستور زبان. از روانی متن كاسته است ی آنترجمة فارسعربی در  ةعبارات جمل

 .اصلی را ذكر كند ةظرفيه و سپس جمل ةمترجم ابتدا جمل ،كندفارسی ایجاب می
: در حالی كه انگشتان دست راستش براي گرفتن نمدان و گفرنامه مثر ترجمة پيشنهادي

 .پخش شده بودند با دست نپش برایم دست ت ان داد هاي یک بادبزن دستیپره

 ترجمه از طریق بسط و توضيح معنا. 1-1-1-6
در  به شرح و توضيح بيشتري جلوگيري از هرگونه گنگی و ابهام در این مورد، مترجم براي

پورزبيد بسط  ةمورد از ترجم 4در . (616: 6861 پردازد )طهماسبی و دیگران،زبان مقصد می
 .كنيممورد بسنده می 1معنا خودنمایی كرده است كه به بيان 

 . (64: 1868 ،جیكجه) «...تراجع فیه عن زیارة أور»متن اصلی: 
 . (9: 6867، )پورزبيد عوض شد و پا پس كشيد. ...ترجمه: نظرش 

ن استفاده رسد اییک فعر از دو معادل استفاده كرده است و به نظر می ةپورزبيد براي ترجم
كيد آطریق ت زا به نحوي كه با تغيير لحن است؛جهت تأكيد بيشتر بر تغيير نظر فاعر كلام  در

 . مقصود خود را رسانده است در ترجمه،
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 . (69: 1868 جی،كجه« )وسمعته یذکر العراق بشیء ما»متن اصلی: 
 . (67: 6867 گوید )پورزبيد،عراق می دترجمه: زن شنيد كه نيزهایی دربار

ه درستی كند تا نهاد كلام باین عبارت، نشانه تأنيث را با ذكر لفظ زن آش ار می مترجم در
با اسم مشخص شده است و از آنجا كه او در این بخش  اینجا زن مورد نظر قبلاًدر . نمایان شود

ه خواننده را ب ،استفاده ن ردن از نام وردیه ،در یک جمع متش ر از زنان و مردان حضور دارد
كه با توجه به ذكر اسم  همچنان. اندازد كه آیا آن زن وردیه بوده است یا دیگريشک می

 .از نام او استفاده شود« زن»بهتر است به جاي كلمه  ،هاي قبلیقهرمان داستان در بخش
 .گویدعراق می د: وردیه شنيد كه نيزهایی دربارترجمة پيشنهادي

 تقليل و حذف، ترجمه از طریق تلویح. 1-1-1-0
يان یا ب توان با تلویحمی ،كه در متن اصلی رمان به آن تصریح شده استرا برخی از عناصري 

یعنی این ه مترجم براساس  ؛واقع ترجمه از طریق حف  در. طور كلی حف  كردآن را به 
د تا ترجمه به زبان مقص كندتواند برخی جملات یا كلمات را در ترجمه حف  زبان مقصد می

لامی اق». تعهد دارد كند،میاي كه حف  تر شود، هرنند كه مترجم در برابر هر كلمهنزدیک
اي، مشروط بر آن ه به ها در متون است، عبارتند از: زبان حرفهكه مترجم مجاز به حف  آن

 تبدیر افعال مركب به ساده در جاهایی كه اختلا  معنا جزئی ؛كار نرفته باشدقصد تأكيد به
ازي و )ني« ...و« اصولاً»، «اساساً»، «احتمالاً»، «البته»، «طبعاً»ها اعم از: قيودي مثر كليشه ؛باشد

 .موردي براي این عنوان یافت نشددر بررسی انجام شده، . (689 :6867اصر، قاسمی

 طریق تغيير نوع جمله ترجمه از. 1-1-1-5
جملات  مثلاً ؛دهدمترجم نوع جملات اصلی را در زبان هد ، تغيير می ،در این نوع ترجمه

ه را ب یا این ه جملات ساده كندمیی ترجمه یصورت انشاه خبري زبان مبدأ را در زبان مقصد ب
 .كه در این پژوهش فاقد نمونه است كندصورت مركب ترجمه 
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 نحوي -هاي سطح صرفيزیرمجموعهپراکندگي . 1 نمودار

 

 کارکردي -گفتماني. 1-1-6
 علت به حواشی، تغيير اصلی، حف  متن از منظور حف هاي این سيح شامر زیرمجموعه
 كاهش یا عدیرمبدأ و ت متن درونی ساختمان لحن، تغييردر تغييراجتماعی،  و فرهنگی اختلافات

 . ها بررسی خواهند شدهاي آناي است كه در ادامه نمونهمحاوره اصيلاحات

 ز متن اصليا حذف منظور. 1-1-6-2
 . (68: 1868، جیكجه« )أسعدنی خروجها من البلد، أخیراً»متن اصلی: 

 . (13: 6867، كرد )پورزبيد ترجمه: بيرون آمدنش از كشور خوشحالم
 . ی آن حف  شده استترجمة فارسدر عبارت عربی در « أخیراً»واژه 

 .: از این ه بالاخره از كشور خارج شده بود، خوشحال بودمترجمة پيشنهادي

 حذف حواشي. 1-1-6-1
 .در ترجمة پورزبيد یافت نشد« حف  حواشی»براي نمونه 

 فرهنگي و اجتماعيتغيير به علت اختلافات . 1-1-6-6
 اما ،اشدباش ال و پفیرفته شده  دونب أیک واژه از منظر فرهنگ مبد كاربست مم ن است گاه

د مم ن است تشبيهی در زبان مبدأ گویاي امري باش. فرهنگ زبان مقصد كاربرد آن را نپسندد
د از این همان تشبيه در زبان مقص ، اماو نویسنده از آن براي تبيين موضوعی استفاده كرده باشد
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در این شرایط مترجم ناگزیر است با هد  حفظ ارزش و . نندگی برخوردار نباشدكوجه تببين
سد رمثال زیر ی ی از این موارد است؛ هر نند كه به نظر می. سيح متن، دست به تغييراتی بزند

 .مترجم در این مورد موفق عمر ن رده است

 . (88: 1868، جیكجه« )تشج رأسک. .لی ما تعجبک تفجخکحجارة ال»متن اصلی: 
 . (67: 6867 آید )پورزبيد،آید، سرم میترجمه: از هر نی بدم می

 اماابند، یگيرند و معنا میهاي هر ملتی در بافت فرهنگی همان كشور ش ر میالمثرضرب
باید  رجمهها در تاداي حق آنیابند و براي به همان ش ر نزد ملتی با فرهنگی متفاوت معنا نمی

كار را  رزبيد تلاش كرده اینپو. المثر در متن مقصد بودبه دنبال معادل مناسب با معناي ضرب
؛ زیرا با توجه به جملات پيشين، مادر از دكتر ن رده استاز معادل درستی استفاده ، اما كند

-ند، او پيشااین ه دیگران توقع ننين اتفاقی را نداشته ا وجودخوشحال است و ب شدن دخترش

المثر را به عنوان شاهد و این ضرب ساختهمه را متعجب خواهد  دخترشبينی كرده كه 
دن وردیه یعنی مادر از دكتر ش ؛كار بردهالمثلی كه پورزبيد بهاما ضرب ،ادعاي خود گفته است

 .ناراحت است
ه مينا شد از اي بسا سنگ ك»یا  «نه ریزه، بش ن ببين نه تيزه!فلفر نبين »ترجمه پبشنهادي: 

 «اقبال گداز!

ضا انداز باشد و از قلازم به توضيح است كه هر نند لفظ عبارت عربی مم ن است غلط
ارت، با توجه به سياق عب ، امانزدیک به لفظ عبارت عربی است ةپورزبيد نيز ترجم ةترجم

هد به خوابا حس مادر كه می« از هر نی بدم مياد سرم مياد»المثر فارسی تناسبی ميان ضرب
ر ماد. وجود ندارد «آوردید ولی خانم دكتر شد!دیدید دخترم را به حساب نمی»همه بگوید 

اندازد و دختر با عزت و احترام و با حمایت گيرد و ساز و آواز به راه میبراي دخترش جشن می
المثر باید دهد كه این ضرباینها نشان می ةد و همشوخانواده راهی شهر محر طبابتش می

 .گویاي این ميلب باشد

 تغيير لحن. 1-1-6-0
و  (Mood) وجه (،Tense) و باید از طریق زمان ير ارتباطی استتأ ی ی از اركان  لحنحفظ 

زاده و متقیك: . رآن را حفظ كرد ) (Grammar) و نحو (Lexis) واژگان (،Voice) بنا
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این پنج عنصر اعم از زمان، تم، آوا، واژگان و نحو  ،به عبارت دیگر. (67: 6861زاده، نقی
ضاي كه ف اي استفاده كندسازند و مترجم باید از این عناصر به گونهجمله، لحن متن را می

 .حاكم بر جمله و متن را به درستی به خواننده القا كند

« هإنه البابا وها هی فی حضرت. لا بأس. ..خیب أملها ولم یأت بالجبة المذهبة التی »متن اصلی: 
 .(64: 1868، جیكجه)

 . ()پورزبيد. ..اي بدك نيست. ...ترجمه: 

به آرزویش برآورده نشده و پاپ آن جل. در این بخش وردیه در حضور پاپ اعظم است
مين با این حال وردیه به ه. نپوشيده است ،را كه وردیه دوست داشته او را در آن ببيند طلایی

ها این هر نند. «اش الی ندارد»گوید: راضی شده و می ،كه توانسته پاپ را از نزدیک ببيند
ر برده ننان كه پورزبيد به كا-« اي بدك نيست»اف ار وردیه است با این حال كاربرد عبارت 

اپ لباس پ دوردیه در حال نظر دادن دربار. لحن جملات و بند مربوطه همخوانی نداردبا  -است
 . بدك نيست. .گفت: اي« لا بأس»نيست كه بتوان در برگردان عبارت 

 تغييردر ساختمان دروني متن مبدأ. 1-1-6-5
 .(63: 1868، جیكجه)« ...و أزاحت قنانی السبیرتو»متن اصلی: 

 . (18: 6867، )پورزبيد را از بين برد...اسپرتوهاي ترجمه: بيري
تفاده حال آن ه اس. نویسنده در این بخش از داستان در حال توصيب وردیه در ميبش است

در . تساصاً كه اسپرتو یک نام تجاري اندازد؛ خصومخاطب را به یاد نوشيدنی می ،از بيري
معجم و  17: 6836ك: وحدتی شبيري، . گویند )رزبان عربی به ال ر، سبيرتو یا اسبرتو می

ر مترجم اسبرتو را به اسپرتو تغيي ،شودملاحظه می همانيور كهاما  ،(المعانی و قاموس الترجمان
 .و در كار خود وارد كرده است داده

 .را دور انداخت...هاي ال ر: شيشهترجمة پيشنهادي

 ايتعدیل یا کاهش اصطلاحات محاوره. 1-1-6-2
 ،یجكجه)« ...یکذب الشعراء الملاعین الغاوون اصدقاء اخیها سلیمان و ندماءه لم»متن اصلی: 

1868 :86) . 
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. ..كردندزمانی گمان می دوستان برادرش و ندیمان او كاربهترجمه: شاعران لعنتی فری
 . (84: 6867 )پورزبيد،

را ترجمه ن رده و بدین صورت از مفهوم اصلی جمله فاصله گرفته  «لم یکذب»مترجم فعر 

« غاوی» داژو، نراكه «...بيراه نگفته بودند كه . ..شاعران»توانست بگوید: حال آن ه می. است
 .كاربهبه معناي گمراه است و نه فری

 . (11: 1868، جیكجه)« هات صورتین و طابعاً مالیاً و خذ جواز سفرک»متن اصلی: 
 . (16: 6867، ات را ببر )پورزبيددوع س و یک تمبر بياور وگفرنامه ترجمه:
 اما، است «یاًمال طابعاً»بهترین جایگزین براي تركيب  «تمبر مالياتی یا برنسب عوارض»

 .به مقصود اصلی نویسنده، خلر وارد كرده است «مالیا» دواژ ةمترجم با حف  ترجم
 .ات را ببرگفرنامه تمبرمالياتی بياور و: دوع س و یک ترجمة پيشنهادي

 . (67: 1868، جیكجه« )...تلک المخصصة للعملیات الدقیقة»متن اصلی: 
 . (66: 6867، ترجمه: همان كه مخصود عمر جراحی است )پورزبيد

كرده  را ذكر «ةدقیق» ةداند كه عمر جراحی كار ظریفی است، با این حال كلمنویسنده می
هاي جراحی از نظر دقت و ظرافت با هم متفاوتند و پزش ان از ناقوهاي عمر است، زیرا طبيعتاً

ه و با حف  نياورد «الدقیقة»اما مترجم معادلی براي كلمه  ،كنندمختلفی در این كار استفاده می
 . است كردهبه توصيفات جزئی نویسنده ا ر خلر وارد  آن

 .هاي جراحی ظریب استهمان كه مخصود عمر: ترجمة پيشنهادي

، جیكجه) «تتأمل الثریات و النقوش الذهبیة و الرسوم البدیعةالتی تطرز سقف القاعة»متن اصلی: 
1868 :19). 
كرد مر میأت ،نظيري كه سقب سالن را مزین كرده بودهاي بیلوسترها و نقاشی در ترجمه:

 . (63: 6867 )پورزبيد،
قوش الن»براي واژد  ، امامعادلی ذكر كرده «الثریات و الرسوم البدیعة»مترجم براي دو واژد 

 حقيقت نقش و نگارهاي طلایی در. كه ميان دو كلمه آمده، معادلی بيان ن رده است« الذهبیة

مخفی شده و  «الرسوم البدیعة» دمحفو  است در بين واژ واژدكه بهترین معادل براي این 
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توصيب جزئيات م ان، در صورتی كه نویسنده با هد  .. را از دست داده است هویت خود
مورد سازي زیبا و جفاب براي به تصویر كشيدن اتفاقات داستان بوده و حف  بیخواستار بستر

 .این واژه به غرض نویسنده خلر وارد كرده است
ب سالن نظيري كه سقیهاي بلوسترها و نقش و نگارهاي طلایی و نقاشی : درترجمة پيشنهادي
 .كردتأمر می ،را مزین كرده بود

 . (61: 1868، یجكجه« )کهلا اشیب متأنقا علی اربع و عشرین حبة»متن اصلی: 
 . (64: 6867، ترجمه: پيرمردي بسيار خوش پوش )پورزبيد

گویی كه آن را در كلمه  ؛گونه معادلی بيان ن رده استهيچ «اشیب» دمترجم براي واژ
دقيق این عبارت به  ةحال آن ه ترجم. نهان كرده تا از اطناب جلوگيري كند «پيرمرد»

 .پردازي كمک شایانی خواهد كردتصویرسازي براي مخاطب در جریان شخصيت
 .: پيرمردي با موهاي سفيد و بسيار خوش پوشترجمة پيشنهادي

 .(64 :1868، جیكجه« )...یسیر خطوات علی السجادة الزرقاء»متن اصلی: 
 . (61: 6867، رود )پورزبيدترجمه: مهمان روي فرش آبی راه می

-می فعر بسنده ةهيچ معادلی ذكر ن رده است و تنها به ترجم «خطوات» دمترجم براي واژ

 .كند
 .رود: مهمان نند قدمی روي فرش آبی راه میترجمة پيشنهادي

 . (66: 1868، جیكجه« )...حیاة کتبت علیهم فی سجل مجهول»متن اصلی: 
 . (16: 6867، )پورزبيد. ..اي مجهول نوشته شدهها در شناسنامهترجمه: زندگی كه براي آن

 + کتب» ركيب:ت براي این ه مفهوم زندگی پررنج و مشقت را به تصویر ب شد، از نویسنده
بان زدر ترجمه این عبارت از معادل درستی در باید مترجم از این رو، . استفاده كرده است «علی

 .مقصد بهره بگيرد
 .. ..به آن مح وم شده بودند اي مجهولدر شناسنامه : زندگی پرمشقتی كهترجمة پيشنهادي
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 کارکردي-هاي سطح گفتمانيزیرمجموعهپراکندگي . 6نمودار 

 

 علمي -سبکي. 1-1-0
 ادخ ساختار حفظو اعلام مترجم، حفظ خلاقه، اشتباه بسطهاي این سيح شامر زیرمجموعه

 . ها بررسی خواهند شدهاي آناست كه در ادامه نمونه مبدأ متن

 بسط خلاقه. 1-1-0-2

 . (64: 1868، جیكجه« )الزرقاءیسیر خطوات علی السجادة »متن اصلی: 
 .(61: 6867، پورزبيدرود )می ترجمه: مهمان روي فرش آبی راه

 به صورت آش ار در زبان حف  شده است را كه در متن مبدأ تقدیراً «مهمان»ة مترجم كلم
 .اختيار مخاطب قرار دهد تا بتواند اطلاعات دقيقی را در كندمقصد بيان می

 .(64: 1868، جیكجه)« ...وقف یرتجل کلمة ترحیب لم تفهم منها شیئا»متن اصلی: 
ترجمه: ایستاد تا سخنرانی خوشامدگویی را ایراد كند كه وردیه هيچ نيز از آن نفهميد 

 .(61: 6867)پورزبيد، 
ضوح مترجم به درستی و و ، اماز طریق ضمير مستتر بيان شده استنام وردیه در زبان مبدأ ا

ب را متوجه بين ببرد و مخاط با ذكر نام بدل از ضمير توانسته هرگونه گنگی در زبان مقصد را از
 .فاعر كلام سازد
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 .(17: 1868، جیكجه)« ...افهم منها أن وزیر الخارجیة جاء بنفسه»متن اصلی: 
 .(16: 6867، پورزبيد) آمده فهمم كه وزیر خارجه شخصاًهاي این زن میترجمه: از حر 

نمایان شده  «هاحر »لفظ مناسبی در زبان مقصد مانند  با «من»در حر  جر  «ها»ضمير 
 .است تا بتواند معنا را به بهترین صورت ت مير سازد

 اشتباه مترجم. 1-1-0-1
نمونه در این مقاله  68نمونه دنار اشتباه در ترجمه شده است كه به بررسی  18مترجم در 

 .خواهيم پرداخت

 .(69: 1868، جیكجه)« الله یحفظک لشبابک»متن اصلی: 
 .(67: 6867، پورزبيدحفظ كنه جوون ) ترجمه: خدا تو را

دست دادن به او از س و پایين  كه براي 6را وردیه در تش ر از ساركوزياین عبارت دعایی 
مترجم آن  ، اماشوداي استفاده میرگه اصيلاحات محاورهاین دعا در جل. گویدمی ،آمده است

یده را ناد «شباب»در كنار  «ل»رسد حر  نرا كه به نظر می ،را به درستی ترجمه ن رده است
 .انگاشته و در ترجمه نياورده است

 .براي جوانانت حفظ كند: خدا تو را ترجمة پيشنهادي

 .(61: 1868، جیكجه)« ...متصرف اللواء و قائد الفرقة الاولی و العلویة شذرة»متن اصلی: 
 .(63: 6867، پورزبيد). ..تيپ ی م، سيده شفره دترجمه: استاندار، سرلش ر، فرماند

 .بل ه به تقسيمات كشوري عراق اشاره دارد ،اصيلاح نظامی نيست ،در این متن «لواء»
 ...لش ر ی م، سيده شفره د: استاندار، فرماندترجمة پيشنهادي

 «لو وقفوا کلهم معها ظهرا و سنداً. ..لو جاء أهالی الدیوانیة الذین کانت تعرفهم»متن اصلی: 
 .(67: 1868، جیكجه)

شد اگر همه نه می. ..آمدندشناخت میها را میشد اگر اهالی دیوانيه كه آنترجمه: نه می
 .(63: 6867، پورزبيدایستادند )ها پشت و رو كنارش میآن

                                                            
1. Sarkozy, N.  
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الفظی، مقصود نویسنده را اشتباه ترجمه كرده و از آن ترجمة تحتمترجم دراین عبارت با 
 .فاصله گرفته است
 .(او بودندحامی و پشتيبان ستادند )ایپشت او میها : اي كاش همه آنترجمة پيشنهادي

 .(16: 1868، جیكجه« )تتعامل یداها بخفة مع اجساد شابة او مترهلة»متن اصلی: 
 .(14: 6867، پورزبيدكرد )ول كار می هاي جوان یا شر وترجمه: دستانش به آرامی روي بدن

 .ترجمه كرده است« به آرامی»به معنی سرعت است كه مترجم به خيا، آن را « بخفة»
 .كردسریع كار می ،ول و هاي جوان یا شر: دستانش روي بدنترجمة پيشنهادي

 .(11: 1868، جیكجه« )الحواجب الموشومة»متن اصلی: 
 .(14: 6867، پورزبيدترجمه: ابروهاي برداشته )

این اسم مفعول از ریشه . است؛ نه تميز و اصلاح شده« خال وبی شده« »موشومة»مقصود از 

 . (6636: 6866به معنی به جا گفاشتن ا ر و نشانه روي نيزي است )آذرنوش،  «وشم»
 .: ابروهاي خال وبی شدهترجمة پيشنهادي

 .(11: 1868، جیكجه« )هویة یمکن لأهل البلاد الحصول علیها آلیاً»متن اصلی: 
، ورزبيدپن را به ش ر خودكار به دست آورند )آتوانند ترجمه: هویتی است كه مردم كشور می

6867 :16). 
در زبان فارسی شناسنامه است كه مترجم به اشتباه آن را عيناً در متن مقصد  «ةهوی»معادل 

 .ذكر كرده است 
توانند آن را به صورت م انيزه اي است كه مردم هر كشوري می: شناسنامهترجمة پيشنهادي
 .دریافت كنند

 .(13: 1868جی، )كجه« لکنها یبتسم ووجهها صاف. ..»متن اصلی: 
 .(88: 6867، پورزبيدزند و صورتش بدون نروك است )اما لبخند می. ..ترجمه: 

مترجم آن را بدون نين و نروك تعبير  ، امااست« شفا »، «صاف»از لفظ  نویسندهمقصود 
چر كند كه با این ه روي ویلدر این بخش، نویسنده در مورد پيرزنی صحبت می. كرده است

 . زندسر حال است و صورتش از شادي برق می ، امانشسته
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 .«اش باز استنهره» یا «صورتش شفا  است»: ترجمة پيشنهادي

إنه الابن البکر، حاد و نحیل وقوی ومنتصب القامة مثل الألف، و علیه یعلقون »متن اصلی: 
 .(16: 1868، جیكجه« )الآمال

ميد به او ا. است و مانند الب شق و رقاي و قوي ترجمه: او پسربزرگ خانواده، حساس و تركه
 .(81: 6867، پورزبيدزیادي دارند )

پورزبيد  ، اماكنداي ذكر میاین بخش نویسنده براي پسر بزرگ خانواده، صفات برجسته در
ننين   ه از سياق عباراتحال آن. تعبير كرده است« حساس بودن»را به « حاد»به اشتباه صفت 

 .، تيزهوش و تيزبين بودن سليمان است«حاد»كه مقصود از  آیدبرمی
 .. ..: او پسر ارشد، باهوشترجمة پيشنهادي

 .(88: 1868، جیكجه« )السافرةشقیقتها »متن اصلی: 
 .(88: 6867، پورزبيد)...ترجمه: خواهر مسافرش

ظ را مترجم به خيا این لف ، اماشوداستفاده می« حجابزنان بی»در عربی براي « سافرة»لفظ 
 .به صورت مسافر ترجمه كرده است 

 .. ..: خواهر بی حجابشترجمة پيشنهادي

 .(86: 1868، جیكجه« )ی للأفئدةزعموا أن هناک مساقط للرؤوس و أخر»متن اصلی: 
 .(84: 6867، پورزبيدها است )ها و قلبكردند كه آنجا زادگاه تنترجمه: گمان می

هري ش نراكه وردیه در فضاي ،توجه بوده استپورزبيد به سياق جملات بیاین عبارت،  در
قر كند كه این نجدید قدم گفاشته و سخنی را از زبان دوستان شاعر سليمان در ذهن مرور می

شود گویند، تن آدم یک جا زاده میمی»گوید: می قول، معادل درستی در زبان فارسی دارد كه
این  .عبارت دیگر، انسان یک زادگاه جسمی دارد و یک زادگاه روحیبه . «و دلش جاي دیگر

رجمه با همان ذوق ادبی ت بایدنقر قول كه از سوي شاعران گفته شده نوعی ذوق ادبی دارد كه 
 .شود
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 .(19: 1868، جیكجه« )وسلالتناکأن موظفی الداخلیة یتسلون بألقابنا »متن اصلی: 

، يدپورزبكنند )ها و دودمان ما تسلی پيدا میكشور با لقبترجمه: انگار كارمندان وزارت 
6867 :13). 

 ماابه معناي تسلی یافتن است، « بعن »در صورت كاربرد به همراه دو حر   «یتسل»فعر 

بيد ، ترجمه پورزاز این رو. رود، به معناي سرگرمی استكار میبه «»بوقتی فقط با حر  جر 
 . در این جمله نادرست است

 .خانوادگی و دودمان ما، سرگرمی كارمندان وزارت كشور است: انگار نامترجمة پيشنهادي

: 1868، جیكجه) «ن علیها عشرات الساعاتتلک التی یقال إن الطرازات تشتغل»متن اصلی: 
64). 

ند كنها ساعت روي آن كار میشود زنان بافنده دهترجمه: لباسش همان بود كه گفته می
 .(61: 6867، پورزبيد)

اش منظور نویسنده از كاربرد ضمير اشاره، اشاره به نوعی از لباس است كه در ادامه درباره
اي ترجمه شده است كه گویی به لباس گونهعبارت به امادهد، نه لباسی خاد، توضيح می

 .خاصی اشاره دارد
ش ها رویدوز، ساعتگویند زنان سوزنكه می هایی تنش بود: از آن لباسترجمة پيشنهادي

 .كنندكار می

 .(64: 1868، جیكجه« )...لم تغفر له أنه»متن اصلی: 
 . (69: 6867، )پورزبيد. ..ترجمه: او را هرگز نمی بخشيد زیرا

دي بر لحن كيأدیگر مفهومی ت در متن مقصد بار «هرگز»مترجم با اضافه كردن قيدي نون 
 «لن»معناي نفی مؤكد ندارد و این حر   «لم»حالی كه حر  جزم  در. كلام خود افزوده است

 .شودمی یابیاست كه بدین مفهوم، معادل

 حفظ اعلام. 1-1-0-6
در دو زبان به یک ش ر  -6شوند: ميرح می صورتها در زبان فارسی و عربی به دو بيان نام

در زبان عربی معرب باید مختلب هستند و  -1، یا «...و حسين، محمد»مانند  ؛شوندنوشته می
گاهی باید اسم خاد را . «غرباتشوف»شود: كه معرب آن می «گوروبانب»مانند:  ؛شوند
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 يح آوردضترجمه كرد و گاهی باید آن را مستقيماً انتقال داد و در مواردي نيز باید به همراه تو
 .(637: 6861، زادهزاده و نقی)متقی

 .(64: 1868، جیكجه« )تعرفهماهالی الدیوانیة التی کانت »متن اصلی: 
 .(63: 6867 شناخت )پورزبيد،ها را میاهالی دیوانيه كه آن ترجمه:

 .مترجم اسم خاد شهري را مستقيماً منتقر كرده است

 بيان نامناسب در متن مقصد. 1-1-0-0
 . یافت نشد« مبدأحفظ ساختار خاد متن »اي براي هاي انجام شده، نمونهدر بررسی
 .كنيممورد اكتفا می 8كه به ذكر  نمونه تش ير شده است 66د از این مور

 .(64: 1868 جی،كجه« )خافتبصوت ناعم و »متن اصلی: 
 .(61: 6867 پورزبيد،صدایی نرم وآرام ) ترجمه: با

در زبان مقصد این صفت براي صدا مستعمر  ، امادر زبان فارسی نرم است «ناعم»معادل واژه 
 .نتيجه مترجم باید از صفتی مناسب در زبان فارسی براي توصيب صدا استفاده كند در. نيست

 .صدایی دلنشين و آرام : باترجمة پيشنهادي

 «اما البنت الصغری المنطوبة الهزیلة الخجول التی لم یکن أحد یحسب له حسابا»متن اصلی: 
 .(16: 1868 جی،كجه)

-كس او را آدم به حساب نمیترجمه: اما دختر كونک منزوي لاغر مردنی خجالتی كه هيچ

 .(81: 6867 پورزبيد،) آورد
كه انر ،روي كرده استكمی زیاده« لم یکن أحد یحسب له حسابا» ةجمل ةمترجم در ترجم

از حساب بمقصود نویسنده ا ر، تنها این بوده كه كسی روي آن دختر كونک خجالتی 
مترجم در كونک شمردن شخصيت آن دختر افراط كرده و این عبارت  ، اماكرده استنمی

 .سازي كرده استمعادل« كردكس او را آدم حساب نمیهيچ»را به صورت 
ی كس رویش حساب: اما دختر كونک منزوي لاغر مردنی خجالتی كه هيچترجمة پيشنهادي

 .كردباز نمی
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 .(13: 1868 جی،كجه« )لکنها لیست علیلة و لا مسلولةنحیلة هی »متن اصلی: 
 .(86: 6867 پورزبيد،ترجمه: نحيب است؛ ولی علير و مسلول نيست )

تاء  ها را تنها بدونبه كار نبرده و عيناً آن« علیل و مسلول» دمترجم هيچ معادلی براي دو واژ

. است« هناتوان و از كار افتاد» در زبان فارسی به معنی« علیل»تأنيث ذكر كرده است؛ حال آن ه 
« بيمار»كه نویسنده در پی تصویرسازي شرایط است و باید از معادلی نون  این در حالی است

 .بردبهره می« علير»به جاي 
 .بيمار و مسلول نيست اما ،: لاغر استترجمة پيشنهادي

 گویيپرگویي در برابر ساده. 1-1-0-5
مترجم براي عبارت كوتاهی در زبان مبدأ نندین عبارت بلند  گویی،در پرگویی در برابر ساده

ا برخی گارسس ب ةش طبق نظریاین بخ. كندبه همراه توضيح و شرح در زبان مقصد ذكر می
: 6664 و بسط خلاقه تداخر دارد )گارسس، ها نون: تعریب و توضيح، بسط معنازیر گروه

31). 
مورد خواهيم  8كه دراین پژوهش به بيان  كندمورد خودنمایی می 61درقالب  اطناب مترجم

 .پرداخت

 «لقد أرادت وداعاً یلیق بابنتها الصغری وردیة و هی تذهب لتعمل طبیبة فی الریاف»متن اصلی: 
 .(13: 1868 جی،كجه)

خواست مراسم خداحافظی در شأن دختر كون ش وردیه درحالی كه به عنوان ترجمه: می
 .(86: 6867 پورزبيد،برگزار كند ) ،رودپزشک به روستاها می
اللفظی به پرگویی در كلام دنار شده است؛ در حالی كه ترجمة تحتمترجم با استفاده از 

. شود آغاز« درحالی كه»ضرورتی ندارد كه جمله حاليه حتماً به صورت ميان جمله و با عبارت 
 .جمع عربی به صورت جمع ترجمه شود ةهمچنين لزومی ندارد، كلم

خواست براي دختر كون ش وردیه كه براي طبابت عازم روستا بود، : میجمة پيشنهاديتر
 ..مراسم خداحافظی در خوري برگزار كند
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 .(14: 1868 جی،كجه« )الحکایةتفرکین جبهتک تأملا او ربما مللاً من صداع »متن اصلی: 
گویی كه در ا ر سردرد از بازبسا از ملالی مالی، یا نهتف ر می ةات را به نشانترجمه: پيشانی

 .(11: 6867 پورزبيد،كنی )داستان به وجود آمده این كار را می
یابی این عبارت به اوج خود رسيده تا حدي كه اطناب و زیاده گویی در ترجمه و معادل
 .نگارش فارسی نيز دنار اش ال شده است

م سر درد اكنی، یا از شنيدن قصهیمالی؛ حال، یا داري ف ر مات را می: پيشانیترجمة پيشنهادي
 .ايگرفته

 .(64: 1868 جی،كجه)« علی المقعد الکبیر المخصص له»متن اصلی: 
 .(61: 6867 پورزبيد،نظر گرفته بودند ) ترجمه: روي صندلی بزرگی كه برایش در

 .اي جایگزین كرده استجمله« المخصص له»مترجم براي صفت 
 .بزرگ و مخصوصش: روي صندلی ترجمة پيشنهادي

 تغيير در صناعات ادبي بالاخص استعاره.1-1-0-2

 .(84: 1868 جی،)كجه« یترک جمرة فی کیانها»متن اصلی: 
 .(87: 6867 پورزبيد،) گفاردجاي میاي در وجودش بهرهترجمه: شرا

 اللفظی، آن معناياما ترجمة جمله به این صورت تحت ،به معنی شراره آتش است« جمره»
ود این عبارت باید طوري ترجمه ش. كندرا در فارسی منتقر نمی نظر از این عبارتمورد كنایی

 .سوز باشدجگر كه كنایه از اندوه بسيار و
 .«زندكه دلش را آتش می» یا« سوزاندكه جگرش را می»: ترجمة پيشنهادي
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 گيري و نتيجه بحث
در قالب « هاي منپارهت ه»عنوان  آن با ةترجم و «طشاری»شده از رمان هاي انجامبررسی

به تمامی  مترجم. ضعب و قوت این ترجمه هستند طنمودارهایی به نمایش درآمده كه بيانگر نقا
و در این ميان، شاهد غلبه و برتري سيح  نداشتهسيوح الگوي گارسس به یک اندازه توجه 

 . علمی هستيم -نهارم؛ یعنی سيح سب ی
مورد بيان  66، اشتباه مترجم مورد 18 ،«طشاری»از ترجمة پورزبيد طبق پژوهش انجام شده،
 هاي منفی دیگري نونر این، ویژگیعلاوه ب. داردمورد پرگویی 61نامناسب در متن مقصد و 

مورد تعدیر اصيلاحات  6مورد تلویح،  8مورد قبر نحوي،  68اللفظی، ترجمة تحتمورد  11
دریک نگاه كلی . است گرفته مورد بسط خلاقه را دربر 8 مورد تغيير لحن و8اي، محاوره

 باعثمورد است كه  688 هاي منفی این ترجمه بالغ برنتيجه گرفت كه ویژگی ننين توانمی
 علمی در قالب -سب ی هاي سيحهمچنين زیرمجموعه. شده استمقبوليت پایين ترجمه 

این امر بيانگر این حقيقت است كه مترجم در حفظ سبک  گيرند وهاي منفی قرار میویژگی
رگویی بيان نامناسب برخی عبارات و اطناب و پ ،اشتباهاتی در ترجمه نویسنده قدم برنداشته و با

كه در موارد متعدد، مفهوم به  عين حال در. از متن مبدأ فاصله گرفته است مواردي دیگردر 
 ن با وجودهمچني. اللفظی هستيمترجمة تحتش ر دقيق به زبان مقصد منتقر نشده و شاهد 
كه شامر سبک نویسنده و ساختار مضمون -دشواري انتقال زوایاي نهان و آش ار متن مبدأ 

 .نداشته است توفيقی این زمينه مترجم در باید بگویيم -اصلی متن است
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Abstract  
Language is a translation of imagination and mental concepts, so the connection between language 

and translation is an irrefutable fact. Applicability as a subbranch of morphology studies examines 

some of the speeches inside context. Speech act is one of the most important applicability concepts, 

which is somehow related to discourse analysis since discourse is a series of speech acts. Because of 

the importance of this topic, writers want to compare the translation of speech acts in Maryam Surah 

based on translations of 5 different translators, Ghomshei, Khorramshahi, Fouladvand, Saffarzadeh 

and Makarem Shirazi by a descriptive-analytic method. One of the results of this research is that 

translators did well in translating direct speech act like direct and true imperative action and 

promissory act, but in the translation of declarative, emotional, persuasive, and especially 

interrogative actions, which sometimes deviate from their original meaning due to rhetorical reasons, 

they performed poorly and in some cases did not even convey the meaning to the reader and just paid 

attention to the syntactic structure of the verse. The other result is that these translations didn’t pay 

attention to the context and important elements in speech like speaker, audience and message and 

time, and place and also didn’t use important ways of transmitting speech act, especially indirect 

speech acts such as punctuation marks and some syntactical and musical norms of the Qur'an. 
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 رب تكیه با) مریم ةسور گفتاری هایکنش ترجمه همسنجی
 و صفارزاده خرمشاهی، فولادوند، ای،قمشهالهی هایترجمه

 (شیرازیمكارم

  ایران ،اصفهان کاشان، دانشگاه کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی،  سودابه ابراهیمی فهرجی 
  

  گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران ،دانشیار نژاد روح الله صیادی

  

 یرانا اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه ،دانشیار  ایوکیعلی نجفی 

 
 چکيده

 ان ارناپفیر حقيقتی ترجمه، و زبان بين ارتباط ،بنابراین است؛ انسان ذهنی مفاهيم و تصورات از ايترجمه اصر در زبان
. پردازدمی بافت درون در گفتارهاپاره بررسی به شناسیزبان هايزیرشاخه از ی ی عنوانبه كاربردشناسی. است
 كه روي آن زا شود؛می مربوط گفتمان تحلير به نوعی به كه است كاربردشناسی مفاهيم ترینمهم از گفتاريكنش

 پيش در با ات آنند بر جستار این در نگارندگان ،مسأله اهميت پرتو در. است گفتاري هايكنش از ايسلسله گفتمان،
 صفارزاده ،فولادوند خرمشاهی، اي،قمشهالهی همچون مترجم پنج هايترجمه بر ت يه با و گفتمان تحلير روش گرفتن

 است این يقتحق نتایج از. دنبپرداز سورد مریم در گفتاري هايكنش ترجمه همسنجی به كریم قرآن از شيرازيم ارم و
 رستد تعهدي و اعلامی هايكنش و حقيقی امري هايكنش مانند مستقيم، گفتاري هايكنش ةترجم در مترجمان كه

 معناي از بلاغی دلایر به گاهی كه استفهامی ویژهه ب و ترغيبی عاطفی، اظهاري، هايكنش ةترجم در اما، اندكرده عمر
 هب تنها و اندن رده منتقر مخاطب ذهن به را مفهوم حتی مواردي در و كرده عمر ضعيب شوند،می خارج خود اصلی
 به ترجمه رآیندف در این ه دیگر. است بوده آیه نحوي ساختار به توجهشان بيشتر و كرده بسنده اللفظیتحت ةترجم
 و زمان عنصر مت لم، هد  مورد پيام و مخاطب مت لم، عنصر جمله از گفتمان در مهم عناصر به و محوربافت ةترجم
 تقيمغيرمس گفتاري هايكنش خصوصاً گفتاري، هايكنش مفهوم رساندن در  رؤم هايشيوه از و نداده اهميت م ان،
 . اندنبرده بهره قرآن، موسيقایی و نحوي هنجارهاي از بعضی و سجاوندي معلائ مانند

  .سورة مریم کاربردشناسی، ترجمه، ،گفتاریکنش ها:کليدواژه

                                                            
  :نویسنده مسيولsaiiadi57@gmail.com 
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 مقدمه
 و نزبا ارتباط، است؛ بنابراین انسان ذهنی مفاهيم و تصورات از ايترجمه اصر در زبان

ترجمه  دهایی كه در حوزپژوهش توانمی كلی نگاهی با. است ان ارناپفیر حقيقتی ،ترجمه
تی هایی كه با نگاه فرماليسترجمه ؛نخست: كرد تقسيم بزرگ گروه انجام شده است در دو

دست به  زبانی ةبست نظام ارنوبهمترجم در این سيح با توجه به ن. است صورت پفیرفته
ر قاد ،و مجردي كه به متن قرآن دارند این مترجمان به خاطر نگاه لاهوتی. زندترجمه می

نيسم معنا یدگاه م انراكه با این د ،و پویا از این متن شریب ارائه دهند اي رسانيستند ترجمه
ي اپفیرد و مترجم قادر به ارائه ترجمهیابی از متن قرآن به خوبی انجام نمیش افی و معنا

ه روي ه با نگاه گفتمانی به ترجمدوم، مترجمينی ك. دقيق نيستشسته رفته و خواندنی و 
بانی و هاي زمختلب بافت به ميالعة ارتباط ميان صورتهاي اینان علاوه بر جنبه. آورندمی

در حقيقت این دست از مترجمان باید همة . (87: 1883)بلبع، پردازند كاربران آن نيز می
 مثر عناصر شخصی- دخيلندیک متن  عناصر، لوازم و شرایيی را كه در توليد و ایجاد

ش قرار دهد تا بتواند معنا را خویفرادید  -4نوع پيام ،، م ان8زمان ،(1و گيرنده 6)فرستنده
 . كنندكم و كاست به زبان مقصد منتقر بی

دهنده شناسی اجتماعی است و این نشانبنا در معناشناسی و زبانسنگ زیر بافت و سياق،
 ،ابراینبن. در دریافت معناي حقيقی و معناي ميمح نظر گوینده متن است مسألهاهميت این 

از متن و  بل ه نگاهش عد باید توجه داشته باشد،ب مترجم نه تنها به كلمات و جملات قبر و
 . فرامتن را نباید دور بدارد

                                                            
از جمله  «فرستنده»شود. باورها و اعتقادات یاد می« ملقی»و « مرسر»در زبان عربی از آن با عناوینی نون « فرستنده. »6

تن هستند. از آنجا كه مترجم به منزلة پدیدآورنده اصلی متن است؛ بنابراین، باید تمامی شرایط و هاي معناساز مپارادایم

 احوال گوینده و فرستنده را در متن فراهم آورد. 

ر شود. گيرنده متن هنگام توليد گفتمان باید دیاد می« اليهمرسر»و « متلقی»در زبان عربی از آن با عنوان « گيرنده. »1

فتمان اعياء هاي گنده و مترجم حاضر باشد. این گيرنده است كه به گوینده و مترجم نحود انتخاب استراتژيذهن فرست

 كند. می

را  شود؛ بنابراین، هر مترجمی باید سبک ترجمة خود. با توجه به این ه هر پيامی در یک بستر زمانی خاصی ایجاد می8

 متناسب با آن بستر زمانی فراهم آورد. 

 . مترجم باید به بار عاطفی، رسمی، سياسی، اجتماعی و یا فرهنگی پيام توجه داشته باشد. 4
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انی ه بافت زبب بافت موقعيتی دنار تعدد نگاه نشوند باید هم تفسيربراي آن ه مترجمين در 
انباري  ن این موضوع به این سخن ابنيبراي تبي. زبانی اهتمام داشته باشندو هم به بافت غير

آغازش با . نمایندكلام عرب همدیگر را تصحيح می»گوید: جویيم كه میتمسک می
 حرو  از طریق استيفاي تمامی دستيابی به معناي گفتمان صرفاً. فرجامش در ارتباط است

 دسور، 4 ةبه این آی مسألهبراي تبيين هر نه بيشتر این . (46: 1868 ،محامدیه) «شودحاصر می
بار از كسره استفاده شده است  66در این آیه . ﴾ن سجیلٍمِ حجارةٍم بِیهِترمِ﴿ :كنيدفير توجه 

« م»از همخوان  4 ةهاي آیت واژه. تا ش ست سپاهيان ابرهه براي مخاطبين تصویرسازي شود
 با توجه به حرو  خيشومی. جزو حرو  خيشومی و غنه است« ن»و « م». خالی نيست« ن»و 

ه در تعابير عرب آمده است: ك ننان. دهد و یا معناي ذلت و خواريمی یا معناي عزت ؛بافت
اش را به یعنی فلانی پوزه« فلان أرغم أنفه». یعنی فلانی با مناعت است« فلان شامخ الأنف»

ال رسيم كه خداوند با ارسدر اینجا با توجه به بافت زبانی به این دریافت می. خاك ماليد
 .ش ست سختی بر سپاهيان ابرهه تحمير كرد ،لوخ سفت شدهكپرندگان و پرتاب 

« ارگفتك»یا « كنش گفتار»شود ی ی از موضوعاتی كه در تحلير گفتمان ميرح می
توجه به بلعد ( با 6681) 1( و سرل6618) 6شناسی همچون آستيناست كه فيلسوفان زبان

 . اندارتباطی زبان آن را ميرح كرده
 ةی به ترجمبا نگاه. است« هاي گفتاريكنش»گفار آكنده از قرآن به عنوان یک متن تأ ير

ح اند به اصيلاموجود قرآن درخواهيم یافت كه برخی از مترجمان به دلير آن ه خواسته
اند معانی ضمنی برخی از آیات قرآن را نتوانسته ،ارائه دهند «امين و وفادار به متن»اي ترجمه

ه ، نگارندگان در این مقال بمسألهدر پرتو اهميت . كنندبه مخاطب و خواننده قرآن منتقر 
هاي گفتاري شكن ةدنبال آنند كه با در پيش گرفتن روش تحلير گفتمان به بررسی ترجم

شاهی ، خرمشيرازيم ارمفولادوند،  اي،قمشهلهیا هاي رایجبا ت يه بر ترجمه« مریم» دسور
ا نشان هاي گفتاري رند تا ميزان موفقيت هر یک از این مترجمان در كنشزو صفارزاده بپردا

 .دهند
بک اند كه سهاي رایج قرآن كریم، مترجمينی انتخاب شدهدر این جستار از ميان ترجمه

دهد ه میهنگين ارائ ايفولادوند ترجمه ،مثالبه عنوان  ها با ی دیگر متفاوت است؛آن ةترجم

                                                            
1. Austin, J. 

2. Searle, J. 
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صفارزاده ساده است و  ةسبک ترجم. ارتباطی است -اللفظیتحتوي  ةو سبک ترجم
رائه ا اي معادل به خواننده با حفظ بافت زبان مبدأاش بر آن است كه ترجمهخرمشاهی سعی

ک آنان در ی ةترجم اند كهنگارندگان دست به انتخاب مترجمينی زده ،مضا  بر آن. دهد
جزو  ايمشهقالهی به عنوان مثال، ناپ آراسته شده است؛ طولانی به زیور بازه تاریخی نسبتاً

 . مترجمين جدیدد در زمر است و خرمشاهی و صفارزاده هاترین مترجمقدیمی
  ها هستيم به قرار زیر است:به آن هایی كه در این پژوهش در پی پاسخسؤال

 گرفتن رنظو با در  یكلام اله ییبایقرآن را با حفظ ز گفتاري هايكنش انتوینگونه م -
 موجود ترجمه كرد؟ یفرهنگ هايمؤلفه

 هاي گفتاري دارد؟ كنش ةيري در ترجمتأ بلعد و فاصله زمانی ميان مترجمان نه  -

 یک از مترجمان مورد ميالعه، مخاطب محورترند؟ كدام -
 فرضيه به شرح زیر ميرح شده است: هاي مفكور سهدر راستاي پرسش 
 ايترجمه وانتمی ،اندشده نازل هاآن يرتأ  تحت آیات كه شرایيی و بافت گرفتن نظر در با -

 .داد ارائه گفتاري هايكنش داراي آیات از رسا و مناسب

زمانی دورتري نسبت به زمان كنونی انجام پفیرفته از تعدیلات  ةهایی كه در فاصلترجمه -
 . برخوردار است زبانی بيشتري

 مردم امهع زبان به اساساً اند،بوده مفهبی بلغمل این ه دلير به شيرازيم ارماي و قمشهالهی
 .اندنداشته دور نظر از را خود مخاطبين ،ترجمه سرتاسر در و اندداشته بيشتري تمایر

 پژوهش  ةپيشين. 2

 گفتاري هايشكن ةنظری برت يه با  هاییكه پژوهش یابيممی د یعلم هايپایگاهبه  ینگاه با
 .شودمیاشاره  هاترین آنمهمبه  ادامهرفته است كه در  ینیبه سراغ متون د

 «رآنو فهم زبان ق نيجان آست گفتاريكنش ةینظر»با عنوان  ايمقاله( در 6836) يساجد
 یبرخ اشتباهاتوي . ی پرداخته استنید هايگزاره گفتاري هايكنشكاربرد  نييتب به
 ییو انشا ياخبار يهاگزاره نماییو واقع ینید هايگزاره يعد اخباردر بل یغربپژوهان نید
 . است كردهبيان را  ینید

 مكری قرآن یجزء س ةدر ترجم گفتاري هايكنش یبررس به یقي( در تحق6861) یعباس 
 ةترجم ،مورد ميالعه در این پژوهش ةنمون. پرداخته است و سرل نيآست ةیبراساس نظر
 ةترجم يتارگف يهابسامد كنشدستاورد تحقيق بيانگر آن است كه . ي استصفو محمدرضا
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 نیشتريب «یبيكنش ترغ» ی،جزء س اتیآ ةدر ترجم. يستن  سانی میقرآن كر یجزء س اتیآ
كنش ». كاربرد را دارد درصد( 9/3) نیكمتر «يكنش تعهد»و  درصد( 9/83) كاربرد
 . دهندیم ري ها را تشكنشدرصد( دیگر  69) «یكنش عاطف»و درصد(  83) «یاعلام
و  نياسی هايسوره ةدر ترجمر گفتا هايكنش یبررس به ايمقاله( در 6864زاده )ينور 

شناخت  د با هپژوهش  ینا. و سرل پرداخته است نگفتارآستيكنش هیاساس نظرالرحمن بر
 يصد براو مق مبدأمتن  عنوان به یسيو انگل یمتون فارس ةدر ترجم یو زبان یتوان فرهنگ

 . گرفته است صورت هاسوره نیگفتار در ا يهاكنش
زاده پا به عرصه عباسی و نوريكه یابيم میدریادشده  هايپژوهشبه  یبا نگاه
پژوهش این دو  د رياز پ رو متفاوتجستار پيشد رياما پ ،اندترجمه گفاشتهكاوي و گفتمان
 است.
راي ب« گفتاريكنش»پيش از ورود به اصر موضوع، بایسته است كه معنا و مفهوم  

  .شودتا ابعاد موضوع براي خوانندگان بيشتر تبيين  شودخوانندگان تشریح 

  2و کنش گفتار 2شناسيکاربرد. 1
، «التداولیة»شناسی كه در زبان عربی با اصيلاحات مختلفی نظير یا منظور كاربردشناسی 

 و دجانبهنن مفهوم یک ،شودشناخته می« الذرائعیة»و « النفعیة»، «البراجماتیة»، «البراغماتیة»
 و بافت هب نسبت را زبانی عناصر ةرابي و است معنایی ميالعات از فراتر كه است نندشاخه
 . كندمی بررسی هاآن موقعيت
 «هاآن كاربران و زبانی هايصورت ميان ارتباط ميالعة» را كاربردشناسی (6647) یول

 انشگاهد شناسزبان فيلسوفان توسط كه بود بيستم قرن 78 دهه در كاربردشناسی. داندمی
فهوم شناس به ماین دو فيلسو  زبان. یافت توسعه «سرل» و «آستين» از جمله آكسفورد
ك: . ن) ارتباطی در برابر توانش زبانی پرداختند و به بعد ارتباطی زبان نظر داشتندتوانش 
 . (66: 6877 ،جوصلح
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2. Speech Act  
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از  ستا« الأفعال الإنجازیة»و « الأفعال الکلامیة» معادل آن در زبان عربی گفتار كهكنش
 آنجا كه تا گيردكاربرد شناسی زبان مورد بحث قرار مید جمله موضوعاتی است كه در حوز

 . (48: 1883)صحراوي، اند كردهرا بر آن اطلاق « كونک كاربردشناسی»عنوان 
ت دانسپيرامون انسان می جهان بيتوصرا  زبانكه كاركرد  6نیتگنشتایوبرخلا   نيآست

فی دارد كردهاي مختل، كارهاي جهانبه این دریافت رسيد كه زبان علاوه بر توصيب واقعيت
 ؛دينام يباز کیرا  آناز  يهر كاربردو  كرداطلاق  هاآنرا بر  1یزبان هايكه وي نام بازي

در   نانیكه باز طوروضع شده است؛ همان كه توسط كاربران ی استنيقوان يدارازبان  رایز
ا بات كرد كه در كنار  نيآست. (689: 1886، بغورة) كنندمی يآن باز نيطبق قوان يباز کی

ها توصيب وقایع خارج نيست؛ وجود دارد كه هد  از آنهایی جمله، یفيجملات توص
 ی كهانزم ای گفارب هیريخ ينصب مالت را برا شودمی هيكه به شما توصمانند این جملات 

ا بيان شما ب. كنيدیا زمانی كه از دوستتان تش ر می ،داردمیزوج را اعلام  کیعقد  ،يعاقد
آستين، سخنانی . (11: 1881 ،نحلة)اید دادهانجام ت یک كاري در حقيق هااین دست از جمله

نام نهاد  «گفتاريكنش»شوند و قابر صدق و كفب نيستند را می یبه انجام عملكه منجر 
 . (1: 6664 ،ییطباطبا)
ارد درب يا پارنهواحد و ی یةنتوانست نظر« آستين»پژوهش ح ایت از این دارد كه   
وش ر کی یةپانظر وي از كفایت لازم برخوردار نبود و بر . ارائه دهد يگفتار يهانشك

 یگدوگاننوعی تعارض و ها آن يافعال و معنای بنا نهاده نشده بود و ميان و مشخصواضح 
ه هاي گفتاري را به پنج دستكنش« سرل» تا این ه شاگرد وي. (11: 1881 ،نحلة)شد دیده می

 تقسيم كرد: 

و نظر  انيب دهد،یم ينوع كنش فرد آنچه را در جهان واقع رو نی: در ايكنش اظهار -6
شخص الب به شخص ب  یوقت مثال، عنوان به. كندیآن اعلام مصحت  درا دربار شیخو

پرا رفته ه اُج ب این هبر  یرا مبن اشدهيعق قتيپرا رفته در حقكه شخص ج به اُ داردیاظهار م
 .(189: 1868 ،ك: حجی الصرّا . ر) كندیم انيب است،

. ام دهدرا انج يكار خواهدیكنش از شنونده م نیبا استفاده از ا ندهی: گویبيكنش ترغ -1
 .ردپفیمی صورت هادر قالب درخواست یكنش گاه نیا نيهمچن

                                                            
1. Wittgenstein 

2. Language games 
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نظور م نیانجام دهد و بد يكار كندمیخود را متعهد  ندهیكنش گو نی: در ايكنش تعهد -8
 . ردگيیكردن بهره م ادیسوگند  مرتبط به قول دادن، یاز افعال كنش یگاه
 انيب دادهایرا در برابر وقوع رو شیاحساسات خو ندهیكنش گو نی: در ایكنش عاطف -4
 .است ندهیگو یروان یحالت روح انگريكنش ب نیا. كندیم
را به مخاطب اعلام  يدیجد طیكنش شرا نیاز ا يرگيبا بهره ندهی: گویكنش اعلام -9
 . دهدیم يدر جهان واقع رو یخاص راتتغيي شود،یاعلام م طیشرا نی ه اآن از پس. كندیم

 و يممستق گفتاري هايبا توجه به صریح و ضمنی بودن سخنان، مبحث كنش سرل
ود، ش ظاهر سخنان دریافت اگر مقصود و منظور مت لم از كشد؛غيرمستقيم را پيش می

اما آن دسته از سخنانی كه منظور گوینده از  ،شودبر آن اطلاق می مستقيم گفتاريكنش
ستقيم ناميده مگفتاري غيركنش ،نياز دارد تفسير و شود و به تأویرصریح جمله فهميده نمی

 . (63: 1881، نحلةشود )میكنایی بيان  یا شود؛ مانند سخنانی كه به ش ر استعاريمی
اي هبرقراري ارتباط با دیگران بيشتر از كنشها در شناسان بر این باورند كه انسانزبان

كه ، نرا(38: همان) هاي گفتاري مستقيمكنند تا كنشگفتاري غير مستقيم استفاده می
 اما ،است صریح هاآن از شده منظور معناي ،موقعيتی هر در مستقيم گفتاري هايكنش
 . ودشهميده میمقصود آن ف و معنا كه است بافت وسيلهبه تنها غيرمستقيم هايكنش

اصر ح پيچيده ذهنی استدلال فرآیند غيرمستقيم تنها با گفتاري هاياهدا  كنش
 به نيازي و دركندقابر  كلام ظاهري صورت طریق از مستقيم گفتاري هايكنش شود، امامی

هاي گفتاري مستقيم در گمان كنشبی. (66-63: 1868حجی الصرا ، ) ندارند استدلال
ستقيم هاي گفتاري غير مگرفتن كنشكار قضایاي حقوقی و دعاوي كاربرد دارد، نرا كه به

 . شودمیها و حقوق انسانحق  رفتن بين از درنهایت و سردرگمی به منجر

 هاي گفتاري آنکنش ةو بررسي ترجم سورة مریمبافت موقعيتي . 6
محتوا  از نظر م ی داین سور. در جزء شانزدهم قرآن جاي دارد دسورنوزدهمين  سورد مریم

 ریازك حضرت داستان با است مقيعه حرو  كه اول ةآی از پس ؛ستداراى نندین بخش ا
 بارداري داستان سپس ،(1-69 آیات)است  شده آغاز شدن فرزنددار براي او دعاي و )ع(

 بعدي آیات. (61-48 آیات) است شده بيان ایشان حمر وضع نگونگی و مریم حضرت
 مثابه به بهشت ترسيم. (46-18 آیات) است ایشان با مردم مواجهه و پيامبران داستان سوره،
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 و پارسایان حتمی و قيعی شدن برانگيخته و رستاخيز مستدل تبيين پرهيزگار، بندگان پاداش
 آیات) است شده بيان بعدي آیات در هاآن اخروي عفاب و پاداش و قيامت در تبه اران

 شارها و اسلام پيامبران یاري به خداوند بشارت به مربوط سوره این آیات آخرین. (16-18
 .(67-63 آیات) است كافران بار هلاكت سرنوشت و سرانجام به

ن سوره هاي گفتاري در ایتر و روشمندتري به بررسی كنشمندمبراي آن ه به ش ر نظا
ازیم مباركه بپرد دهاي گفتاري موجود در این سورمترجمان از كنش ةو نقد و بررسی ترجم

گيري یک گفتمان كه از آن با عنوان كاربردشناسی بزرگ هاي ش رعناصر و مؤلفه ةباید هم
آیات  هاي گفتاري موجود دركنش ةشود در نظر بگيریم آنگاه به نقد و بررسی ترجممی یاد

 همان، هاي گفتاري موجود در این سورهكنش بنديملاك و معيار دسته. كرداقدام 
 . است« سرل»بندي تقسيم

 هاي ترغيبيکنش. 6-2
ود شكه در قبر گفته شد در این نوع كنش، مخاطب جهت انجام كاري ترغيب می همچنان 

د كه كند، كاري كنگوینده تلاش می. گيردو براي ت ليب یا اجبار انجام عملی قرار می
اي كه دربرگيرنده عمر آتی شنونده است، جهان را با محتواي گزارهانجام شود و نيزي 

هاي گفتاري ترغيبی هایی از كنشدر اینجا نمونه. (11: 1868تيبق دهد )حجی الصرا ، 
 . شودمی مترجمان پرداختهسورد مریم بيان شده و سپس به نقد و بررسی ترجمه 

 ﴾ زَکَریِارحَْمَةِ رَبکَ عَبْدَهُ ذِکرُْ ﴿: 1آیة 
سخن  ایخود زكر روردگار تو از رحمتش بر بنده خادپ اتیآ نیدر ا -ايقمشهالهی
 .دیگویم

 .اش زكریاسترحمت پروردگارت در حق بنده بياناین  -خرمشاهی
 زكریاست اشبنده[ ددرباراز رحمت پروردگار تو ] یادى ]این[ -فولادوند
ت به پروردگار تو نسب -است از رحمت آفریدگار یک یادآوري )اي پيامبر( این -صفارزاده
 خداوند دبرگزید دزكریا بند
 .زكریا اشبندهاست از رحمت پروردگار تو نسبت به  یادياین  -شيرازيم ارم
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اسلام  یاب پيامبر بزرگخداوند متعال و گفته ،پرداز در این آیهگفتهها: همسنجي ترجمه

فتاري گاما خداوند با كنش ،مستقيم و خبري استگفتاري هر نند ظاهر آیه كنش. است
سرین برخی از مف. كندپيامبرش را به یادآوري داستان زندگی زكریا امر می غيرمستقيم،

را « ذكر»برخی مصدر و ( 61-3: 6418اند )ابن عاشور، گرفته «أذکر»را در معناي « ذكر»
توجه به این ه آیة ماقبر آن از  با. (186: 1886دانند )زمخشري، می« ذكر»جانشين فعر امر 
. تر استو زمخشري به صواب نزدیک( است، نظر ابن عاشور 6کهیعصحرو  مقيعه )

جمه تربراي رساندن مفهوم این آیه در ذهن مخاطب لازم است آن را به صورت امر  ،بنابراین
داوند از طر  خ خياب امرگونه بالا به معناي ضمنی آیه كه ةیک از پنج ترجماما هيچ ،كرد

اي آن را به صورت مضارع استمراري و سایر قمشه. اند، اشاره ن ردهاستبه پيامبرش 
در رساندن مفهوم ضمنی آیه موفق  بنابراین،اند؛ مترجمان به صورت مصدري ترجمه كرده

 .اندعمر ن رده
 ردهن  ار نوب متن آیه اسيرهخودشان را در ن، مترجمان براي انتقال هر نه رساتر پيام
 گفتاريشكنكه متضمن -« ذکر رحمة ربک». اندو هر كدام كم و زیاد تعدیلاتی به متن داشته

 «این» دواژخود تک ةفولادوند و خرمشاهی در ترجم ،، صفارزادهشيرازيم ارم -است
ت؟ آنان عيناً اصر نيس ةتوان بر آنان خرده گرفت كه نرا ترجماز این جهت نمی. اندگنجانده

اي بدون تعدیلات زبانی انجام شدنی نيست و هيچ در جواب باید گفت كه هيچ ترجمه
 . اي عيناً اصر نيستترجمه

ا اش زكریا راي پيامبر، بخشایش و رحمت پروردگارت در حق بنده ترجمه پيشنهادي:
 .آوري كنیاد

 ﴾یَکُونُ لیِ غُلَامٌ وَکَانَتِ امرَْأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ منَِ الْکِبَرِ عتِیِا أَنى رَب قَالَ﴿ :3آیة 
مرا ها، ال عرض كرد: (نانيحصول اطم يو برا ی)از فرط شوق و شگفت ایزكر -ايقمشهالهی

 خشک و يريپمن نازاست و من هم از شدت  ةزوج كهدرصورتیتواند بود  ياز كجا پسر

   !؟امفرتوت شده
 از من و نازاست زنم آن هحال و بود خواهد پسرى مرا نگونه پروردگارا،: گفت -فولادوند

 ام؟شده ناتوان سالخوردگى
                                                            

 . حرو  مقيعه، رمزي است ميان خدا و پيامبر اكرم است. 6
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 سرمهم كهدرحالی بود خواهد من براي فرزندي نگونه! پروردگارا: گفت -شيرازيم ارم
 !ام؟شده افتاده پيري از نيز من و است نازا

نيز  و خود نازا استهمسرم  آن هحالگفت پروردگارا نگونه مرا پسرى باشد،  -خرمشاهی
 .اماز پيرى به فرتوتى و فرسودگى رسيده

 صاحب توانمینگونه من م پروردگار من!-دگاریآفر يا»عرض كرد:  ایزكر -صفارزاده
 «؟امشدهفرتوت  يريشدت پاز  من و نازاستزنم  كهدرحالیباشم،  يپسر

گوینده حضرت زكریا است و مخاطب وي خداوند باري  ،(3آیة )در ها: ترجمههمسنجي 

نوع پيامی كه قرار است منتقر شود تعجب زكریا از بشارتی است كه خداوند از . تعالی است
از  برخی. استفهامی آمده است گفتاريكنشدهد كه در قالب فرزنددار شدنش به او می

ة هدی ینا از وي ش رگزاري بر و دلالت ایشان تعجب بر را دلالت زكریا مفسران، استفهام
 معتقد است كه این یئعلامه طباطبا. (61-4 :6418 عاشور، ابن) انددانسته خداوند بهايگران
 شانن دیگر سوي از و دارد دلالت الهی وعدد از او تعجب اظهار بر سو یک از زكریا پرسش

 به ات شود آگاه آن تحقق كيفيت و وعده این حقيقت از كه است آن صدد در او كه دهدمی
 (83، 64ت: ج. د . برسد قلبی اطمينان

بنابر آنچه گفته شد تمامی مترجمان در ترجمة كنش غيرمستقيم آیه كه همان اظهار 
ن، از ميان آنا. اندموفق بوده ،زن نازایش استتعجب و شگفتی زكریا از فرزنددار شدن 

 رانتزپ در داخر «اطمينان حصول براي و شگفتی و شوق فرط از»ة جمل آوردن اي با قمشهالهی
وي  ةت و ترجمداشته اس دیگر مترجميندر انتقال پيام به مخاطب توفيق بيشتري نسبت به 

رفته اي خرده گقمشهالهی ةترجم مم ن است در اینجا به. رسدبه نظر می ترتر و آمادهپخته
در دفاع از . را در ایجاد ارتباط نادیده گرفته است 1گرایس« 6كميت»شود كه وي اصر 

 انتقالی اي اقامه داشت: اول این ه ترجمه در ذات خود،توان دلایر عدیدهمی اي قمشهالهی
. هوم نيستقادر به انتقال تمام پيام و مف لفظ به لفظی ةدوم این ه هيچ ترجم. تعدیلی شده است

 معمولاً .معاصر است دقرآنی در دور ةپيشقراولان نهضت ترجماي جزو قمشهالهیسوم این ه 
لات بيشتري تعدیري نسبت به زمان كنونی انجام شده، هایی كه در فاصله زمانی بيشتترجمه

                                                            
این اصر می گوید: در ارتباط و م المه با دیگران تنها اطلاعات مفيدي كه لازم است را به اشتراك بگفارید  6. 

 ( 46: 6863نژاد، )صيادي

2. Grice, P.    
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تعيين  دررا زمان  ( آورده است: عامر6877) جودر این زمينه صلح. انجام شده استها در آن
اي تعدیلاتی كه نهر سال پيش در ترجمه»داشت؛ توان از نظر دور حد و حدود تعدیر نمی

تواند از ب كه اگر كسی فرضاًشده با معيارهاي كنونی بسيار زیاد به نظر خواهد آمد، همچنان
از  كندري گياندازه را اي فرضی متعلق به سی سال بعدزمان جلو بيفتد و تعدیلات ترجمه

اتی اي سی سال بعد كلمهاي ترجمهمتن. ميزان كم تعدیلات در آن بسيار تعجب خواهد كرد
 . توانتوان آنها را ترجمه كرد، اما در آینده میخواهند داشت كه اكنون بدون تعدیر نمی

اي ههاي امروزین نسبت به ترجمهتوان ادعا كرد ترجمهمی بنا بر آنچه در فوق گفته شد،
هاي صورتها و دن، زبانتر داراي تعدیلات كمتري هستند، نرا كه در عصر جهانی شقدیمی

گوید: می 6در پرتو این مهم است كه انگر. شوندمی زبانی مدام به ی دیگر نزدیک و نزدیک تر
شود و تمام مردم از خورد و كونک میاي، نروك میدنيا همچون نارنج پلاسيده»

 . (61: 6877، جوصلح« )شوندمی ترهاي گوناگون به ی دیگر نزدیک و نزدیکفرهنگ

  ﴾ماَ مِت لَسَوفَْ أُخرَْجُ حیَا أَإِذَا وَیَقُولُ الْإِنْسَانُ﴿: 11آیة 
ه بباز  رمينون من بم ای: آدیدر امر معاد شک كند و( گو چارهيو انسان )ب -ايقمشهالهی
 !آورده و زنده خواهند كرد؟ رونيمرا از قبر ب زودي

 زنده برانگيخته خواهم شد؟ زوديبهو انسان ]من ر[ گوید آیا نون مردم  -خرمشاهی
 شوم؟میآیا وقتى بميرم راستى زنده ]از قبر[ بيرون آورده  گویدمیو انسان  -فولادوند
 «آیم؟آیا پس از مرگ، دوباره زنده از قبر بيرون می»گوید:شخص كفرپيشه می -صفارزاده
 ؟رون خواهم آمدگوید: آیا پس از مردن در آینده زنده )از قبر( بيانسان می -شيرازيم ارم

 1جيلفاندر كهیحال درداند؛ می هيافعال توجاز  را جزوي استفهام، سرلها: همسنجي ترجمه

. (678: 1868 ر،يبلخآورد )میبه حساب  جداگانه گفتاريكنشآن را یک  (6638)
رانگيخته و بگفت، بيانگر ان ار، شک و تردید انسان در گفتاري در سرتاسر این پارهكنش
ته كار رفیعنی شک و گمان به« یظن»در معناي « یقول»فعر  شدن پس از مرگ است؛زنده 

صوات از ا -«أءذا ما مت»- پرداز براي بيان برانگيخته و زنده شدن پس از مرگگفته. است

                                                            
1. Angel, G.  

2. Lidge, F.  
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« شک»، «فهاماست»متش ر از  هاي معنایی این آیهلایه ،بنابراین. و فتحه بهره گرفته است« مد»
 . است« ان ار»و 

 ارهاي به معناي ضمنی آیه اشگونهشک كردن در داخر پرانتز به ةاي با آوردن كلمقمشهالهی
خرمشاهی با افزودن صفت من ر . اي ن رده استاما به معناي ان ار معاد هيچ اشاره كرده،

 گفتاري غيرمستقيم این آیه كه همان ان ار است، اشارهبراي انسان در داخر پرانتز به كنش
ست )؟( در پایان جمله، توانسته ا این مترجم با كمک گرفتن از نشانه سجاوندي. ه استكرد

 . غرض استفهام را در پيام خود بگنجاند
رجم مت این دو. شوددیده نمی« من ر»شيرازي، معنا و مفهوم م ارمفولادوند و  ةدر ترجم

واژه صفارزاده با گنجاندن ت . كننداند پيام را به طور كامر به خواننده منتقر نتوانسته
در  اما معناي تعجب ،نزدیک شده است «من ر»خود به معناي ضمنی  ةدر ترجم «كفرپيشه»

سحاوندي )!( براي انتقال این پيام بهره نگرفته است تا  ةشود و از نشانوي دیده نمی ةترجم
 . كندخود را ا رگفارتر  ةبتواند ترجم

ز اند كه برخی از آن تعدیلات در پرانتخود داشته هايهر پنج مترجم، تعدیلاتی در ترجمه
اگر بخواهيم ی ی از این پنج ترجمه را انتخاب كنيم، نگارندگان . خيرگفاشته شده و برخی 
گوید: ترجمه باید طوري باشد كه بر خوانندد ترجمه كه می-( 1866) 6مقاله بنابر این نظر نایدا

: 6877جو، )صلح زبان اصلی گفاشته است دخوانند برهمان تأ ير را بگفارد كه متن اصلی 
 . دهندمیها ترجيح بر دیگر ترجمه را ايقمشهالهی ةترجم -(74

گوید: آیا پس از مرگ، دوباره زنده انسان من ر از روي شک و تردید می ترجمه پيشنهادي:
 از قبر بيرون آورده خواهم شد؟!

 ﴾مِنْ لَدُنْکَ ولَیِافَهبَْ لِی  خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ ورََائِی وَکَانتَِ امْرَأَتِی عاَقِرًا وَإِنی﴿: 9آیة 
پس از خود  يمن هستند( برا پسرعموهاي)كه  یوار ان كنون نیو من از ا -ايقمشهالهی

زوجه  ( وندی)مبادا كه پس از من در مال و مقامم خلب صالح نباشند و راه باطر پو مناكميب
 .به من عيا فرما ياست، تو از ليب خاد خود فرزند ميمن هم نازا و عق

و همسرم نازا است، پس از پيشگاه خود  من پس از خویش از وار ان بيمناكمو  -خرمشاهی
 .به من وار ى عيا فرما

                                                            
1. Nida, E. 
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و من پس از خویشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست پس از جانب خود ولى  -فولادوند
 .نى[ به من ببخش]و جانشي
مات جاي من به خدكه نتوانند بعد از مرگم بهو از خویشاوندانم در بيم هستم )» -صفارزاده

الهی ادامه دهند( زنم نازاست، پس به كرم و ليب خودت وار ی و جانشينی به من عنایت 
 «.فرما

و را نگاه ت و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم )كه حق پاسداري از آئين -شيرازيم ارم
 ندارند( و همسرم نازا است، تو به قدرتت جانشينی به من ببخش

پرداز در این آیه حضرت زكریاست و خياب كلام وي به گفتهها: همسنجي ترجمه

 گفتاريكنشداراي « هب»امر در این آیه نون امر از دانی به عالی است، فعر . خداوند است
كار رفته در این آیه به خوبی مؤید اصوات و آواي به. است« دعا»همان  كهبوده غيرمستقيم 
 زكریا براي بيان ش ایت از درد و مصيبت خود از كسره كه دلالت بر ان سار. استاین گفته 

، «کانت»، «الموالی»، «ورائی» ي آه و ناله است در واژگانی نظيركه تداعی بخش معنا« آ»و 

خواهد ليب همچنين زكریا از خداوند می. است بهره جسته «ولیا»و « لی»، «عاقرا»، «إمرأتی»

 «نلد» ةاین ليب و كرم از كلم ؛كرمش را شامر حال او كند و به او فرزندي عيا فرماید و
: 6837خوشخوي )معلو ، به معناي خلق و خوي نرم، لييب و  «لدن». شودمشخص می

ض كه غرنرا جه است،ليفم از آن مورد تو»اینجا با توجه به سياق آیه معناي . ( است6116
 . از امر، دعاست

خود به معناي ضمنی آن  ةدر ترجم «ليب» ةاي و صفارزاده با آوردن كلمقمشهالهی
و  «پيشگاه»، اما خرمشاهی آن را به اندتر بودهاي موفقاند و در تعادل ترجمهكرده اشاره

ند؛ اآن را در نظر گرفتهاي هسته؛ یعنی معناي غيراندترجمه كرده «جانب خود»فولادوند به 
ده ترجمه كر« قدرت»آن را به  شيرازيم ارم. اندپس در رساندن معناي دعا ناقص عمر كرده

وان ترساند و میاما ليب او را نمی ،است كه بيشتر اشاره به قادر و توانا بودن خداوند دارد
 .ضعيب عمر كرده است گفتاريكنشگفت در رساندن معناي ضمنی 

: من از وار ان كنونی براي پس از خود بيمناك و همسرم هم نازاست، تو شنهاديترجمه پي
 .از ليب خاد خود فرزندي به من عيا فرما
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 ةتوان ننين برداشت كرد كه ترجمها میدر نگاه كلی و پس از همسنجی نمونه 
. ستا ها زیر بار توضيح رفتهو صفارزاده بيش از دیگر ترجمه شيرازيم ارماي، قمشهالهی
ند و فهم گرا هستاین سه مترجم نسبت به سایر مترجمان مورد ميالعه، بيشتر مخاطب اصولاً

لغ بدیگر آن ه مترجمانی كه در كسوت مل. متن از سوي مخاطب برایشان اهميت بيشتري دارد
 نبه زبان عامه مردم تمایر بيشتري دارند از ای شيرازيم ارماي و قمشهالهیدینی هستند نظير 

 . دهندمی ترجيح «فرم» و «صورت» بر را «پيام» ترجمه در رو

 هاي تعهديکنش. 6-1
 انددتعهدي، كنشی است كه گوینده خود را نسبت به انجام عملی در آینده متعهد می كنش

(Searle, 2006: 14..مانند: قسم خوردن، قول دادن، تعهد دادن،  ابت كردن و ) . . بررسی
ا موفق هالقاگر این امر است كه مترجمان در ترجمه بسياري از این كنشها و همسنجی ترجمه

 . شودیها پرداخته ماند كه به نند مورد آناند، اما در برخی از موارد توفيق نندانی نداشتهبوده

  ﴾وَنَمُد لَهُ مِنَ الْعَذاَبِ مَدامَا یَقُولُ  سنََکْتُبُ کَلا﴿: 76 آیة
ش سخت بر عفابنوشت و  ميخواه دیما البته آنچه گو ست،ين نيهرگز نن -ايقمشهالهی
 .افزود ميخواه

 .افزایيمو به عفاب او مىنویسيم اش را باز مىننين نيست، گفته -خرمشاهی
عفاب را براى او خواهيم و  نویسيممی گویدمینه ننين است به زودى آنچه را  -فولادوند
 .افزود

اش  بت خواهيم كرد و )به كيفر هاي او را در پروندهننين نيست! ما حر  -صفارزاده
 .عفاب ما بر او شدیداً افزوده خواهد شدهایش( دروغ
ا بر و عفاب ر، نویسيممیگوید آنچه را او می زوديبههرگز ننين نيست ما  -شيرازيم ارم

 !داشت او مستمر خواهيم

و خياب سخن ؛ خداوند متعال است مبارك ةپرداز در این آیگفت ها:همسنجي ترجمه

 به را وا و دهدمی پاسخ وائر بن عاصی كفر به آیه این در خداوند. است« عاصی بن وائر»به 
وعده به عفابی مستمر . (679،  64ت: . د طباطبایی،)دهد می وعده عفابش در زیادي و امتداد

مصوت . ودشدریافت می« سنکتب»كه از فعر گفتاري غيرمستقيمی است و پایدار، كنش
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 از. تخداوند اس بيانگر استمرار خشم «ما و مدا کلا، ما، العذاب،» در كلماتی نظير« آ»كشيده 

جَرَ شَیءٍ فی طولٍ و اتصال شیء بشیء فی »به معناي  «مد» گفتاريكنششناختی نظر معنا
ی،  متصر كردن است )بندرریگبه معناي نيزي را توسط نيزي دیگر كشيدن و « استطالة
كه در این آیه وعده به استمرار توان دریافت بنابراین تفسير، می. (6711-6718، 1: 6837

شيرازي به كنيم تنها م ارمهمانيور كه مشاهده می. عفاب سخت است و نه شدت عفاب
م ارم  ،بنابراین. انداشاره داشته استمرار عفاب اشاره كرده و سایر مترجمان به افزودن عفاب

 . ارائه دهد يپسندترتوانسته است ترجمه اي مح مه
هاي او را  بت و در قيامت عفابی سخت را بر هرگز ننين نيست! ما حر  ترجمه پيشنهادي:

 .او مستمر خواهيم كرد

  ﴾یَلْقوَنَْ غیَافَسَوفَْ مِنْ بَعدِْهِمْ خلَْفٌ أضََاعُوا الصلاَةَ وَاتبَعُوا الشهَواَتِ  فَخلَفََ﴿: 96آیة 
 گفارده و عیشدند كه نماز را ضا یآن مردم خداپرست قوم نيسپس جانش -ايقمشهالهی

 .دیرا خواهند د یگمراه فريك زوديبه هااینكردند و  يروينفس را پ هايشهوت
ز شهوات و ا فروگفاشتندولى پس از آنان جانشينان ناخلفى بازماندند كه نماز را  -خرمشاهی

 .شوند رودرروپيروى كردند و زودا كه با زیان و ذلت 
 هاوسهآنگاه پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از  -فولادوند

 .پيروى كردند و به زودى ]سزاى[ گمراهى ]خود[ را خواهند دید
ه ترك نماز كردند و از شهوات ها شدند كاما بعد، فرزندان ناخلفی جانشين آن -صفارزاده

 .ها به زودي سزاي گمراهی خود را خواهند دیدپيروي نمودند پس آن
د كه نماز را ضایع كردن كارآمدندروي  ايناشایستهفرزندان  هاآناما بعد از  -شيرازيم ارم

 .)مجازات( گمراهی خود را خواهند دید زوديبهو پيروي از شهوات نمودند و 

بعد  هايملت خداوند. است در این آیه خياب خداوند به گمراهان ها:همسنجي ترجمه

و ترك عبادت خداوند به  هابت عبادت و شانگمراهیرا به سبب  مينوح و ابراه ،از آدم
و  براي تهدید كردن «فسوف یلقون غیا» مستقيم در عبارتدهد.كنش غيرمیوعده  یعقاب

ار ها و ترك عبادت پروردگگمراهی، پرستش بتهایی است كه به سبب به امت وعده عفاب
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ه لازم براي ابلاغ پيام آی بنابراین، ترجمه به ش ر آینده. به این سرنوشت دنار خواهند شد
 .انداست كه مترجمان نيز به همين ش ر ترجمه كرده

  ﴾حَوْلَ جهَنَمَ جِثیِا ثُم لنَُحْضِرَنهُمْواَلشیَاطِینَ  لنََحْشُرَنهُمْ فَوَرَبکَ﴿ :13آیة 
 م،يردانگیمحشور م امتيدر ق نياطيرا با ش هاآنتو كه البته  يقسم به خدا -ايقمشهالهی
 .ندیكرد تا گرد آتش جهنم به زانو درآ ميهمه را احضار خواه آنگاه

ن را شاآوریم سپس همهسوگند به پروردگارت كه آنان و شياطين را گرد مى -خرمشاهی
 .گردانيمحاضر مى درافتادهپيرامون جهنم به زانو 

سپس  را با شياطين محشور خواهيم ساخت هاآنپس به پروردگارت سوگند كه  -فولادوند
 .دآنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كر انددرآمدهبه زانو  كهدرحالی
پروردگارت كه محققا كافران را همراه با  -اي پيامبر( سوگند به آفریدگار) -زاده صفار

اند دورتادور جهنم كه به زانو درآمدهها را درحالیشياطين محشور خواهيم فرمود بعد هم آن
 .حاضر خواهيم كرد

، نيمكمیرا همراه با شياطين محشور  هاآنسوگند به پروردگارت كه همه  -شيرازيم ارم
 !سازیممیحاضر  انددرآمدهبه زانو  كهدرحالیبعد همه را گرداگرد جهنم 

هاي گفتاري تعهدي است كه مت لم به انجام فعلی در از كنش «قسم» ها:همسنجي ترجمه

و  لنحشرهم»در « هم» بافت موقعيتی آیه ح ایت از آن دارد كه ضمير. دهدآینده تعهد می
اي تر است كه به خود واژه كافران به جدر ترجمه شایسته. گرددبه كافران برمی «لنحضرنهم

شود تنها صفارزاده آن را به كافران ترجمه همانيور كه مشاهده می. شدضمير )هم( اشاره می
 .اندكرده است و سایر مترجمان آن را به صورت ضمير ترجمه كرده

 هاي اظهاريکنش. 7-7
را درباره  شیو نظر خو انيب دهد،یم يآنچه را در جهان واقع روفرد  اظهاري، در كنش

در ذیر به تناسب مجال نند آیه كه دربردارنده كنش اظهاري . كندیصحت آن اعلام م
 .شودها پرداخته میشود و به همسنجی ترجمهمی آورده ،است

 ﴾مِنی وَاشتَْعَلَ الرأسُْ شَیبًْا وَلَمْ أَکنُْ بدُِعَائِکَ رَب شَقیِا وَهَنَ العْظَْمُرَب إنِی  قَالَ﴿: 4آیة 
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ر سرم ب يريو فروغ پ استخوان من سست گشتعرض كرد كه پروردگارا،  -ياقمشهالهی
 .اممن از دعا به درگاه كرم تو خود را هرگز محروم ندانسته این وجود باو  بتافت

، و تبر  پيرى بر سرم نشسته اسو  سستى گرفتهاستخوانم گفت پروردگارا  -خرمشاهی
 .امنبوده دلسختپروردگارا هرگز در دعاى تو 

 تهو ]موى[ سرم از پيرى سپيد گش استخوانم سست گردیدهگفت پروردگارا من  -فولادوند
 .امنبودهو اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد 

 شده هایم سستمن در ا ر پيري استخوانپروردگارا  -آفریدگار)و عرض كرد:(  -صفارزاده
 .اينصيب نفرمودهو هرگز دعاي مرا بی موي سرم سفيد گشتهو 

 فراگرفته را شعله پيري تمام سرمو  استخوانم سست شدهگفت پروردگارا!  -شيرازيم ارم
 .شدمو من هرگز در دعاي تو از اجابت محروم نمی

گوینده این سخن حضرت ذكریا و مخاطب آن خداوند باري تعالی ها: همسنجي ترجمه

 كندیمبا خبر  ،است دهيكه به او رس یبا پروردگارش او را از حالت مناجات در ایزكراست؛ 
كنش اظهاري این آیه به توصيب . تشده اس ديسرم سف يو مو بيضع هایماستخوانكه 

تفاده از غيرمستقيم و با اس گفتاريكنشحضرت ذكریا از . پردازدشرایط جسمانی زكریا می
ستی س». جویدكنایه براي بيان ناتوانی و ضعب ناشی از پيري و خوردسالگی بهره می

)قيب،  «بردها و سفيدي موي سر، هردو كنایه از پيریست كه زكریا از آن رنج میاستخوان
6638 :1881) . 

كنند ا میدر برقراري ارتباطات ایفكنایات به عنوان بخشی از زبان و فرهنگ نقش بسزایی 
فتن است، نادیده گرا هارتباط بين فرهنگ ی ی از اهدا  ترجمه، ایجاد ارتقايو از آنجا كه 

هاي علمی و فرهنگی هاي فرهنگی متون در ترجمه، مم ن است موجب كاهش ارزشجنبه
 .هاي گفتاري غير مستقيم شودو در نتيجه كاهش رساندن مفهوم كنش

خوب عمر « سستی استخوان» یعنی –مِنی وَهَنَ الْعَظمُْ- كنایه اولة ن در ترجممترجما
نایه ك ةو مقصد ميابقت ش لی و مفهومی دارد، اما در ترجم أنون در دو زبان مبد ،اندكرده
و با  اندتهصفارزاده توفيق بيشتري داش فولادوند و یعنی پير شدن، –وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَیبًْا-دوم 
ه در ترجمه ك اي برخلا  رویه معمول خود قمشهالهی. آیدبيشتر جور در می زبانی ماشم 

ترجمه این آیه همانند  گرفت درهاي عادي و معمول در نظر میمخاطبين خود را انسان
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ان از واژگ« اشتعل الرأس شیبا»تعبير كنایی  ةخرمشاهی ترجمه ادبی آورده و در ترجم
 . استاستفاده كرده  ايهستهغير
وید: گكند، میننين در برابر پروردگارش اظهار ضعب میترجمه پيشنهادي: زكریا این 

گاه چكه تو هيپروردگارا! من در ا ر پيري استخوانم سست و موي سرم سفيد شده، درحالی
 .ايمرا از اميدت نااميد ن رده

  ﴾نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمیِا بِغُلاَمٍ اسْمُهُ یَحیَْى لَمْبَشرُکَ نُ زَکَرِیا إنِا﴿: 7آیة 
نام و هم شيپ نیاست و از ا يیحیكه نامش  يهمانا تو را به فرزند ایزكر يا -ايقمشهالهی

  .ميدهیبشارت م میدیافريهمانندش )در تقوا( ن
فرمود اى زكریا ما تو را به پسرى كه نامش یحيى است و تاكنون همنامى برایش  -خرمشاهی

 .دهيمایم، مژده مىندادهقرار 
منامى ه قبلاًكه  دهيممیمژده  ،اى زكریا ما تو را به پسرى كه نامش یحيى است -فولادوند

  .ایمندادهبراى او قرار 
 ،دهيممیاست مژده  يیحیكه نام او  ي! ما تو را به پسرایزكر يا»خداوند فرمود:  -صفارزاده

 «.ایمنفرمودهمبعوث  يامبرينام، به پ نیبه ا يفرد ازاینپيش
 دهيم كه نامش یحيی است، پسرياي زكریا! ما تو را به فرزندي بشارت می -شيرازيم ارم

 .نبوده است ازاینپيشهمنامش 

. تیاب حضرت زكریاسپرداز در این آیه، خداوند است و گفتهگفتهها: همسنجي ترجمه

ر خب ،هیآ نیدر ا خداوند. كندیم افتدری خداوند از را شدن فرزندداروعده  ایزكر نجایا در
 ایبه زكر گفارينام يرا برا شیاراده خو آن ه يو سپس برا دهدیكودك م آمدن اياز به دن

كنش  یعنیاست؛  يعبارت، خبر این ظاهر. «است يیحیفرزند  نینام ا» :دگوییاعلام بدارد، م
 (یانيفراب ،تاريفراگف) ميرمستقيكنش غ اما ،بودن آن است يآن نشانگر خبر ميو مستق یانيب

 ه نیفرمان است و ا ينسبت به اجرا نانياطم ،ميرمستقيكنش غ ه،یآ نیدر ا. است يآن امر
اوند فوق نون خد هی، در آواقع در. كندند انتخاب زفر نیا يبرا يگریحق ندارد نام د ایزكر

 نیا به و خواهد داد ياتفاق رو نیكه ا داندیدارد و م نانيآمدن فرزند اطم ايمتعال از به دن
 روش نیاز ا شود،یمخاطب اجرا م يدستورش از سوو اطمينان كامر دارد كه  ن ته آگاه

 . كندمیامر كردن استفاده  يبرا
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 نیادر انتقال  اند وكردهترجمه  يخبر صورتبهمترجمان آن را  یتمام هیآ نیدر ترجمه ا
 . اندناقص عمر كرده یمفهوم به ش ل

 يیحیاسم او را ، مدهيیم بشارت و فرمان يما تو را به پسر ایزكر ي: ايشنهاديپ ترجمه
 .مایبگفاركه قبر از او همنام او را قرار نداده

 هاي عاطفيکنش. 6-0 
ي اوضاع و شرایيی است كه در محتواي كنش عاطفی بيان حالت روانی گوینده درباره

ی گزاري كردن، عفرخواهتبریک گفتن، سپاساین كنش در . اي مشخص شده استگزاره
-در ذیر مواردي از این كنش. شوداستفاده می. ..كردن، تمجيد كردن، اظهار تأسب كردن و 

 .شودها آورده می

 ﴾إِنی أَعوُذُ باِلرحْمَنِ مِنْکَ إِنْ کُنتَْ تَقیِا قَالَتْ ﴿ :63آیة 
 .یسته يزكارياگر مرد پره برمیرحمان م يگفت: من از تو پناه به خدا میمر -ايقمشهالهی

 .برمبه خداى رحمان پناه مى اگر پرهيزگار باشى[ گفت من از تو ]مریم -خرمشاهی
 .برممیمن از تو به خداى رحمان پناه  اگر پرهيزگارى]مریم[ گفت  -فولادوند
 تی.هس اگر خداترسبرم، )نزدیک نيا( از تو به الرحمن پناه می مریم گفت: -صفارزاده
هيزگار برم اگر پراو )سخت ترسيد و( گفت من به خداي رحمن از تو پناه می -شيرازيم ارم
 هستی.

به  وقتی مریم، جبرئير را». پرداز در این آیه حضرت مریم استگفتهها: همسنجي ترجمه

این با  برم وگوید: به خداوند رحمان پناه میبيند، خياب به او میش ر انسان ناآشنایی می
با  سپس. دارددهد و به ترس وامیگفتاري اظهاري، او را از هرگونه تعرض، هشدار میكنش

. تا(ی)طوسی، ب« كندجمله شرطی در آخر آیه، شدت این ترس و هشدار را براي او بيشتر می
زیرا مریم بلافاصله بعد از رویارویی با فرستاده  ؛مقدم شده است ،در این آیه جواب شرط»

كه  كندشرط یعنی پناه بردن به خداي رحمان را ميرح میقبر از بيان شرط، جواب الهی و 
 .(183:  1886)زمخشري، « ح ایت از ترس و اضيراب او دارد
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واند پيش از بند تبند پایه می كند،زبان فارسی اگر بافت و سياق جمله ایجاب  دستور براساس
فتاري گبراي تاكيد بر مفهوم كنش ،بنابراین. (44: 6814 وحيدیان كاميار،) شرطی به كار رود

ه بهتر آن است ك ،ترس و اضيراب است غيرمستقيم در این آیه كه همان تحفیر، هشدار،
 .بعد بند شرطی شوداول بند پایه ترجمه 

ه خرمشاهی و فولادوند جمله را رسيم كها به این دریافت میبا نگاهی گفرا به ترجمه 
 جواب آن ةشرط و سپس به ترجم یعنی ابتدا به ترجمة جملة؛ اساس ساختار معمولبر

هرنند  .مستقيم كاسته استگفتاري غيرزیبایی و بار معنایی كنش اند و این ازپرداخته
بند  بایدر تبيانی روشن براي بازگفتن معانی به اما ،رسدمی هاي آن دو درست به نظرترجمه

و صفارزاده آن را براساس سازمان بلاغی متن آیه اي قمشهاليه. جا كردهپایه و شرط را جاب
. نندكاند تا مفهوم و پيام ترس و اضيراب را به رسایی هر نه بيشتر بيان ترجمه كرده

ل ه با آوردن ب ،بلاغی آیه و تاكيد بر مفهوم ترس اشاره داشته شيرازي نه تنها به جنبةم ارم
اند؛ ر عمر كردهتگفتاري غيرمستقيم موفقدر داخر پرانتز در انتقال مفهوم كنش« سخت»قيد 

 .رسدتر به نظر میاي نزدیکایشان به تعادل ترجمه ةترجم بنابراین،
 برم اگرترجمه پيشنهادي: مریم از شدت ترس گفت: من از تو به خداي رحمان پناه می

 خداترس هستی.

 ﴾الْمَخاَضُ إِلَى جِذْعِ النخْلةَِ قَالَتْ یاَ لَیتَْنِی مِت قَبْلَ هَذَا وَکنُْتُ نسَْیًا منَْسیِا فَأَجَاءَهَا﴿: 18آیة 

)و از شدت حزن و  ديكشان ییاو را به كنار درخت خرما دنیيگاه درد زاآن -ايقمشهالهی
راموش نامم ف كلیبهمرده بودم و از صفحه عالم  شيپ نیمن از ا كاشاياندوه با خود( گفت: 

 .شده بود
 از يشپ كاشايدرخت خرمایى كشانيد گفت  ةآنگاه درد زایمان او را به پناه تن -خرمشاهی

 .مرده بودم و از یاد رفته بودم و فراموش شده بودم این
 از شپي كاشايخرمایى كشانيد گفت  درخت ةتا درد زایمان او را به سوى تن -فولادوند

 .شده بودمر فراموشمرده بودم و ی س این
كه آن ت يه كند( درحالی كه بهمان او را به كنار درختی كشاند )آنگاه درد زای -صفارزاده

 .كلی از اذهان مردم فراموش شده بودماین مرده بودم و به از كاش پيشاي گفت:می
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ناراحت  قدرآنی كشاند، )یدرخت خرما ةدرد وضع حمر او را به كنار تن -شيرازيم ارم
 . فراموش شده بودم كلیبهمرده بودم و  این از پيش كاشايشد كه( گفت 

 يناراحت بود و آرزوفرارسيد، ولادت فرزندش روز  میمر یوقتها: همسنجي ترجمه 

حضرت ولادت با وجود این ه . دیدمی ترراحتكه مرگ را بر خود  يطوركرد؛ میمرگ 
(  31، 64د.ت:  ،طباطبایی) به قومش هراسان و ناراحت بودما او از پاسخ ، ابود معجزه یسيع
گفتاري در این آیه، تمنی است در حالی كه غرض اصلی آن بيان حزن معنی صریح كنش. 

ر ناراحتی و حزن در داخ ةكلمشيرازي با گنجاندن اي و م ارمقمشهالهی. حضرت مریم است
دوند هر نند خرمشاهی و فولا. اندكردهغيرمستقيم آن اشاره گفتاريكنشپرانتز به مفهوم 

كنند نده منتقر خوان اند معناي دقيق را بهاما نتوانسته ،اندلفظ به لفظ را در پيش گرفته ةترجم
 . انددهيلب را به خود خواننده واگفار كرو پر كردن خلأهاي درون م

  ﴾إِداجئِْتُمْ شیَْئًا  لَقَدْ﴿: 36آیة 
 .دیبر زبان آورد زشت و من ر اريبس یسخنكافران( همانا شما  ي)ا -ايقمشهالهی

 .پيش آوردید ادعاى شگرفى كهراستیبه -خرمشاهی
 .را ]بر زبان[ آوردید نيز زشتى واقعاً -فولادوند
 .زنيدمی سخيفی حر  زشت وشما مشركان نه  -صفارزاده
 آوردید. ايزنندهسخن زشت و نه  -شيرازيم ارم

ان و مشرك كافران است و مخاطب وي خداوندپرداز در اینجا گفتهها: همسنجي ترجمه 

گفتاري اظهاري خبري است كه مقصود از آن توبيخ كافران این آیه متضمن كنش. هستند
ه هد كدیخبر م ،دهندمیخداوند فرزند قرار  يكافران كه برااز  هیآ نیا خداوند در». است
 یخيوبت ؛كند خيرا توب هاآناست كه  نیا يخبر برا نیو ا اندافتادهبزرگ  يدر كفر هاآن
این توبيخ از . (86-61: 6418 عاشور،)ابن« را آگاه كند هاآنتا  یالتباس چيبدون ه حیصر

ر  ح»، صفارزاده «سخنی زشت و من ر»را به  «إدا»اي قمشهالهی. شودمشخص می «إدا»كلمه 
و فولادوند به  «ادعاي شگر »، خرمشاهی «سخن زشت و زننده»، م ارم «زشت و سخيب

اي، هقمشالهی ترجمة با توجه به بافت و سياق، به هر روي،. ترجمه كرده اند «نيز زشتی»
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يرمستقيم غ گفتاريكنشمفهوم ، نراكه است بهتر از خرمشاهی صفارزاده، م ارم و فولادوند
 . شوداست از ترجمه آنان دریافت می آن كه همان توبيخ

 هاي اعلاميکنش. 6-5 
ی ها در جهان بيرون تغييراتی واقعهایی هستند كه به محر بيان آنها شامر كنشاین كنش
افعال كنش اعلامی مانند: انتصاب كردن، آغاز كردن، . (Searle, 2006: 17شود )ایجاد می

 هتناسب مقالبه ادامه در . . ..پایان دادن، اعلام كردن، نام گفاردن، عقد ازدواج درآوردن و
 . شوداي از آن اشاره میبه نمونه

 وَماَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبی عسََى أَلا أَکُونَ بِدعَُاءِ رَبی شَقیِا وَأعَْتَزلُِکُمْ﴿: 43آیة 
را  میا تی يكرده و خدا يدور ديپرستیخدا م يكه به جا یمن از شما و بتان -ايقمشهالهی
)و مرا از شر مشركان  از درگاه ليفش محروم نمانمكه نون او را بخوانم  دوارميو ام خوانمیم

 حفظ كند(.
كنم و پروردگارم را پرستيد كناره مىو از شما و آنچه به جاى خداوند مى -خرمشاهی

 نباشم دلسختخوانم، باشد كه در دعاى پروردگارم مى
و پروردگارم را  گيرممیكناره  خوانيدمیو از شما و ]از[ آنچه غير از خدا  -فولادوند

 .نااميد نباشماميدوارم كه در خواندن پروردگارم  خوانممی
كنم و به خداوند پرستيد دوري اختيار میو من از شما و آنچه غير از خدا می -صفارزاده
 .غير مقبول نباشدجویم و اميد دارم كه دعاي من نزد آفریدگارم توسر می
 كنم، و پروردگارم رامی گيريكنارهخوانيد و از شما و آنچه غير از خدا می -شيرازيم ارم
 نماند. پاسخبیخوانم و اميدوارم دعایم در پيشگاه پروردگارم می

و مخاطب او پدر و قومش  ميابراهسخن در اینجا حضرت  دگویندها: همسنجي ترجمه

، كردیمپرستی و پرستش خداوند دعوت هستند؛ هنگامی كه ابراهيم، پدرش را به ترك بت
ابراهيم نيز اعلام كرد كه او از پدر و قومش . پدرش دعوت او را با خشم و تهدید پاسخ داد

دارد كه نه این پيام را به قومش اعلام می« أدعو ربی»عبارت . جویدهایشان دوري میو بت
موقعيت جدیدي از اعتقاد دینی بل ه ، جویدهایشان دوري میها و بتتنها ابراهيم از آن
عَسَى أَلا أَکُونَ بدُِعَاءِ »بخش پایانی آیه . (96-61: 6418 )ابن عاشور، داردابراهيم را اعلام می
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ند با كنش كاستجابت دعاي ابراهيم را به طرز مستقيم اعلام می علاوه بر این ه «...رَبی شَقیِا
عادت و هایشان به ساو از دعا در برابر بت دهد كه قومغيرمستقيم و درقالب تعریر نشان می

 .)همان( رسندنصيبی نمی
« كميت»اي بيش از دیگر مترجمان تن به توضيح داده است و اصر  قمشهالهیترجمه 
را در ایجاد ارتباط نادیده گرفته است و مترجم با انجام تعدیلات زیادتر نسبت به  6گرایس

دیگر مترجمان از . زده است 1یک ترجمه پویادر صورت دست به  ترجمه دیگر و دست اري
هاي آنان یا صورت نگرفته اند و تعدیلات زبانی در ترجمهقالب صوري متن خارج نشده

خرمشاهی در این آیه به حد اعلاي خود رسيده است تا آنجا  ةدر ترجم 8صوري تيابق. است
ن ته . ایمبناميم از جاده صواب به دور نمانده 4مع وس ةكه اگر ترجمه این مترجم را ترجم

دُعَاءِ عَسَى ألَا أَکُونَ بِ»بخش پایانی آیه  ةدیگر این ه جز خرمشاهی، سایر مترجمان در ترجم
 . اندداده ترجيح« معناي صوري»را بر « معناي نقشی« »...رَبی شَقیِا

 گيريبحث و نتيجه
ین اشود به می مورد ميالعه این جستار حاصرهاي مترجمان نتایجی كه از همسنجی ترجمه

تواند تمام باید ب ت كه در عين پایبندي به متن مبدأاي اسقرار است: بهترین ترجمه، ترجمه
فاري )علایم گبا توجه به این ه نشانه. مفاهيم ومعانی زبان مبدأ را در قالب زبان مقصد بریزد
كند، مترجم باید براي آن را حمر میسجاوندي( در ترجمه، بخشی از معنا و بار هنري 
 هاي گفتاريكنش هاي گفتاري، خصوصاًرساندن مفهوم و حس و حال و لحن مو ر كنش

ها را دست كم نگيرد تا در انتقال معنا و رساندن مفهوم اصلی غيرمستقيم به ذهن مخاطب، آن
 . توفيق بيشتري داشته باشد هاي گفتاري به ذهن مخاطبكنش

جام با ان شيرازيم ارماي، صفارزاده و قمشهالهی مترجمان منتخب این جستار،از ميان 
یگر این ه د. در انتقال پيام توفيق بيشتري داشتند عدیلاتی كه نه مخر باشد و نه ممرت

ده هاي گفتاري حييه مورد بحث دیاي در كنشو برجسته هاي فرهنگی قابر ملاحظهتفاوت
داشته  لهمسأتابی زبانی شود؛ این موضوع شاید ریشه در این شودكه منجر به نوعی كژنمی

                                                            
1. Grice, P.  

2. Dynamic translation 

3. Formal correspondence 

4. Back translation 
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باشد كه زبان فارسی و عربی داراي وجوه اشتراكات فرهنگی زیادي هستند و فرم و صورت 
 .شان به ی دیگر نزدیک استزبانی

هایی كه در فاصله زمانی دورتري نسبت به زمان كنونی انجام پفیرفته است، داراي ترجمه
ه معاصر هاي دوراي نون جزو اولين ترجمهقمشهالهی ةی بيشتري هستند؛ ترجمتعدیلات زبان

ها، بيشتر تن به توضيح داده است تا آنجا كه در برخی از موارد است در قياس با سایر ترجمه
 .شود تا ترجمهمی كار وي به شرح نزدیک تر

هاي نشو ك حقيقیهاي امري هاي گفتاري مستقيم مانند كنشكنش ةمترجمان در ترجم
هاي اظهاري، كنش ةاما در ترجم ،انداعلامی و تعهدي در اكثر موارد صحيح عمر كرده

عيب شوند، ضاستفهامی كه گاهی از معناي اصلی خود خارج می عاطفی، ترغيبی و خصوصاً
شان بيشتر توجه اند واند و در مواردي حتی مفهوم را به ذهن مخاطب منتقر ن ردهدهعمر كر

يش از اي بقمشهالهیو  شيرازيم ارم ،ميان پنج مترجم در. ساختار نحوي آیه بوده استبه 
اند و تهبه زبان عامه مردم تمایر بيشتري داش اساساً ،اندسایرین به دلير این ه مبلغ مفهبی بوده

ارم صفارزاده و م  ،ايقمشهالهی. اند، مخاطبين خود را از نظر دور نداشتهدر سرتاسر ترجمه
ميزان موفقيت مترجمان به صورت . اندمحور به دست دادهاي بافتترجمه بيش از دیگران

. يم استهاي مستقهاي گفتاري غيرمستقيم و كنش( به ترتيب در كنش1( و )6) هاينمودار
 .دهدهاي گفتاري را نمایش می( درصد موفقيت مترجمان در انواع كنش8همچنين نمودار )

 هاي گفتاري غيرمستقيمکنش ةموفقيت مترجمان در ترجم درصد. 2مودار ن
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 هاي گفتاري مستقيمکنش مةموفقيت مترجمان در ترج درصد. 1نمودار 

 

 گفتاري هايدرصد موفقيت مترجمان در انواع کنش. 6نمودار 

 

، درصد 98، خرمشاهی درصد 19اي با قمشهالهیهاي صورت گرفته، بررسی براساس
هاي گفتاري كنش ةدر ترجم درصد 41و صفارزاده با  درصد 98فولادوند و م ارم 
 شيرازيارمم اي، صفارزاده و قمشهالهیهاي گفتاري مستقيم، كنش ةغيرمستقيم و در ترجم
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هاي گفتاري امر كه بيشتر شامر كنش درصد 38و خرمشاهی و فولادوند با  درصد 68با 
 .ندامستقيم است، موفق عمر كرده
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Analysis of the Translation of Terms based on 

Cultural Filtering (Case Study: Salim Abdul Amir 

Hamdan's Arabic Translation of Houshang Golshiri’s 

Prince Ehtejab and Lidded Mirrors) 

Alireza Arabameri  
M.A. in Arabic Language Translation, Damghan 

University, Semnan, Iran 

  

Fereshteh Afzali   
Assistant Professor, Department of Arabic 

Translation, Damghan University, Semnan, Iran 

Abstract  
The model of critical analysis of translation, which redefines translation based on the 

concept of "filtering", is fundamentally based on Halliday's theory of Systemic Functional 

Linguistics (1978), and filters a communicative event linguistically, culturally, and 

ideologically. In particular, whenever a translator feels the need to apply cultural filtering, 

it can be expected that the result of his/her work will be relatively inclined towards 

acceptable translation. The present study descriptively-analytically seeks to evaluate the 

application of cultural filter in Salim Abdul Amir Hamdan's Arabic translation of 

Houshang Golshiri’s Prince Ehtejab and Lidded Mirrors, which is full of idiomatic 

expressions, and to indicate to what extent the use of cultural filtering by the translator of 

these two works fit with the structural features in the target system. Therefore, we divided 

the approaches employed by the translator of these two novels into 4 parts: Negative 

approach (omission of idiomatic expression) 2- Application of cultural filtering using the 

"equivalence-finding" approach 3- Application of cultural filtering using "equivalencing" 

approach 4- Literal translation of the term of source in the target language. The findings 

of this study show that the translator implements almost the same cultural context in the 

target system. Furthermore, among the approaches used, cultural equivalence-finding 

(59.2%) has the highest frequency, and omission (2.3%) has the lowest frequency. 

Keywords: Cultural Filter, Translation of Terms, Approaches, Prince 

Ehtejab, Lidded Mirrors. 
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: هیموردپژو) فرهنگی صافی ةپای بر اصطلاحات ةترجم واکاوی
 اباحتج شازده هایرمان از حمدان عبدالأمیر سلیم عربی ةترجم

 (گلشیری هوشنگ دردار هایآینه و

 ایران سمنان، دامغان، دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی  عامریعرب علیرضا
  

 ایرانسمنان،  دامغان، دانشگاه عربی، زبان مترجمی گروه استادیار،  افضلی فرشته

 چکيده

 شناسیزبان نظریة یةپا بر كندمی بازتعریب «تصفيه» مفهوم ةپای بر را ترجمه كه ترجمه انتقادي تحلير الگوي
 و فرهنگی زبانی، هايصافی از را ارتباطی رویداد یک و شده بنا( 6673) هليدي يگرانقشسازگانی

 توانمی كند، ساحسا فرهنگی صافی كاربرد به نياز مترجم هرگاه ویژه، ةگون به حال. گفراندمی ایدئولوژی ی
 به حاضر پژوهش .كندمی پيدا گرایش پفیرفتنی ترجمه سوي به نسبی طوربه او كار نتيجة كه داشت انتظار
 عبدالأمير ليمس عربی ةترجم در را فرهنگی صافی كاربرد دشيو كه است آن پی در تحليلی-توصيفی دشيو

 كه گلشيري هوشنگ «الفات مرایا/ دردار هايآینه» و «احتجاب الأمير /احتجاب شازده» رمان دو از حمدان
 مترجم ويس از فرهنگی صافی كاربرد نحود دهد نشان و كند ارزیابی است، اصيلاحی تعبيرهاي از سرشار
 مترجم لیك راه ارهاي منظور این به. دارد تناسب مقصد نظام در بافتی هايویژگی با ميزان نه به ا ر دو این
-1 ،(اصيلاحی عبارت حف ) سلبی روی رد -6: كردیمتقسيم بخش نهار به را رمان دو این ةترجم در

 رراه ا كارگيريبه با فرهنگی صافی كاربرد -8 ،«یابیمعادل» راه ار كارگيريبه با فرهنگی صافی كاربرد
 نشان ژوهشپ هايیافته. مقصد زبان به مبدأ اصيلاح( اللفظیتحت ترجمة) گرالفظ انتقال -4 و «سازيمعادل»
 اه ارهاير ميان از و است كرده پياده مقصد نظام در را مشابهی تقریباً فرهنگی بافت مترجم، كه دارد آن از
 را مقدار بسامدترینكم درصد( 8/1) حف  و پربسامدترین درصد( 1/96) فرهنگی یابیمعادل گرفته، كاربه
 . است داده اختصاد خود به

 .دردار هایآینه ،احتجاب شازده راهکارها، اصطلاحات، ةترجم فرهنگی، صافی :هاکليدواژه
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  مقدمه

ميلادي، بيشترین گرایش در تحلير اصيلاحات، پيروي از این نظر  78تقریباً تا اواخر دهة 
د و آینمی ناپفیر و صرفاً زبانی به شمارهاي اصيلاحی مقولاتی بخشبود كه عبارت

از این دیدگاه . اندهایی از واژگان هستند كه از هرگونه نظام مفهومی مستقربخش
وي مشخص و معناي ویژه است كه با هاي نحها، داراي ویژگیاصيلاحات هم مانند واژه

 . (69: 6877جو، ها در ارتباط است )صلحدهندد آنمعنی اجزاي تش ير
در  هایی كهها و عبارتمترجم تعبيرهاي اصيلاحی باید این حقيقت را بداند كه واژه

از قدرت معنایی ی سانی برخوردار نيستند )ميرعمادي،  شوندیابی میهاي متفاوت معادلنزبا
عی، مفهبی و گاهی مترجمان هنگام ترجمة عناصر و مفاهيم فرهنگی اجتما. (681: 6874

گی شوند و براي ایفاي نقش فرهنرو میها و تردیدهایی روبهبا نالش سياسی و گاهی تاریخی
. خود نياز به ابزار و راه ارهاي زبانی براي انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ دارند

شماري را براي هاي بیها، روشگونه نالشد شيود رویارویی با اینپردازان دربارنظریه
بندي با دسته اندو تلاش كردهمبدأ و مقصد پيشنهاد  ارتباط مناسب با عناصر فرهنگی در زبان

به نوعی توصيب و تحلير و ارزیابی از روند  رهنگی متنی و راه ارهاي ترجمة آنعناصر ف
شی به عنوان بخ. ها، زبانزدها و..هاصيلاحات، كنای ةرو، ترجماز این . ترجمة این دسته بدهند

 . كننداي در برقراري ارتباطات بازي میاز زبان و فرهنگ، نقش شایسته
وارد كردن یک عنصر  در صورت ميان زبان و فرهنگ رابية جداناپفیري وجود دارد و

فرهنگی در فرهنگ دیگر نياز است كه صورت زبانی آن عنصر را نيز در زبان و فرهنگ 
 ؛او نياز به كاربرد صافی فرهنگی دارد ةهرگاه مترجم احساس كند ترجم. مقصد وارد كنيم

 اگر عناصر فرهنگی زبان مبدأ را به اماپنهان گرایش دارد،  ةاو به سوي ترجم ةیعنی نتيج
قش به همين سبب ن. همان ش ر به زبان مقصد انتقال دهد، ترجمه آش ار را برگزیده است

مترجم در ایجاد این ارتباط فرهنگی بسيار مهم است و این مسأله ضرورت ننين پژوهشی را 
 كند.ایجاب می

هایی سرشار از عناصر فرهنگی و اصيلاحات، هوشنگ ی ی از نویسندگان داستان
ت این رمان پس از گفش. رمان شازده احتجاب به شهرت رسيد ا نوشتنگلشيري است كه ب

مان گلشيري در ر. آیدهاي ایرانی به شمار میترین داستاننندین سال هنوز هم ی ی از قوي
مدان سليم عبدالامير ح. بين بردهاي دردار نيز تضادهاي فرهنگی ایران و اروپا را زیر ذرهآینه
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« مرایا الذات»و « الأمیر احتجاب»عنوان  غداد(، این دو رمان را باشهر ب يلادي،م 6648)زاده 
 م:كنيرا در این پژوهش دنبال می ها دو پرسشحال با توجه به این گفته. ترجمه كرد

شده سليم عبد الأمير حمدان مترجم دو رمان شازده احتجاب و راه ارهاي گزینش -
 كدام است؟ این دو رمان تعبيرهاي اصيلاحی ةهاي دردار در ترجمآینه

 دام است؟این تعبيرها ك ةاو در ترجم ةبسامدترین راه ارهاي به كار رفتپربسامدترین و كم -

است « هارزیابی ترجم»زیرشاخه « نوع»تحليلی و از دیدگاه -انجام پژوهش توصيفی دشيو
گانه زبانی، فرهنگی و ایدئولوژی ی تنها به بررسی صافی فرهنگی هاي سهو از ميان صافی

آنجا كه دو رمان مورد نظر در این پژوهش، سرشار از عناصر فرهنگی است،  از. پردازیممی
و تحلير  كارگيري در نقدمند براي شناسایی این عناصر با هد  بهگزینش یک روی رد نظام

به همين منظور، تعبيرهاي اصيلاحی را . رسدعمل رد مترجم هر دو رمان ضروري به نظر می
دهيم و به گونه كلی راه ارهایی را كه مترجم در اي نشان میدر قالب جدول به روش مقابله
 كنيم.بندي میبخش ،دسته 4ترجمه به كار برده است در 

 پژوهش ةپيشين. 2
انجام شده است؛ از جمله  تعبيرهاي اصيلاحی ةترجم دهاي بسياري دربارتاكنون پژوهش

 ةاصيلاحات: بررسی ترجم ةترجم» ةدر مقالاو . است( 6838كسائيان ) ها، پژوهشآن
ه دانشجویان گروبه این موضوع پرداخته كه آیا « جویان قبر و بعد از دروس ترجمهدانش

این  یا خير و كنندمیاصيلاحات استفاده  ةهاي مناسب در ترجمانگليسی از اصول و روش
كه اصيلاح را از غيراصيلاح تشخيص  دانشجویاننتيجه به دست آمده كه تعداد زیادي از 

 .كنندنمیها پيروي آن ةدهند از اصول نظري در ترجممی

جلال « نون و قلم»ة ماجده عنانی از بررسی ترجم» ة( در مقال6863قربانی مادوانی )
رداخته به بررسی برگردان عربی با متن اصلی پ« نظریه تعادل اصيلاحی بي ر براساساحمد آل

 6ربرگردان اصيلاحات بي هاي است و به این نتيجه رسيده كه مترجم داستان از ميان روش
د به روی ر «...ونی، حف  ونا و تغيير صورت، دگرگحفظ صورت و معنا، حفظ مع»نون 

 حفظ معنا و تغيير صورت بيشتر راغب بوده است.

                                                            
1. Baker, M. 
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راه ارهاي مترجم در انتقال مفاهيم تركيبات و » ة( در مقال6867قاسمی اصفهانی )
 «مرغان از ليلی انور( ةداستان شيخ صنعان در نغم ةموردي: ترجم ةاصيلاحات ادبی )ميالع
هاي وشگيري از ركند كه مترجم سعی بر آن داشته تا از طریق بهرهبه این ن ته اشاره می

رهنگی، هاي زبانی و فپرداخته و با وجود تفاوتخاد ترجمه به انتقال مفاهيم ادبی و عرفانی 
اده از روش بر استف و افزون كردهكلام عيار را در قالبی جدید به مخاطبان فرانسه زبان عرضه 

نون:  6وینی و داربلنت ةهاي ترجممستقيم از ت نيکة غيرهاي ترجملفظی از روش ةترجم
 است. كردهگزینی و اقتباس، استفاده تغيير هویت دستوري، تعدیر، معادل

اصيلاحات:  ةكاربرد صافی فرهنگی در ترجم» ( در مقالة6869باري و دیگران )معين در
 دنحو به ارزیابی انتقادي« مرادي كرمانی ةهاي قاليبافخانانگليسی بچه ةمورد پژوهی ترجم

 ةهاي قاليبافخان( از كتاب بچه1888) 1انگليسی لير و سحابی ةكاربرد صافی فرهنگی در ترجم
 صافی فرهنگی از سوي كاربرد دهوشنگ مرادي كرمانی پرداختند و نشان دادند كه نحو

گی بافتی در نظام مقصد تناسب داشته است و به این نتيجه مترجمان ا ر به نه ميزان با ویژ
 اند.اشتهبسامد وقوع را د یابی فرهنگی بيشترینسازي توصيفی و معادلرسيدند كه معادل

ها و كنایات المثرضرب ةعنوان ارزش فرهنگی ترجم» ة( در مقال6833نيازي و نصيري )
سازي ها و كنایات، جایگزینالمثرربض ةفارسی به این نتيجه رسيدند كه در ترجم-)عربی

مواره هاي فرهنگی هعناصر فرهنگ مبدأ با عناصري از فرهنگ خودي بدون توجه به ظرافت
 شود.نيز منجر به انتقال نامناسب پيام نویسنده می گرالفظ ةعملی درست نيست و ترجم

اي صورت هاي گستردههشپژوهاي دردار شازده احتجاب و آینهدو رمان  ةدر زمين
فضاي داستان شازده » ة( در مقال6861دوست )دارلو و حامیخزانهگرفته است؛ از جمله 

، رمان شازده احتجاب را بررسی 8، با استفاده از روش پوله«احتجاب از منظر نقد مضمونی
اي مانند بوها ، صداها، اشياء، اشخاد و جوي مضامين ت رار شوندهوكرده و با جست

 . دانتصویرهاي برآمده از ناخودآگاه راوي، فضاي این ا ر را شرح داده ةثابها، به مم ان
هاي روایی دررمان شازده احتجاب بررسی ت نيک» ة( در مقال6833لی و قلاوندي )حسن

اي ه، به این ن ته اشاره دارند كه گلشيري در این رمان از ت نيک«هوشنگ گلشيري

                                                            
1. Vina, J-P. & Darbelnet, J.  

2. Lear, Ch. & Sahabi, S. 

3. Poulet, J.  
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ه كرده و مستقيم به شایستگی اشاردرونی غير گوییمستقيم روشن و تکگویی درونی تک
 . جریان داستان را پيش برده است

بررسی عوامر مؤ ر بر شتاب روایت در رمان شازده »( در مقالة 6861پور )دهقانی و حسام
دارند كه زمان در این داستان پيشروي كندي دارد، اما در ذهن شازده و ، بيان می«احتجاب

 . ناپفیر در حال پيشروي و پسروي استشتابی وصبهاي آن با دیگر شخصيت
كند كه نقدهاي می اشاره «هاي دردار از نظر منتقدانآینه» ة( در مقال6868شيري )

دار ناپ هاي درهاي انتشار آینهشماري به وسيلة نویسندگان و منتقدان صاحب نام در سالبی
هاي ادبی را خود، عرصة فعاليتشده و ح ایت از آن دارد كه این رمان در زمان پيدایش 

 . براي مدت زمانی محدود با مباحثات پرمناقشه درگير كرده است
شناختی به داستان روایی با نگاهی به درآمدي بر روی رد روایت» ة( در مقال6837حري )
شناختی به روایت معتقد است روی رد روایت «هاي دردار هوشنگ گلشيريرمان آینه

عنی داستان ی ؛هاي اصلی متن رواییارنوبی ساختاري براي تحلير مؤلفههداستان، بستر و ن
-داستانی یاري می ارنوب هم به نویسندگان در نينش موادهاین ن. آوردو متن، فراهم می

ت در تر روایهاي متن روایی و شناخت دقيقرساند و هم این ه الگویی براي واسازي مؤلفه
 دهد.اختيار خوانندگان قرار می

ر تعریب دترجمة اصيلاحات توجه به پيشينه یادشده، تاكنون هيچ پژوهشی به واكاوي  با
و تيبيق آن با متن اصلی نپرداخته است  «هاي دردارآینه»و « شازده احتجاب»دو رمان فارسی 

يرد و ما گبا توجه به عوامر بافتی صورت می عناصر فرهنگی این دو رمان ةتحلير ترجم و
افتی ا ر ارائه هاي بهاي گوناگون ترجمه با ویژگیبت به ميزان تناسب روشارزیابی دقيقی نس

 دهيم.می

 ارچوب نظريهچ. 1
 الگوي تحليل انتقادي ترجمه. 1-2

ند زبان و مكاوي كه به روشی كيفی به بررسی نظامگرایش تحلير گفتمان و گفتمان
ميالعات فرهنگی، اجتماعی و شده خود وارد  در ش ر كامر پردازدهاي در متن میگفتمان

 . سياسی شده و ش ر انتقادي یافته است
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( در حقيقت تلاشی در واكنش 6861و 6868جان، )خان« ترجمهتحلير انتقادي »الگوي 
ارنوب این ه( است و با حفظ ن1886 و 6667) 6وسهابه الگوي ارزیابی كيفيت ترجمة

افزاید تا زمينة تحلير ایدئولوژي را در آن می ها و ابزارهاي تحليلی جدیدي بهالگو، مؤلفه
، آنگاه از مرزهاي شودمیوس از سيح تحليلی متن آغاز هاالگوي. نقد ترجمه فراهم آورد

هاي متنی و بافتی را مند، روابط ميان مؤلفهگفرد و به ش لی نظامشده متن می محدود
 كند.بندي میش ر

در  كندمی بازتعریب« تصفيه»مفهوم  براساسرا  الگوي تحلير انتقادي ترجمه كه ترجمه
( 1884 و 6664، 6639، 6673) 1ي هليديگرانقش -شناسی سازگانیاصر بر پایة نظریة زبان

رویداد  گفراندن یک فرآینددر این الگو، ترجمه بنا به تعریب عبارت است از . استوار است
دئولوژي هاي فرهنگ و ایوابسته به زبان مبدأ از صافی زبان و در صورت نياز، صافی ارتباطی

این الگو از مفهوم تصفيه در ترجمه حر   از این رو،. (7: 6861جان، در نظام مقصد )خان
هاي زبانی، فرهنگی و ایدئولوژی ی یک رویداد ارتباطی را از صافی ،زند و در ترجمهمی
ن ی ی از مواردي كه در الگوي تحلير انتقادي ترجمه به آن پرداخته شده بنابرای. گفراندمی

 است، سه صافی زبانی، فرهنگی و ایدئولوژی ی است و این سه صافی: 
ها و عناصر دستوري زبان مقصد است و به دهنده جایگزینی واژهاین صافی نشان زبانی: -

براي  منتقد یا تحليلگر ترجمه. الگوهاي تحلير و نقد ترجمه حتمی است ةگونه كلی در هم
تواند با توجه به تخصص و سليقة علمی خود تحلير نحود عمل رد صافی زبانی می

جان در این مورد واژگان تخصصی و خان. كار گيردروی ردهاي تحليلی گوناگونی را به
( را 1884و  6664، 6639ي هليدي )گرانقش -شناسی سازگانیشناسی معمول در زبانروش

 (.667: 6868جان، به كار برده است )خان
شاید مترجم نخست به ایجاد رابية تعادلی پایبند باشد، اما در پایان با عبور ایدئولوژی ی:  -
از  این ه در هر مرحلهاز حد تعادل بيرون رود و یا  صول كار خود از صافی ایدئولوژی یمح

 هاي خود را در هر دوبرگردد و گزینش كرده،ترجمه به آنچه تا كنون ترجمه  جریان عملی
 . (616سيح واژگان و دستور زبان از صافی ایدئولوژی ی بگفراند )همان: 

                                                            
1. House, J.  

2. Halliday, M.A.K.  
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گانة ههاي سلة تقدم و تأخر عمل رد صافیأ، مسكردن تة مهمی كه باید به آن توجه 
جایی كه ترجمه در اصر دربردارنده از آن. است« ایدئولوژی ی»و « فرهنگی»، «زبانی»

 ،و متعار  نشانباید فرض را بر این بگفاریم كه در حالت بی است هاي پی در پیبازنویسی
اي فرهنگی هبا توجه به نظر مترجم به ترتيب از صافی بعد و رودنخست صافی زبانی به كار می
اما دو  عی و اجباري است،عمل رد صافی زبانی یقياً قي. شوندو ایدئولوژی ی استفاده می
 . (616روند )همان: به كار میصافی دیگر به طور اختياري 

تمام  این دو تقریباً. گره خورده است 1و بسنت 6نرخش فرهنگی با نام لفور فرهنگی: -
 هاينظریه دارند كهو بيان می محور پيش از خود را به نالش كشيدهروی ردهاي زبان

رهنگی كه یک به زمينة فگرا هيچو گفتمان گرانقشهاي جمله نظریهشناختی پيشين از زبان
ور و لف این در حالی است كه. كنندیابد، توجهی نمیپيدایش می متن ترجمه شده در آن

ها آن. ندپردازبسنت در ا ر خود از زبان فراتر رفته و به نقش اساسی فرهنگ در ترجمه می
« نمت»و آن را نقية عزیمتی از ترجمه به عنوان  دهندنرخشی در ميالعات ترجمه میخبر از 

 مهنویسند ننين نيست كه متن ترجها میآن. كنندتعریب می« فرهنگ»به ترجمه به عنوان 
يالعه شان مورد مگيريشده را بتوان و به دور از نيروهاي فرهنگی و اجتماعی دخير در ش ر

اوت متف هايشوند و فرهنگفرهنگ توليد میها در پاسخ به نيازهاي یک ترجمه. قرار داد
 بر این مبنا در روند ميالعة متون. گفارندشده می هاي متفاوتی را بر دوش متون ترجمهنقش

قصد هاي فرهنگی مبدأ و مباید به این مورد توجه داشت كه آن متون در بستر شب ة نشانه
از این . تها بوده اسفرهنگل پارهاند و ترجمه ی ی از مو رترین عوامر در انتقاش ر گرفته

، خلأ»كارگيري این صافی بسته به وجود است كه در این الگو به« فرهنگی» صافی سوم  ،رو
 . ، تشخيصِ آن از سوي مترجم است«یا تفاوت فرهنگی

د صافی فرهنگی معتقد است كه وس در مورد نحود عمل رهاجان برخلا  روی ردخان
و تعادل نقشی لزوماً بسته به كاربرد صافی فرهنگی نيست و در  يابی به ترجمة پنهاندست»

عدیر از آن ه نيازي به تتوان به ترجمة پنهان دست یافت، بیفرهنگی، می صورت نبود خلأ
كاربرد  هر گاه مترجم نياز به دیگر، به عبارت. راه كاربرد صافی فرهنگی وجود داشته باشد

بی به سوي طور نسانتظار داشت كه نتيجة كارش بهتوان صافی فرهنگی را احساس كند، می

                                                            
1. Lefevere, A. 

2. Bassnett, S.  
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در صورت این ه مترجم نيازي به كاربرد صافی  امارود، پفیر میترجمة پفیرفتنی و خوانش
جة كارش را ، نتيكندفرهنگی احساس ن ند و عناصر فرهنگی مبدأ را به نظام مقصد منتقر 

در این  ،ر سخنبه دیگ. رفته استكيفيتی پنداشت كه از تعادل فاصله گتوان ترجمة بینمی
« تواند بر پایه مورد با كاربرد یا بدون كاربرد صافی فرهنگی انجام گيردالگو، تعادل نقشی می

 (.666: 6868جان، )خان

 هاتحليل داده. 1-1
ترجمة هاي دردار در شازده احتجاب و آینه كلی راه ارهایی را كه مترجم دو رمان طوربه 

 كنيم:برده است، این گونه دسته بندي می به كاراصيلاحات 

 :«حذف عبارت اصطلاحي»کاربرد صافي فرهنگي با رویکرد سلبي . 1-1-2
یک اصيلاح یا جمله و حف  آن از متن  ةاین روی رد به معنی طفره رفتن مترجم از ترجم

هنگامی كه مترجم نتواند معادلی از فهرست واژگان زبان مقصد براي ترجمه . مقصد است
. ندزیک اصيلاح پيدا كند با در پيش گرفتن روی رد سلبی، دست به حف  آن عبارت می

 :Ivir, 1987نبردن واژد فرهنگی در زبان مقصد ) كارحف  كردن یعنی به ،به عبارت دیگر

هاي رمان آینهدر  ، اماشودرمان شازده احتجاب، ا ري از حف  دیده نمی ةدر ترجم. (43
 هایی از این موضوع است: موارد زیر، نمونه. ها ترجمه نشده استبرخی عبارت دردار

 )بدون ترجمه(. (..68: 6871زدند )گلشيري، ها كِر میزن -

 )بدون ترجمه( . (..667همان: « )اندشنيدم كه ی ی دوتا شان لو رفتهگاهی می» -
، 6884)دهخدا، و لو دادن یعنی راز او را فاش كردن  یعنی از دست دادن« و رفتنل»عبارت 

 . (819و  811: 48

 )بدون ترجمه( . ( ..34: 6871گلشيري، گفتم كه سر ما هم خلوت شده است ) -
 . (683: 6838یعنی كمتر شدن كار و مشغوليت او )انوري، « سر كسی خلوت شدن»اصيلاح 

 «یابيمعادل»راهکار استفاده از کاربرد صافي فرهنگي با  .1-1-1
یک اصيلاح از زبان و فرهنگ مبدأ در فرهنگ مقصد « معادل طبيعی»كردن  مقصود، پيدا

معادل طبيعی یا )معادل فرهنگی( معادلی است كه از نظر فرهنگی در جامعة مقصد . است
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بان در این حالت عنصر فرهنگی ز. پفیرفته شده و در گنجينة واژگانی زبان مقصد قرار دارد
نمونه  براي. (6: 6878)ایویر، شود مبدأ با عنصر شبيه خود در فرهنگ مقصد جایگزین می

( با واژد 68: 6813)گلشيري، « سيصد تومان پول نازشست دادند»در جملة « نازشست»واژد 
در حقيقت . یابی شده است( معادل66: 1884، گلشيري)« أعطوا ثلاثمأئة تومان انعاماً« »انعاماً»

هاي معادل این هیابی فرهنگی است به سبب كاربرد صافی فرهنگی همين معادل حد اعلاي
ها در رسيدن به تعادل نقشی مؤ ر هستند گزینی بيش از سایر روشمعادل ناشی از این روش

 هایی از این موضوع است: موارد زیر، نمونه. آینداي حد آرمانی ترجمه به شمار میو به گونه

 شازده احتجاب
 .(7: 6813، گلشيري) داددلش راه نمی اصلی:متن 

 . (691: 1884، گلشيري) قلبه لم یکن یطاوعه ترجمة حمدان:
دلش . (738: 6838)انوري، . .دادن، روا دانستن و. معناي اجازهبه « راه دادن»اصيلاح 

نيز به معناي پفیرفتن است كه با  مطاوعة القلب( 664: 6661)علوب،  (لم یطاوعه قلبه)نيامد 
 یابی شده است.معناي این اصيلاح درست معادل

 . (68: 6813گلشيري، ) كردشاباش میس ه متن اصلی:  
 . (11: 1884گلشيري، ) انعاماًالمسکوکات  ینثرترجمة حمدان: 
 ن، نثاركردباش یا شاد باش است؛ به معنی تهنيتمخفب شاه« شاباش كردن»اصيلاح 

نثر المسکوکات »و عبارت  (61: 81، 6846س و داماد )دهخدا، كردن زر و سيم بر سر عرو
 ها را به عنوان هدیه و بخشش پخش كرد و ریخت.یعنی س ه «انعاماً

 .(67: 6813گلشيري، كردم ) دست و پایک زن برایش متن اصلی:
 . (17: 1884گلشيري، ) مرأةاله  تدبرت حمدان: ترجمة

به معناي با تلاش فراهم كردن و با زحمت و زرنگی تهيه « و پا كردن دست»اصيلاح 
: 6611)علوب،  «أن یبذل جهداً و یسعی جهداً»( و در عربی 184: 19، 6816كردن )دهخدا، 

را به معنی اندیشيدن و به ف ر بودن گرفته كه معادل نزدی ی به این « تدبر»( مترجم واژه 666
 اصيلاح است.
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 .(16: 6813گلشيري، ) زنددلت را میمه رعيت این ه متن اصلی:
 . (41: 1884گلشيري، ) یبعثون فی نفسک التقززکل هولاء الرعایا  ترجمة حمدان:
. ( است114: 6838به معناي حالت بيزاري پدید آوردن )انوري، « دل را زدن »اصيلاح 

به معناي بيزاري و تهوع استفاده كرده و این همه رعيت به معناي « تقزز»مترجم از معادل عربی 
 ترجمه كرده است. «هارعيت ةهم»به اشتباه،  امافراوانی است، 

 ( 87: 6813گلشيري، ) دهدنم پس نمیتازه خودش هم  متن اصلی:
 . (91: 1884گلشيري، ) لایصرف شیئا  مع کل ذلک  ترجمة حمدان:
به معناي نيزي به كسی ندادن؛ بخشش و یاري ن ردن و خسيس « نم پس ندادن»اصيلاح 

« لا یبِض حَجَرُه»( و488: 6661)علوب، « ضن و بخل»( و در عربی 6181 :6838انوري، بودن )

، به معناي نيزي خرج و هزینه «لایصرف شیئاً»مترجم از معادل عربی آن . (61: 6833)اقبالی، 
 ی نشده است.ن ردن استفاده كرده كه درست برابریاب

 .(48: 6813گلشيري، ) بخوابد غائله باید دخترش را صيغه كنی تامتن اصلی: 
 .(93: 1884گلشيري، ) تموت الفتنةفلابد أن تتصیغ ابنته کی  ترجمة حمدان:

فتنة و »در عربی ( و 8: 87، 6889یعنی فساد، شر، حاد ه و آفت )دهخدا، « غائلة»واژه 
 مترجم نيز واژه فتنه را درست برابریابی كرده است.. (168: 6661)علوب،  «نزاع

 .(47: 6813گلشيري، س ه كرد )كار نند سال اجداد والاتبار را بیمتن اصلی: 
 . (11: 1884گلشيري، ) اعمال عدة سنوات لاجدادنا النبلاء اسقط اعتبارترجمة حمدان: 
اعتبار كردن یا از اعتبار و ارزش انداختن )انوري، به معناي بی« س ه كردنبی»اصيلاح 

 كه مترجم، معادل بی اعتبار بيان كرده است. است( 619: 6838

 .(91: 6813گلشيري، ) آیداز پسشان برمیفخري متن اصلی: 
 .(78: 1884گلشيري، ) علیهافخری قادرة  ترجمة حمدان:

با او یا قدرت انجام دادن آن را یعنی قدرت مقابله داشتن « از پس كسی برآمدن»عبارت 
از این  غيراصيلاحی و به معناي توانایی است، ،«قادرة»واژه . (163: 6838انوري، داشتن )

 ( گزینه بهتري بود.689: 6661)علوب،  «البراءة من المسؤولیة/ منافسة»معادل عربی  رو،
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 .(18: 6813گلشيري، ) آب كننداش را نتوانستند همه متن اصلی:
 .(31: 1884گلشيري، ) کلها یبیعوهالم یتمکنا أن  ترجمة حمدان:

به معناي با تدبير فروختن نيزي كه از خریدش امتناع دارند )امينی، « كردنآب»اصيلاح  
سنده اي آن بنامهفروختن است كه مترجم تنها به معادل واژه« یبیع»معادل عربی . (16: 6898

 . كرد( استفاده می98: 6661)علوب، « الغش فی البیع» بهتر بود از معادل  و كرده است

: 6813ري، گلشياینقدر بلند نخند ) گفاردسرت میبهسرفخري جان: وقتی شازده متن اصلی: 
16). 

ري، گلشي) الامیر لا تضحکی بهذا الارتفاعیداعبک عندما عزیزتی فخری:  ترجمة حمدان:
1884 :38). 

و در  (688: 6838كردن )انوري، یعنی با او شوخی« سر به سرِ كسی گفاشتن»اصيلاح 
به معناي  نيز« یداعب»( واژد 146: 6661)علوب، « یجادل، یعمل رأسه برأسه»عربی 
اي و غيراصيلاحی نامهمترجم معناي ساده واژه اما ،(164: 6877)الياس،  كردن استشوخی
 كردن را آورده است. شوخی

 هاي دردارآینه
 (.6: 6813گلشيري، بود ) كش رفتهاز مادرش متن اصلی: 

 (.18: 1884گلشيري، ) نشلته من أمهاترجمة حمدان: 
و  (814: 6846زاده، برداشتن )جمالدر معناي یواش ی نيزي را « رفتنكش»اصيلاح 
كش »نيز به معناي  «نشل»واژد . (814: 6661)علوب،  «اختلاس، السرقة خلسة»در عربی 

 ( است.787: 6877)الياس،  «رفت، دزدید

 .(18: 6813گلشيري، شروع شد )بازیش خرباز  متن اصلی:
 .(48: 1884گلشيري، ) قد بدأ جنونه مرة أخری هاترجمة حمدان:

عقلی؛ عمر از روي عدم كياست و عقر به معناي عمر ناشی از بی« خُر بازي»عبارت  
. است «بَلَه، السفه و التصرف بغیر العقل»و در عربی به معناي است ( 138: 18، 6847)دهخدا، 
 ( جنون نيز معناي عام و نه اصيلاحی دیوانگی است.671: 6661)علوب، 
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 . (667: 6813گلشيري، است ) پاي كسی در ميانكنم من ف ر میمتن صلی: 
 .(676: 1884گلشيري، ) کنت أتصور أن ثمة علاقة بالاخری ترجمة حمدان:
: 6838، یعنی ميرح بودن یا دخالت داشتن او )انوري« بودنپاي كسی در ميان »اصيلاح 

 ، یعنی رابيه با دیگري را كاملاً درك كرده است.«علاقة»مترجم معناي . (673

 .(641: 6813گلشيري، انداخت به جان ما )پدر را می متن اصلی:
 .(167: 1884گلشيري، ) کانت تحرض أبی علیناترجمة حمدان: 
یعنی تحریک كردن او براي آزار دیگري « انداختن دیگري رابه جان كس » اصيلاح

ده و درست برابریابی ش« تحریک كردن» نيز به معناي «تحرض»عبارت . (848: 6838، )انوري
 است.

 .(61: 6813گلشيري، ته تغاري بود و عزیز كردد همه )متن اصلی:  
 و(648 :1884گلشيري، ) کان آخر العنقود و محبوب الجمیعترجمة حمدان: 

( و در عربی، 868: 6838انوري، به معناي آخرین فرزند خانواده )« تغاريته»اصيلاح  
تغاري تهرایج به معناي اصيلاحی ( 611: 6833و اقبالی،  688: 6661 )علوب،« آخر العنقود»

 است.

 .(67: 6813گلشيري، رخ )زد به خصود از نيمگفتم بله مو نمی متن اصلی:
 .(698 :1884گلشيري، ) نعم لا تختلف قید شعره، و خاصة من جانب قلت ترجمة حمدان:
( و در عربی 17: 41، 6849یعنی اختلا  بسيار جزئی داشتن )دهخدا، « مو زدن»اصيلاح 

توانست می همچنين. معادل این اصيلاح است «شعرة قید». (834: 6661)علوب،  «یفرق شعرة»

 ( استفاده كند.187: 6833)اقبالی، « بالقُذةحذو القذة »هاي دیگري نون از معادل

 . (13: 6813گلشيري، ن ن ) ونگونگاي من گفتم نرا امروز لال شدهمتن اصلی: 
 .(687: 1884گلشيري، ) تدندنلماذا خرست الیوم، أنا قلت لا  ترجمة حمدان:
یعنی به صورت مبهم و نامفهوم ادا كردن نيزي، جویده « ونگ ونگ كردن»اصيلاح 

« أن یهمس، یتحدث بصوت متهدج»( و در عربی 6176: 6838جویده حر  زدن )انوري، 

 نيز معناي وزوز كردن و صدا كردن دارد. «دندن». (488: 6661)علوب، 
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 .(694: 6813گلشيري، ام )كرده بنديیه تهمن راستش متن اصلی: 
 . (189: 1884گلشيري، ) أنا فی الواقع أکلت شیئاً ترجمة حمدان:
، 6847در معناي پيش از وقت مقداري خورده بودن )دهخدا، « ته بندي كردن»اصيلاح 

أکلت »جمله . (688: 6661)علوب، « تعمیر النرجیل بالمخدر»( و معادل عربی آن 6646: 67
نيز به معناي خوردن اندك است و مترجم با آن ه نتوانسته معناي اصيلاحی را برساند،  «شیئاً
 مفهوم را دریافته است. اما

 . (618: 6813گلشيري، مالت دادیم ) و ما هم گرفتيمت و حسابی مشت متن اصلی:
 . (634: 1884گلشيري، ) و لقد امسکناک و ضربناک ضرباً جیداً ترجمة حمدان:

به  «ضربناک» فعر. (6469: 6838، یعنی كتک زدن )انوري« مال دادنومشت»اصيلاح 

: 6661)علوب،  «دعک و تدلیک»توانست معادل بهتري نون مترجم می اماهمين معناست، 
 ( به كار ببرد.877

 .(686: 6813گلشيري، حرام )بهگفاشته بود نمکاسمت را  متن اصلی:
 .(188: 1884گلشيري، ) أسماک ناکر الجمیل ترجمة حمدان:
( و در 6187و  6189نشناس )همان: نشناس، حقبه معناي نمک« حرامبهنمک»اصيلاح 

حرام بهنيز به معناي نمک «ناکر الجمیل». (484: 6661)علوب،  «إنکار الجمیل، نُکران» عربی
 و درست برابریابی شده است.

 « يتوصيف سازيمعادل»کاربرد صافي فرهنگي با استفاده از راهکار . 1-1-6
هاي عبور اصيلاح مبدأ از صافی فرهنگی زبان مقصد، استفاده از راه ار ی ی از شيوه

سازي عبارت از بيان شرح و تفسير یک عبارت یا همان نقر به معنا معادل. سازي استمعادل
اهبرد ریابی فرهنگی، هاي طبيعی در نظام مقصد و نداشتن ام ان معادلدر نبود معادل. است
بدین معنا كه یک واژه براي واژد . سازي، راهی براي ترجمه یک اصيلاح استمعادل

سازي در حقيقت معادل. (Ivir, 1987: 43شود )فرهنگی زبان مبدأ توسط مترجم ساخته می
اي هصورت زبانی مبدأ را با گون یهاي معنایی و ابعاد كاربرد شناختراه اري است كه جنبه

ه به دهد كسازي در مواردي رخ میبه این سبب، معادل. كندجایگزین می« معادل توصيفی»
واند تسبب اختلافات فرهنگی اجتماعی بين دو نظام مبدأ و مقصد، مترجم نه تنها نمی
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اصيلاحی مشابه در نظام مقصد پيدا كند، بل ه حتی از یافتن عبارتی متفاوت، اما هميراز نيز 
 ماند.ناتوان می

 بشازده احتجا

 . (1: 6813)گلشيري، هر شبش را نداشت  حال و هوش متن اصلی:
 (.69: 1884)گلشيري،  الجمیلکل لیلة و یقظتها  نشاطلم یکن عنده اللیلة  ترجمة حمدان:

: 18، 6888یعنی: حوصله آن را داشتن یا دماغ آن كار را داشتن )دهخدا، « حال»معناي 
كلام، مترجم  ددر این پار. (696: 6661)علوب، « عدم اعتدال المزاج»( و در عربی 699

رهنگی یابی كند و براي عبور صافی فنتوانسته اصيلاح مبدأ را در زبان و فرهنگ عربی معادل
سازي بوده است؛ به این معنا كه بار مفهومی و كاربردشناختی اصيلاح مبدأ ناگزیر از معادل

 به زبان عربی انتقال داده است.« شاطنلم یکن عنده اللیلة »را در قالب معادل توصيفی 

 (.64: 6813)گلشيري،  م بماندروي دستترسم )این صندلی( می متن اصلی:
 (.14: 1884)گلشيري،  یأن یبقی علی قلبأخشی  ترجمة حمدان:

به معناي مصر  نشدن، به فروش نرفتن یا برخلا  « رو]يِ[ دست كسی ماندن»اصيلاح  
مترجم معناي ظاهري عبارت را نفهميده و . (113: 6838، مير او باقی ماندن است )انوري

 «کن من بیعهالاأتمأخشی أ»توانست از تعبير میالبته . را ساخته است« یبقی علی قلبی»معادل 
 كرد.استفاده می

 (.14: 6813)گلشيري، شاید گيري دنداننيز  متن اصلی:
 (.87: 1884)گلشيري،  ربما مغریاًشیئاً  ترجمة حمدان:
، بودن است )دهخدا به معناي سودبخش، سودآور و پرفایده« بودن گيردندان»اصيلاح 

به معناي « مغریاً»نامه نيافته و واژد مترجم معادل واژگانی آن را در واژه. (171: 19، 6896
 تواند معادل توصيفی این اصيلاح باشد.كننده میوسوسه

 .(17: 6813)گلشيري، است  وپانلفتیدستآن همه  فخري متن اصلی:
 (.48: 1884)گلشيري،  جداًخرقاء فخری  ترجمة حمدان:
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یا  بودن یعنی در كار كردن با دست و پا، سست و ناآزموده« دست و پا نلفتی»اصيلاح  
« لخمة»( و در عربی 184: 19، 6816، دهخداآن ه هر نه به دست گيرد از دستش بيفتد )

به معناي احمق و نادان است و مترجم « اءخرق» دواژ. « رخو الأصابع»( و 666: 6661)علوب، 
 . معادل مناسبی پيدا ن رده است

 (.16: 6813)گلشيري، ، خسته شدم سروكله زدمها من از بس با این رعيت متن اصلی:
 . (41: 1884)گلشيري،  مع هولاء الرعایا تعبت ما انحشرلکثرة ترجمة حمدان: 
، هخدادكردن و به سختی نيزي را به كسی فهماندن )یعنی بحث« سروكله زدن»اصيلاح 

مترجم براي . ( 141: 6661علوب، ) «تفاوض، اقناع و مناقشة»در عربی،  ( و467: 86، 6849

آمدن و وارد شدن به كار برده كه هممعناي جمع شدن، گردبه « انحشر» داصيلاح از واژاین 
 رساند.كردن را نمی معناي درست بحث

 (.83: 6813)گلشيري،  مریزاد گفتنددستنوكرها خيلی متن اصلی:  
 (.94: 1884)گلشيري،  کثیراً أحسنتقال الخدم:  ترجمة حمدان:

دعایی است براي تحسين شخصی كه كار خوبی انجام « مریزاد گفتندست»اصيلاح  
مترجم نتوانسته معناي معادل آن را در زبان مقصد بيابد، . (714: 6816، دهخداداده است )
لاشلت یداک/لا کلت »و  (668: 6661)علوب، « سلمت یداک»توانست از معادل بل ه می

 .( استفاده كند61: 6833)اقبالی،  «یداک

 .(46: 6813)گلشيري، ره مگه به خرجش می متن اصلی:
 (.16: 1884)گلشيري،  معهفهل ینفع  ترجمة حمدان:

نه او به آن یا اهميت دادن یعنی مورد قبول او واقع شدن« به خرج كسی رفتن»عبارت  
 مترجم نون عبارت مناسبی نيافته،رود، (به كار می464: 6838گویند )انوري، دیگران می

 لم» هایی نونتوانست معادلمی و را بيان كرده كه معادل نندان درستی نيست« ینفع»واژه 
 . (78: 6661ا به كار ببرد ) علوب، ر« یقتنع، لم ینطلِ علیه

 (.93: 6813)گلشيري، دیدشان سال تا سال هم نمیمتن اصلی: 
 (.38: 1884)گلشيري،  السنة حتی انتهائهالا یراهم من طلوع  ترجمة حمدان:
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معادل واژگانی . (376: 6838انوري، بيانگر زمانی طولانی است )« سال تا سال»عبارت 
است كه مترجم اصيلاح بهتري را جایگزین كرده  «ما کان یراهم طوال سنوات»این اصيلاح 

 است.

 (.16: 6813)گلشيري،  كش هها حر این  متن اصلی:
 (.38: 1884)گلشيري،  هراءهذا الکلام  حمدان:ترجمة 
( و در 6194: 6838انوري، معنی و پوچ )به معناي فاقد ارزش و اهميت، بی« كشک» دواژ
به معناي  مترجم مفهوم این عبارت را. (814: 6661)علوب، « واهٍ، بلاأساس»عربی 
 پرت آورده است.ونرت

 هاي دردارآینه
 (.11: 6813)گلشيري،  خورندلب میلبحالا دارند نيزي را متن اصلی: 

 (.49: 1884)گلشيري،  هی الان تأکل شیئاً ما مسرعة ترجمة حمدان:
( 141: 48، 6884، دهخدادر معناي با تمام دهان خوردن )« لب لب خوردن»عبارت 

صد مترجم معادل دقيق آن را در زبان مق ؛دهدمی« شتاب كرد»معناي « أسرع»واژد . است

 برد.به كار می« آکلون أکلاً لماً»توانست اصيلاح مینيافته و برابرسازي كرده است و 

 (.646: 6813)گلشيري، زنی این همه سنگش را به سينه میمتن اصلی: 
 (.117: 1884)گلشيري،  التی تدعی کثیراً الحرص علیها ترجمة حمدان:

در جهت  یا داري كردندر معناي به شدت از او طر « سنگ كسی را به سينه زدن» 
سنگ آن را در مترجم نتواسته معادل هم. است (618: 6838انوري، منافع او اقدام كردن )
« تنحاز الیها»توانست جمله می البته. است ساختهآن جایگزین براي  معادلزبان عربی بياورد و 

 .بردرا به كار ب

 (.648: 6813)گلشيري، كنيم درد دل میمتن اصلی: 
 (.161: 1884)گلشيري،  نتکاشف فیما بیننا ترجمة حمدان:

حتی نارا ، سخن گفتن با كسی دربارد امورشخصی و محرمانه یا اندوه و«درد دل كردن» 
 «یفضی بمکنون قلبه، یبوح»( و در عربی 979: 6838انوري، خاطر )خود براي یافتن آرامش
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 توانستمی .البتهمترجم نتوانسته معادلی براي دردل كردن بياید. است (631: 6661)علوب، 
 را به كار ببرد. «نتبادل الهموم» اصيلاح

 (.68496: 6813)گلشيري، خواستی حر  بزنی مگر نمی بنال دیگرگفتم متن اصلی: 
 (.78: 1884 )گلشيري،« ؟هیا انفض! أ فلم تکن ترید أن تتکلم»قلت:  ترجمة حمدان:

. است( 6917: 6838انوري، گفتن ) و زدن جا به معناي حر در این« ناليدن»اصيلاح  
ه استفاده كرد «كن شتاب»به معناي « هیا»زدن را نياورده و از اسم فعر  مترجم معادل حر 

 كار ببرد.را به« أنبس بحرفٍ»توانست فعر امر او می. است

 (.41: 6813)گلشيري، آورد بالا میداشت جداً كفرم را متن اصلی: 
 (.79: 1884)گلشيري،  کان یغیظنی جداً ترجمة حمدان:

و  6193: 6838انوري، كردن )یعنی او را به شدت خشمگين« كفر كسی را بالا آوردن» 
 مترجم .كردن براي آن بسازد در عربی مترجم نتوانسته معادل بهتري جز خشمگين كه( 6196
( را به 819: 6661، )علوب« بلوغ قمة الغضب، الخروج عن الطور»توانست معادل عربی می

 كار ببرد.

 (.41: 6813)گلشيري، فهميدم نه مرگيش هست نمی متن اصلی:
 (.79: 1884)گلشيري،  لم اکن أعرف ما علته ترجمة حمدان:

ی یا حال كس شود كه از كيفيت و وضع وهنگامی گفته می« نه مرگ شدن»اصيلاح  
معادل براي آن بيابد و با  دمترجم نتوانسته واژ. (6438: 6838انوري، شود )نيزي سؤال می

 برابریابی كرده است.« دانم او را نه شدهنمی»جمله 

 (.47: 6813)گلشيري، گرداندند لاش برش میوآش متن اصلی:
 (.71: 1884)گلشيري،  کانوا یعودون به معجوناً مهروساً ترجمة حمدان:

 (84: 6836 سخت مجروح شدن و به صورت لاشه درآمدن )شهري، به معنی« لاشوآش»
تقال به زبان عربی ان «معجونا مهروسا»اصيلاح مبدأ را در قالب معادل توصيفی  مترجم. است

 كرد.( استفاده می93: 6661)علوب،  «الإصابة بجروح»بهتر بود از معادل عربی  و داده است
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ترسيم از همين نيزها دوست و دشمن دستک و دنبک درست كنند میی: متن اصل
 (.49: 6813)گلشيري، 

 (.74: 1884)گلشيري،  ضجةنخشی أن یعد منها الصدیق و العدو قصة و  ترجمة حمدان:
مترجم . (787: 19، 6816اشی كردن )دهخدا، تردستک و دنبک درآوردن یعنی اش ال  

و ننين معادلی را جایگزین كرده است، در صورتی  متوجه نشدهتعبير این اصيلاح را كاملاً 
 . (666: 6661علوب، )است  «یختلق الأعذار، یتملص»كه معادل آن در عربی 

 (.11: 6813)گلشيري، ماندند تا بوق سگ می متن اصلی:
 (.63: 1884)گلشيري،  یبقون حتی یطر الفجر ترجمة حمدان:

فی »( و در عربی 643: 6838به معناي دیر وقت شب )انوري، « بوق سگ»اصيلاح  
جم متر وجا به معناي دیروقت شب است در اینالبته . است (36: 6661)علوب، « الصباح الباکر

 به معناي صبح زود را آورده است. «حتی یطر الفجر»معادل عربی 

: 6813ري، )گلشيجنبيد گوشش میوسر خانم سرلتی شوهر و سه بچه داشت و باز متن اصلی:
91.) 

 زوج و ثلاثة أطفال، و مع ذلک کانت عیناها تستکشفان« سرلتی»کان للسیدة  ترجمة حمدان:
 (.68: 1884)گلشيري، 

رایش ها گو مانند آن هاي جنسی، اجتماعی، سياسیموضوع سروگوش كسی جنبيدن به 
أن یبلغ الحلُم، یبلغ سن »در عربی معادل آن ( و 661: 6838انوري، ) كنداشاره میداشتن 
تلاش كرده  «العیون تستکشف»با آوردن واژد  مترجم. ( است141: 6661)علوب، « الرُشد

 معادل نزدی ی براي آن پيدا كند.

اصطلاح  اللفظي(گرا )ترجمة تحتکاربرد صافي فرهنگي با انتقال لفظ. 1-1-0
 مبدأ به نظام مقصد

 اللفظی یک اصيلاح از زبان مبدأ در متن مقصدگرا یا همان تحتترجمة لفظمنظور از انتقال، 
اي با الفباي زبان دیگر رونوشت شود كه تغيير حرو  الفبایی ؛ بدین معنی كه كلمهاست
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تر، راه ار انتقال دقيق به بيان. (688: 6871، 6)نيومارك شودهاي مختلب را نيز شامر میزبان
 . شودتقسيم می« انتقال محتوایی»و « صوريانتقال »به دو بخش 

به عنوان مثال: اسم یک شخص . نویسی عناصر فرهنگی استانتقال صوري: شامر حر  -
ند كنيومارك در كتاب درسمایِة ترجمه به این ن ته اشاره می. نویسی شودبدون تغيير حر 

ظ ها حفا این اقدام مليت آنشوند و بخانوادگی اشخاد انتقال داده میمعمولاً نام و نام»كه 
شود، البته این در صورتی است كه این اسامی در متن هيچ معناي تلویحی و كنایی نداشته می

 (.Newmark, 1998: 214« )باشند

نسبی  ها به طورها و فرهنگهنگامی كه یک اصيلاح در بسياري از زبان انتقال محتوایی: -
ه گرا ارائه داد و در واقع نياز بوان یک ترجمة لفظشود كه بتشود، این امر سبب مییافت 

يري راهبرد كارگتواند با بهدر این صورت مترجم می. بردكاربرد صافی فرهنگی را از ميان می
راي نمونه ب. كنداقدام به حفظ اصيلاح مبدأ در متن مقصد « گرالفظ ةانتقال از طریق ترجم»

. تاس كردهترجمه « الی جهنم»را به صورت « جهنم به»مترجم در رمان الأمير احتجاب عبارت 
 كاهد.گرا از زیبایی معنایی ترجمه میترجمه لفظ ،كلی به طور

 شازده احتجاب
 (.68: 6813)گلشيري، شدندمشر  نمی پابوسامرا به متن اصلی: 

 (.11: 1884)گلشيري،  الأرجلبتقبیل لم یتشرف الأمراء  ترجمة حمدان:
به معناي تشر  به خدمت و زیارت كردن است « شدن مشر به پابوس »اصيلاح 

« ا: بوسيدن پتقبیل الأرجل»اللفظی مترجم آن را به صورت تحت. (7: 68، 6883، دهخدا)

( 61: 6661)علوب،  «تقدیم فروض الطاعة»توانست از معادل عربی می و است ترجمه كرده
 بهره بگيرد.

 (.14: 6813)گلشيري،  امگنج خوابيدهمگه من روي  متن اصلی:
 (.81: 1884)گلشيري،  جالس علی الکنزأفأنا  ترجمة حمدان:
( 6816: 6838به معناي مال و  روت فراوان داشتن )انوري،« روي گنج خوابيدن»اصيلاح 

 مترجم به صورت حر  به حر  برگردانده است.

                                                            
1. Newmark, P. 



 111 |عامری و افضلی عرب

 

 (.98: 6813)گلشيري، خاكی بر سرم بریزم نه متن اصلی: 
 (.16: 1884)گلشيري،  ای تراب أحثو علی رأسی ترجمة حمدان:

د شود كه كسی براي مش ر خوهنگامی گفته می« )به( سر ریختن خاك بر»اصيلاح  
یصیب بالتعاسة، »( و 478: 6838انوري، حلی پيدا ن ند و بسيار بيچاره و مضير باشد )راه

 است.آن اللفظی ( معادل عربی تحت611: 6661)علوب، « ینکب

 (.73: 6813)گلشيري، «پس خيلی پرتی»گفت: متن اصلی: 
 (.684: 1884)گلشيري،  «فأنت شارد جداً»قلت:  ترجمة حمدان:

مترجم معناي . ( است187: 6838به معناي آگاه نبودن )انوري، « بودن پرت»عبارت  
اطر را خ به معناي پریشان «شارد»اللفظی بودن را دریافت كرده و معناي تحت ظاهري پرت
 آورده است.

 (.17: 6813)گلشيري، گفتم تمام كرده متن اصلی: 
 (.68: 1884)گلشيري،  قلتُ: انتهت ترجمة حمدان:
و در عربی  (164: 6838انوري، كردن و مردن )به معناي فوت« تمام كردن»عبارت 

 است. متوجه شدهاللفظی آن را مترجم معناي تحت. است (616: 6661)علوب،  «وفات»

 (.38: 6813)گلشيري، دو آدم كافی بود  خيزوخفتنهار تا اتاق براي متن اصلی: 
 (.668: 1884)گلشيري، شخصین لنوم و حرکةإن غرفتین لکافیتان  ترجمة حمدان:

مترجم معنا . (964: 6838انوري، ) یعنی كارهاي روزمرد زندگی« خيزوخفت»اصيلاح  
 .الحرکةحركت: و خيز=  النومخفت= خوابيدن: ؛ گونه انتقال داده استرا این

 (.38: 6813)گلشيري، رنگش پریده بود  متن اصلی:
 (.668: 1884)گلشيري،  رباًهاکان لونهاترجمة حمدان: 

پریدن رنگ نهره از ترس یا خشم یا بيماري  ،به معناي رنگ باختن« رنگ پریدن» 
واژد . است (161: 6661)علوب،  «شحوب، خوف»( و در عربی 44: 13، 6841)دهخدا، 

یا  «کان شاحب اللون»توانست عبارت مترجم می. به معناي پریدن و فراركردن است «هارباً»

 را به كار ببرد.« متغیر اللون»
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 (.33: 6813)گلشيري، كنند را پهن جر و پوستشانگفتم كنار در متن اصلی: 
 (.669: 1884)گلشيري،  خرقهماجلالهما و قلت آن یفرشا قرب الباب  ترجمة حمدان:

( به معناي مستقر شدن و 816: 6838به معناي اسباب و وسایر )انوري، « جر و پوست» 
ساكن شدن زن و مرد  ،منظور نویسنده. است (646: 6661)علوب، « إقامة، استقرار»در عربی 

 . در آن خانه است كه مترجم معناي كنایی آن را درنيافته است

 هاي دردارآینه
 (.7: 6813)گلشيري، شان را مزمزه كنند كردههاي كبزهرماريمتن اصلی: 

 (.61: 1884)گلشيري،  یتلمظوا لا طعاماً لذیذاً خفیاً بل سموم أفاعیهم المزبدهترجمة حمدان: 
مترجم معناي  است كه (314: 6838به معناي مشروب ال لی )انوري، « زهرماري»واژد  

 ظاهري زهرمار به معناي سم مار ترجمه كرده است.

لشيري، )گ خنک بخورممن ی ی كه حاضر نيستم اعدام بشوم و یا نند سال آب متن اصلی:
6813 :87) . 

)گلشيري،  أنا شخصیاً لست مستعداً أُعدم، أو أشرب ماء باردا عدة سنواتترجمة حمدان: 
1884 :87) . 
: 6838انوري، در زندان بودن ) و به معناي به زندان رفتن« خنک خوردنآب»اصيلاح  
بهتر بود معادل واژگانی  و مترجم این اصيلاح را آب خنک ترجمه كرده است. است (9
 برد.( را به كار می111: 6661علوب، « )سجین/ محبوس»

 (.11: 6813)گلشيري، زبانش نگشت تا نيز بهتري بگوید  متن اصلی:
 . (44: 1884)گلشيري،  لم یدر لسانه کی یقول شیئاً افضل ترجمة حمدان:
ن را نداشتن آ توانایی یا جرأت گفتنیعنی « زبان برنگشتن )نچرخيدن( به نيزي»اصيلاح 

: 6661)علوب،  «ثقل الکلام، ضعف النطق»عربی  است و معادل آن در (383: 6838انوري، )
 نرخيدن زبان را انتقال داده است. مترجم معناي ظاهري. است (111

 (.641: 6813)گلشيري، گرفت مادر هميشه طر  ما را می متن اصلی:
 (.167: 1884)گلشيري،  کانت امی تلزم جانبنا دائماً ترجمة حمدان:
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: 6838، انوريیعنی از او حمایت یا پشتيبانی كردن )« طر  كسی را گرفتن»اصيلاح  
مترجم این عبارت را . است (138: 6661علوب، ) «ینحاز، یتحيز»( و در عربی 6831و  6836

 استفاده كند. «تحمینا»توانست از فعر اللفظی ترجمه كرده و میبه صورت تحت

 (.668: 6813)گلشيري، اند نارنجینازك متن اصلی:
 (.678: 1884)گلشيري،  هم مرهفونترجمة حمدان: 

( و 779: 6898یعنی ضعيب و ناتوان در تحمر سختی )امينی، « نارنجینازك»اصيلاح  
به معناي باریک  «مرهف الجسم». است( 861: 6661)علوب،  «سریع التأ ر و دلوعة»در عربی 
 . «لهم قلب كالملبن»گونه ترجمه كند: توانست اینمترجم می و اندام است و لاغر

 (.41: 6813)گلشيري، است امه تو هم خوردهمگر صابونش به ج متن اصلی:
 (.16: 1884)گلشيري،  أفاصاب صابونه لباسک ترجمة حمدان:

یعنی زیان و ضرر او به دیگري « صابون كسی به تنِ )جامة( دیگري خوردن»اصيلاح  
به كار  «ضرکی»صابون و لباس را به جاي  دمترجم همان واژ. (6886: 6838رسيدن )انوري، 

 برده است.

 (.78: 6813)گلشيري، كرد بازي میبا سالادش بازيمتن اصلی: 
 . (661: 1884)گلشيري،  کانت تلاعب بسلطتها بدل أن تأکلهاترجمة حمدان: 

نوري، اشدن به كاري یا نيزي به صورت غير جدي ) از عبارت مشغول« كردن بازيبازي»
 «بهدوء، بطریقة غیرمحسوسة»خود را با عبارت  ةتوانست ترجممی كه مترجم (66: 6838

 ( به صورت اصيلاحی درآورد.16: 6661)علوب، 

 (.47: 6813)گلشيري، خندند به ریش من و امثال من میمتن اصلی: 
 (.77: 1884)گلشيري،  امثالی لی لحیتی و لحییضحکون ع ترجمة حمدان:

. است (386كردن )همان: در معناي او را مسخره« به ریش كسی خندیدن»عبارت  
علوب، )« أن یستهزیء/یسخر»باید فعر  مترجم و گرا استترجمه لفظ «ضحک علی لحیة»

 آورد.( می166: 6661
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 گيرينتيجهبحث و 
 رمؤلفة اصيلاحات دگونه بيان داشت كه توان اینشده می هایی كه آوردهبا توجه به نمونه

یابی، بيشترین بسامد و راه ار درصد استفاده از راه ار معادل 11با  رمان شازده احتجاب
حف  كه هيچ موردي در این مؤلفه نداشته، كمترین بسامد وقوع را به خود اختصاد داده 

یابی را به خود درصد از راه ار معادل 94هاي دردار كه این مؤلفه در رمان آینه. است
را داشته درصد، كمترین بسامد وقوع  4اختصاد داده، بيشترین بسامد و راه ار حف  با 

 است.
توان مشاهده كرد كه كه مترجم دو رمان ( می6شده در جدول ) با نگاهی به نتایج خلاصه

هاي دردار در برگردان تعابير اصيلاحی این رمان به ترتيب از شازده احتجاب و آینه
. ستا بيشترین استفاده را داشته« حف »و « انتقال»، «سازيمعادل»، «یابیمعادل»راه ارهاي 

اصيلاح،  674 مورد از مجموع 688با بيشترین بسامد وقوع )« یابی فرهنگیمعادل»راه ار 
 . اي استدرصد( پركاربردترین راه ار ترجمه1/96معادل 

اي در برگردان اصطلاحات دو رمان شازده احتجاب و ميزان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 2جدول 
 هاي دردارآینه

 درصد بسامد نوع راهکار ردیف
 0/55 123 یابیمعادل 1
 4/00 35 سازیمعادل 0
 1/16 01 انتقال 3
 3/0 4 حذف 4

راه ار دیگري است كه مورد استفاده مترجم این « سازي )ارائة معادل توصيفی(معادل»
 4/11اصيلاح، معادل  674مورد از  86این راه ار با بسامد وقوع ). دو رمان قرار گرفته است

 . است گرفتهدرصد( دومين راه اري است كه مترجم آن را به كار
ا این راه ار ب. ی ی دیگر از راه ارهاي مترجم در برگردان این دو رمان است« انتقال»

 در این« انتقال»منظور از . گيرد( در رتبة سوم جدول قرار میدرصد 6/61بسامد وقوع )معادل 
م از ش ر دو. شودمبدأ در متن مقصد گفته می گراي صورت زبانیپژوهش ترجمة لفظ

گرفته، انتقال صوري است كه شامر كه در این پژوهش مورد استفاده قرار« انتقال»راه ار 
 نویسی عناصر فرهنگی است.حر 
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واژه یا جمله، راه ار دیگري است كه مورد توجه مترجم در دو رمان شازده « حف »
درصد(، كاربرد كمتري از سه  8/1ا بسامد وقوع )معادل هاي دردار بوده كه باحتجاب و آینه

 . راه ار دیگر داشته است
اي گونه بيان داشت كه از یک سو مترجم این دو رمان تا اندازهتوان اینبه این سبب می

ابهی را اً مشدهد و بافت فرهنگی تقریب توانسته تعبيرهاي اصيلاحی را از صافی فرهنگی عبور
، هاي درستن ردن معادل در برخی موارد به سبب پيداكند؛ البته دهدر نظام مقصد پيا

ها و توانست معادلمی اماكرده، هاي واژگانی ساده و غيراصيلاحی را جایگزینمعادل
ن، او در این دو رما ةنقيه قوت ترجم همچنين. ببردكاراي بهنامهتر واژههاي درستتركيب

خود را  داريگفاشتن مؤلفه حف  است كه امانت نيز كنارسازي و به كاربردن مؤلفه معادل
 نسبت به متن مبدأ نشان داده است.

اي در برگردان ( به ترتيب ميزان كاربرد راه ارهاي ترجمه1( و )6در نمودارهاي )
 كاربرد (8درددار و در نمودار ) هاياصيلاحات در دو رمان شازده احتجاب و آینه

 نمایش داده شده است. رمان دو هر اصيلاحات برگردان در ايترجمه راه ارهاي

 اي در برگردان اصطلاحات رمان شازده احتجابميزان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 2نمودار 
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 هاي درداراي در برگردان اصطلاحات رمان آینهميزان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 1نمودار 

 

 اي در برگردان اصطلاحات هر دو رمان کاربرد راهکارهاي ترجمه. 6نمودار 
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Abstract  
One of the challenges that translators of literacy and non-literary texts face is rendering 

and finding equivalents for figures of speech. In this regard, translating simile and 

compound adjectives are of great importance. Most of the challenges in translating such 

figures of speech are due to cognitive and cultural differences between the source and 

target languages. By paying attention to the differences, translators can overcome the 

challenges. Using a descriptive-analytical method, this study dealt with the nature, 

function, and criteria of categorizing similes and compound adjectives in Bahrampour’s 

translations of Sermons and Letters of Nahj al-Balagha. Applying Pierini’s (2007) 

model, the study then explored the strategies used for dealing with problems in 

translating the figures of speech. Pierini uses domestication strategy for translation in 

such cases. Considering the strategy, he introduces two strategies for compound 

adjectives and six strategies for translating similes. The results show that when 

translating all compound adjectives and similes, the used translation methods that are 

based on domestication of language and culture, are appropriate and applicable; since in 

this translation, Bahrampour has used a literary method and the correspondence shows 

the closeness between source and target languages. 

Keywords: Translation Strategies, Pierini, Simile, Compound 

Adjectives, Nahj Al-balagha, Bahrampour’s Translation. 
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 هاینامه و هاخطبه ةترجم در مرکب صفات و تشبیه هایبرابریابی
: موردی ةعمطال) پیرینی گزینیبومی الگوی براساس البلاغهنهج

 (بهرامپور ةترجم

 

    علی صیادانی
 ،تبریز ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، زبان و ادبیات عربی گروه،دانشیار

  ایران
  

 یزدان حیدرپور مرند 
، ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریزکارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی

  ایران
  

 چکيده
 و برگردان بحث كشاندمی نالش به را مترجم ادبی، و دینی متون ةترجم در كه مباحثی ترینمهم از

 اهميت زا مركب صفات و تشبيه ةترجم ةمقول دو واكاوي بحث این در. است ادبی هايآرایه هايبرابریابی
 هايوتتفا جهت به هاییآرایه ننين ةترجم در مترجمان مش لات و هانالش بيشتر. است برخوردار خاصی
 این بر یاديز حد تا هاتفاوت این داشتن نظر در با تواندمی مترجم. است زبان دو بين فرهنگی و شناختی نوع

 و مل ردع ماهيت، به ابتدا تحليلی -توصيفی روش به حاضر جستار در پژوهشگران. یابد تسلط هانالش
 پردازندیم بهرامپور از البلاغهنهج هاينامه و هاخيبه ترجمة در مركب صفات و تشبيهات بنديطبقه معيارهاي

 در موجود مش لات حر براي شده اتخاذ راه ارهاي بررسی به( 1887) پيرینی الگوي از استفاده با سپس و
 ايرجمهت معادل در سازيبومی كلی راه ار از لهأمس این حر براي پيرینی. كنندمی اقدام هاآرایه این ةترجم
 تشبيهات باب در و راه ار دو مركب صفات ةمقول در وي استراتژي، این گرفتن نظر در با. كندمی استفاده
 و بمرك صفت نوع هر ترجمه هنگام كه دهدمی نشان پژوهش برآیند. كندمی پيشنهاد اساسی روش شش

 اجرایی بليتقا و بوده مناسب فرهنگی و زبانی گزینیبومی براساس شده اتخاذ ايترجمه هايروش تشبيهی،
 رهنگف تقارن دهندهنشان تيبيقی ننين. است برده بهره ادبی روش از مترجم حاضر، ترجمه در نراكه ،دارد
 .است مقصد و مبدأ زبان دو در

 .وربهرامپ ترجمة البلاغه،نهج مرکب، صفات تشبیه، پیرینی، ترجمه، راهکارهای :هاکليدواژه
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 مقدمه
ن خود به زبان، فرهنگ و تحولات پيرامو واسية آن توانستهي است كه بشر بهفرآیند ،ترجمه

كند این است كه بدانيم ترجمه یک آنچه اهميت این دانش را مشخص می. آگاهی یابد
 ضرورت گریزناپفیر بشري است.

عصر  ايهاي ترجمهپژوهش»رسد كه ترجمانی، به نظر می فرآیندنظر داشتن ارزش  با در
 وض،ع )نور« هاي زبانی و فرازبانی بوده استحاضر تا حد زیادي متأ ر از گسترش دانش

هنر ترجمه »كند، ميالعات ترجمه یاد می دپرداز حوزنظریه 6گونه كه پيرینیآن. (78: 6633
ها و معلوماتی كه دانش. (Fauziah, 2017: 28)« هاي زبانی استمنوط به آگاهی از دانش

اید بتواند كه مترجم ب یابندسازمان می. هاي ادبی و..، آرایهتغييرات ساختار نحوي متنمتأ ر از 
اي كه گونهبه ؛درستی به مخاطب منتقر سازدمفاهيم و اغراض اصلی اطلاعات مزبور را به

. ندكو فرهنگی متن، پيام واقعی را درك هاي نوع شناختی مخاطب بتواند جداي از تفاوت
نوع شناختی  هايمتغيرهاي فرهنگی و زبانی متأ ر از تفاوت»باید گفت كاربست و عامليت 

. (666: 1887)الدسوقی، « كنندنقش بزرگی را در تشخيص ماهيت فضاي معناي متن بازي می
و تغييرات  1ختارهاي مفهومیهاي نوع شناختی بين دو زبان از نظر ساتفاوت»به اعتقاد پيرینی 

این ساختارها و تغييرات بيانگر تعدادي از روابط معنایی . شودسازي آش ار میدر واژه 8زبانی
« ستها حاكم امختلب بين عناصر سازنده است كه پيوندهاي نحوي، زبانی و ادبی ميان آن

(Pierini, 2015: 17) .یاد  نالش اساسیعنوان یک پيرینی از این ارتباط و گستردگی به
ر از وي براي گف. شودواسية واگرایی ميان دو زبان و فرهنگ خاد ایجاد میكند كه بهمی

كه در آن  كندن استراتژي كاربردي عنوان میعنوارا به 4سازيموضوع بومی ،این نالش
پس كند و سمترجم نخست عناصر زبانی و فرهنگی زبان مبدأ را در فرهنگ خود جفب می

 سازد.ها و قواعد زبانی و فرهنگی خود برابر میا ارزشآن را ب
، هاسازي از عناصر خاد فرهنگی است كه مضمون آن متش ر از ارزشبومی مسأله

گزینش توجه مترجم را به  مسألهاین  از این رو،. ها و ساختارهاي زبانی استتعبيرات، حالت
. شودكه منجر به تعادل واژگانی می سازداي رهنمون میترین معادل ترجمهو انتخاب مناسب

                                                            
1. Pierini, P. 

2. Conceptual Structures 

3. Morphology 

4. localisation 
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راكی و وجوه اشت» مر خواهد بود كه مترجم بتواند ، این راه ار زمانی مثمربه باور پيرینی
ها را در ها را در دو فرهنگ و زبان شناسایی كند و آناقتران ميان واژگان و عبارت ةنقي

 . (Pierini, 2007: 88)« قالب فرهنگ و زبان خود به كار گيرد

ترجمة ی هاي نوع شناختی و فرهنگبا توضيح كليات بحث، در این جستار به بررسی تفاوت  
هد  از  .گزینی پيرینی پرداخته شده استالبلاغه براساس الگوي بومیاز نهج بهرامپور

جنبة خاد زبانی و  ،حاضر ةانتخاب ترجمة مزبور این بوده است كه بهرامپور در ترجم
و گزینش د همچنين. اي آزاد و ارتباطی را ارائه داده استو ترجمه كردهفرهنگی را رعایت 

تشبيه در » نراكه به باور پيرینی ،بعد صفات مركب و تشبيهات در اولویت قرار گرفته است
گيرد و این ویژگی به سبب نقش اساسی تشبيه در اندیشه و هاي زبانی قرار میرده ویژگی

الگوهاي »همچنين بحث صفات مركب مبين  .(Ibid: 23« )گفتار نمود یافته است
ها، ی ميان آنمعنای -هاي زبانی و روابط نحويبنديشناسی زبان است كه با تعيين دستهریخت

 . (Pierini, 2015: 18)« سازداهميت این الگوها را در زبان و گفتار نمایان می

ه حاضر منوط ب ةبررسی دو بحث تشبيهات و صفات مركب در ترجم كه ییآنجا از
ز این ا كدام هري ترجمانی است، كاوش و تيبيق هاعبارتارزیابی وجوه زبانی و واژگانی 

بی واژگان ی نسابیمعادلي فرهنگی را در جهت سازیبوموجوه زبانی تأ ير كاربست عناصر 
مسأله مهارت و تسلط مترجم در بازبينی و بازآرایی عناصر  ،علاوه بر این. دهدیمنشان 
لط و بر این اساس مترجم باید تس. دیآیمهنگی در تشبيهات و صفات مركب مهم به نظر فر

ي هافاوتتترجمانی داشته باشد تا وجوه شباهتی زبان را در بستر  فرآیندمهارت كافی را در 
 . نوع شناختی و فرهنگی نشان دهد

ان دو موازي مي هايكوشد متغيرهاي فرهنگی و زبانی را در قالب ارتباطمترجمی كه می 
. شودمی روههایی با مش ر اساسی روبدر مواجه با ننين مقوله كندتر زبان و فرهنگ واضح

اري جایی فرهنگی و سازگهصفات مركب از دو راه ار جاب ةپيرینی براي حر مش ر ترجم
تشبيهات از شش روش كاربردي حفظ صورت تشبيه، جایگزینی  ةفرهنگی و براي ترجم

ح فاري با اصيلاحات بومی ویژه، كاهش مفهوم اصلی تشبيه، حفظ تشبيه با توضيتشبيه، جایگ
 گيرد.هاي تشبيه و حف  مشبه )از اركان تشبيه( بهره میویژگی

 در پژوهش حاضر سعی شده است تا به سؤالات ذیر پاسخ داده شود:
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 د دري نوع شناختی و فرهنگی اصيلاحات زبانی موجوهاتفاوته با همترجم در مواج -
نگونه عمر كرده است و این  البلاغهنهجي هانامهو  هاخيبهتشبيهات و صفات مركب 

 ی( نه تأ يراتی در بازشناخت سبک و سياق ترجمة تشبيهاتشناسبومي فرهنگی )هاتفاوت
 و صفات مركب دارد؟

 غهالبلاهاي نهجها و نامهاي صفات مركب و تشبيهات خيبههاي ترجمهدر بررسی نالش -
هاي زبانی و فرهنگی )اصيلاحات یک از راه ارها بيشترین تأ ير را در رفع نالشكدام

هاي نوع شناختی( داشته و مترجم را به انتقال دقيق مفاهيم و عناصر زبانی خاد و تفاوت
 زبانی و فرهنگی رهنمون ساخته است؟

 پژوهش ةپيشين. 2
( از روی ردهاي نوین ميالعات 1887ی )پيرین گزینیبومیكه روی رد  مسألهبا توجه به این 

ی هایبه معدود جستارها و پژوهش شود و هنوز جاي بررسی و بحث داردترجمه محسوب می
 .اشاره شده است ادامههاي فرهنگی و زبانی صورت پفیرفته در كه در باب نالش

ه بحث ب« إشکالیة نقل الخصوصیات الثقافیة»اي تحت عنوان ( در رساله1889) 6قيا  تمام

هاي وي نالش. هاي فرهنگی و راه ارهاي حر آن پرداخته استنالش دو بررسی دربار
داند فرهنگی را محصول عدم تيابق ساختارها و متغيرهاي زبانی ميان دو زبان و فرهنگ می

ه باید البت. كردسازي استفاده كه براي گفر از آن باید در سيح واژگانی از راه ار بومی
 . دارده نویسنده در این كتاب صرفاً مباحث توصيفی را بيان میاذعان داشت ك

 پيرینی ويالگ براساس مردگان سمفونی رمان عربی ترجمه در تشبيه یابیمعادل» ةدر مقال
ن در ای. هاي فرهنگی ميان زبان مبدأ و مقصد توجه دارد( به تفاوت6866كشاورز )« (1887)

كند عربی رمان سمفونی مردگان استفاده میة ترجمراستا وي از روی رد پيرینی در بررسی 
هاي فرهنگی را در قالب راه ارهاي این روی رد نشان دهد و ميابق كوشد این تفاوتو می

ررسی این تحليلی به ب -نویسنده در این مقاله با روش توصيفی. كندبا فرهنگ خود ترجمه 
 موضوع پرداخته است.

 Strategies for Translation of »اي با عنوان له( در مقا1887) و هم اران فردشمسی

Similes in four Different Persian Translations of Hamlet »  به بررسی
                                                            
1. Quettaf, T. 
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اله در این مق. اندپرداختهراه ارهاي تشبيه براساس روی رد پيرینی در داستان هملت 
هاي یژگیوي ی سانی استفاده و بيشتر بر حفظ هاروشتشبيهات از  ةنویسندگان در ترجم

 . اندكردهمتن مبدأ تأكيد 
الظواهر الأسلوبیة فی خطبة الشقشقیة »اي با عنوان در مقاله (1864) فربلاوي و غفوري

. اندالبلاغه پرداختهشقشقيه نهج ةبه بيان مباحث زبانی و بلاغی خيب «للإمام علی )ع(

تحلير سيوح زبانی، دستوري و معنایی خيبه مزبور توجه حاضر به  ةنویسندگان در خيب
البلاغه مورد هاي فرهنگی و زبانی نهجارنوبهداشته و هر یک از این مباحث را در ن

نویسندگان در این مقاله نخست تعریب جامعی از اش ال فنی و ادبی . اندارزیابی قرار داده
غه البلاالب واژگان فرهنگی خاد نهجسپس هر یک از این موضوعات را در ق ،دهدارائه می

 دهد.مورد بررسی قرار می
 ةهاي ترجمیابیكه ميالعات معدودي در زمينة بررسی معادل مسألهبا توجه به این 

هاي ها و نامههاي تركيبی در برگردان خيبهویژه تشبيه و نيز ميالعه صفتهاي ادبی بهآرایه
هاي البلاغه صورت پفیرفته است، وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشنهج
ست كه شناسی پيرینی اهاي حاضر براساس الگوي بومیگرفته به جهت بررسی مقولهانجام

ه سایر سبت بنگی و زبانی ترجمه توجه داشته است كه از این منظر نبه عناصر خاد فره
   . خور توجه است و در اي ویژهتحقيقات مفكور ميالعه

 ضرورت و اهميت پژوهش. 1

اي روان، آزاد و ارتباطی بوده البلاغه ارائه داده است ترجمهاي كه بهرامپور از نهجترجمه
يچيدگی تلاشی براي رفع ابهام و پ اي،ننين ترجمة صریح و ارتباطی ،بهرامپور دبه عقيد. است

حاضر متناسب با ساختارهاي زبانی و  ةترجم. در درك اغراض كلام امير )ع( بوده است
ده محتوامحور بو ،اي مترجمبر این اساس كار ترجمه. فرهنگی زبان مقصد ارائه شده است

، كه در موارديطوريبه ؛ا در نظر داشته استها و اصول زبانی و فرهنگی مقصد ركه ارزش
 شدهزین هاي فارسی جایگعنوان نمودهاي فرهنگی و زبانی خاد با تمثيرهاي عربی بهتمثير
اي آسان و قابر فهم به مخاطب كلام و در هد  مترجم در گام نخست تحویر ترجمه. است

 .گام بعدي ابهام زدایی از گفتار اميرالمؤمنين )ع( بوده است
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نی پيرینی گزیشده است تا در گام اول با استفاده از روی رد بومی در مقاله حاضر كوشيده   
امين هاي موردي ارائه شود كه مفاهيم و مضعناصر زبانی و فرهنگی قابر فهمی نسبت به نمونه

 همچنين .را در برداشته باشد و به نسبت آن فضاي معنایی قابر قبولی بازتاب یابدویژد آن
 . ( را مورد ارزیابی قرار دهند6861البلاغه )از نهج ترجمة بهرامپورجامعيت و مقبوليت 

 ارچوب نظريهچ. 6
تشبيهات و صفات مركب را در  ةدو مقول ة( ترجم1887پيرینی ) شدگونه كه اشاره همان
 زینی راگپيرینی براي حر این نالش راه ار بومی. داندنالش اساسی می ،ترجمانی فرآیند

سترده ش لی گ ،گزینیبومی. مزبور حائز اهميت استمقولة دو  ةسازد كه در ترجمميرح می
. ..و دهد كه بيشتر در مورد یک فرهنگ، اندیشهتري را نسبت به ترجمه ارائه میو تخصصی

ر واقع مفهوم حاض در. كشدرود و اهميت تسلط بر زبان مقصد را به تصویر میكار میه ب
هاي را براساس شرایط خاد زبانی، فرهنگی و محدودیت فرآیندتيبيق یک محصول یا 

رهنگی به جهت رفع موانع ف گزینیبومی. دهدویژه جغرافيایی و تنوع خاد زبانی را نشان می
ا در نظر ب. پفیردترجمه داراي تعارض فرهنگی هستند، صورت می فرآینداز مفاهيمی كه در 

ا تشبيه و صفات مركب بمقولة تن اهميت مفهوم حاضر، در ذیر به بحث و بررسی دو داش
 . پرداخته شده است گزینیبومیتوجه به ابزارهاي 

 تشبيه. 6-2
داند كه هاي دستوري زبان می( بحث تشبيه و صفات مركب را صورت1887پيرینی )
تشبيه را یک صورت معنایی وي . دهدهاي معنایی دو گزاره را در كلام نشان میساخت

پفیرد كه ها صورت میميان موجودیت»این قياس . كند كه مبتنی بر مقایسه استمعرفی می
كه  شودمیاي نتيجه موجب ایجاد گزاره شود و درمنجر به ایجاد یک نوع قضاوت می

در  از منظر پيرینی. (Pierini, 2007: 23)« ش ر مثبت یا منفی داشته باشد تواند یکمی
عنی موضوعی ی وجه نخست موضوع قابر قياس است؛ ؛ساختار تشبيه سه وجه قابر تبيين است

وضوع با م تشبيه است كه آن ةگام بعدي ابزار و وسيل. شودكه توسط تشبيه توصيب می
ها و تصویر ذهنی شباهت است كه شود و حالت سوم ویژگیابزارهاي موجود مقایسه می
مترجم  ةيفوظ. گيردموضوع و وسيله تشبيه مورد بررسی قرار میخصوصيات مشترك ميان 
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در مواجه با ننين صورت دستوري در متن این است كه نخست آن را تجزیه كرده و سپس 
 رآیندفدر . پيدا كند ،كه بيانگر ساخت معنایی استرا دو گزارد موجود در فحواي كلام 

اس ميان موضوع بومی زبان به نوع قي دشنوند»تشبيه در بافت متنی، مترجم یا به تعبيري  ةترجم
بل ه معنی كر اصيلاح موردنظر را مورد ارزیابی قرار  ،اندیشدشباهت و تصویر ذهنی نمی

 (.Larson, 1998: 277« )دهدمی
ی نخست تصاویر ذهن ؛سازدتشبيه ميرح می ةهاي اساسی را در ترجمپيرینی نيز نالش   

صد تواند در فرهنگ و زبان مقمتفاوت در تشبيه است كه به جهت اختلا  و ناهمگونی می
ز دید گاهی نيز موضوع شباهت ا. كند ترجمه را براي مترجم مش ر فرآیندناشناخته باشد و 
 كه «موج عليه دولت شورید»؛ مانند جملة شودسختی مشخص میماند و بهمترجم پنهان می

ینی در نالش بعدي، پير. مانده استصورت پنهانی باقیهاي مردم بهموضوع نظرات و خواسته
او معتقد است ننين استنباطی از . پردازدبه بحث از درك متفاوت از موضوع شباهت می

افت منجر به دری مسألهیابد و این هاي متفاوت بيشتر نمود میموضوع شباهت در فرهنگ
صاویر نين برداشتی از تدر همين راستا ن. شودتصویر ذهنی ی سان می مختلب و ناهمگون از

ا برداشت مترجم ب. تواند معانی متفاوتی را به مترجم در زبان مقصد القا كندنظر میذهنی مورد
متفاوت از تصویر ذهنی ی سان در تشبيه، موضوع شباهت در زبان مقصد را اشتباه متوجه 

 .خواهد شداهم این خود باعث سوءتف شود كهمی
فهم نادرست از موضوعيت تصاویر ذهنی قابر قياس در زبان و  پيرینی براي جبران نالش   

 كند.فرهنگ مقصد از شش روش كاربردي استفاده می

 حفظ صورت تشبيه. 6-2-2
به اعتقاد پيرینی اگر صورت تشبيه در زبان مبدأ طبيعی و قابر قياس در فرهنگ مقصد باشد،  

ونه بيان گپيرینی این. كه در ترجمه به همان صورت به زبان مقصد انتقال یابدبهتر است 
مراه گزاره به ه با مساوي بودن تصویر ذهنی و موضوع شباهت، بهتر است دو»كند كه می

صورت ی سان در زبان مقصد به نحو عنوان تشبيه، تصویر ذهنی و موضوع شباهت به
كند كه تشبيه كمک می مسألهاین . (Pierini, 2007: 31)« آش اري نشان داده شود
ه همان كوشد كه صورت تشبيه بمی مترجم بنابراین،. فهم باشدموردنظر براي خواننده قابر

ی نرم تسخبهپوست او »پيرینی اصيلاح  ،براي نمونه. ترجمه حفظ شود فرآیندش ر در 
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ساختار زبانی و معناي  ،در این اصيلاح. (Ibid: 31) كندیمرا بيان « ن مه قدیمی است
بيه( اللفظی )حفظ صورت تشن صورت نخست و به صورت ترجمة تحتي باید به همااگزاره

ح ام( است نظر ازآورده شود تا علاوه بر صورت طبيعی ساختار زبانی، هد  معنایی گزاره )
 انتقال یابد.

 جایگزیني تشبيه با شرح. 6-2-1
توان م باشد، میمبهم و نامفهو ،براي خواننده زبان مقصدكند كه تشبيه اگر پيرینی پيشنهاد می

اي گونهاین جایگزینی باید به»به باور او . موجود آن را حف  و شرح آن را بيان كرد بهمشبهٌ
مترجم با . (Pierini, 2007: 32)« صورت پفیرد كه در یک اصيلاح كلامی مشابه باشد

د فهم در فرهنگ مقص ترجمه، تشبيهی قابرمدنظر قرار دادن یک گزارد كلامی مشابه در 
ته كند كه همان معنا و مفهوم را داشاصلی تشبيه میبه مشبهٌمتن را جایگزین  دبراي خوانند

بحثی  در بررسی ننين. البته در این روی رد نقش مسائر فرهنگی حائز اهميت است. باشد
واقع ننين  در. (Ibid: 33د )اشاره كر« دنَكَیممثر سگ جان »به اصيلاح تشبيهی  توانیم

ی باشد و مخاطب فرهنگ مقصد معنیباصيلاح تشبيهی مم ن است در فرهنگ مقصد 
از  واندتیممترجم زبان مقصد در مواجه با ننين اصيلاحات تشبيهی . هد  از آن را درنيابد

ی ابیعادلمبه شرح آن بپردازد و با  بهمشبهٌكرده و با حف   نظرصر ی اللفظتحتترجمة 
 را به كار ببندد.« كندیممثر یک برده كار »نسبی فرهنگی، اصيلاح 

  جایگزیني تشبيه با واژگان اصطلاح بومي ویژه. 6-2-6

اي ژهترجمه، مترجم با اصيلاحات وی فرآیندكه مم ن است در  مسألهپيرینی با اذعان به این 
ح يلانيز ام ان جایگزینی یک اصانتقال به فرهنگ مقصد خود نشود و  رو شود كه قابرهروب

به باور  .باید صرفاً به فرهنگ بومی خود توجه داشته باشد فرهنگی مشابه وجود نداشته باشد
وظيفه مترجم برقراري ارتباط خاد بين این اصلاحات موردنظر است كه با جایگزینی »او 

. (Pierini, 2007: 35« )پفیردترجمه صورت می فرآیندفهم در یک صفت ساده و قابر
دهد كه فقط واژگان اصيلاحی خاد خود را متناسب با پيرینی این اختيار را به مترجم می

تفاوت این موضوع با مبحث پيشين در این است كه مترجم . فرهنگ زبانی خود برگزیند
یشد و در اندبل ه به فرهنگ مقصد خود می ،دیگر در پی اصيلاح فرهنگی مشابه نيست
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 البته روی رد. فهم استود دنبال واژگان اصيلاحی ویژه و قابروراي فرهنگ خاد خ
رهنگ كوشد واژگان اصيلاحی فبل ه می ،مترجم صرفاً نادیده گرفتن فرهنگ مبدأ نيست

وی رد پيرینی در این ر. كه همان معنا و مفهوم را برساند كندخود را در تشبيهات اصلی غالب 
این اصيلاح زبانی به جهت . (Ibid: 32) كندیمیاد « مثر آب خوردن»از اصيلاح زبانی 

ده ي یک اصيلاح پيچيده زبانی آورجابهنزدی ی با ساختار بانی و فرهنگی زبان مقصد 
ي است كه مترجم این اختيار را در اگزارهواقع هد  انتقال صریح معناي  در. شودیم

 بومی دارد.عنوان یک اصيلاح دیگر به بهمشبهٌبا یک  بهمشبهٌجایگزینی 

  کاهش مفهوم اصلي تشبيه. 6-2-0
. بيه استكاهش مفهوم اصلی تش ،تشبيه ةاز راه ارهاي دیگر پيرینی براي جبران نالش ترجم

ن تشبيه اصيلاحی باشد براي درك بهتر مفهوم آ»پيرینی بر این اصر معتقد است كه اگر 
واقع كاهش به مفهوم اصلی  در. (Pierini, 2007: 32)« توان معناي آن را كاهش دادمی

ی با اضافه این مفهوم از نظر پيرین. جاي تشبيه در فرهنگ مقصدصفت به + یعنی افزودن نيزي
به  در این بحث. پفیر است( ام اندر بافت متن همچون )مثر، مانند و... شدن ادات تشبيه

رتباط دارند تشبيه اقابر قياس و  داي به واژگونهاعتقاد پيرینی تمامی عناصر معنایی كه به
دو زبان مبدأ و مقصد و بدون توجه به این ه بخش واقعی یا اصلی  ،بافت فرهنگی حسببه

این  مترجم در مواجه با ننين نالشی ةوظيف. حساب آیند، متعدد و گسترده هستندمعنایی به
بيه به شنوعی با كاهش مفهوم اصلی تو به است كه این گستردگی و تنوع را به حداقر برساند

شبيهی به مدل ت توانیمبراي نمونه . اصيلاح خاد مقارن با فرهنگ بومی مقصد دست یابد
ح تشبيهی ي اصيلاجابهرا  «هاكوهبه پيري و قدمت »او اصيلاح . پيشنهادي پيرینی اشاره كرد

در نمونه حاضر . (Ibid: 32براي این الگو مثال آورده است )« هاكوهو كهن همچون  باوقار»
يشنهاد ننين راهبردي نندان مورد پ. و فقط مفهوم آن بيان شده است شده گرفتهتشبيه نادیده 

 .كندیمبه ساختار ادبی و زیبایی عبارت زبانی ليمه وارد  نراكه ،رديگینمقرار 

 هاي شباهت حفظ تشبيه با توضيح ویژگي. 6-2-5

راهبرد  در این. هاي شباهت )وجه شبه( استبا توضيح ویژگی بهمشبهٌراه ار دیگر حفظ 
 دهد و آنموجود در عبارت زبانی را حفظ كرده و وجه شبه آن را شرح می بهمشبهٌمترجم 
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راي همچنين آنچه پيرینی این ام ان را ب. زمانی است كه وجه شبه براي مترجم ناشناخته باشد
وان هاي شباهت، عنتواند در توضيح ویژگیمی مترجم»سازد این است كه مترجم فراهم می

شبيه هاي زبانی خاد به آن توسيلة ابزارهاي شباهت و توصيب گونهیا موضوع شباهت را به
مثابة كاهش مفهوم اصلی تشبيه واقع این افزودن در ترجمه به در. (Ibid: 36« )كنداضافه 
. ی مقصد براي خواننده مهيا سازدتواند قابليت فهم غرض متن یا كلام را در فرهنگ بوممی

 شتبندانگصدایت همچون » وارهجملهوي . ن این مسأله استنمونة پيشنهادي پيرینی مبي
 وانعنبهرا « زخمی بيرون زده بندانگشتصدایت همچون »ي جابهرا « شده دارحهیجرزخمی 

، شده حفظ بهمشبهٌدر این نمونه . (Pierini, 2007: 33الگوي پيشنهادي بيان داشته است )
. ناخته باشدناش تواندیموجه شبه تركيب تشبيهی )بيرون زده( در گزارد دوم براي مخاطب  اما

ی از اصيلاح ی نسبی فرهنگابیمعادلپيرینی براي  و این مسأله ناشی از تفاوت فرهنگی است
 استفاده كرده است. «شدن دارحهیجر»

 حذف تشبيه. 6-2-2
وي معتقد . ردگيراه ار معناي تشبيه را بدون حفظ تصویر ذهنی آن در نظر میپيرینی در این 

ترجمه تشبيه این امتياز را دارد كه هنگام مواجه با ساختار تمثيلی  فرآیندمترجم در »است كه 
م تشبيهی مشبه را از ساخت كلا ،پيچيده براي انتقال واقعی معناي تشبيه در فرهنگ بومی خود

واقع در این ساختار معناي تشبيه از طریق حف   در. (Pierini, 2007: 38« )كندحف  
« صندلی خيلی زمخت است» وارهجملهبراي نمونه پيرینی . شودتصویر ذهنی آن فهميده می

ه ساختار تشبيهی حف  شد وارهجملهدر این . دهدیمرا براي الگوي حف  تشبيه پيشنهاد 
ده است آورده ش« زمخت است و مثر پر قو نيستصندلی خيلی »ي عبارت زبانی جابهاست و 

(Ibid: 32) .( وارجملهدر گزارد تشبيهی اصلی )كه عبارت تشبيهی )مثر جهتنیبدد دوم 
 . پر قو( مم ن است در زبان مقصد معادلی نداشته باشد در ترجمة حف  شده است

 صفات مرکب. 6-1
هاي نوع شناختی و جهت تفاوت ( بحث صفات مركب در ترجمه به1887بنا به نظر پيرینی )

تركيب »به باور او . كندفرهنگی ميان دو فرهنگ نالش اساسی را پيش روي مترجم ایجاد می
سازي اطلاعات در یک واحد اي قدرتمند براي فشردهصفات مركب در ساختار متن وسيله
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پيچيده  و با این تفسير كه ساختار متن متش ر از تعدادي روابط معنایی متصر. زبانی است
صحيح صفات مركب در  ةدرواقع ترجم. (Pierini, 2015: 17)« ميان عناصر سازنده است

ستند این پيرینی كاربست م. كندساختار متن مناسبت ميان پيوندهاي ضمنی آن را آش ار می
رجم در توصيفی كه مت. داندهاي واقعی فضاهاي حقيقی متن میها را در توصيب جنبهصفت

آنچه پيرینی بافتار صفات . دهدهاي م انی را مدنظر قرار میفراد و موقعيتآن عمل رد ا
 تصف»وجه نخست دهد سه وجه اساسی دارد؛ قرار می مركب را در ساختار متن مورد بررسی

اقتران و كاربست صفت به همراه صفت دیگر در برخی از موارد لغوي یافت . است« صفت +
توان تركيب تلخ و شيرین، در بحث از رنگ در بحث از ذائقه می ،مثال عنوانبه. شودمی

ن عناصر از ای»به اعتقاد پيرینی . تركيب خاكستري و سبز و موارد اینچنينی را یادآور شد
« ودشتواند با حر  ربط برقرار ها میوضعيت ی سانی برخوردار هستند و ارتباط ميان آن

(Ibid: 18-19) . بحث، ساختاري وجود دارد كه در آن سازندد اول همچنين در راستاي این
 .واقع عمل رد آن تغيير ش ر بافت است در. دهد)صفت( حالت دومی )صفت( را تغيير می

 ن این بحث است.مبي« آبی تيره»لاحات رنگی تركيب مثلاً در اصي
این الگو از بسامد زیادي در . است« + اسم صفت/ صفت + اسم»حالت دوم تركيب 

حالت  اي را برايدر این تركيب، سازنده اول )اسم( ابزار مقایسه. تن برخوردار استساختار م
 مسألهین ن امبي« بيري سبز»حث از رنگ عبارت براي نمونه در ب. كنددوم )صفت( ایجاد می

صورت نحوي به مقولهدر این . كندیاد می« صفت + قيد»در بلعد دیگر پيرینی از ساختار . است
ن حالتی را نني« شدت رقابتیبه»گزارد  ،براي نمونه. كندرا بازتوليد مییک عبارت صفت 

 در این ساختار یک عبارت عامر )قيد(، معمول )صفت( را بازتوليد كرده و از. دهدنشان می
 . طور واضح مفهوم آن را براي مخاطب نشان داده استنظر معنایی به

در  است كه كردهدو روش استفاده  اي صفات مركب ازپيرینی براي حر نالش ترجمه   
 . ها پرداخته شده استادامه به آن

 جایي و جایگذاري فرهنگيهجاب. 6-1-2
جایی و جایگفاري یک عبارت در ساختار تركيب موردنظر هدر این راهبرد مترجم با جاب

با  متن اصلی»به باور پيرینی . كندرا انتخاب میمعادل فرهنگی متناسب با فرهنگ بومی خود 
رفتن نظر گ تواند با درمترجم می. شوداصلاحات لازم ميابق با محيط فرهنگی منتقر می
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هنگ هاي فربه تأ يرات متقابر شاخصه هاي هد  )مخاطبان(صوصيات گيرندهنيازها و خ
« گيرداین ا رها منيبق و معادل با فرهنگ مبدأ صورت می. مبدأ در فرهنگ مقصد دست یابد

(Ibid: 22) . 
 درواقع این نيازها و خصوصيات از طریق اضافه كردن و جایگفاري یک عبارت با كمک  

 تواند یک صفتمترجم می همچنين. گيردصورت می« از، با، به و...»حرو  اضافی همچون 
 . ندكهاي فرهنگی در محتوا و ضمير تركيب موردنظر جایگزین نظر داشتن سازگاري را با در

 سازگاري فرهنگي. 6-1-1
ان مترجم به جهت عدم تقارن زبانی و فرهنگی مي»پيرینی در بيان این راهبرد معتقد است كه 

اساس تفسير خود از كر ساختار متن، تركيب موردنظر را تواند بردو زبان و فرهنگ، می
 بند را كه شامر انيباق فرهنگی و تغييراتدهد كه یکو در این راستا ترجيح می كندحف  

« ندكتوجه است، دوباره براساس فرهنگ بومی خود بازنویسی  نی و نحوي قابرمعنایی، واژگا
(Ibid: 23) .طوركلی باید گفت كه در بحث حاضر معنا و مفهوم متن درگفر از پالایة به

 شود.بينی و تفسير میفرهنگی موردنظر مترجم پيش

 البلاغهنگاهي به ترجمة نهج. 0
اد و اي آزالبلاغه به ترجمهتوصيب فضاهاي ذهنی نهجبهرامپور در كتاب حاضر پس از 

 ،در این ترجمه به دو بحث تشبيه و صفات مركب اشاره شده است. پردازدارتباطی از آن می
 است. كردهاي خاد عمر گونهنراكه مترجم در ترجمه این دو بحث به

 تشبيه. 0-2
تباطی كاركرد ار» درواقع. در بحث از تشبيه هد ، برابري دو نيز در یک صفت ویژه است

 هایژگیوبرخی  ازنظربا ایجاد رابية شباهت ميان دو موجودیت كه اساساً با هم متفاوت ولی 
شيود كاربردي تشبيه . (Raza & etal, 2014: 19« )ردیپفیم، انجام اندمشتركو شرایط 

تمان به كار گف ةتوسعكه اولاً تشبيه براي نرا ،تر استها قويدر ساختار متن از دیگر شيوه
وجود  هاي زیاديها و ماننديدر ذهن انسان برابري»و  انياً متناسب با توسعه گفتمان  رودیم

. (63: 6839)شفائی مقدم، « سازدكه برابري آنان را با اشياء اطرا  خود، هماهنگ می دارد
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يه در فت كه تشبباید گ. كندمیاین برابري معناي موردنظر متن را در ذهن خواننده مجسم 
هاي ذیر ة تشبيه در نمونهبررسی ترجم از این رو،. گفار باشدتواند تأ يرترجمه می فرآیند

 اساس راه ارهاي پيرینی نمود یافته است.بر

 حفظ صورت تشبيه. 0-2-2

نگ تشبيه و انتقال آن در فره ة، هد  مترجم حفظ شاكلشدگونه كه اشاره در این راه ار آن
اللفظی حتت ةكاود، ترجمآنچه پيرینی در این راهبرد می. مقصد با حفظ ادات تشبيهی است

اي كه بتوان با رعایت ساختار اوليه تشبيه، همان معنا و غرض را به گونهبه ؛از تشبيه است
ننين راه اري در هاي ذیر به بررسی بر این اساس در نمونه. فرهنگ مقصد انتقال داد

 البلاغه پرداخته شده است.هاي موردي از نهجترجمه

ینَْحَدِرُ عنَی السیْلُ وَ لَا  محََلی منِْهَا مَحَل الْقُطْبِ منَِ الرحَىإِنهُ لیََعْلَمُ أَن . أَمَا وَ اللهِ ..»: 8خيبة 

 «.یَرْقَى إلَِی الطیْرُ

دانست كه جایگاه من در خوبی می( بهبه خدا سوگند! )او»(: 44: 6861ترجمة بهرامپور )
دانست كه سير علم و نرخد و میخلافت مانند محور سنگ آسياب است كه بدون آن نمی

 «.اي را دسترسی به آن نيستاندیشهشود كه هيچ دانش از وجود من جاري می

. داندسان محور آسيابی میدر این نمونه اميرالمؤمنين )ع( خلافت و ح ومت خود را به   
همچنان كه گردش و دوران آسياب به ميخ آهنی وسط آن است، بدون آن خاصيت آسيابی 

آن است  نو حفظ شاكلة اصلی تشبيه، خود مبيصورت آش ار بيان تشبيه به. روداز ميان می
ر د. آور بوده و هيچ سودي براي امت اسلامی نداردمام )ع( زیانكه ح ومت به دست غير ا

كه عمل رد  صورتنیبد ؛مشترك بوده است بهمشبهٌاین تشبيه وجه شبه ميان نقش مشبه و 
اصلی در  عامر بهمشبهٌ عنوانبهمشبه و محور سنگ آسياب  عنوانبه)ع(  نيرالمؤمنيامجایگاه 

وضيح ت درواقع. لامی و سنگ آسياب تعبير شده استگردش و در جریان انداختن جامعة اس
و نشان از  آورده شده بهمشبهٌوجه شبه مشترك ميان مشبه و  عنوانبهاضافی در شاكلة ترجمه 

وجوه شباهت »اساس راهبرد ترجمانی تشبيه پيرینی همچنين بر. ه و بسط گفتمانی داردتوسع
 عنوانبهرا  هبمشبهٌي مشبه و هاگاهیجااز  هركدامنقش  بهمشبهٌاز مشبه و  هركداممشترك ميان 
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 :Shamsaeefard, 2013« )دهدیمی نشان خوببهعناصر لاینفک در جریان گفتمانی 

167) . 
واقع در. كنندد سرنوشت جمع استگونه كه واضح است، محوریت هر بخش تعيينآن

رت حاضر ري آن در عباتشبيه لفظ به لفظ و رعایت ساختا ةدر این تركيب مترجم با ترجم
يه(، به و ارتباط آن با ادات تشبعنوان مشبهعنوان مشبه و محور سنگ آسياب به)خلافت به

درواقع عمل رد . هد  و مراد جمعی موردنظر را با همان منظور به مخاطب انتقال داده است
 . ازدسعبارت مزبور الگوي حفظ صورت تشبيه پيرینی را نمایان می ةمترجم در ترجم

بيه است، لفظ به لفظ ضمن این ه مبين حفظ صورت تش ةپيرینی با بيان این مسأله كه ترجم

 لمحََ منِْهَا محََلی»در عبارت . دهدز گفتار مورد نظر را نشان میهد  و غرض گوینده كلام ا

عنوان وجه شبه منظور شده است، تأ يرگفاري هد  و مراد جمعی كه به« الرحَى منَِ الْقُطْبِ

 ةميخ وسط سنگ آسياب در گردش سنگ آسياب است كه به باور محققان با ترجم
 شود.اللفظی تشبيه مزبور همان هد  و تأ ير در فرهنگ بومی نشان داده میتحت

یرَ فِی حَ؛ فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَیْرِ نفَْسِهِ تَفَکَأَنکُمْ باِلساعَةِ تحَْدُوکُمْ حَدْوَ الزاجِرِ بِشَوْلِهِ»: 697خيبة 

 .«الظلُمَاتِ وَ ارْتَبَکَ فِی الْهَلَکاَتِ

خواند، نونان خواندن ساربان، بچه گویا قيامت شما را فرامی»(: 883: 6861ترجمة بهرامپور )
 . «پس هر كه به غير اصلاح نفس خود پردازد در ظلمت و هلاكت افتاده است. شتر را

امير مؤمنان )ع( روز قيامت را « تحَْدُوکُمْ حَدْوَ الزاجِرِ بِشَوْلِهِفَکَأنَکُمْ باِلساعَةِ »در عبارت    

)ع(  لیع امام. داردشتاب وامیراند و آنان را بهداند كه شتران را به جلو میبسان ساربانی می
جودات واحد مواند كه درآننزدیک بودن قيامت را گوشزد كرده ،با ساختار تشبيهی مزبور

يختن گدرواقع وجه شبه كه هد  و مراد امام )ع( است، شتاب و بران. د كردرا برانگيخته خواه
روشن »بل ه  ،مؤمنان تنها موازنه و برابري بين دو جزء نيستدر این قياس هد  امير. است

: 6667)زیتون، « دهيمها را مورد همانندي قرار میكردن ابعاد هویتی نيزهایی است كه ما آن
درواقع این . شده است آش ار «عنوان وجه شبهبه»معی ایشان این هویت از هد  ج. (181

يرینی به تعبير پ. شده استارتباط و هد  امام )ع( از طریق ایراد ساختارهاي تشبيه حاصر 
به و به تناسب آن كشب وجه شبه در ترجمه و انتقال لفظ به لفظ آن ذكر دقيق مشبه و مشبهٌ



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 114

 

ر عبارت د مسألهاین . فرهنگ زبان مبدأ و مقصد استدر فرهنگ بومی مستلزم نزدی ی دو 
تاب و به( به جهت شنراكه تشبيه روز قيامت )مشبه( به ساربان )مشبهٌ ،مزبور حاكم است

 . برانگيختگی )وجه شبه( آن ایراد شده است

 جایگزیني تشبيه با شرح. 0-2-1
ی در زبان قراین فرهنگ در راهبرد جایگزینی، مترجم به جهت نامفهوم بودن تشبيه و نداشتن

به موجود در ساختار تشبيهی را حف  كرده و به شرح آن بسنده مقصد مجبور است كه مشبهٌ
سازي در متن ترجمه منجر به بومی فرآیندالبته باید گفت كه استفاده از این راه ار در . كند

 . شودمقصد می

مسُتَقبِلینَ رِیَاحَ الصیفِ تَضرِبُهُم بِحاَصِبٍ بَینَ دٍ وَ إن تَزُرنِی فَکَمَا قَالَ أَخُو بَنِی أَسَ»: 14نامة 

 .«أَغوَارٍ وَ جُلمُودِ

اي اگر تو پيش افتی و با من دیدار كنی )با نيروي كوبنده» (:194: 6861ترجمة بهرامپور )
روند كه ها به استقبال تندباد تابستانی میآن»رو خواهی شد( كه شاعر اسدي گفته است: هروب

 .«كوبدها در هم میسنگریزه در ميان غبار و تختهها را با سنگوزد و آنیسخت م

اميرالمؤمنين )ع( تقابر خود را با معاویه بسان برخورد بادهاي تابستانی با  ،در این نامه   
انی و بادهاي تابست ،در این تقابر. روندداند كه به استقبال ی دیگر میها میریزهسنگ
كه این  رسدبه نظر می گونهنیاشوند و هاي فرهنگی شناخته میمميزه عنوانبه هازهیرسنگ
كه ما  ونهگآن. هاي ساختار تشبيهی به شمار رودعنوان مشبهتواند بههاي فرهنگی میمميزه
ها و ریزهي سنگجابهبه( عنوان مشبهٌلش ریان معاویه )به ،ترجمه شاهد هستيم فرآینددر 

ها را ریزهي تندبادهاي تابستانی كه سنگجابهبه دیگر( عنوان مشبهٌ)ع( )بهلش ریان امام 
را  هابهشبهٌمبا این تفسير كه مترجم . ساختار تشبيهی كاملی را ارائه دهد تواندیمكوبند، می

 رآیندفكاربست ننين ساختاري در . است كرده اكتفانادیده گرفته و تنها به شرحی از آن 
نگی را نقش مسائر فره تواندیمي شباهت( هایژگیوو شرح  بهمشبهٌگرفتن  ترجمه )نادیده

رهنگی ف موردنظرداشتن جفت اصيلاحات  در نظرمترجم با »كه  صورتنیبد. كند پررنگ
تقال دهد مفهوم دقيق عبارت زبانی را ان تواندیم «در ساختار تشبيهی بهمشبهٌو نادیده گرفتن 

(Pierini, 2007: 33.) 
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 «.ردِوُهُمْ وُرُودَ الْهیِمِ الْعِطَاشِفَأَنْزلُِوهُمْ بِأَحْسَنِ منََازِلِ الْقُرْآنِ وَ »: 73خيبة 

هاي قرآن بدانيد و پس اي مردم! عترت را در بهترین جایگاه» (:649: 6861ترجمة بهرامپور )
فت وجودشان معرآورید و از نشمة  دوستشان بدارید و مانند شتران تشنه، به سویشان روي

 . «بنوشيد

داند كه براي نوشيدن آب مانند شتران تشنه میدر این خيبه امير مؤمنان )ع( مردم را به   
رفت بيت تشبيه شده است كه سرنشمه معدر این بحث آب نيز به اهر. شتابندسوي آب میبه

سوي آب هه بو همانند تشنگان ك. »..اللفظی این بحث باید گفت: تحت ةدر ترجم. هستند
اما  ،ودشدر گام نخست هد  ظاهري متن آش ار می. ...« شتابانند به سویشان هجوم ببرید

. تبل ه كسب معرفت اس ،آنچه در فحواي این هد  نهفته است، تنها نوشيدن آب نيست
این . دكنهاي دیگر میبهها با مشبهبهپس این بحث مترجم را وادار به جایگزینی مشبه

 مترجم براي درك. كندمترجم را در رسيدن به اغراض اصلی خيبه كمک میجایگزینی 
جاي را به «شتران تشنه»عبارت . بهتر ميلب از ننين راهبردي در ترجمه استفاده كرده است

به دیگر( عنوان مشبهسوي آب )بهجاي بهرا به« به سویشان»به( و عنوان مشبهتشنگان )به
در این بحث . سازدلی امام )ع( را به مخاطب منتقر میكه هد  اص است كردهجایگزین 

علم و ح مت و آب گوارا و جویاي علم به شخص تشنه  ةپيشوایان و سردمداران به سرنشم
 تشبيه كردن تشنگان علم به شتران تشنه كه براي خوردن آب )كسب معرفت(. شوندتشبيه می

توجه  البته باید. تشبيهی حاضر استآورند، وجه پسندیده ساختار ازدحام كرده و هجوم می
مقصد  تواند به زیبایی پيام متن مبدأ را به متناللفظی در این بخش نمیتحتة داشت كه ترجم

 انتقال دهد.

 جایگزیني تشبيه با واژگان اصطلاحي بومي ویژه. 0-2-6
 .یابد، اختيار مترجم در گزینش واژگان خاد زبانی استآنچه در این راهبرد نمود می

ترجمه وجه شبه موجود در فرهنگ مبدأ را كه از  فرآیندصورت كه گاهی مترجم در بدین
در . ندكخوبی در زبان مقصد دریافت تواند بهشود، نمیبه ایجاد میارتباط ميان مشبه با مشبهٌ

با یک  به را در زبان مقصدنظر گرفتن وجه شبه، مشبهٌ با در»ننين حالتی وي نانار است كه 
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كشاورز، )« به دیگر جایگزین كرده و سعی كند تا همان وجه شبه موردنظر را نشان دهدمشبهٌ
 با این تفسير باید گفت كه نقش مسائر فرهنگی در این راه ار پررنگ است.. (641: 6866

شظََایَا الْآذَانِ انِ، کأََنهَا وَ جَعَلَ لَهَا أَجنِْحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بهَِا عنِْدَ الْحاَجَةِ إِلَى الطیَرَ»: 699خيبة 

 .«... غَیْرَ ذَوَاتِ رِیشٍ وَ لَا قَصَبٍ
هایی از گوشت بدنش براي پرواز خدا براي خفاش، بال» (:888: 6861ترجمة بهرامپور )

هاي تو خالی هایی بدون پر و بدون نیبال. هاي گوشندها، نون لالهاین بال. آفرید
 (.888«)استخوان(

هاي گوش هاي خفاش را از جهت نرمی و كارایی به لالهدر این خيبه امام علی )ع( بال

عبارت در ین ا. است «شظََایَا الْآذَانِ»عبارتی كه قابر توضيح است، تركيب . اندكردهتشبيه 

اما  ،رددا. ها و..شاره به استخوان نرم، غضرو است كه ا« شظیة»فرهنگ عربی مشتق از واژه 

متناسب با فرهنگ بومی زبان  ةاز این عبارت نمود یافته، ترجم ترجمة بهرامپورآنچه در 
أكيد پيرینی بر این اصر ت. را به كار بسته است« هاي گوشلاله»فارسی دارد كه وي عبارت 

هایی از شود، استعمال ننين كاربستبه اعتبار وجه شبهی كه در كلام جاري می»دارد كه 
ان خاد فرهنگ ضمن انتقال صریح غرض گوینده كلام، منجر به درك درست واژگ ةترجم

این مسأله نيز در . (Pierini, 2007: 29)« شودمخاطب از عبارت فرهنگی مورد نظر می
قيق براي انتقال د ترجم به فراخور شرایط فرهنگی خودخيبه حاضر نمود یافته است و م

اصيلاح و دریافت حقيقی پيام از جانب خواننده كلام از واژه مورد نظر در ترجمه استفاده 
 . كرده است

 

 امُلِئَ بِهَا یغُْرَى وَ ذُکِرَتْ إِذَا لَهاَ فَیَخْشعَُ تَظْهَرُ، دَناَءَةً یَغْشَ لَمْ مَا الْمُسْلِمَ الْمَرْءَ فَإِن: »18خيبة 

بِهاَ  عَنْهُ هَابِ یُرفَْعُ وَ الْمَغنَْمَ لَهُ تُوجبُِ قِدَاحهِِ مِنْ فَوزَْةٍ أَولَ یَنتَْظِرُ الذیِ الیَْاسِرِ کاَلْفَالِجِ کَانَ الناسِ

 «.الْمَغْرمَُ

زیرا مسلمان تا زمانی كه دست به عمر زشتی نزده است كه »(: 14: 6861ترجمة بهرامپور )
اي هندهدطعن و سرزنش مردم فرومایه گردد، به مسابقهاز آش ار شدنش شرمنده شود و مورد 

 «.پيروز گردد و سودي به دست آورد ماند كه دوست دارد در همان آغاز مسابقهمی
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در خيبه حاضر آنچه نمود یافته تشبيه فرد مؤمن به فرد قماربازي است كه در قمار و مسابقه    

فالج »این استدلال از مفهوم عبارت . زندگی هم بيم ضرر و هم اميد پيروزي در دل دارد

درك و دریافت مفهوم دقيق عبارت مزبور منوط به فهم درست از . شوداستنباط می« الیاسر

مترجم در برخورد با اصيلاح فرهنگی مزبور صرفاً . اصيلاحات خاد فرهنگی و زبانی است
يلاح مزبور صهاي شباهت پرداخته است و ابه توضيح موضوعيت شباهت با توجه به ویژگی

اما باید  ،ودشنظر گرفته است كه ح م كلی از آن استنباط می دهنده دررا تنها یک مسابقه
مانند تشبيه یک ش ر بيانی ویژه است كه باید با آن به»ميابق سخن پيرینی كه گفته 

 :Pierini, 2007)« درستی دانسته شودهاي تخصصی رفتار شود تا مقصود آن بهصورت

شرایط  حسبگونه كه برسب با عبارت مزبور، آنبيان واژگان اصيلاحی خاد متنابا ( 22
تر بخشيد یبه تشبيه مزبور ش لی تخصص «قمارباز برنده»شود استنباط می فرهنگی زبان مقصد

 . شودتا مفهوم اصلی و هد  ویژه امام )ع( از بيان تركيب حاضر دریافت 

 کاهش مفهوم اصلي تشبيه. 0-2-0
جم در در این راه ار متر. يرینی از ننين راه اري تقلير تشبيه به مفهوم آن استمفهوم پ
گزین مناسبی جای تواندیمی استفاده كند و نه اللفظتحتاز ترجمة  تواندیمنه »ترجمه  فرآیند
( خود تشبيه را نادیده گرفته و مفهوم آن را بيان 643: 6866)كشاورز، « بيابد بهمشبهٌبراي 
بل ه هد  مفهوم و غرض آن  ،درواقع در این بحث هد  اصلی خود تشبيه نيست. كندمی

البته به باور پژوهندگان استفاده از این روش . درستی به مخاطبان منتقر شوداست كه به
سيب تواند به غناي ادبی كلام آكه حف  یا كاهش تشبيه در مواردي مینرا، پسندیده نيست

 برساند.

مُنقَْضٍ وَ کُل مُتَوَقعٍ  کُل مَعْدُودٍعَما قلَِیلٍ لَمْ یَزَلْ، وَ  ا هوَُ کاَئِنٌ مِنَ الْآخِرَةِفکَأَن مَ»: 688خيبة 

 .«آتٍ وَ کُل آتٍ قَرِیبٌ دَانٍ

زودي خواهيد دانست كه ازآنچه در دنيا وجود داشت، پس به» (:668: 6861ترجمة بهرامپور )
هر نيزي . خواهيد دید كه جاویدان خواهد ماند ،گویی نيزي نمانده و آنچه از آخرت است

كشيدید خواهد آمد و آنچه آمدنی پفیرد و هر آنچه انتظارش را میكه به شمار آید پایان می
 .«رسدزودي از راه میاست به
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فکَأَن ماَ هوَُ »نظر گرفتن ساختار تشبيهی به بيان مفهوم گفتار  مترجم در ترجمه بدون در

يهی لحاظ تشب آنچه در گفتار مزبور از. پرداخته است «کلُ مَعْدُودٍ منُْقَضٍ. خِرَةِ ..کاَئِنٌ مِنَ الْآ

( عدم همچنين اميرالمؤمنين )ع. تشبيه متاع دنيا به معدوم بودن و نيستی است ،نمود یافته
روي هاي روبها است كه در آیندهها و  وابحضور آخرت را در حال حاضر به سبب عقاب

داند و به همين جهت آن را به وجود دائم و  ابت تشبيه فرموده خواهند گرفت، میانسان قرار 
حال باید به آن توجه داشته باشد و از متاع دنيوي كه گفرا و معدوم  هر است كه انسان در

ذكر تشبيه با بيان مفهوم آن در ساختار متن داراي ویژگی »باید گفت كه . بپرهيزد ،است
)الهلال  «سازددنياز فرهنگ مبدأ را به متلقی )گيرنده( مشخص میحسی است كه معناي مور

ی ساختار تشبيه ةمترجم هرنند در ترجم ،با درنظر داشتن این ویژگی. (68: 1863و سعيد، 
 گرفته، ترجمه نادیده حاضر فقط به ایراد مفهوم آن پرداخته و بيان ننين ساختاري را در متن

ا به مخاطب زبان مقصد كه پرهيز از توجه به متاع اما توانسته است غرض اصلی كلام ر
 زودگفر دنيوي است، انتقال دهد.

ا لَمْ أرََ کاَلْجنَةِ نَامَ طَالبُِهَا وَ لَأَلَا وَ إِنی . أَلَا فاَعْمَلُوا فِی الرغبَْةِ کَمَا تعَْمَلُونَ فیِ الرهبَْةِ»: 13خيبة 

 .«رِبُهَاهاکَالنارِ نَامَ

كه هرگز نيزي مانند بهشت را ندیدم كه مشتاقان آن در  بدان»(: 78: 6861ترجمة بهرامپور )
 . «گونه آسوده بخوابندن از آن اینخواب غفلت باشند و نه نيزي مانند دوزخ كه فراریا

داند مانند انسان خوابيده و بيهوشی مینيز امير مؤمنان )ع( افراد غافر را به 13ة در خيب
امام  .روندننين آسوده به خواب غفلت میاندیشند و اینوبت كارهاي خود نمیكه به عق

ن ته » به دو ن ته اشاره فرمودند:« رِبُهَاهالَمْ أَرَ کاَلْجنَةِ نَامَ طَالبُِهَا وَ لَا کَالنارِ نَامَ»)ع( در گفتار 

يدار موده كه باند، آگاه فراول معتقدان به بهشت و دوزخ را كه در خوابگاه طبيعت خفته
جا آوردن اعمال در جهت سرانجام خوش یا ناخوش آینده آماده شوند و خود را براي به

ال از انجام ح این ن ته دوم این ه گویا امام )ع( از كسی كه به بهشت یقين دارد و با. كنند
كسی  كنند و نيززند، اظهار شگفتی میها برساند سر باز میكارهایی كه او را به آن نعمت

ه سازد بنجات خود را از آن فراهم نمی ةكند و وسيلكه دوزخ را پيش رو دارد و غفلت می
 (.36: 6839)شفائی مقدم، « نگرددیده اعجاب می
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مترجم در عبارت مزبور ضمن در نظر داشتن ننين وجه شبهی به بيان مفهوم گزارد 
اضر ضمن گزارد تشبيهی حمترجم در ننين كاربستی با توضيح مفهوم . پردازدتشبيهی می

هاي حسی شباهت، غرض امام )ع( را به مخاطب فرهنگ مقصد منتقر رعایت ویژگی
 سازد.می

 هاي شباهتحفظ تشبيه با توضيح ویژگي. 0-2-5
 فرآیندهاي فرهنگی، مترجم را در پيرینی در این راه ار ضمن ملاك قرار دادن تفاوت

 دكه مم ن است وجه شبه براي گيرندآنجایی از. گرداندر میبه مخيترجمه به حفظ مشبهٌ
هاي وجه به و ویژگیهاي مشبهٌتواند به شرح ویژگیكلام نامفهوم و مبهم باشد، مترجم می

 . شبه بپردازد

 . «ورِ عَاقِصاً ...ثلَا تَلقَیَن طَلحَةَ فَإنکَ إن تَلقهَُ تَجِدهُ کَال»: 86خيبة 

در برخورد با او خواهی . ن عباس! با طلحه دیدار ن ناي اب»(: 77: 6861ترجمة بهرامپور )
 ....«دید نون گاو وحشی است كه شاخش را تابيده است 

ا خياب )ع( آن ر نيرالمؤمنيامشاهد یک ساختار تشبيهی دیگري هستيم كه  86خيبة در 
او در این تركيب طلحه به گ. به ابن عباس در جنگ جمر و در باب طلحه بيان داشته است

. كندیمتيز  نيخشمگوحشی تشبيه شده است كه در ميدان جنگ شاخ خود را همچون گاو 
 «نون گاو وحشی است كه شاخش را تابيده است»ترجمه از عبارت زبانی  فرآیندمترجم در 

به تركيب ، وجه ششده قرارگرفتهمدنظر  آنچهدر این تركيب تشبيهی . استفاده كرده است
 مفهومیبوجه شبه حاضر )تابيدن شاخ( مم ن است براي مخاطب زبان مقصد . تشبهی است

او( در غير آدمی )گ بهمشبهٌاین وجه شبه ميان مشبه آدمی )طلحه( و  آن هخصود هب باشد؛

قه نرخاندن و حل»ی اللفظتحت ةدر ترجم« عاقصاً»عبارت  همچنين. است شده گرفتهنظر 

رجمه را به ت«  عاقصاً »كه مترجم وجه شبه  مينيبیمحاضر  ةدر ترجم. شودیمتعبير « زدن

 بهشبهٌممترجم با ننين افزودنی به . را در ترجمه حفظ كرده است« ورثال» بهمشبهٌاضافه كرده و 

 . كرده است ترآسانفهم اصر مفهوم وجه شبه را براي مخاطب  ،در متن ترجمه
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، لَا تَأخُْذُونَ حَقاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَیْما؛ً إلَِیْکُمْ تَکِشونَ کَشیِشَ الضبَابِأَنْظُرُ وَ کَأَنی »: 618خيبة 

 .«قدَْ خُلیتُمْ وَ الطرِیقَ، فَالنجاَةُ لِلْمُقتَْحِمِ وَ الْهَلَکَةُ للِمُْتَلَوم

گریزید كه صداي بينم كه از جنگ میگوئی شما را می» (:148: 6861ترجمة بهرامپور )
ستانيد همهمه و نالة شما نون صداي ازدحام سوسمارها در وقت حركت است، نه حق را می

نجات براي كسی است كه نترسد و . اینک این شما و این راه حق. داریدو نه ستمی را بازمی
 «.ستمی ورزدو هلاكت براي كسی است كه  خود را به ميدان اف ند

یشان ا. كردندامام )ع( فرار یاران خود را از معركه به فرار سوسماران تشبيه  ،618ة در خيب   

فرار یاران خود از جنگ با دشمنان قرار داده د را براي توصيب نحو« الضبَابِ کَشیِشَ» دواژ

اران سوسمدر این گفتار فرار . شودمزبور حاصر می دنگونگی این فرار نيز از واژ. است
راكه سوسمارها به ن ،و نوع فرار وجه شبه تركيب تشبيهی است به ساختار تشبيهی استبهٌمش

د كه كننسایند و صدایی نرم را توليد میهاي خود را به هم میپوست ،هنگام ترس و ازدحام
ار رواقع مراد امام )ع( نگونگی فرار افراد است كه هنگام اضي در. شودوقت فرار ایجاد میبه

است  ننين برداشتی ناشی از تفاوت فرهنگی. به نگونگی فرار سوسماران تشبيه شده است
به  شدههگفتمترجم متناسب با شرایط زبانی . ترجمه بازتاب یافته است فرآیندكه در 
ه شبه( با شرح وج بهمشبهٌارنوب )حفظ هی نسبی فرهنگی از اصيلاح حاضر در نابیمعادل

 پرداخته است.

 حذف تشبيه. 0-2-2
علت این حف  . ترجمه، تشبيه را حف  كند فرآینددر این روش مم ن است مترجم در 

ترین این علر این است كه مترجم نتواند معادل از مهم. تواند دلایر مختلفی داشته باشدمی
اي فرهنگی مناسبی در فرهنگ بومی خود پيدا كند و یا نيازي به بيان تشبيه در متن ترجمه

كه حف  آن خللی در روند دریافت مفهوم متن ایجاد ن ند و به ساختار متن  ه باشدنداشت
 آسيب نرساند.
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وَ سَأجَْهدَُ فیِ أَنْ أُطَهرَ الْأَرْضَ منِْ هَذَا الشخْصِ الْمَعْکوُسِ وَ الْجسِْمِ الْمَرْکُوسِ، حَتى »: 49نامة 

 « تَخْرُجَ الْمدََرَةُ مِنْ بَیْنِ حَب الحَْصیِدِ

كنم كه زمين را از لوث وجود این شخص من تلاش می»(: 188: 6861ترجمة بهرامپور )
و هاي درا از دانههیعنی معاویه(، پاك سازم تا سنگریزه)اندیش شده و این وجود كجمسخ

 .«شده جدا گردد

جم در متر. در ترجمة حاضر شاهد ارائه یک تشبيه پنهان ميان ساختارهاي زبانی هستيم   
 صورتبهننين تركيب تشبيهی را « شودهاي درو شده جدا ها از دانهسنگریزه»ت عبار

به  «الشخْصِ الْمعَْکُوسِ وَ الْجسِْمِ الْمَرْکُوسِ»درواقع عبارت . غيرمستقيم بيان داشته است

لاوه بر ع. «شخص واژگون و جسم سرنگون به دانة كلوخ»یعنی ؛ تشبيه شده است« المدََرةُ»

 در این عبارت. به افراد مؤمن تشبيه شده است« ي گندمهادانه: حَب الحَصیدِ»عبارت  این،

و وجه شبه آن است كه مؤمنان از وجود  مؤمنان هستند ،و دانة درو شده هیمعاو ،دانة كلوخ»
تا ایمانشان رشد كند و دینشان استوار  كنندیم)مؤمنان( را از هم جدا  هاآنمعاویه، خالص و 

 (.683: 6839مقدم، )شفائی « شود
ه نيازي به این است ك ،و علت آن بيان مستقيم تركيب تشبيهی نيستيمدر ترجمه شاهد 

زمانی  ،يهحف  تشب»باید گفت . بيان ساختار تشبيهی به جهت اطناب كلام نداشته است
آسيبی  و (Pierini, 2007: 38« )كارایی دارد كه در یک ساختار مجازي پيچيده رخ دهد

ار تشبيهی یک ساخت عنوانبهبر این اساس مترجم عبارت زبانی مزبور را . متن نرساندبه مفهوم 
 . ترجمه كرده است «حف  تشبيه» فرآیندپيچيده براساس 

 صفات مرکب. 0-1
گونه نآ. در بحث از صفات مركب هد  مترجم ميابقت فرهنگی عناصر خاد زبانی است

جایی و سازگاري هجاب ةبا دو زیرمجموعدر این بحث . فهم باشد كه براي مخاطب قابر
 ها پرداخته خواهد شد.رو هستيم كه در ذیر به آنهفرهنگی روب
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 جایي و جایگذاري فرهنگيهجاب. 0-1-2
در این راهبرد مترجم با درنظر داشتن اصيلاحات خاد زبانی و نيز با افزودن حرو  اضافی 

 . نمایدسيح واژگان بازتاب می وجه مفهومی دیگر لفظ موردنظر را در ترجمه و در

ابهَا؛ اصْطبَهَا صَ صبَُابَةٌ کَصبَُابَةِ الْإِناَءِلَا وَ إِن الدنیَْا قَدْ ولَتْ حَذاءَ فَلَمْ یبَْقَ منِْهَا إِلا أَ»: 41خيبة 

 .«أَلَا وَ إِن الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ

كرده و از آن جز اندكی باقی  سرعت پشتبدانيد كه دنيا به»(: 66 :6861ترجمة بهرامپور )
ه هوش باشيد كه آخرت در ب. ریزندماندد كاسة آبی كه دورش میاندازد ته نمانده است، به

 .«راه است

آنچه به ظاهر نمود یافته است، برقراري ساختار تشبيهی « الْإِنَاءِ کَصبَُابَةِ صبَُابَةٌ»در عبارت    

 اضافهر + ح صفت»كاربست راهبرد . است همسو و همگون با الگوي صفت مركب پيرینی
ن نمایان ساختاي از الگوي موردنظر پيرینی بوده است، ضمن كه سویه «+ اسم صفت +

نوعی رجمه بهت فرآیندمترجم در . ن غرض اصلی گوینده كلام بوده استساختار تشبيهی، مبي
ارتباط ميان  .اساس الگوي صفات مركب حفظ كرده استرا بر اصلی ساختار تشبيهی ةشاكل

( لإناءاصفت نخست با صفت دوم و در راستاي آن ارتباط صفات مركب حاضر با موصو  )

رجم دیده شده مت ةكه این ارتباط نيز در ترجم حر  تشبيهی صورت پفیرفته است ةوسيلبه
واقع هد  اميرالمؤمنين )ع( از بيان ننين ساختاري )ذكر صفات مركب(، بازگو  در. است
مترجم با رعایت ساختار مزبور سعی در انتقال واقعی . دقيق وجه شباهت بوده است كردن

 . مقصود امام )ع( به مخاطب بوده است

 العالِمَ العامِلَ بِغَیرِ عِلمِهِ کالجاهِلِ الحائرِو إن »البلاغه با مضمون نهج 668 ةهمچنين در خيب

 اضافهحر  + صفت + صفت»الگوي  شده طبقعبارت مشخص« الذی لا یسَتَفیقُ منِ جَهلِهِ

ه از دهندهر یک از اجزاي تش ير»در ننين ساختاري . بيان شده است «+ صفت + صفت
وضعيت برابري نسبت به ی دیگر برخوردار هستند و ضمن این ه قابليت تفسير یا ترجمه شدن 

نظر  با در. (Pierini, 2015: 18)« توانند فضاي معنایی عام گفتار را نشان دهنددارند، می
 . توان برداشت واقعی از غرض گوینده كلام داشتداشتن ننين اصلی می
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 سازگاري فرهنگي. 0-1-1
ود از كر اساس تفسير خجم متناسب با فرهنگ خود و نيز برمتر ،در بحث سازگاري فرهنگی

خود  اساس فرهنگ بومیبند را دوباره بركرده و یکساختار متن، تركيب موردنظر را حف  
 واقع بحث اصلی معيو  به ساختار متنی است. در. كندمیبازنویسی 

 الناضِرَةَ ةَالخُْضْرَ أنَ بَرِیقِهِ شدِةِ وَ ماَئِهِ لِکثَْرَةِ یُخَیلُ أَنهُ إِلا أسَْحَمَ، بِمِعْجَرٍ مُتَلَفعٌ کَأَنهُ»: 619خيبة 

 فیِ یَاضِهِبِبَ فهَُوَ یَقَقٌ أَبیَْضُ الْأُقْحُواَنِ لَوْنِ فِی الْقَلَمِ کَمُستَْدَق خطَ سَمْعِهِ فتَْقِ معََ وَ بِهِ مُمتَْزِجَةٌ

 .«یَأْتَلِقُ هنَُالِکَ مَا سَوَادِ

اند كه رنگی در اطرا  گردنش گویا نادري سياه اف نده»(: 884: 6861ترجمة بهرامپور )
 در كنار ش ا  گوش، خيی. استآميخته پنداري با رنگ سبز تندي درهمشاداب دارد، می

درخشد بسيار سفيد مانند گر بابونه است و آن سفيدي در ميان رنگ سياه اطرافش خوش می
 «.و جلود خاصی دارد

 از ساختار « مُمْتَزِجةٌَ الناضِرَةَ الْخُضْرَةَ»امام علی )ع( با بيان تركيب  ،619ة در خيب

نوان یک عالگو همچون صفت مركب بهاین . است كردهاستفاده  «+ صفت صفت + صفت»
رجمه و اي قابليت تیعنی در فضاهاي معنایی گسترده نمونه و طرح مولد تعریب شده است؛

لفظ  ةماین عبارت در ترج. بارز آن در تركيب مزبور نمود یافته است ةتفسير دارد كه نمون
ظی را اللفتحت ةجمشود كه مترجم در ترجمه، وراي ترخوانده می« نوازسبزي نشم»به لفظ 
كند و متناسب با فرهنگ زبانی خود به بازنویسی و بازگویی مجدد آن جو میوجست
« هآميخترنگ سبز درهم»عبارت حاضر  ،ارتباطی و آزاد مترجم ةميابق ترجم. پردازدمی

يان ب« یَقَقٌلَوْنِ الْأُقْحُوَانِ أَبیَْضُ »وارد همچنين در ادامه گزاره مزبور، جمله. ترجمه شده است

عبارت ضمن ملاك قرار دادن بافتار صفت مركب،  ة اینترجم فرآیندمترجم در . شده است
هاي ازگوییها و باین بازنویسی. برحسب فرهنگ زبانی خود به بازنویسی از آن پرداخته است

شده است كه مخاطب بتواند به هد  اصلی كلام دست اي ارائه گونههاي مفكور بهگزاره
 .یابد
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 گيري بحث و نتيجه
به مه ادایافت كه در  توان به نتایج مهمی دستهاي موردنظر میبا بررسی هر یک از نمونه

 .شده است ها اشارهآن
عی و ااي مرتبط با معيارهاي عمومی زبان )شرایط اجتمدر بحث از ترجمه، تعادل ترجمه

و  گيرد كه ميزان كفایتقرار می( اولویت نخست مترجم فرهنگی، نحود كاربرد زبان و...
ود مترجم مقص. شودهاي خاد زبانی سنجيده میمقبوليت ترجمه با معيارهاي مربوط به گونه

ر این د. بازتوليد طبيعی متن متناسب با فرهنگ و زبان مورد هد  است ،از ارائه ترجمه
ة ر مقالد. شوندصورت كاربردي و به فراخور فهم عمومی استفاده میبازتوليد اطلاعات به

تشبيه و صفات مركب از نهج البلاغه  ةحاضر محدودد پژوهش پيرامون نگونگی ترجم
ترجمه از شش روش تشبيه و دو روش صفات مركب  فرآیندمترجم در . صورت پفیرفته است

 ةكه مترجم سعی خود را در ترجمآنجایی از. شده توسط پيرینی استفاده كرده است ارائه
 هشده پيرینی را در این ترجمه بهاي ارائهتوان روشو ادبی كرده است، میآزاد، ارتباطی 

 . كار بست
پيچيده  ند، اما بسياراتشخيصراحتی قابرر عين این ه بهعمل رد تشبيهات در متن د 
باط دادن ارت. این تشبيهات در ساختار متن شامر ملاحظات معنایی و فرهنگی است. هستند
و  تواند این ملاحظات معناییوسيله ادات تشبيه در ساختار متن میبههاي تشابه ویژگی

دأ ها ميان دو زبان مببهرامپور با درنظر داشتن این ملاحظات و ماهيت. فرهنگی را نشان دهد
مترجم براي تقارن معنایی و . هاي مزبور در متن پرداخته استنمونه ةو مقصد به ترجم

خاد زبانی و شرایط مخاطبان و همچنين عوامر خرد  ةنفرهنگی به عوامر كلان مانند گو
در بحث آخر منابع  و مانند نوع، ساختار و عمل رد تشبيه، نگونگی ارتباط تشبيه با پيام متنبه

فراخور این توجه، مترجم در مواجه به. است كردهموجود و مقارن با واژگان موردنظر توجه 
در  .همگونی با فرهنگ زبانی ارائه داده استارتباطی  ةترجم ،تشبيهات مزبور ةبا ترجم

گی هاي موردنظر متناسب با عناصر فرهنفضاي معنایی عبارات و تركيب ،راستاي این ترجمه
ارتباطی حاضر به غرض اصلی  ةمخاطب ميابق ترجم و عام زبان مقصد ش ر یافته است

معنایی و تقارن هد  مترجم در ارائه این ترجمه، تقارن . یابدعبارات مزبور دست می
 . هاي فرهنگی متناسب با تشبيهات اصيلاحی بوده استماهيت
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مترجم به دو بعد واژگانی و جمله در ساختار متنی توجه  ،در بحث از صفات مركب 
 .مترجم در این دو بعد متأ ر از عوامر مختلب زبانی، فرهنگی و عملی بوده است. داشته است

در . ندكمهمی را براي مترجم ایجاد می مسألهو فرهنگی در این بحث نيز عدم تقارن زبانی 
جایی و سازگاري فرهنگی توانسته بر این ههاي موردي مزبور، مترجم از دو راهبرد جابنمونه
 دتوان به واژبراي نمونه می. اي درخور فرهنگ بومی ارائه دهدها فائق آید و ترجمهنالش

ظی اللفتحت ةترجم. كرداشاره « یَققٌَ أَبیَْضُ الْأُقْحُواَنِ لَوْنِ»یا « مُمتَْزِجَةٌ الناضِرَةَ الْخُضْرَةَ»

ب با مترجم متناس. كندگفتار حاضر در ساختار متن كم ی براي درك غرض امام )ع( نمی
هنگی جایی و سازگاري فرهساختار زبانی و نيز متناسب با فرهنگ زبانی خود اقدام به جاب

ی انتقال درستن دو راهبرد توانسته غرض امام )ع( را به مخاطب بهوسيله ایمترجم به. كندمی
 . دهد
نبال اصولاً به د ،ي پژوهش باید گفت مترجم سواي بحث ترجمههاپرسشدر پاسخ به  

ت ي تشبيهی و صفاهابيتركي هانمونهتقارن فرهنگی بوده است و این مسأله در اغلب 
ی سشنابوممترجم در بررسی اكثر شواهد به وجوه فرهنگی و . مركب حاكم بوده است

ي نسبی هایابیمعادلمنتج به  هایبررسماحصر تمامی . اصيلاحات زبانی توجه داشته است
انتقال صریح مفهوم  ،شاهد هستيم هد  ترجمه كه گونهآن نراكه ،فرهنگی شده است

ي هااربستكن بيشترین بسامد همچني. تحریفی بوده است هرگونهي زبانی بدون هابيترك
یگر ي دهاگامو در « حفظ صورت تشبيه»نخست به راهبرد  ،ها در بحث تشبيهالگوواره

اختصاد به جایگزینی تشبيه با شرح و جایگزینی با واژگان اصيلاحی بومی ویژه داشته 
همچنين در بحث از صفات مركب دو بلعد سازگاري و جایگفاري فرهنگی به یک . است
 . زه توانسته غرض اصلی ترجمه را انتقال دهداندا

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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Abstract  
Deviation from the usual lexical arrangement in any language creates constructions called marked 

informational constructions. Marked constructions have pragmatic meanings and a communicative role 

in the discourse, and since translation is a communicative act, it is necessary to pay attention to these 

constructions in order to establish a pragmatic and communicative balance between the discourse of 

source and target. In this research, after examining the theoretical foundations of information 

construction and the initiation process, which is one of the most important information constructions, 

seven examples of Persian translations of the novels "Al-Shahaz" and "Al-Tariq" by Naguib Mahfouz, 

a famous Egyptian writer who won the Nobel Prize for Literature in 1988, are shown in a descriptive-

analytical manner. The novel "Al-Shahaz" was translated into Farsi by Mohammad Dehghani under the 

title "Gada" and the novel "Al-Tariq" by Mohammad Reza Marashipour under the title "Rah". In the 

works of Najib Mahfouz, including the two mentioned novels, deviations from the usual lexical 

arrangement have marked informative constructions of signs, which make their correct transmission in 

the same signified form necessary to express the author's intention. The results obtained from this 

research have shown that the translators often translated with their own linguistic symbols and as a 

result, they translated the marked constructions in an unmarked form. This has caused a part of the 

meaning intended by the author to not be expressed, and the communication and role balance between 

the two discourses has not been achieved. 

Keywords: Translation, Informational Structure, Marking, Initialization, Al-Tariq 

novel, Al-Shahaz novel. 
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 محفوظ نجیب هایرمان در دارنشان اطلاعی ساخت ترجمة نقد
  («الطریق» و «الشحاذ» هایرمان: موردی مطالعة)

 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی    معصومه قنبرنژاد
  

 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  ابراهیم اناری بزچلوئی
 

 

 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، محمد جرفی
 ایران اراک، اراک، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، احمد امیدعلی  

 چکيده 
. زندمی رقم را دارنشان اطلاعی هايساخت عنوان با هاییساخت ی،زبان هر در معمول واژگانی نينش از عدول
 ،است تباطیار كنشی ترجمه كهآنجایی از. دارند گفتمان در ارتباطی نقش و كاربردشناختی معانی دارنشان هايساخت
. نمایدمی وريضر مقصد و مبدأ گفتمان ميان ارتباطی و كاربردشناختی تعادل برقراري منظوربهها ساخت این به اهتمام
 عیاطلا هايساخت ترینمهم جزء كه مبتداسازي فرآیند و اطلاع ساخت نظري مبانی بررسی از پس پژوهش این در

 محفوظ، جيبن از «الطریق» و «الشحاذ» هايرمان از فارسی ترجمه نمونه هفت به تحليلی -توصيفی شيود به است دارنشان

 عنوان با دهقانی محمد را «الشحاذ» رمان. است شده پرداخته ،6633 ادبی نوبر جایزه برنده و مصري سرشناس نویسنده

 و فوظمح نجيب آ ار در. است كرده برگردان فارسی به «راه» عنوان با پور مرعشی محمدرضا را «الطریق» رمان و «گدا»
 انتقال كه است زدهرقم را دارينشان اطلاعی هايساخت معمول واژگانی نينش از عدول یادشده رمان دو ازجمله
 پژوهش نای از شده حاصر نتایج. نمایدمی ضروري نویسنده مقصود بيان منظوربه دارنشان صورت همان به هاآن صحيح
 ورتصبه را دارنشان هايساخت نتيجه در و پرداخته ترجمه به خود زبانی شم با اغلب مترجمان كه است داده نشان
 نقشی و باطیارت تعادل و نشده بيان نویسنده مدنظر معناي از بخشی است شده سبب امر این. اندكرده برگردان نشانبی
 . نشود حاصر گفتمان دو ميان

  .گدا رمان راه، رمان مبتداسازی، داری،نشان اطلاعی، ساخت ترجمه، ها:کليدواژه

                                                            
 مقالة حاضر برگرفته از رسالة دكتري رشتة زبان و ادبيات عربی دانشگاه اراك است. -
  :نویسنده مسيولi-anari@araku.ac.ir 

hattp://orcid.org/0000-0001-8800-3983
hattp://orcid.org/0000-0001-9180-1986
hattp://orcid.org/0000-0002-2510-3175
hattp://orcid.org/0000-0002-5046-452x


 111 | قنبرنژاد و همکاران

 

 مقدمه

نتقر به گفتمان مقصد م است كه در آن پيامی از گفتمان مبدأ كنشی ارتباطی ،ترجمه
ادل شود كه ميان دو گفتمان تعیماما این كنش ارتباطی زمانی به نحو احسن انجام  شود،می

به معناي  گفتارهاپاره 6ياگزاره ةترجم؛ یعنی در كنار شودنقشی و ارتباطی نيز برقرار 
)بخشی از معنا كه گوینده یا نویسنده بر آن تأكيد بيشتري  8و معناي كاربردشناختی 1تحليلی
بخشی از معناي . خواهد آن را در كانون توجه قرار دهد( نيز توجه شودیمدارد و 

اطلاعی  ساخت. آیدیمكاربردشناختی در یک گفتمان با كاربست ساخت اطلاعی حاصر 
كند و ناظر بر انتخاب صورتی یمبخشی از دستور جمله است؛ یعنی در سيح جمله عمر 

: 6831 باشد )مدرسی، موردنظراست كه متناسب با موقعيت ارتباطی و كلامی  جمله از
اختی س دارنشان ساخت. شوددار تقسيم مینشان و نشانبی ةدودست ساخت اطلاعی به. (69

 كند و بسامد كمتري نسبت به ساختاست كه از نينش واژگانی معمول زبان عدول می
 ایفاي منظوركمتر و به هاي ارتباطیاز این رو، این ساخت در موقعيتنشان دارد؛ بی

 داربه همين موضوع ساخت اطلاعی نشان با توجه. رودكار میاي بههاي كلامی ویژهنقش
دار در گفتمان مقصد برگردان شود تا تعادل نقشی و ارتباطی باید به همان صورت نشان

 ميان دو گفتمان از ميان نرود.
 6633 ه جایزد نوبر ادبیبرندآ ار ادبی نجيب محفوظ، نویسندد سرشناس مصري و 

به  هاآني است كه انتقال صحيح دارنشاناطلاعی  هايساختداراي مضامين ضمنی و 
در گفتمان مقصد براي رسيدن به هد  ارتباطی و بيان مقصود  دارنشانهمان صورت 

 شدهردانبرگتاكنون آ ار متعددي از این نویسنده به فارسی . نمایدیمنویسنده ضروري 
 . است هاآن ةجمل از)راه(  الطریق)گدا( و  الشحاذ هاياست كه رمان

گدا، روایتی نسبتاً پيچيده دارد . ، ی ی از شاه ارهاي نجيب محفوظ است4گدا رمان
ی این شناختزبان هايگیژوی ازجمله. داده است يجاو فنون روایی جدیدي را در خود 

                                                            
1. Propositional 

2. Analytic 

3. Pragmatic 

تعارض درونی روشنف ري را نشان می دهد كه آرمان هاي دوره ي جوانی اش را به دیده ي تمسخر »این روایت . 4

 (.6: 6833 )دهقانی،« نگرد و در عين حال از زندگی بظاهر آسوده و بی دغدغه ي خود دل زده و بيزار استمی
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دهقانی، . است دارنشاني هاسازهرمان عدول از ساختارهاي نحوي معمول و وجود 
  .را به فارسی روان برگردان كرده است الشحاذنویسنده، مترجم و منتقد ادبی، رمان 

ی به فارس رترین مترجم آ ار محفوظ در ایرانمرعشی پور، مشهو محمدرضا رمان راه را
ان به تویمپور در ترجمه هاي بارز سبک فردي مرعشییژگیو جمله از. برگردانده است

وجه به اما با ت ،اشاره كرد ترسادهحف  ساختارهاي پيچيده و جایگزینی آن با ساختارهاي 
 سؤال این دو شده گفتهي ساختاري زبان فارسی و عربی و با توجه به ميالب هاتفاوت
ترجمه به ساختارهاي  فرآینددر  گدا و راه هايآیا مترجمان رمان -شود كه: یمميرح 
 ندفرآییابی مناسب معادلبراي ها آیا مترجمان رمان -؟ اندداشتهتوجه  داراننشاطلاعی 

 ؟اندداشتهاي یژهومبتداسازي راه ارهاي 
، هفت نمونه دارنشاندر پژوهش حاضر پس از بررسی نظري مبحث ساخت اطلاعی 

-و به شيود توصيفی شده استخراجراه و گدا  هاياز رمان دارنشانترجمة ساخت اطلاعی 
نهادي براي  ترجمة پيش ،هايرتحلسپس با توجه به . است قرارگرفتهی بررس موردتحليلی 

 است. شده ارائهی موردبررسي گفتارهاپاره

 پيشينة پژوهش. 2
مله ج یبه ساختار اطلاعات گرانقشروی ردي » خود تحت عنوان ةدر مقال(6838)جان خان 

 یشناسساختارهاي اطلاعاتی و ساختارهاي آغازگري در زبانبه معرفی  «در ترجمه
قرار داده و  6ليديهاهاييري كار خود را بر تحلاخان جان مبن. پرداخته است گرانقش

بر هم  نشانیهمانند او معتقد است كه ساخت آغازگري و ساخت اطلاع در جملات ب
 . شوندیمنيبق م

 ساخت ینیآفرنقش»كارشناسی ارشد خود با عنوان  ةنامیاندر پا (6837) ميرزایی
پردازد كه مترجم در جریان ترجمه با متن و ابزارهاي یمبه این موضوع  «ترجمه اطلاع در

باید با مسائر ميرح در تحلير گفتمان و متن از این رو، ، ستارو هدرك و توليد متن روب
دهی پيام و آگاهی از ابزارهاي افزایش سامان دو با توجه به نحو هاآنآشنا باشد تا براساس 

ز ا اطلاع بانویسنده/ گوینده تا حد مم ن دست یابد و  موردنظری معانی تمامبهمعنا 

                                                            
1. Halliday, M. 
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ودي نزدیک ی پيام نيز تا حدگفتمانيرغعلاوه بر بافت گفتمانی به بافت  هاآنهاي یژگیو
 . شود

بررسی انتقال معناي » ارشد خود با عنوانكارشناسی  ةنامیاندر پا (6867)رضایی 
به  «شهرزاد توفيق الح يم ةفارسی نمایشنام يهادار در ترجمهنشان اطلاعی هايساخت

دأ متن مب دارنشان هايتوان ساختیمپردازد و این ه نگونه یمله روان بودن ترجمه أمس
حال روان بودن ترجمه را  ينع دردر متن مقصد ترجمه كرد و  دارنشانرا به همان ش ر 

آیتی و شریعت از  ةي پژوهش خود را از ميان دو ترجمهادادهرضایی . داد قرارمدنظر 
سازي فقط روي كانونی دارنشانهاي ساختيانماما از  توفيق الح يم برگزیده، نامهیشنما

ان یاین نمایشنامه در جر اننتایج پژوهش حاكی از آن است كه مترجم. است شده متمركز
دار شانصورت نو تعداد اندكی از جملات به اندبهره برده نشانیترجمه بيشتر از جملات ب

دار در هر دو نشان هايتفاوت ساخت با وجوداین در حالی است كه . شده است برگردان
عادلی م شدهیزبانی در ساخت اطلاعی كانون يهابا شناخت اسلوب تواندیمترجم م ،زبان

 بيابد.ها نسبتاً دقيق براي این ساخت
ز اي بسياري پيرامون آ ار نجيب محفوظ صورت گرفته است كه هاپژوهش تاكنون

 ،(6864، خضري) «نجيب محفوظ« الشحاذ»پردازي در رمان يتشخص» هاآن جملة

نيازي و )« 6اساس الگوي نظري وینی و داربلنهبر الشحاذرمان  ترجمهواكاوي بخشی از »

ا ر نجيب  «الشحاذ»تحلير اگزیستانسياليستی شخصيت اول )عمر( رمان » (،6863، هم اران
 ي برساخته درهااسيورهی  انویة شناسنشانه» ،(6863، موسوي اعظم و حيدري) «محفوظ
 . است (6866، صدیقی غفار پور)« الطریق

ژوهشی یم هيچ پاكردهي صورت گرفته و تا آنجایی كه بررسی هاپژوهشبا توجه به 
نجيب محفوظ صورت نگرفته  هايدر رمان دارنشاناطلاعی  هايساخت ةترجمدر باب نقد 

 در باب ترجمه و دارنشاناطلاعی  هايموضوع ساخت با توجه به اهميت ،است؛ بنابراین
آید یمبه نظر  است مضامين ضمنی دربردارندهآ ار نجيب محفوظ كه  ةترجم خصودبه

 باشد. جدیدي در زمينة نقد ترجمه كارهشپژواین 
 

                                                            
1. Vinay, J. & Darbelnet, J. 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 144

 

 مباني نظري پژوهش. 1
 1ساخت اطلاع. 1-2

یا نویسنده( آن را منتقر و شنونده )ميالعة معنا است؛ معنایی كه گوینده » 1كاربردشناسی
ي هاجنبهعلاوه بر »ی كاربردشناسدر . (6863 ،8)یول« كندیمبرداشت  ()یا خواننده متن

ساخت اطلاع( و كابران آن نيز )ي زبانی هاصورتمختلب بافت به ميالعة ارتباط ميان 
مباحث مهم در كاربردشناسی  جمله ازساخت اطلاع  واقع در. (61 :)همان« شودیمپرداخته 
ار ساخت، كه گفتمان شامر كاربرد جملات در برقراري ارتباط است ییآنجا از. است

ابية كه ساختار اطلاعات رییآنجا ازردشناسی در ارتباط است و با كارب وضوحبهاطلاعات 
شود یمشناخته « ی گفتمانكاربردشناس»ميان دستور زبان و گفتمان است اغلب با 

(Lambrecht, 1994: 6.) 
ها گزارهداند كه در آن یم( ساخت اطلاع را بخشی از دستور جمله 6664) 4لمبركت

انی هاي گفتميتموقعهاي( مشاركين سخن و طبق فرضيشپاساس وضعيت ذهنی )بر
 ي متفاوت دستوري، واژگانی و آواییهاش رگيرند و به یمي متفاوتی به خود هاصورت
 شوند.یمظاهر 

همان 9نشانساخت بی. شوددار تقسيم مینشان و نشانبه دو بخش بی ساخت اطلاعی
كمترین ميزان تأ ير عوامر كاربردشناختی بر  هاي زبان است وو رایج سازه 1آرایش اصلی

ساختی است با  دارساخت نشان. (Abdul-Raof, 1998: 36) دهدجمله را نشان می
اي غيرمعمول كه كاركرد آن انتقال معنایی با بارِ مضاعب است؛ یعنی انتقال ترتيب سازه
يب داري با ترتنشانلفا مفهوم . اي در كنار انتقال مفهوم ضمنی و ا ر كلاممعناي گزاره

 . هاي زبانی مرتبط استسازه

                                                            
1. Information structure 

2. pragmatics 

3. Yule, G. 

4. Lambrecht, K. 

5. unmarked 

اي است. ترتيب توالی كلمات )آرایش اصلی( در جملات زبان فارسی قوانين ویژه s+o+vساخت بی نشان فارسی: . 1

ار گيرد. پس از فاعر، مفعول و در انتها فعر قردارد. براساس قوانين دستوري زبان فارسی فاعر در ابتداي جمله قرار می

 است. v+s+oنشان )آرایش اصلی( عربی: (. ساخت بی611: 6894گيرد )رضایی، می
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داند و اظهار داري را مفاهيمی مرتبط به هم می( معنا، گزینش و نشان6868) 6بي ر
معنا با  .شوددارد یک عنصر زبانی تا آن حد دربردارنده معنا است كه باعث گزینشش می

ر كمتر آن عنص ،تر باشداجبارينه یک عنصر  گزینش ارتباط نزدی ی دارد درنتيجه هر
براي مثال، این حقيقت كه در زبان . شودتر میدار خواهد بود و معناي آن ضعيبنشان
 ،واقع عنصري اجباري است( اهميتی ندارد )در ،گيردفاعر پس از فعر قرار می ،عربی

د راما اگر یک قيد یا شبه جمله ابتداي جمله قرار بگي ،نراكه حاصر یک گزینش نيست
مله ( نراكه این قيد یا شبه جعلی الله یتوکل المومنونمانند: ) معناي ضمنی است ددربردارند

 نتيجه یک آن ه این مقدم شدن در بگيرد حال توانست قرادر جایگاه دیگري هم می
 براین،بنا. داري و گزینش استیک جنبه از ارتباط ميان معنا، نشان گزینش است و این

براي انتقال معنایی بيشتر از معناي واژگانی، معنایی كه بافت، »داري ابزاري است نشان
 (.61: 6863 )راسخ مهند،« كنندگوینده و عوامر بيرون از زبان بر آن وارد می

مبتداسازي پرداخته  فرآینددار تنها به نشان هايدر این پژوهش از ميان انواع ساخت
 خواهد شد.

 ي کاربردشناختيارابطهمبتدا؛ . 1-1
داند و بر این اساس است كه در اي كاربردشناختی می( مبتدا را رابيه6664لمبركت )
وي در . گيردتنها روابط نحوي و جایگاه نحوي عناصر جمله را در نظر نمی« مبتدا»تعریب 
 كه مبتداي جمله همان نيزي است»كند: استفاده می« 1دربارگی»از مفهوم « مبتدا»تعریب 

كاربردشناختی است  ةمبتدا یک رابي ،بنابراین. (686همان: )« گزاره دربارد آن بيان شود
 این دشود طوري كه گزارد مفروض درباركه ميان مصداق و گزارد موردنظر برقرار می

را در تعریب « دربارگی»همچنان كه لمبركت مفهوم . (683همان: شود )تعبير می مصداق
اي جهان ]زمينه[ گفتمانی دكنندمبتدا را تعيين ( نيز6639) متوكر ،كندمبتدا شاخص می

هر گفتمانی شامر دو ركن »آن باشد نراكه  دموردنظر دربار( )محمول 8داند كه گزاردمی
 (.93: 1884)متوكر، « است: گفته و زمينه یا جهانِ این گفته

                                                            
1. Baker, M. 

2. aboutness 

3. Prediction 
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ه مبتدا نسبت ب ،ميان مبتدا و گزاره حاكم است« دربارگی» ةاین ه رابي وجود با
نراكه به درون گزاره یا محمول  ،آیدخارجی به شمار میاي سازه ،گفتار پس از خودپاره

خارجی بودن . (689: 6668 متوكر،) آن نيست 6ارتباطی ندارد و موضوعی از موضوعات
 ی با گزارهاي كاربردشناختمبتدا رابيه. به معنی استقلال كامر آن از گزاره هم نيست« مبتدا»

 «(گزاره) قابلتُه (مبتدا) خالد»گفتار در پاره ،عنوان نمونهبه. (141: 1868 دارد )متوكر،

به درون گزاره ارتباطی ندارد و موضوعی از  اي خارجی است یعنیسازه «خالد»سازد 
 آن است. دگزاره دربار زیرا ،اما این سازه استقلال كامر هم ندارد ،موضوعات آن نيست

 6و عبارت مبتدایي 1مبتدایيمصداق . 1-1-2 
تفاوت وجود دارد و این تفاوت « عبارت مبتدایی»و « مصداق مبتدایی»ميان دو اصيلاح  

كه گزارد  شودمیبه عنصري اطلاق « مصداق مبتدایی». كاربردشناختی است ةناشی از رابي
یا  اما عبارت مبتدایی ،كاربردشناختی است[ ةیک رابيو این]آن است  دشده دربار بيان

شود كه دلالت بر مصداق به عنصري زبانی اطلاق می 9و یا گروه مبتدایی 4سازد مبتدایی
 ابوه علیٌ،» گفتارعنوان نمونه در پارهبه. (Lambrecht, 1994: 131مبتدایی جمله دارد )

ة مقول. است بارد آندر« مریضابوه »گزاره  مصداق مبتدایی است و «علی»سازد  «مریض

مصداق مبتدایی است ارجاع  هم عبارت مبتدایی است كه به «ابوه»در سازد  «ه»دستوري 

                                                            
. به عنوان نمونه در افعال عربی و فارسیِ )ركرَ:  دوید و جلسَ: نشست( تنها یک مشاركت عمر )یک موضوع( 6

این، به افعال شود. بنابرپر می« فاعر»وجود دارد. به عبارت دیگر، این افعال تنها یک ظرفيت دارند و این یک ظرفيت با 

ها شود. در مقابر، افعال متعدي یا گفرا، دو ظرفيت دارند و ظرفيت دوم آنناگفر، افعالِ تک ظرفيتی نيز گفته میلازم یا 

هاي دو ظرفيتی )تک مفعولی( هستند و ها، فعر(. به عبارت دیگر، این فعر664: 6863شود )راسخ مهند، با مفعول پر می

)دو مفعولی( هستند. این افعال به یک فاعر )موضوع بيرونی( نياز  هاي سه ظرفيتیدو مشارك دارند. دسته سوم، فعر

أعيیَ: »هاي دارند و دو مفعول )موضوع درونی( كه به صورت مفعول مستقيم و غيرمستقيم هستند. به عنوان نمونه فعر

 مفعول ]تل[ ]المفتاحَأعيی »در عربی و فارسی سه ظرفيتی )دومفعولی( هستند. در جمله « ... دادن و كَسیَ: پوشاندن و...

در كنار موضوع بيرونی )تل( دو موضوع درونی )المفتاح و الی « أعيی»فعر « مستقيم[ ]إلی صدیقی مفعول غيرمستقيم[

 صدیقی( نيز دارد.

2. Topic referent 

3. Topic expression 

4. Topic constituent 

5. Topic phrase 
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ها مانند زبان عربی حتماً باید مصداق مبتدایی با یک ضمير در برخی زبان. شودداده می
 (.141: 1868 داده شود )متوكر،ارتباط  ،كه در درون گزاره یا محمول است ارجاعی

 غيرنهاديمبتداي ِ. 1-1-1 
ت كه اما این بدان معنا نيس ،دارد« مبتدا»همبستگی بالایی با مفهوم « نهاد»مقولة دستوري  

و « نهاد»همبستگی بسيار ميان ( 6664لمبركت ). بدانيم« مبتدا»را همواره معادل « نهاد»ما 
ی تدایعبارت مب»عنوان را به« نهاد»داند و هاي طبيعی میهاي زبانرا از مشخصه« مبتدا»
معرفی « 8نشاناي بیساخت ِ پيش انگاره»عنوان را به« 1خبري-ساختِ مبتدا»و « 6نشانبی
پربسامدترین ساخت « خبري -ساخت مبتدا»یا همان « 4خبري -فراگویی مبتدا». كندمی

 ميابقت دارد و ساخت اطلاعی« مبتدا»با « نهاد« »خبري -فراگویی مبتدا»در . زبانی است
 تنيس« مبتدا»همان « نهاد»« هاي برنهاديگزاره»هاي موسوم به اما در گزاره. نشان استبی

 اختیشنتوجه به این مسائر زباندر امر ترجمه  ،بنابراین. دار استو ساخت اطلاعی نشان
تة هنري شناسی دارد و به گفگاتنگی با زباننماید نراكه ترجمه ارتباط تنبسيار مهم می

 (.1: 1816، طوایبیة« )شناسی استترجمه؛ آزمایشگاه زبان» 9ميشونيک
ث بح همچون در صدر قرار گرفتن جمله و مورد-هرنند اشتراكاتی  «نهاد»و « مبتدا»
ی خارجی نقش «مبتدا»اما فرق اساسی ميان این دو در این است كه با ی دیگر دارند،  -بودن

شود حمر( مرتبط می) ارد كه به گزارهنقشی د رت دیگر،و نهاد نقشی درونی دارد؛ به عبا
در حتماً نباید در ص»فرق دیگر ميان مبتدا و نهاد در این است كه نهاد . (66: 6639)متوكر، 
ته در گرف اي كه در این نقش قراركند سازهاما نقشی كه مبتدا دارد ملزم می ،جمله باشد

 البارحةُگفتار عنوان نمونه در پارهبه. (116-118: 1868 ،بودیة)محمد « صدر جمله باشد

ق وجود ندارد؛ به عبارتی انيبا« نهاد» و« مبتدا»ميان  (الدار فی (نهاد) کان زیدٌ( مبتدا)

 «البارحة»بل ه نقش كانونی و تأكيدي سازد  ،آن نيست« نهاد»گفتار همان يِ پاره«مبتدا»

                                                            
1. Unmarked topic expression 

2. Topic- comment structure 

3. Unmarked presuppositional structure 

4. Topic- comment articulation 

5. Meschonnic, H. 
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برابر  «هند»نهاد  «هندٌ نشرت قصةً»گفتار اما در پاره ،سبب شده است تا این سازه مقدم شود

 است. «هند»نشان با مصداق مبتدایی بی

 2مبتداسازي. 1-1-6
گيرد كه در حالتِ در جایگاه آغازین جمله قرار می 1نهادي یک سازه غير»زمانی كه 

 ,Lambrecht« )گيردصورت می« مبتداسازي»است  8نشان، جایگاه فاعرِ مبتداییبی

اي كه از قبر مبتداي جمله و به سازه« 4مبتداي  انویه»به این سازد مقدم شده . (147 :1994
ه ي است كفرآیند مبتداسازي ،به اعتقاد لمبركت. (Ibidگویند )می« 9مبتداي اوليه»بوده 

 انگيزد گوینده از انتخاب ساخت. گيردمی برنحوي و هم ساختار اطلاعاتی را درهم ساختار 
اي است كه به جایگاه آغازین جمله منتقر مبتداسازي برجستگی و اهميت موضوعی سازه

عنوان مدلول كلامی حائز اهميت باشد به جایگاه آغازین جمله اي بهننانچه سازه. شودمی
 .شودمییابد و برجسته ارتقا می

 )خروج به چپ( 2گذار يرضمي مبتداساز. 1-1-6-2
ه و به يرمستقيم( منفک شدو غمستقيم ) یمفعولدر این نوع از مبتداسازي سازه از بستر 

ذكر  الزاماً 3ماتریسی وارهجملهضميري در  7بستواژهاما  ،شودیمابتداي جمله منتقر 
و بازشناسی  (مرجع اسمی اوليه )اسم مقدم 6ي مجددسازفعال ،هد  از این ضمير. شودیم

66Andrason :2016 ,) آن است 68يسازبرجستهیت درنهاماتریسی و  وارهجملهآن در 

116.) 
  

                                                            
1. Topicalization 

2. Non-subjects 

3. Topical subject 

4. Secondary topic 

5. Primary topic 

6. Left Dislocation (LD) 

7. clitic 

8. Matrix claus 

9. Reactivate 

10. Thematization 

11. Andrason,A 
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 1اگذاري ضمير نمبتداساز. 1-1-6-1 
ه ابتداي را ب گفتارپارهنخست سازد منفک شده از درون  ةدرجي ضمير ناگفار در مبتداساز 

در . دهدیم گفتار قرارپارهكانون  عنوانبهدوم سازه را  ةدرج و دردهد یمآن ارتقا 
 ي ضمير ناگفار ضمير ارجاعی وجود ندارد.مبتداساز

 1ي فاعليمبتداساز. 1-1-6-6
 ریگد عبارت به. در این نوع از مبتداسازي برجسته شدن و اهميت فاعر مدنظر است 
زبان . (Ibid« )ودشمیافتد و سبب برجسته شدن فاعر یممبتداسازي در بستر فاعلی اتفاق »

یی است كه هازباناست و ضمير اندازي ویژگی  8ضمير انداز عربی همچون زبان فارسی
حف  كرد و شخص و شمار را با شناسه نشان داد  هاآنتوان نهاد اختياري را در یم

 ،شودینميردستوري غبا حف  ضمير فاعلی جمله  ،یگردعبارتبه. (61: 6868)ماهوتيان، 
 ند.كیمخاصی در جمله ایفا نقش كلامی و ارتباطی  شود،اما اگر ضمير فاعلی ذكر 

 «راه»ي( در دو رمان )مبتداساز دارنشاناطلاعي  هايساخت ةيل ترجمتحل. 6
 «گدا»و 

یخیل الی أنک فی إجازة خاصة لإنجاز هذه المهمة؟ تحبس النبض  - و قالت:متن اصلی: 
الکلمة، أنا من ( لستُ موظفا ً بأی معنی لهذه 8) -علیه، و ساوره قلق و لکنه قال:  للتعرف

واضح أنها تتستر علی شعور بعدم . أبی من ذوی الأملاک -تزرع أرضک؟ -الأغیان!
ثانی کذبة  (3، و هو عمل أثقل من أی وظیفة! )العقاریة وأنا أدیر املاکه( 6) -قال:. الإرتیاح

 (14 :1883، )محفوظ. و هو کاره رغم أنه لم یکذب بعد علی المرأة الأخری یکذبها علیها
 .كنم براي انجام این كار مرخصی گرفته باشییمف ر  -: و الهام گفت:پورمرعشیة ترجم
( كارمند نيستم، به 6) -خواست او را بشناسد جا خورد و نگران شد، اما گفت: یمین ه ااز 

 پدرم به -كاري؟ یمرا  آتزمين  –. ي اعيانمطبقهمن از . هر معنایی كه این كلمه بدهد
( 1) -صابر گفت: . و روشن بود كه دختر احساس خوبی ندارد. كندیماملاك رسيدگی 

                                                            
1. Topicalization 

2. Subject LD 

3. Pro-drop 
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دومين دروغ را به ( 8). است ترسختكه از هر كاري  كنمیممن هم مستغلاتش را اداره 
كه به آن زنِ دیگري هنوز دروغی نگفته یدرحالو از كار خود بيزار بود،  گفتیماو 
 .(68-61 :6868 ،پورمرعشی)بود

 «وأنا أدیر املاکه العقاریة»از گفتة  «أنا»با حف  سازد  (1گفتمان فوق در مورد )در خرده   

ذكر این سازه به جهت نقش  و شده ذكر « أنا»اما در اینجا  ،شودینمجمله غيردستوري 
اما  ،يدي باشدأكتلحن گوینده )صابر( برحسب موقعيت گفتمانی باید . يد استتأككلامی 

ي را با تغيير يدتأكتوان همچون گفتمان شفاهی لحن ینمكه در گفتمان م توب  ییآنجا از
شود در اینجا براي یمكه لحن در روایت و داستان نيز وارد ییآنجا ازتن صدا نمایاند و 

 (8) در مورد. استگرفته  ش رانتقال این نقش كلامی مبتداسازي در بستر فاعلی 
 دي سازسازبرجستهيد و تأكبه جهت گرفته است و  مبتداسازي از نوع ضمير گفار صورت

ر ي گفاشتن ضميجابهاز جایگاه اصلی خود در درون جمله منفک شده و با  «ثانی کذبة»
شده  به ابتداي جمله پيشایند هم مرجع با خودش )این ضمير باید در فارسی برگردان شود(

گرفته  دارننشافضاي گفتمانی ساخت اطلاعی  متناسب با سياق و دیگر، به عبارت. است
ی در نشان است و برجستگیباین ساخت طبق دستور زبان فارسی ساختی  ترجمه. است

گویی دروغ گفتن از سوي شخصيت داستان هيچ نقشی در این فضاي . كندینمكلام ایجاد 
ه گفتمان بباید  مبدأنقش كلامی گفتمان  ،بنابراین. گفتمانی ندارد و نيزي عادي است

 . یافت تا تعادل نقشی برقرار شودیممقصد نيز انتقال 

براي بيان بخشی از منظور خود از نشانگر  ( نویسنده6) خرده گفتمان، در مورد در این 
نين ن. خاد دستوري )!( استفاده كرده كه مترجم این نشانگر را نادیده گرفته است

 كند. رنگكمتواند تعادل نقشی دو گفتمان را یممواردي نيز 
ین ه اي، نه؟ از اگرفتهو الهام گفت: به نظرم براي این كار مرخصی  ترجمه پيشنهادي:

( كارمند نيستم به هر معنایی كه 6خواست او را بشناسد جا خورد و نگران شد، اما گفت: )یم
ن روش. پدرم از ملاكين است -كاري؟ یمزمينات را  –اعيانم!  ةطبقمن از . بدهد این كلمه

( من مستغلاتش را اداره 1) -گفت: . كندیماست كه دختر ناخوشایندي خود را پنهان 
گوید یم( ]این[ دومين دروغ است كه آن را به او 8) –است!  ترسختكنم كه از هر كاري یم

 .فته استكه به آن زن دیگري هنوز دروغی نگیدرحالو از كار خود بيزار است، 
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...[  م اندفع نحو التاكسی امراً السائق بالفهاب الی ناحية من النير بها مرسی ]متن اصلی: 
القفاز قوارب، أي انسان یعيب علی هفا الشحاذ! ول ن هر لمحه أحد و هو یغادر العمارد؟ 

 (686 :1883، )محفوظ ؟]...[القضيب هر رآهما احد و
ها یقاقي تاكسی جهيد و از راننده خواست به لنگرگاه سوبهآنگاه  [: ]...پورة مرعشیترجم
نگاه . یآهن ةيلمدست ش و كند؟ یمكی با این گدا همدردي . اي از نير برساندشيهناحدر 

 (681 :6868، پورمرعشی) [؟ ]...افتاده است هاآنكسی به 

رگی دربا ةرابي «هل رآهما احد»گزارد . ، مصادیق مبتدایی هستند«القصیب»و « القفاز» 

« هما»مير ض. آمده است به وجودكاربردشناختی  ةرابيبا این مصادیق مبتدایی دارد و یک 

ارگی درب ةرابياین  اصلاًمترجم . دستوري است ةمقولعبارت مبتدایی و یک « راهما»هم در 
ی را مصادیق مبتدای (آهنی. ةيلمدست ش و )را رعایت ن رده و با گفاشتن نقيه پس از 

در . تاس اي هم حاصر نيامدهیكاربردشناخت ةرابي ،از گزارد جدا ساخته! بنابراین كاملاً
ي مفعولی )القفاز و هاسازه. مبتداسازي از نوع ضمير گفار صورت گرفته است اینجا

این . اندشدهالقضيب( از جایگاه اوليه خود منفک شده و به ابتداي گفتمان پيشایند 
، است ؤ رمهت القاي نوعی هيجان كه در پيشبرد گفتمان نيز سازي بيشتر به جپيشایند

باط دو گفته ارت ،سازي را مدنظر نگرفتهصورت گرفته است، اما وقتی مترجم این پيشایند
يدي أكتمعناي كاربردشناختی و معناي  ،یگردعبارتبه. شده است رنگكمنيز بسيار 

ابر از صحنه گریختن ص الا روایتِگفتة ب. ی در گفتمان مقصد برگردان نشده استدرستبه
ان مونولوگ صابر این ترس و هيج و دربند به فارسی برگردان نشده است![ یک]است  جرم

موقعيت  ،دیگر عبارتبه. شودیمبراي مخاطب ملموس  كاملاً هاسازهبا نوع نينش 
 مونولوگ رااین   هینان ته دیگر . كند كه از ننين نينشی استفاده كندیمگفتمانی اقتضا 

ضمير هم ة ترجمند كه نهر . يررسمی و حالت محاوره ترجمه كردغتوان به ش ر یم
اما به  ،مرجع در مبتداسازي ضمير گفار به ش ر محاوره با شم زبانی مخاطب بيگانه است

ی شود و با شم زبانیمننين مواردي سبب واقعی جلوه دادن گفته  ةآید در ترجمیمنظر 
 .مخاطب نيز آشناست
ولی ن ند كسی او را در حال ترك عمارت دیده باشد؟ دست ش و ميلة  ترجمه پيشنهادي:

 ن ند كسی دیده باشدشان؟ آهنی را
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إقرأ أی کتاب فی الفلک أو فی الطبیعة أو فی أی علم من العلوم و تذکر ما تشاء متن اصلی: 
 ام –. سیجتاحک.من المسرحیات أو دواوین الشعر ثم اختبر بدقة احساس الخجل الذی 

لا  هذا الشعور المخجل –. .القانون و القضایا فی أفکر عندما ینتابنی بما الشعور هذا أشبه
 (11:6666، )محفوظ. .المنبوذ من الزمن یعانیه إلا الفنان

ان خواهی بخویمشناسی یا هر علم دیگر هر كتابی كه یستزیا  6: در علومترجمة دهقانی
 ببين كه احساس وقتآنخواهی به یاد بيار، یمهاي شعر هر نه یواندها یا یشنامهنماو از 

م كنم همين احساس به سراغیمپرونده و قانون ف ر  دوقتی دربار –. كشد..یمشرم تو را 
دهد كه زمانه او را بر سر راه یماین احساس شرم فقط به هنرمندي دست  –. آید..یم

 (19: 6833 ،دهقانی). ..اف نده است

 عنیی ؛برنهادي است« هذا الشعور المخجل لا یعانیه إلا الفنان المنبوذ من الزمن»گزارد  

ست ا مبتداي  انویه «هذا الشعور المخجل» گروه اسمی. در آن مبتدا با نهاد ميابقت ندارد

 در اینجا مبتدا. همان نهاد یا مبتدايِ اوليه است «الفنان المنبوذ من الزمن»گروه اسمی  و
ي و همچنين واقعی جلوه دادن سازبرجستهي كاربردشناختی دارد و به جهت ارابيه
ین يجه انت دراما در متن ترجمه توجهی به این موارد نشده و  ،گو مقدم شده استوگفت

 مبتداي اوليه و  انویه ترجمه نشده است. صورتبهدو گروه اسمی نيز 
 د،شناسی یا هر دانش دیگري كه باشیستزي نجوم را بخوان یا هاكتابترجمه پيشنهادي: 

بينی كه نيور احساس شرم یم وقتآنهاي شعر را یادت بياور، یواندها و یشنامهنما
كنم درست همين احساس سراغم یمپرونده و قانون ف ر  دوقتی دربار -كشدت...یم
 ...از زمانه دارد طردشدهاین احساس شرم را كه فقط هنرمند  -. آید..یم

 یوم احترقت. حساسیة الضمیر یدرکها الضجر ی( حت8). ذکر الآخر فی السجن واصلی: متن 
( 6) .و ذاب فی الظلمات کأن لم یکن. رغم الأهوال لم یعترف. لکنه لم یعترف. بلهیب الخطر

 (63-61 :6666 ،)محفوظ ...[]. أنت تمرض فی الترف و

                                                            
 ترجمه صحيح نيست. در ترجمة پيشنهادي صورت تصحيح شده آمده است.. 6
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ی تا نهانگاه ضمير تنگ( دل6). زندان بود: عمر به یاد آن دیگري افتاد كه در ة دهقانیترجم
 و سوختی، اما او اعترا  ن رد، زجر كشيدیمروزي كه در شعله خير . یابدیمهم راه 

اما تو از خوشی بيمار ( 1). و در تاری ی آب شد گویی كه هرگز نبوده است. اعترا  ن رد
 (16: 6833 ،دهقانی)[ ].... شويیم

ادل كه در گفتمان مقصد نيز این تع گرفتهش ر( مبتداسازي از نوع فاعلی 1در مورد )
گزارد برنهادي  صورتبهعربی  گفتارپارهاطلاعی  ( ساخت6در مورد ). است شده برقرار

مصداق مبتدایی است كه نقشی كاربردشناختی « حساسیة الضمیر»سازد . دار استنشان و
گویی فرا صورتبه گفتارپارهاما ساخت اطلاعی ترجمة این  ،استدارد و گزاره دربارد آن 

 صلاًاهمان مبتدا است و « یتنگدل»نهاد  به عبارت دیگر،. نشان استیبخبري و -مبتدا
گی و این در حالی است كه برجست. نقش كاربردشناختی مبتدا در نظر گرفته نشده است

. فتمان استی در این گفرا واژگاناختی و معناي كاربردشن منظوربهشدگی این سازه ایندپيش
شخصيت اصلی داستان( سراسر زندگی و آزادي خود را مدیون دوستش )حمزاوي  عمر

وست از دو دو شود یمهاي انقلابی دستگير يتفعال ةاما عثمان در بحبوح ،داندیمعثمان 
 تواند براي دوستش كاريینمعمر از این ه . بردینمدیگرش، عمر و مصيفی، هيچ نامی 

نویسنده با  ،بنابراین. كشدیمین ه وكيلی سرشناس است[ بسيار رنج ا وجود دهد ]باانجام 
ر ( در نظر داشته است علاوه بحساسیة الضمیر+ یدرکها+ الضجردار )نشاننينش واژگانی 

ه در گفتمان كییازآنجا. ختی را برسانندكاربردشنای و فرا واژگاناین معانی ي اگزارهمعناي 
و تعادل  دهش رنگكمی نيز واژگانفرا پس معانی ي صورت نگرفتهسازبرجستهمقصد این 

توان از یميدي در زبان فارسی تأكبراي رساندن ننين . كلامی و نقشی برقرار نشده است
یلی( استفاده كرد، در این صورت ضمير هم مرجع با سازه منفک شده به تأو)حر  « كه»

و مقصد  بدأمي اطلاعی ی سان در گفتمان بندصورت شود و بایمابتداي جمله نيز برگردان 
 .یافتدستتوان به برابري نقشی یم

ر و تا نهانگاه ضمي. افتد كه در زندان استیمترجمه پيشنهادي: عمر به یاد آن دیگري 
موقعيت گفتمانی كانونی سازي  بنا بر( نيز 1در مورد ). یابدیماست كه اندوه به آن راه 

 ست.ا شدهانجامفاعلی صورت گرفته كه در برگردان فارسی نيز این كانونی سازي 
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 أما کریمة فقد جمعت بینکما الجریمة برباط لن (6). لست الا عذاباً. إلهام.( 6)متن اصلی: 
 (683: 1883 ،)محفوظ. ...[]، ینفصم حتی الموت

اما تو را با كریمه ( 1). درمان هستی و دیگر هيچ..یب! درد ( الهام6: )پورة مرعشیترجم
 :6868 ،پورمرعشی). ...[] ،نخواهد گسست است كه تا مرگ بستههمریسمان جنایتی به 

677) 

ي دنها يرغمبتداي « یمةکر»سازه  ،«ةأما کریمة فقد جمعت بینکما الجریم» (1در مورد )  
ن همي ترجمهدر . ي كاربردشناختی استارابيهی آن به جهت شدگ يشایندپاست و 

است! ضمن  رفته يانم ازيد تأكپيشایند شده است و معناي تقابر و  «تو»سازد  گفتارپاره
مترجم . است شده استفاده( از نشانگرهاي خاد دستوري براي انتقال پيام 6در مورد ) این ه

نيز از  و در پایان ![نشانگر ] ، ازالهام ي نشانگر تعليق پس از گروه اسمی،جابهدر این مورد 
رها كه نویسنده از قرار دادن هر یک از این نشانگ یحال درنشانگر تعليق استفاده كرده است 

ت تفاومعناي كاربردشناختی آن متفاوت شده و  منظوري دارد كه با این عمر مترجم
رسش و گویی نویسنده با این تعليق پ. است شده و مقصد ایجاد مبدأارتباطی ميان دو گفتة 

در « الهام». شده است پاسخی ميرح كرده كه بخشی از پيام گفتمان راه در ميان آن نهفته
 و صابر نون بصيرت است« آزادي، كرامت و امنيت»ن به نماد پاكی و راه رسيد« راه»رمان 
این همان عشق است و آزادي ». یابد كه دیگر دیر شده استیدرمزمانی این امر را  ،ندارد

ار ي در كامعجزهي رخ نداد؟ آیا امعجزهپس تو كجایی؟ و نرا پيش از جنایت . و كرامت
نویسنده  «بيند؟ینم ، ه نشم نابينا نيزي را هرنند به آن نزدیک باشدینااست صابر؟ یا 

. 6««تو تنها درد هستی و بس. الهام..»گوید: یمكند اما از زبان صابر ینماین پرسش را ميرح 
( نيز با به هم خوردن ساخت مبتدایی، معناي تقابلی و كانونی مدنظر نویسنده 1مورد ) در

اما در  ،تقابر و كانونی سازي پيشایند شده قصدبه «کریمة»گروه اسمی . انتقال نيافته است
ناي و سبب از دست رفتن بخشی از مع نشده انجاماي يسازگفتة برگردان ننين پيشایند 

 ی آن شده است.فرا واژگانكاربردشناختی و 
 اما كریمه را با تو ریسمان جنایتی به. تو تنها درد هستی و بس. ترجمه پيشنهادي: الهام..

 .كه تا مرگ نخواهد گسست بستههم

                                                            
 118، د «راه». تعليق مترجم )مرعشی نجفی( بر رمان 6
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کنت شارعا ً فی کتابة مسرحیه جدیده و إذا بالفن یتفتت بین یدی نشارة أجل متن اصلی: 
أما  –( 8) .و تراباً و لکنی سرعان ما استبدلت به فنا آخرا دان له ملایین المواطین بالسعادة.

، استبدلت بالفن الزائل عملا ینافسه فی البلی، فالمحاماة کالفن من اعمال الطریق أنا فأخطات
 (97: 6666 ،)محفوظ [...] أنا لا أحسن ما أحسنت من فن جدید،و ( 6)، العصور البائدة

نوشتم كه ناگهان هنر پيش رویم خُرد شد یماي تازه یشنامهنما: بله، داشتم ترجمة دهقانی
 ةي هنر دیگري را جایگزین آن كردم كه مایزودبهو به خاك اره و غبار بدل گشت اما 

را به كاري  رفتهازدستهنر  اما من راه را گم كردم، –( 6). بود.. وطنهمها يليونمشادي 
صار هاي اعكاری از آن نداشت، وكالت هم مثر هنر از كمدستبدل كردم كه در بيهودگی 

 (18 :6833 ،دهقانی)[ ، ]...آورميروي اتازهمثر تو به هنر  من نتوانستم( 1ابتدایی است، )

تگی و و سبب برجس گرفتهش ردر این خرده گفتمان مبتداسازي در بستر فاعلی  
يدي أكتكند كه لحن گوینده یمدر اینجا فضاي گفتمان ایجاب . اهميت فاعر شده است

 مثلاً يدي راأكتلحن  اما نون گفتمان م توب مانند گفتمان شفاهی نيست كه بتوان ،باشد
 براي انتقال این نقش كلامی در اینجا مبتداسازي از این رو،، با تغيير در تن صدا اعمال كرد

كردن  ررنگپو ذكر گروه اسمی ]من[ علاوه بر برجستگی و گرفته ش ر در بستر فاعلی
شخص اول داستان[ كه در ] يالحمزاوعمر . يد را ایجاد كرده استتأكفاعر نقش كلامی 

كند، یمه وكالت  روت هنگفتی كسب كند و از رایمشاعر بوده و بعدها شعر را رها  جوانی
انگارد و دنار كسالت روحی روانی یممعنا یبخویش را پوچ و  گفشتهي هاآرمان

ورده آ پسندعامهكه روي به هنر  در تقابر با دوستش، مصيفی ميناوياو خود را . شودیم
وجه ون تخود را در كان كند ویمبيند و هر نه بيشتر سرخوردگی خود را ابراز یم ،است
علاوه بر القاي  ،ضميرانداز بودن هر دو زبان وجود با [ذكر گروه اسمی ]من. دهدیمقرار 

ان را نيز نقش ارتباطی گفتم ،است مؤ رحالت هيجانی و احساسی كه در پيشبرد گفتمان 
نين ایجاد ن ،بنابراین. كندیمایجاد  فضایی محسوس براي خواننده كند ویم پررنگ

نماید تا تعادل كلامی و ارتباطی ميان دو گفتمان برقرار یمترجمه نيز ضروري  فضایی در
ی توانسته است ننين فضایی در گفتمان ترجمه ایجاد خوببهتوان گفت مترجم یم. شود

تر یواقعگو را زنده و ويدي پس از ]من[ این گفتتأك« كه»دادن كند ضمن این ه قرار 
 داد.یمجلوه 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

ي اتازه( من كه نتوانستم مثر تو به هنر 1). ( اما من كه راه را گم كردم6ترجمه پيشنهادي: )
 .آورميرو

أنا ! ؟أصله –. سیعود کل شی ء الی اصله. -رنا الی تعاستها بحزن ثم تمتم: متن اصلی: 
، ولا سبیل إلی العمل من جدید، لا الصحة تسمح بذالک إنتهیت، بسیمة أیام الزمان لن تعود

 (68 :1883 ،)محفوظ. البولیس.و لا 
يز نههم -و صابر زمزمه كرد: . اش اندیشيدهايیشوربختبا اندوه به  :پورة مرعشیترجم

ن بدانی كه آ بسيمه! باید. اي..يدهرستو به آخر خط شود؟ یمدرست  –. شودیمدرست 
دهد یمات اجازه نه سلامت. كاركردهيچ راهی نيست كه دوباره بشود . گردندیبرنمروزها 
 (86 :6868 ،پورمرعشی). نه پليس

فوق مبتداسازي در بستر فاعلی صورت گرفته و برحسب موقعيت  گفتارپارهدر  
يز به )در دو نمونه اول و ششم ن است شدهگفتمانی سبب برجستگی و كانونی شدن فاعر 

در برگردان فارسی این تعادل نقشی و ارتباطی ميان دو گفته  اما ،(این مورد پرداخته شد
آید در برخی موارد برگردان درستی از این یمضمن این ه به نظر . برقرار نشده است

 صورت نگرفته است. گفتارپاره
 -ترجمه پيشنهادي: صابر با اندوه به بينوایی مادر نشم دوخت و سپس زیر لب گفت: 

ن ام، بسيمة آيدهرسیش؟! من دیگر به آخر خط سر جا –. یش..جاسر گردد یبرميز نهمه
گردد، هيچ راهی نيست كه دوباره بشود كاري كرد، نه سلامتی اجازه یبازنمروزها دیگر 

 دهد و نه پليس...یم

 گيرينتيجهبحث و 
اي علمی به به شيوه تواندشناسی میزبان. شناسی داردارتباط تنگاتنگی با زبان ،ترجمه 

در مواردي  ویژهآید، بهمش لاتی بپردازد كه دركنش ترجمه پيش می توضيح و تصریح
شود نراكه ترجمه برگردان معناي متن است و نه صرفاً كه مربوط به معناي ضمنی می

ه به آن در ی كه توجشناختزبانمسائر  ازجمله. زبان به زبانی دیگرهاي یکبرگردان گزاره
 . است دارنشاناطلاعی  هايد ساختنماییمامر ترجمه ضروري 
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 ي محسوبدارنشانموارد  جمله ازمبتداسازي كه  فرآینددر این پژوهش با بررسی 
فاعلی ي مبتداسازجز دو مورد « الطریق»و « الشحاذ»مشخص شد كه مترجمان  ،شودیم

انی خود نداشته و با شم زب مبتداسازي فرآیندنهادي و در كر توجه كافی به مبتداهاي غير
ي كلامی و معانی هانقشاست تا  همين امر باعث شده ؛اندپرداختهبه ترجمه این موارد 

ي اگزارهمترجمان با توجه به صحت معناي . ضمنی به گفتمان مقصد انتقال نيابد
 صورتبها ر دارنشان هايرا نادیده گرفته و ساخت هاآنمعناي كاربردشناختی گفتارها پاره
رجمه ت فرآینددر  دارنشاناطلاعی  هايتوجه ن ردن به ساخت. اندكردهنشان برگردان یب

الی كرده و این در ح رنگكمتعادل نقشی و كاربردشناختی دو گفتمان مبدأ و مقصد را 
هاي بالاي زبان فارسی ام ان يتقابلدو زبان و همچنين  هاياست كه با توجه به ساخت
 . در زبان فارسی وجود دارد دارنشاني هاساحتمعادل گزینی مناسب براي 
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the Novel "Sayyid al-Qamar" Emphasizing the Seven 
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Abstract 
Each of the translation theorists has more or less been able to influence the history of 

translation with their works and opinions. Among them were Jean-Paul Vienne and Jean 

Darbelne in 1958. They published a book entitled "French and English Comparative 

Stylistics". This book introduces the techniques that every translator uses, and due to the 

significant impact this work has had on the history of translation, it has actually become 

an important reference for translation techniques. In the present study, after providing a 

brief definition for each of these techniques, examples are mentioned for each. After 

exploring and comparing the translated text with the original text of the famous novel 

"Sayyid al-Qamar" and in accordance with the same technique, these samples have been 

selected to analyze the translation of this novel written by Ms. Jokheh al-Harithi (2010) 

and Mohammad Hezbai Zadeh. He translated it as "Women of the Moon". This article 

seeks to evaluate the translation of the novel based on the opinions of famous translation 

theorists and in a problem-oriented study with an analytical-descriptive method to 

measure the tendency and success of the translator in using these techniques, which in 

the end, the translator has taken a destination-oriented approach due to his special 

attention to the reader's understanding and communication with him. Therefore, to 

create a fluent and understandable text, it has used less direct techniques and more 

indirect methods to finally provide a readable translation in Persian whose expressions 

and terms are familiar to the Persian-language readers and free of ambiguity and 

complexity, and is appropriate to the level of readers of a novel. 

Keywords: Comparative Criticism, Sayyid al-Qamar, Vienna and 

Darblaneh, Seven Techniques. 
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 بر تأکید با «القمر داتسیّ» رمان از هاییبخش ترجمة نقد
 گانههفت هایتكنیک

 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،   احمدی محمدنبی
  

 انایر کرمانشاه، رازی، دانشگاه عربی، زبان مترجمی ارشد کارشناسی دانشجوی بابایی یحیی

 
 چکيده

 این از. اشندب ر مؤ ترجمه تاریخ بر خود آراي و آ ار با اندتوانسته بيش و كم ترجمه پردازاننظریه از یک هر
 «انگليسی و فرانسه تيبيقی شناسیسبک» عنوان با را كتابی يلاديم6693 سال در داربلنه ژان و وینه پر ژان ميان
 تأ ير به وجهت با و بردمی بهره آن از مترجمی هر كه كندمی معرفی را هاییت نيک كتاب این. كردند منتشر
 در. است دهش تبدیر ترجمه هايت نيک براي مهمی مرجع بهداشته  ترجمه تاریخ در ا ر این كه گيرينشم

 شده رذك هایینمونه كدام هر براي هات نيک این از یک هر براي گفرا تعریفی ارائة از پس حاضر پژوهش
 با بمتناس و «القمر سیدات» مشهور رمان اصلی متن با ترجمه متن مقایسة و كاوش از بعد هانمونه این. است
 الحار ی جوخه تأليب كه بپردازد رمان این ترجمة واكاوي به تا است شده انتخاب ت نيک همان

 درصدد مقاله این. است كرده ترجمه «ماه بانوان» عنوان با را آن زادهحزبائی محمد و است( يلاديم1868)
 ژوهشپ یک در و كند ارزیابی ترجمه مشهور پردازاننظریه آراي به استناد با را رماناین  ترجمة كه است
 بسنجد ها نيکت این كارگيريبه در را مترجم موفقيت و گرایش ميزان توصيفی -تحليلی روش با محورمسأله
 قصدگرایانهم روی ردي او، با ارتباط و خواننده فهم به ویژه توجه خاطر به مترجم گيردمی نتيجه پایان در كه

 بيشتر و گرفته ارك به كمتر را مستقيم هايت نيک فهم، قابر و روان متن یک خلق براي ،بنابراین است؛ داشته
 عبارات هك كند ارائه فارسی زبان به خواندنی ايترجمه نهایت، در تا است برده بهره غيرمستقيم هايروش از
 یک دگانخوانن سيح با و بوده پيچيدگی و ابهام از خالی و آشنا زبانفارسی مخاطبان براي آن اصيلاحات و

 .است متناسب رمان

  .هفتگانه هایتکنیک القمر، سیدات داربلنه، و وینه نقد،ها: واژهکليد
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 مقدمه
اي از نویسندگان بوده است، اما در عصر حاضر با نقد ترجمه از دیرباز مورد توجه عده

اي هگسترش وسائر ارتباط جمعی و ترجمة روزانة انبوهی از اطلاعات و اخبار و كتاب
ترجمه كم كم از نهار نوب سنتی خود فاصله گرفته و با وارد شدن به  علمی و ادبی، نقد

ر فالبته همان گونه كه خزاعی. اي جدید به تخصصی نو در جهان تبدیر شده استمرحله
ها مبنایی نظري پيدا ن رده نون ميالعات نظري ترجمه در ایران هنوز نقد ترجمه»گوید: می

نگرند و متن را در سيح خرد و نه كلان بررسی جزئی نقدها عموماً. رونق پيدا ن رده است
 (.4: 6877فر،)خزاعی« كنندمی
ناقدان ترجمه نيز با در نظرگرفتن نوع متن، پيام و مخاطبان آن و همچنين ميزان       
-ا پرداختههبندي ترجمههاي ترجمه توسط مترجم، به دستهكارگيري هر یک از ت نيکبه

هاي ترجمه، تقسيم آن به مستقيم و غيرمستقيم است و در این بنديترین دستهاز مهم. اند
ها و مجازها و اي مانند ترجمة استعارههاي ویژهها با نالشهاي ادبی و رمانميان ترجمه

ها در زبان مقصد روبه رو است كه این خود ترجمه را به یابی آنتعبيرات محلی و معادل
 . دهدهاي غيرمستقيم سوق میسمت ت نيک

با توصيب  6هاي ژان پر وینه و ژان داربلنهدر ميانة قرن بيستم دو مترجم كانادایی با نام      
هاي مورد استفاده در ترجمة متن انگليسی به فرانسوي و برع س، اساسی را بنا نهادند روش

ه بآنان در كتاب خود . هاي مختلب شدها به زبانكه بعداً معياري براي نقد دیگر ترجمه
 نشان دادند كه واحد ترجمه»فر ترجمه پرداخته و بنا به قول خزاعیهاي معرفی ت نيک

ي پيچيده است كه در انجام آن مترجم ناخودآگاه فرآیندكلمه نيست، بل ه ترجمه 
 . (18: 6878فر، )خزاعی« گيردهاي متعددي به كار میت نيک

امعيتی كه دارد، هم ترجمة شده توسط این دو مترجم به سبب جهاي ارائهت نيک
مستقيم و هم ترجمة غيرمسقيم را در برگرفته است؛ بنابراین بستر مناسبی را براي واكاوي 

 . هاي مختلب فراهم آورده استترجمه
گانة وینه و هاي هفترا براساس ت نيک« بانوان ماه»پژوهش حاضر قصد دارد رمان 

 گانه از مرحلة بررسیهاي هفتت نيک داربلنه مورد بررسی قراردهد تا در ضمن بيان
يقی آشنا ها به صورت تيبتوصيفی فراتر رفته و خواننده را عملاً با هر یک از این ت نيک

                                                            
1. Paul Vinay, J & Darbelnet, J. 
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ا هسازد و عواملی كه مترجم را براي استفاده و روي آوردن بيشتر به هر یک از این روش
 . كند، ذكر كندتشویق می

كه  است« جوخه الحار ی»تأليب « یدات القمرس»كتاب بانوان ماه ترجمة فارسی رمان 
شده و در « 6من بوكر»المللی ميلادي برندد جایزد بين 1866ترجمة انگليسی آن در سال 

 . زاده آن را به زبان فارسی ترجمه كرده استشمسی محمد حربائی 6866سال 
، «مهتاب بانوان»هاي متعددي با عناوین مختلب مانند در ایران ترجمه« سیدات القمر»

داشته است، اما در این . و ..« اجرام آسمانی»، «هاخاتونماه»، «دختران ماه»، «دختران مهتاب»
اي با بقيه دارد و آن توجه خاد مترجم به حفظ لحن و زاده تفاوت ویژهميان ترجمة حزبائی
ه است آميز توانستهاي رمان است؛ یعنی مترجم با سعی و تلاشی موفقيتصداي شخصيت

هاي رمان از عبارات و كلمات و اصيلاحاتی بهره بجوید كه دقيقاً براي هر یک از شخصيت
ها است و بيانگر هویت، اف ار و دنياي هریک از آنان است و همين متناسب با آن شخصيت

 . امر است كه مترجم را بيشتر به سمت روی ردهاي غيرمستقيم سوق داده است
ترجمة مفكور تا نه اندازه از هر یک  -ؤال است؛ این مقاله در صدد جواب به دو س

غيير للفظی، تغيير صورت، تبرداري، تحتگيري، گرتهگانه )قرضهاي هفتاز ت نيک
ا نه حدي كار برده تهایی كه بهدر ت نيک -یابی و اقتباس( بهره برده است؟ بيان، معادل

 موفق بوده است؟
 شود، این است: با توجه به این هن پژوهش ارائه میهاي ایاي كه در جواب مسألهفرضيه      

هاي یک متن ادبی را دارد و مملو از ترجمة یک رمان در پيش روي ماست كه ویژگی
هاي عاميانه است و همچنين با وجود اختلافات كلامكنایات و عبارات محلی و ت يه

وي انتقال گاند جوابتواللفظی نمیفرهنگی در زبان مبدأ و مقصد، ترجمة مستقيم و تحت
معانی باشد؛ بنابراین، احتمالاً مترجم براي ایجاد تأ يري مشابه در خوانندگان متن مقصد به 

 هاي غيرمستقيم روي آورده و از قيد و بند واژگان، خود را آزاد كرده است.ت نيک

 پيشينة پژوهش. 2
ي وینه هاداشتن ت نيکهایی با درنظر شده، پژوهش در زمينة نقد و واكاوي متون ترجمه

 . و داربلنه انجام شده است

                                                            
1. Booker, M. 
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نامة ارشد خود با عنوان )بررسی و تحلير ش.( در پایان6868فرد )مهشيد جوان -      
اي نظریات كتفورد و وینه و داربلنه( به بررسی هاي ترجمههنجارهاي ترجمه در تبدیر

ته است و پرداخ« وینه و داربلنه»و « كتفورد»ترجمة مشهور قلعة حيوانات بر پایة دو نظریة 
نظریة وینه و داربلنه نون دربرگيرندد همة  در پایان به این نتيجه رسيده است كه

 .هاي ترجمه است و جامعيت بيشتري دارد، هنجارها در آن بيشتر رعایت شده استت نيک
ن نظریه یخاطر در نظر گرفتن عوامر فرهنگی در اهمچنين انتظار خوانندگان متن مقصد به

 بيشتر بر آورده شده است.
اي با عنوان )واكاوي بخشی از ترجمة رمان ش.( مقاله6861شهریارنيازي ودیگران ) -       

اي به هاند كه درآن به بررسی ت نيکبراساس الگوي وینه و داربلنه( نگاشته« الشحاذ»
خاطر این ه  مترجم به كاررفته توسط محمد دهقانی، پرداخته و به این نتيجه رسيده است كه

اي هبتواند به بازآفرینی هنرمندانة مواد متنی زبان مبدأ در زبان مقصد بپردازد بيشتر از روش
رین روش در تویژه اقتباس استفاده كرده است؛ نون اقتباس بهترین و رایجغيرمستقيم به 

 رود.هاي اجتماعی به شمار میانتقال فرهنگ و جریان
أصداء »اي با عنوان )بررسی تيبيقی ترجمة ش.( در مقاله6861رنژاد )فهيمه آهنگ -     

 نجيب محفوظ با تأكيد بر نظریة وینه و داربلنه( به نقد صفحاتی از این كتاب« السيرد الفاتية
هاي دیگري را براي ترجمه هاي مترجم روشپرداخته و ضمن اشاره به برخی از لغزش

اي علمی هویسندد محترم بر نقد كردن براساس نظریهپيشنهاد كرده است؛ البته اگر نه ن
ونه گهاي خود هيچمتاسفانه در تحلير بسياري از شاهدمثال ، اماتأكيد زیادي نموده است

هایی كه مورد نقد قرار داده است از دلير علمی ارائه ن رده است و براي تایيد با رد نمونه
 الگو و نهارجوب مشخصی پيروي ننموده است.

ش.( درپژوهشی با عنوان )واكاوي ترجمة 6867احسان اسماعيلی طاهري و دیگران ) -      
وینه  يگانهگرمارودي از نامة امام علی عليه السلام به مالک اشتر بر پایة راه ارهاي هفت

ایی از ترجمة هپردازد و با تيبيق نمونههاي وینه و داربلنه میوداربلنه( به تبيين نظري ت نيک
ر پایان كند و دها را بررسی میوري از این ت نيکمام علی عليه السلام به مالک، بهرهنامة ا

ائی دارد، از آركنویسی و زبانرسد كه مترجم با تأكيدي كه بر اصر سرهبه این نتيجه می
ها اندك يريگهاي ترجمة غير مستقيم بيشتر بهره برده است و در ترجمة ایشان قرضمؤلفه



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

ها معيو  به اصيلاحات دینی بوده و ت نيک تحت اللفظی تنها زمانی داريبراست، گرته
  .به كار گرفته شده كه به معنی كلام و قواعد دستوري زبان مقصد خللی وارد ن رده باشد

نون تا ك ، اماهاي ترجمه انجام شده استهایی با ت يه بر ت نيکاگر نه پژوهش        
صورت نگرفته است و پژوهش حاضر پژوهشی « قمرسيدات ال»پژوهشی در مورد رمان 

 باشد.جدید و متفاوت می

 جوخة الحارثی. 1
در  او. نویس و نویسندد عمانی و استاد دانشگاه السليان عمان است، رمانجوخة الحارثی

ميلادي در یک خانوادد ادبی متولد شد و از كودكی با نویسندگان و شاعران  6673سال 
از  6وي داراي مدرك دكتري ادبيات عرب از دانشگاه ادینبرا. است بسياري آشنایی داشته

قبر از رمان سيدات القمر، یک مجموعة داستان كوتاه، یک كتاب . اس اتلند است
ليسی، او به انگ هاي كوتاهداستان. كودكان و سه داستان دیگر را نيز تأليب كرده است

با  الحار ی اولين نویسندد عرب است كه. داناي و صربی ترجمه شدهآلمانی، ایتاليایی، كره
 شده است.« بوكرمن»المللی نوشتن رمان سيدات القمر برندد جایزد بين

 خلاصة رمان سيدات القمر. 6
هایشان، تغييرات اجتماعی، رمان سيدات القمر در خلال زندگی سه خواهر و خانواده

این سه  .كشدمتغير به نمایش میفرهنگی، اقتصادي و سياسی عمان را در طول یک دورد 
ر ها دزندگی آن. هاي اصلی رمان هستندخواهر كه مایا، خوله و اسماء نام دارند، شخصيت

ی با ش ستگی عشقمایا پس از یک دل. گفردمی« العوافی»ی ی از روستاهاي عمان به نام 
زدواج رد پيشنهادهاي اكند و خوله با عبدالله و اسماء نيز از سر مسيوليت با خالد ازدواج می
انی این رمان، به قول مترجم رم. ماندمنتظر بازگشت پسرعموي دلبندش، ناصر از كانادا می

سال تاریخ عمان را به  688فرسایی قلمش توانسته است، تاریخی نيست، اما نویسنده با توان
رن و دمخاطب بشناساند و ازكشوري سنتی كه برده داشتن در آن رایج بوده به كشوري م

ا را ميان ههایی كوتاه بنا نهاده و این فصرنویسنده، رمان را در فصر. یابدمتناقر تغيير می

                                                            
1. University of Edinburgh 
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از داستان  بخشد تا بخشیبه هر شخصيتی صدایی می. كندهاي داستان تقسيم میشخصيت
 .را نشان دهند« بانوان ماه»رسند تا دنياي خاد را بگوید و این صداها در نهایت به هم می

 هاي مستقيم بررسي تطبيقي تکنيک .0
 1گيري )الاقتراض(قرض. 0-2

به عبارت  .گيري به معنی وارد شدن مستقيم واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد استقرض
ن نوع شود كه ایدیگر، كلمات تقریباً بدون تغييري در لفظ و معنا وارد زبان مقصد می

عادل آن شود كه ماي مواجه میكه مترجم با واژهشود كار گرفته میترجمه بيشتر زمانی به
البته گاهی در زبان مقصد هم معادل نزدیک . با همان مفهوم در زبان مقصد وجود ندارد

آن وجود دارد، اما مترجم به خاطرحفظ بافت دینی و فرهنگی و تاریخی، واژه را عيناً قرض 
ر ان و فرهنگ مبدأ و سعی بگاهی هم به خاطر شيفتگی و علاقة مترجم به زب. گيردمی

ون همان آورد؛ نكاستن اختلافات فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد به این ت نيک روي می
هاي حاصر این كار، كم رنگ شدن اختلا »اند: گونه كه وینه و داربلنه اظهار كرده

ي ااین كلمات در ا ر استفادد روزمره و پس از گفشت زمان، دیگر واژه. فرهنگی است
 & Vainy« )كندشوند و مخاطب به راحتی مفهوم آن را درك میرجی محسوب نمیخا

Darbelnet, 1995: 84.) 
اي ه، مترجم به خوبی توانسته است با ت يه بر روی ردسیدات القمردر ترجمة رمان   

اي شيوا و خوانا را ارائه دهد، اما بنا به دلایلی به صورت اجباري یا غيرمستقيم، ترجمه
ها را مورد بررسی گيري نيز بهره برده است كه نند مورد از آنري از روش قرضاختيا

 قرار خواهيم داد.
ه هایی است كشود كه مربوط به كالاها یا پدیدهگاهی مترجم با واژگانی مواجه می      

 كند كهها به زبانی خارجی غير از زبان مبدأ و مقصد است و مترجم را وادار میاصر آن
ی گيري، هيچ خللی به خوانایاین نوع قرض. نویسی كندگيري آن را دوبارهق قرضاز طری

 هایی از این موضوع است:كند؛  موارد زیر نمونهترجمه وارد نمی

 

                                                            
1. Borrowing 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 110

 

 (.61: 1868، الحارثی« )الهانیز والمیلوباکنت اشتری لها » متن اصلی:
 (.64: 6866زاده، )حزبائی« خریدممینيز و ميلوپا هابرایش»ترجمه: 

 (.13: 1868، الحارثی« )ستیشنالبلایأرید النوع الجدید من »متن اصلی: 
 (.11: 6866زاده، )حزبائی« خوامرا می استيشنپلیمدل جدید »ترجمه: 

 (.94: 1868، الحارثی« ) البیضا المرسیدسکنا فی سیارتها »متن اصلی: 
 (.49: 6866زاده، )حزبائی« سفيد بودیم مرسدس سوار ماشين»ترجمه: 

ها هاي خاد، نام شركتهایی كه مربوط به اسمگيريهاي بالا و همة قرضنمونه
پفیر هستند كه مترجم در آن هاي قالبدر حقيقت نوعی از معادل. است. ها و ..مؤسسه

ابت هاي  ویژگی هایی هستند كه اصولاً دارايپفیر معادلهاي قالبمعادل». اختياري ندارد
ها را انتخاب كرد و در شرایط توان مستقر از شرایط، همين معادلاند و میو هميشگی

ا و ههاي جغرافيایی، نام روزنامهمختلب قابر استفاده هستند؛ مانند همة اسامی خاد، نام
نام  زهاي خصوصی و دولتی و نيها و مؤسسهها، نام شركتها و فيلمنامهها، نمایشگاهنامه
ه هاي اجباري هستند كپفیر، معادلهاي قالببدین ترتيب معادل. . ها و..ها و نشانیخيابان

 (.33: 6861)ناظميان، « ها استفاده كردتوان از آنهميشه و در هر شرایط می
گاهی مترجم در متن اصلی با جملاتی از یک متن تاریخی مواجه است كه ی ی از 

در این موارد، مترجم با مهارت . كندخواند یا بازگو میهاي رمان آن را میشخصيت
ند كهاي نگارش و ترجمة قدیمی كه معمولاً مستقيم بوده است، استفاده میخاصی از روش

هایی از این موارد زیر نمونه. كندو با این كار قدمت متن را در ذهن خواننده القاء می
 موضوع است:

 . ( 81: 1868، الحارثی« )یدعطش شدفأصاب الفیلة » متن اصلی:
 ( 16: 6866زاده، )حزبائی« بر پيلان مستولی شد. عيشی شدید»ترجمه: 

 «وقومی مقام الشمس ما استأخر الفجر    . البدر    .. أفَلأنیری مکان البدر إن »متن اصلی: 

 (.668: 1868، الحارثی)
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و به جاي آفتاب طلوع كن،   . ..   افول كردو به جاي ماه روشنی بخش اگرماه »ترجمه: 
 (36: 6866زاده، )حزبائی« اگر سپيده دیر كرد

هاي بالا روشن است كه مترجم براي حفظ قدمت و ادبی بودن متن مبدأ از در نمونه      
ر زبان كار گرفته كه هم دهایی را بهترجمة مستقيم ونگارش فارسی قدیم بهره برده و واژه

و راین روی رد شاید گاهی فهم متن را با نالش روبه. بوده استفارسی و هم عربی متداول 
پردازان بزرگ ترجمه، ناپسند نيست، بل ه اهدا  مهمی اي ازنظریهكند، اما از دیدگاه عده

رجم مت»گوید: وار ننين میكو ري دربارد ترجمه با زبان قدیمی. سازدرا نيز محقق می
یند كه خوانندد امروزي اگر با آن آشنا نيست با اي برگزكند نه واژهاست كه تعيين می

انم دوجو را سودمند میها به آن دست یابد و من این جستوجو در فرهنگكمترین جست
ند؛ كاین كاري است كه به غناي زبان كمک می. گرایی نيستاین هرگز به معناي كهنه. . ..

 «.كه كار را از تناسب بيرون ن نيمالبته مشروط بر آن
ر مواردي كه عبارات دینی در شرایط مشابه در زبان مبدأ و مقصد به یک صورت د

لاً جملاتی مث. شود، نيازي به ترجمه نيست و آن عبارت بهتر است عيناً ترجمه شودبيان می
( بدون ترجمة كلمات و 18: 1868، الحارثی« )أستغفرالله، ما شاء الله والبقاء لله»مانند 

 قرض گرفته شده و به زبان مقصد وارد شده است.عبارات، از متن اصلی 
گر اتفاقی خاد یا كالایی اي كه تداعیرو شدن با واژهگاهی مترجم به خاطر روبه

ت، گيري استفاده كرده اسمحلی در زبان مبدأ بوده و در زبان فارسی معادلی ندارد از قرض
 هایی از این موضوع است:موارد زیر نمونه

 (.94: 1868، الحارثی« )ر قدر البیسةما یقد»متن اصلی: 
 ( 49: 6866زاده، )حزبائی« قدر بيسه را نمی دونه»ترجمه: 

 (.18: 1868، الحارثی« )بل صنعت خبز الرقاق بنفسها للنفساء»متن اصلی: 
 (67: 6866)حزبائی زاده، « و با دست خودش براي زائو نان رقاق پخت»ترجمه: 
گونه كه مترجم به صورت جداگانه در پاورقی به آن اشاره در دو نمونه اخير، همان       

 نيز نوعی« رقاق»ترین واحد پول عمان و منظور از كونک« بیسه»كرده است، منظور از 
كدام زنند كه هيچمرغ و روغن میپزند و به آن تخم نان محلی است كه روي ساج می
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م مترج. زبان مقصد وارد كرده استها را به معادلی در فارسی ندارند و مترجم اجباراً آن
هایی بهره برده است كه هيچ توجيهی نداشته و به خوانایی گيريگاهی و به ندرت از قرض

 هایی از این موضوع است:موارد زیر نمونه. زندمتن آسيب می

جوخة « )سمرلقد أمضی مع أصدقائه من البدو شطراً من اللیل فی الأحادیث وال» متن اصلی:
 (.87: 1868، الحارثی
 «نشين تا پاسی از شب را به حر  و حدیث و سمر گفرانده بودبا دوستان بادیه»ترجمه: 
 (86: 6866زاده، )حزبائی

ترجمه: . ( 96: 1868، الحارثی« )الفضة علی عنقه حرزوظفائره ترفرف فی الهوا و»متن اصلی: 
 (.48: 6866اده، ز)حزبائی« اي در گردنش بود.هایش توي هوا و حرز نقرهگيس»

به معنی « حرز»و واژد « بيداريشب»در فارسی به معنی « سمر»هاي فوق، واژد در مثال
( كه مترجم آن را با همان لفظ خود 717: 6868است )قيم، « زخمدعاي نشم»و « تعویف»

 . وارد زبان مقصد كرده و تا حدي به گنگ شدن متن منجر شده است

 1(المحاکاة اللغویةبرداري )گرته. 0-1
ر گيري است با این تفاوت كه دبرداري یا ترجمة قرضی در حقيقت نوعی قرضگرته

ه ب. برداري، مفاهيم مورد نظر استگيري، واژگان ميرح بوده، اما در گرتهروش قرض
عبارت دیگر، به جاي این ه واژد مبدأ با همان لفظ خود وارد زبان مقصد شود، ابتدا 

سپس این اجزاي . شودارت، تجزیه شده و به صورت جزء جزء ترجمه میاصيلاح یا عب
ترجمه شده را در كنار هم قرار داده و عبارت جدیدي را كه به دست آمده در زبان مقصد 

برداري در زبان فارسی قدمت نندانی ندارد و آن را براي اصيلاح گرته. كنندوارد می
ري عبارت برداگرته»كند: این گونه تعریب میكار برده و اولين بار ابوالحسن نجفی به

است از تركيبی كه اجزاي متش ر آن جدا جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و 
ترجمة جزء « آسمانخراش»( مثلاً اصيلاح 68: 6866)نجفی، « در كنار هم قرار گرفته باشد
عنصر قرضی یک « ماه عسر»یا عبارت . است« sky scraper» به جزء عبارت خارجی 

                                                            
1. Calque 



 111 | احمدی و بابایی

 

است كه اجزاي آن ترجمه شده و در « honey moon»اي بوده و ترجمة عبارت ترجمه
این . كنار هم قرار داده شده و تركيبی جدید را در زبان فارسی به وجود آورده است

هاي عربی به فارسی هم، بسيار رایج بوده و در ترجمة رمان حاضر نيز با ت نيک در ترجمه
ت، اما هاي مستقيم استفاده شده اساي ضمنی بوده و كمتر از ت نيکهاین ه سعی بر ترجم
ة برداري در ترجمگاهی استفاده از گرته. خوردبرداري نيز به نشم میدر مواردي گرته
فریند آكاهد، بل ه خلق عبارات جدیدي را میها نه تنها از خوانایی متن نمیبرخی تركيب

هایی نهموارد زیر نمو. و دستوري زبان نقش حياتی دارد كه در غنا بخشيدن به نظام واژگانی
 از این موضوع است:

ترجمه: . (11: 1868، الحارثی« )فهرعت إلیها المتعة الطاغیةتذکرت أسماء هذه »متن اصلی: 
 (.16: 6866زاده، )حزبائی« افتاد و به سمتش دوید لفت سركشاسما یاد این »

 (.86: 1868، الحارثی« )الباهظالسکوت من اشتری هذا »متن اصر: 
 (.11: 6866زاده، حزبائی«)را خرید؟س وت گران نه كسی این »ترجمه: 

به صورت « المتعة الطاغیة»برداري تركيب هاي فوق با استفاده از ت نيک گرتهدر نمونه

ه ترجمه شده ك« س وت گران»به صورت « السکوت الباهظ»و تركيب « لفت سركش»
و سازگار با متن رمان است؛ یعنی مترجم به دنبال خلق متنی روان و خوانا هایی زیبا تركيب

كند، هاي مستقيم دور میبراي مخاطبان خود بوده و این قضيه، خود به خود او را از ت نيک
برداري نه تنها سبب سنگينی و نامأنوس ها از طریق گرتههایی كه ترجمة آناما در عبارت

هاي زیبایی را به دنبال دارد؛ از ت نيک گرته برداري عبارت شدن كلام نشده، بل ه خلق
غفلت نورزیده و با استفادد بجا از این ت نيک، زیبایی و غناي متن را هم بهبود بخشيده 

 است.
تواند به غناي فارسی كمک كند، اما نون در درست است كه ترجمة قرضی می»البته        

قيتی از خود نشان بدهد، مم ن است از ام انات ترجمة قرضی نياز نيست كه مترجم خلا
يجه جهت واژه و تعبير قرض كند و در نتهاي بيانی زبان فارسی غافر بماند و بیو قابليت

( كه این مورد بسيار به ندرت 19: 6878فر، )خزاعی« نتواند با خواننده ارتباط برقرار كند
 یی از این موضوع است:هامورد زیر نمونه. خورددر ترجمة رمان به نشم می
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. (98: 1868، الحارثی« )فی مرآة السیارة الأمامیة المتلصصةالسائق  نظرات»متن اصلی: 
 (.41: 6866زاده، )حزبائی« راننده در آیينة جلویی ماشين هاينگاهدزدیده»ترجمه: 

« خفيانهمهاي نگاه»یا « هاي دزدیدهنگاه»در نمونة اخير بهتر بود این عبارت را به صورت 
 . ترجمه كند
 علی طول شاطئ المواقف الممتدةفی تلک اللیلة أوقفت سیارتها فی أحد »متن اصلی: 

 . (99: 1868، الحارثی« )السیب
گه بر سواحر السيب ن هاي كشيده شدهگاهتوقبآن شب ماشينش را در ی ی از »ترجمه: 
 ( 49: 6866زاده، )حزبائی« داشت

رِ زبان را با همان تعبي المواقف الممتدةبود به جاي این ه عبارت هاي بالا، بهتر در نمونه
هایی پاركينگ«مثلاً به صورت . كردمبدأ ترجمه كند، آن را با اندكی تغيير ترجمه می

                  . ...«هایی( كه درطول ساحر السيب قرار دارند )ایستگاه

 1(الترجمة الحرفیةاللفظي )ترجمة تحت. 0-6
ت گونه كه از نامش نيز معلوم اسهاي مستقيم بوده و هماناللفظی از ت نيکترجمة تحت

بنابراین روش، مترجم بدون آن ه مجبور »به معنی ترجمة كلمه به كلمة متن مبدأ است؛ 
باشد تغييرات لغوي یا نحوي در پيام ایجاد كند و یا نياز به دانش فرازبانی داشته باشد براي 

اگر زبان . (14: 6878فر، )خزاعی« گرداندآن را لفظ به لفظ به زبان مقصد برمیانتقال پيام 
توان مبدأ و مقصد از جهت ساختاري و دستوري به هم نزدیک باشند، از این روش می

در ترجمة  حتی. البته مترجم نباید خود را در نهارنوب الفاظ محدود كند. بيشتر بهره برد
ابر الفاظ متن مبدأ و مقصد اهميت بسيار زیادي دارد، اما متون مقدس با وجود این ه تق

ان در ترجمة رم. ترجمه باید از سيح الفاظ فراتر رود و خواننده را نيز مورد توجه قراردهد
وسط مترجم كار رفته تهاي بهاللفظی از كم بسامدترین ت نيکسيدات القمر ترجمة تحت

و فارسی، مترجم را از ترجمة مستقيم واژه هاي دستوري دو زبان عربی است؛ زیرا تفاوت
همچنين روی رد غيرمستقيمی كه مترجم براي . داردبه واژه و بدون دخر و تصر  باز می

 . تاللفظی را به حداقر رسانده استرجمة رمان در پيش گرفته است، استفاده از روش تحت
                                                            
1. Literal Translation 
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بان ا از قواعد دستور زگاهی نویسندد اصلی رمان به خاطر طبيعی جلوه دادن گفتگوه      
عربی خارج شده و مثلاً برخلا  قواعد دستور زبان عربی، فعر را به آخر جمله آورده 

هاي دستوري براي مترجم، شدن بعضی از محدودیت است كه در این حالت با برطر 
ن موضوع هایی از ایموارد زیر نمونه. اللفظی تمایر پيدا كرده استترجمه به ت نيک تحت

  است:

 . (68: 1868، الحارثی« )ولکن أی إشارة لم تأت»متن اصلی: 
 (6: 6866)حزبائی زاده، . «اي نيامدولی هيچ اشاره»ترجمه: 

 . (11: 1868، الحارثی« )میا ضحکت»متن اصلی: 
 (11: 6866)حزبائی زاده،  «ميا خندید»ترجمه: 

 . (17: 1868، الحارثی« )أبی یحتضر وأنا أختنق»متن اصلی: 
  (11: 6866زاده، )حزبائی« شدمپدرم در احتضار بود و من خفه می»ترجمه: 

-شود، مترجم به شيوههاي مشابهی كه در ترجمة رمان دیده میهاي بالا و نمونهدر مثال      

ین اللفظی بهره برده است در حالی كه ااي منيقی و قابر قبول از ت نيک مستقيم تحت
متن هيچ خللی وارد ن رده است و با روی رد غيرمستقيمی كه  موضوع به خوانایی و روانی

است، تضادي ندارد؛ زیرا علت اصلی این امر در واقع رعایت نشدن مترجم در پيش گرفته
قواعد دستوري در متن مبدأ است كه به صورت اتفاقی با دستور زبان فارسی ميابقت پيدا 

 ين مواردي دقيقاً، متناسب با هماناللفظی در ننكرده و سبب شده است كه ترجمة تحت
 روی رد غيرمستقيمی باشد كه روی رد غالب در ترجمة رمان است.

هاي عربی به فارسی، بيشتر در ترجمة اللفظی در تمام ترجمهت نيک ترجمة تحت      
 .باشد كه همراه با حفظ روانی و خوانایی ترجمه استهاي اسمية كوتاه كاربرد داشته جمله
نيک هاي اسميه با این ت انوان ماه نيز از این گفته مستثنی نبوده و در مواردي جملهرمان ب

 به عنوان مثال:. ترجمه شده است

 . (13: 1868، الحارثی« )هذه الصفقة مضمونة»متن اصلی: 
 (11: 6866زاده، )حزبائی« این قرارداد تضمينيه»ترجمه: 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 114

 

 . (11: 1868، الحارثی« )ةصحیح والله أنت ماکبیرة یا ظریف» متن اصلی:
 (16: 6866زاده، )حزبائی« درسته والا تو بزرگ نيستی ظریفه»ترجمه: 

 . (13: 1868، الحارثی« )ألآن إعلانات أهم شیء»متن اصلی: 
 ( 18: 6866زاده، )حزبائی« ترین نيزهالآن تبليغات مهم»ترجمه: 

به صورتی نامناسب از این ت نيک بينيم كه مترجم در موارد نادري با این وجود می      
از آن  هاي زیرنمونه. رو كرده استبهره جسته و رسایی و خوانایی ترجمه را با مش ر روبه

 اند:جمله

 «الرضاعة سهر وقتال مع الرضیعة لتفتح فمها وآلام فی الظهر من الجلوس الطویل»متن اصلی: 

 . (46: 1868، الحارثی)
جنگ با شيرخوار بود تا دهانش را باز كند و كمردردها از  شير دادن بی خوابی و»ترجمه: 
 (46: 6866زاده، )حزبائی« هاي طولانینشستن

ود را در ترجمة خ« تعادل بافتی عنصر زمان»پيشتر اشاره شد كه مترجم موظب است       
، نلاي رماشده در لابهاین امر در ترجمة متون قدیمی و شعرهاي نقر . مورد توجه قرار دهد

اي ههاي قدیمی ترجمه روي آورد كه غالباً از انواع ت نيکشود مترجم به سبکسبب می
اس گيرد و بر این اسهر پيام ناگزیر در بستر زمانی خاد خود ش ر می». مستقيم است

مترجم، هنگام فهم و انتقال متن باید سبک ترجمة خود را با لحاظ كردن آن بستر زمانی 
به عنوان مثال،  . ( 78: 6861)تركاشوند، « ادل زمانی را فراهم آوردسامان داده و بافت مع

 زند:اللفظی موج میدر ترجمة بيت زیر گرایش به ت نيک تحت

، ارثیالح« )بعَینَی مهاة الرملِ قد مسها الذعر . وأنی لها مِن دل لیلی إذا أنثنت  ..»متن اصلی:  
1868 :668) . 

با دو نشم آهوي شنزار كه هراسيده  . شود  ..وقتی خم می از كجا بياورد ناز ليلی»ترجمه: 
 (36: 6866زاده، )حزبائی« باشد



 111 | احمدی و بابایی

 

اللفظی در ترجمة رمان سيدات هاي ارائه شده، ت نيک تحتغير از موارد مشابه نمونه     
 شود.القمر كمتر دیده می

 هاي غيرمستقيمبررسي تطبيقي تکنيک. 5
 1تغيير صورت )القلب(. 5-2

صورت به معنی ایجاد تغييرات دستوري در اجزاي جمله همراه با حفظ معنی متن  تغيير
لة دستوري اي متعلق به یک مقوتغيير صورت یعنی جایگزینی كلمه»به عبارت دیگر، . است

( به عنوان مثال، گاهی 47: 6833فر، )خزاعی« اي متعلق به مقولة دستوري متفاوتبا كلمه
كنيم یا اسم را به صورت فعر، یا اسم جمع را به صورت فاده میدر ترجمة فعر از مصدر است

مترجم گاهی این تغييرات را به . كنيممفرد و اسم مفرد را به صورت جمع، ترجمه می
 ،گيرد و در بسياري موارد نيز از انجام این تغييرات ناگزیر استكار میصورت اختياري به

ه زبان انتقال معنی از زبانی ب. ر برابر لفظ نشاندتوان لفظ را ددر ترجمه هميشه نمی»نراكه 
اي دستوري هتر در صورتدیگر، عموماً با ایجاد تغييراتی در صورت پيام یا به عبارتی دقيق

وینه و داربلنه این ت نيک را كه موجب تغيير . (17: 6878فر، )خزاعی« شودمم ن می
ط مترجمان گرفته توس ترین تغيير انجامبه عنوان احتمالاً متداول»ساختار دستور زبان است 

اي همترجم رمان سيدات القمر نيز به خاطر این ه معنی عبارت. (96: 6863)نيازي، « دانندمی
رمان را به صورتی روان منتقر كند، هم به صورت اختياري و هم به صورت اجباري از 

 به عنوان مثال:. ت نيک تغيير صورت بهره برده است

 . (68: 1868، الحارثی« )إخوتها تربیو»متن اصلی: 
 (.66: 6866زاده، )حزبائی« خواهر برادراشه معلمو »ترجمه: 

ورت اسم كه به ص« كندتربيت می»یک فعر مضارع و به معنی « تربی»در این مثال، كلمة  
 . ترجمه شده است« معلم»

 . (68: 1868، الحارثی« )هشعرولا  هلاأرید أن ألمس ید»متن اصلی: 
 . (6: 6866زاده، )حزبائی« ب شم موهاشو  سرخواهم دستی به نمی»ترجمه: 

                                                            
1. Transposition 
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نيز كه مفرد است به صورت « شعر»ترجمه نشده و واژد  « یده»در « ه»در جملة فوق ضمير 
 جمع ترجمه شده است.

 . (3: 1868، الحارثی« )مستعدةهل أنت »متن اصلی: 
 (3: 6866زاده، )حزبائی.« آمادگی داريآیا تو »ترجمه: 

ه شده ترجم« آمادگی داري»كه یک اسم است به صورت فعر « مستعدة»در مثال بالا كلمة 
 است.
حف  ضمایر هم اگر به فهم متن آسيبی نزند، از انواع ت نيک تغيير صورت به حساب       
 هاي عربی به فارسی بسيار پر بسامد است.آید كه در ترجمهمی

 (.68: 1868، الحارثی« )لغداءعلی ا خالیفاجأنا »متن اصلی: 
 (.6: 6866زاده، خبر براي ناهار پيش ما آمده بود )حزبائیبی داییترجمه: 

 . (66: 1868، الحارثی« )عینیهافتحت مایا »متن اصلی: 
 (68: 6866زاده، )حزبائی نشم باز كردترجمه: مایا 

 . (68: 1868، الحارثی« )اُمها ولاداتتمنت أن تکون ولادتها سهلة ک»متن اصلی: 
: 6866زاده، )حزبائی« مادرش زایمانمانند: . ترجمه: آرزو كرد زایمان راحتی داشته باشد

6.) 

 . (7: 1868، الحارثی« )فی موجات من البکاء والتهند»متن اصلی: 
 (7: 6866زاده، )حزبائی« با موجی از آه وگریه»ترجمه: 

« هایشنشم»در جملة « ها»و ضمير « خالی»در كلمة « ي»هاي اخير ضمير در نمونه

كه جمع هستند به صورت مفرد ترجمه شده « موجات»و « ولادات»ترجمه نشده و كلمة 
ها و سبک جلاي داستان به رناست؛ البته با توجه به این ه نویسنده قصد داشته است در لابه
صورت  را دقيقاً به «ولادات»متفاوت زندگی نسر قدیم اشاره كند، مترجم بهتر بود كلمة 

 . ترجمه كند« هازایمان»
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 . (68: 1868، الحارثی« )قالت وقتها»متن اصلی: 
 (.68: 6866زاده، )حزبائی« گفت وقتش رسيده.»ترجمه: 

غيير كه از انواع ت« گسترش واژگان»در این مثال به خاطر مفهوم بودن بيشتر جمله از 
قتش رسيده و»ترش یافته و به صورت فعر گس« وقتها»صورت است، استفاده شده و عبارت 

 ترجمه شده است.« است

 1(التقیید المعنیتغيير بيان ). 5-1
ي كه اتغيير بيان به معنی تغيير ش ر متن از طریق تغيير معنایی یا دیدگاه است؛ به گونه

. شودیمیابد، اما ایدد اصلی انتقال یافته و به زبانی گویاتر بيان معنی متن و دیدگاه تغيير می
جایی ابهاللفظی و حتی جشود كه ترجمة تحتاي است كه زمانی محقق میتغيير بيان، رویه»

« یدآبه گفتة دستوري درستی منجر شود، اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب به شمار می
بلنه رمنظور از تغيير بيان در این مقاله، تغيير بيان از دیدگاه وینه و دا. ( 18: 6863)نيازي، 

مثال  به عنوان. پردازان ترجمه در مورد تغيير بيان متفاوت استاست، نراكه آراي نظریه
( همة مواردي كه در مقایسة متن اصلی جدید و متفاوت به نظر 6678) 1از نظر پوپویچ»

با این توضيح از نگاه پوپویچ، . (7: 6877فر، )خزاعی« رسند از موارد تغيير بيان هستندمی
. وندشیابی و همانندسازي نيز از تغيير بيان محسوب میي بعدي ترجمه مانند معادلهاگونه

( به عنوان اولين كسی است كه این اصيلاح را به كار برده 6619)  8از دیدگاه كتفورد
ود، شاست، تغيير بيان عموميت بيشتري دارد و تمام تغييرات لغوي و ساختاري را شامر می

ه وینه و داربلنه كه توضيح آن گفشت، دامنة محدودتري دارد كه مورد اما تغيير بيان از نگا
 مترجم رمان سيدات القمر. شودنظر نگارندگان این مقاله است و خود شامر نندین نوع می

به  .به خوبی توانسته است با حفظ و انتقال ایده از متن مبدأ به مقصد از تغيير بيان بهره ببرد
 عنوان مثال:

 (.61: 1868، الحارثی« )أرزَقوأنا حیة »صلی: متن ا
 (66: 6866زاده، )حزبائی« خورمام رو میرزق و روزيام و وقتی من هنوز زنده»ترجمه: 

                                                            
1. Modulatin 

2. Popovich  

3. Catford  
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است به « شومروزي داده می»كه فعلی مجهول و به معنی « اُرزق»در این جمله كلمة        
 آید.ساب میصورت معلوم ترجمه شده است كه این از انواع تغيير بيان به ح

 (.61: 1868، الحارثی« )كان ذلک قبر أن نأتی بالدش إلی البيت»متن اصلی: 
 (.68: 6866زاده، )حزبائی« این قبر از آن بود كه دیش وارد خانة ما شود»ترجمه: 

در این جمله نيز فعر معلوم به صورت مجهول ترجمه شده است كه این نيز از انواع 
 آید.تغيير بيان به حساب می

 . (68: 1868، الحارثی« )فرض ولا نفلوأحلف لک یا ربی لن یفوتنی »متن اصلی: 
، زاده)حزبائی« رو از دست ندم نماز فرض و مستحبیخورم هيچ خدایا قسم می»ترجمه: 
6866 :6.) 

در ترجمة این جمله از بيان جزء به كر كه ی ی از انواع تغيير بيان است، استفاده شده 
 . است

« ماکینةقبالة الهی لا تتزحزح طوال النهار وشطراً من اللیل من کرسیها الخشبی »اصلی: متن 

 . (7: 1868، الحارثی)
« دخورجنب نمی پشت نرختمام روز و قسمتی از شب را از روي صندلی نوبی »ترجمه: 
 (.7: 6866زاده، )حزبائی

ا ی« مقابر نرخ»مانند  شد، عبارتیاگر عيناً ترجمه می« قبالة»در نمونه فوق، واژد 
آمد كه در زبان فارسی بسيار نامناسب بود و مترجم با به دست می« روي نرخروبه»

ت تغيير داده است؛ البته گاهی از این موضوع غفل« پشت»تغييربيان و حفظ پيام آن را به 
 كرده است:

 . (46: 1868، الحارثی« )أصبحت الحکة فی شعرها لا تطاق»متن اصلی: 
 (.46: 6866زاده، )حزبائی« خارش موي سر دیگر قابر تحمر نبود: »ترجمه



 111 | احمدی و بابایی

 

كرد، استفاده می« خارش سر»از عبارت « خارش موي سر»در این نمونه اگر به جاي 
 تر بود، نراكه در فارسی به این صورت كاربرد ندارد.درست
سب جملات را شود كه مترجم، روانی و تناهاي بيان شده، روشن میبا دقت در مثال      

به عنوان یک متن داستانی بسيار مورد توجه قرار داده است و با اعمال تغييراتی در معنی و 
در واقع هد  مترجم از . ها را به صورتی گویا تر بيان كرده استش ر متن، همان پيام

ات هاي مناسب كه با ادبيات و عباركارگيري این ت نيک این است كه با ارائة ترجمهبه
خوانی بيشتري دارد، همان پيام و ایدد متن مبدأ را انتقال دهد؛ اگرنه به زبان مقصد هم

 ایجاد تغييراتی در معانی متن منجر شود.

 1(المساواةیابي )معادل. 5-6
یابی به این معنی است كه موقعيتی ی سان با ابزاري ساختاري و سب ی جدید توصيب معادل

ده از یابی، یعنی ایجاد تأ يري مشابهِ تأ ير متن اصلی با استفامعادل»شود؛ به عبارتی دیگر، 
( 43: 6833فر، )خزاعی« See you later:  مثال: خداحافظ. كلمات و بيانی كاملا ً متفاوت

در این ت نيک، معيار موفقيت مترجم، تأ ير مساوي یا مشابه بر خواننده است؛ بدین معنی . 
 يري را در خواننده بگفارد كه متن اصلی گفاشته است، شده، همان تأ كه اگر جملة ترجمه

ارگيري كوینه و داربلنه، معتقدند به». توان گفت كه مترجم به خوبی عمر كرده استمی
تواند تأ ير سبک متن مبدأ را در متن زبان مقصد حفظ ترجمه می فرآینداین روند طی 

ا، عبارات هها، اصيلاحات، كليشهالمثركند؛ بنابراین وقتی مترجم مجبور است با ضرب
ور، پ)ولی« ها سر و كار داشته باشد، این بهترین روش استاسمی یا وصفی و صداواژه

6831 :14) 

 (.61: 1868، الحارثی« )تتفائلی لی بالموت»متن اصلی: 
 (.66: 6866)حزبائی زاده، « بينیخواب مرگ برام می»ترجمه: 

 . (3: 1868 ،الحارثی« )لم أبح له»متن اصلی: 
 (.3: 6866)حزبائی زاده، « پيشش نم پس ندادم»ترجمه: 

                                                            
1. Equivalence 
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 . (46: 1868، الحارثی« )تستحم بسرعةواُمها سمحت لها أن »متن اصلی: 
 (46: 6866)حزبائی زاده، « ب ند شوییگربهمادر بالأخره اجازه داد »ترجمه: 

 . (69: 1868، الحارثی« )زعجنیأ»متن اصلی: 
 (.68: 6866)حزبائی زاده، « اعصابم راه رفتروي »ترجمه: 

 . (63: 1868، الحارثی« )علی إرسال الخادمة لبلدها فجأد أصرت»متن اصلی: 
 «مقدمه راهی كشورش ساختخدمت را بیو پيش پایش را توي یک كفش كرد»ترجمه: 

 (69: 6866)حزبائی زاده، 

اي هجم به خوبی توانسته است، معادلهاي بالا و بسياري از مواردي دیگر، متردر مثال      
 . كار ببردمناسبی را براي هر یک از عبارات عربی پيدا كرده و به

 . (7: 1868، الحارثی« )ماکینة الخیاطة ضجیجلا تسمع غیر »متن اصلی: 
 (.7: 6866زاده، )حزبائی« شنودنرخ خياطی نمی غژغژجز صداي »ترجمه: 

ب؛ اي بسيار متناساژد مربوط به نرخ خياطی از كلمهدر نمونه بالا براي ترجمة صداو 
گونه انهم. هاي زیباستیابیكتاب حاضر مملوء از این معادل. بهره برده است« غژغژ»یعنی 

لی را هاي متن اصلی، معادكه اشاره شد، مترجم باید با در نظر گرفتن شرایط و سياق جمله
عابير، سازي براي تمعادل». ه داشته باشدبرگزیند كه همان تأ ير متن اصلی را بر خوانند

ی یا گيرد؛ بدین معنا كه مترجم ببيند در قالب بيانمعمولاً با توجه به بافت جمله صورت می
 كند، نه معادلی برايساختاري كه در زبان فارسی براي ترجمة جملة عربی انتخاب می

هی در این موضوع دقت كافی (، اما گا68: 6861)ناظميان، « تغيير مورد نظر مناسب تر است
 به عنوان مثال: . نداشته و به افراط یا تفریط دنار شده است

 . (61: 1868، الحارثی« )غضبتکانت الاُم حاضرةً ف»متن اصلی: 
 (.66: 6866زاده، )حزبائی« از كوره دررفتمادرش همان جا بود و »ترجمه: 
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در حدي معمولی بوده و اگر در نمونهه اخير با توجه به سهههياق كلام عصهههبانيت مادر   
ه نه ب. كرد، بهتر بودترجمه می« عصههبانی شههد »را به صههورت  « غضبببت»مترجم عبارت 

  . كندكه بر عصبانيتی شدید دلالت می« از كوره در رفت»صورت 
یابی آن است كه سليه و سييرد متن اصلی بر خواننده كم هاي معادلهد  از شيوه     

یابی به رسایی و شيوایی متن در حقيقت معادل. (68: 6861ميان، شده یا از بين برود )ناظ
 شود كه بوي ترجمه از متن برنخيزد.كند و سبب میترجمه شده كمک شایانی می

  1سازي )التحویل(همانند. 5-0
سازي یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن اصلی كه در فرهنگ مقصد وجود همانند»

كند، با كلمه ومفهومی مشابه آن در ترجمه كه ذهن متبادر می ندارد، یا معنی دیگري به
 «she was asbeautiful a rose.. مثر ماه زیبا بود براي خواننده آشناست مانند:

ده شود كه فهم خواننكار گرفته میاین ت نيک در واقع زمانی به. (43: 6833فر، )خزاعی
. نداز زبان مبدأ به مقصد مش ر ایجاد ك بسيار حائز اهميت بوده و انتقال مفاهيم فرهنگی
ر پردازان حوزد ترجمه عامبيشتر نظریه»در گفشته این موضوع اهميت نندانی نداشته و 

اند كه نقشی اساسی در آفرینش و توليد معنا دارد و آن، همان مهمی را نادیده گرفته
: 6867خناري، )گنجيان« خواننده به ش ر عام و خوانندد متن ادبی به ش ر خاد است

هاي فرهنگی متن مبدأ رامتناسب با زبان فرهنگ تواند جنبه(؛ بنابراین مترجم، می681
، را اگر اشاره به تعييلات هفتگی اشاره دارد« ی شنبه»براي مثال، روز . دهدمقصد تغيير 

ه كیابی است؛ همچنانسازي نوعی معادلتوان گفت همانندالبته می. كندترجمه « جمعه»
هومی سازي به مفسازي و هماننددو ت نيک اخير، یعنی معادل»كند: فر نيز اقرار میزاعیخ

كم و بيش ی سان اشاره دارند و تمایز ميان آن دو، نندان روشن نيست و اساساً دليلی براي 
با این وجود و با توجه به تعریفات . ( 83: 6878فر، )خزاعی« تمایز آن دو موجود نيست

وینه وداربلنه، نگارندگان این مقاله معتقدند با وجود تداخر مصادیق این دو نقر شده از 
 ، امادروها و اصيلاحات به كار مییابی بيشتر در ترجمة ضرب المثرت نيک،  معادل

شود كه مترجم در ترجمة بعضی از جملات متن اصلی، همانندسازي به ت ني ی اطلاق می
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كار گيرد كه در فرهنگ مقصد براي خواننده مفاهيمی را بهها یا كند عبارات، واژهسعی می
 . تر استقابر فهم

توان گفت كه همانندسازي پر بسامدترین ت نيک به در رمان حاضر به صورت قيع می
ي از كتاب اایم اگر بگویيم هيچ صفحهكارگرفته شده توسط مترجم است و اغراق ن رده

ه شده استفاده از ت نيک اقتباس به فارسی برگرداندهایی از آن با نيست مگر این ه  قسمت
 دازیم:پرهایی تيبيقی از این ت نيک در رمان بانوان ماه میدر ادامه به ذكر نمونه. است

 . (61: 1868، الحارثی« )تشربو تدخنوترجع من مصر والعراق حالق لحیتک و»متن اصلی: 
« مشروب بخوريو  نیدود كاز مصر و عراق ریش تراشيده برگردي و »ترجمه: 
 (68: 6866زاده، )حزبائی

د، شاست، دقيقاً ترجمه می« نوشیمی»كه به معنی « تشرب»در جملة فوق اگر كلمة 
اده از كرد؛ بنابراین، مترجم به درستی با استفمعنی متن اصلی را به ذهن خواننده متبادر نمی

ارت است، اما بهتر بود عب تغيير داده« شراب نوشيدن»را به « نوشيدن»ت نيک اقتباس، 
كرد؛ نون ترجمه می« سيگار ب شی»را نيز با استفاده از همين ت نيک به صورت « تدخن»

نيز معنی مبهمی دارد و منظور دقيق نویسنده را كه « دود كردن»در زبان فارسی عبارت 
 كند.است دقيقاً منتقر نمی« سيگار كشيدن»

و احاطه  دهندد تسلطدرست و مناسب نشانبهره گرفتن از ت نيک اقتباس به صورت 
در هر زبانی مم ن است براي اشاره به یک نيز از ی ی از . بر زبان مبدأ و مقصد است

اوصا  بارز آن استفاده شود، اما در زبانی دیگر براي اشاره به همان نيز، وصفی دیگر 
 ال:به عنوان مث. مترجم رمان حاضر نيز بر این موضوع واقب بوده است. كار برده شودبه

 . (87: 1868، الحارثی« )سیارات أصدقائه ذات الدفع الرباعی»متن اصلی: 
 (.86: 6866زاده، )حزبائی« بلند دوستانشهاي شاسیماشين»ترجمه: 

ند بودن بل اي به شاسیدر حقيقت هيچ اشاره« ذات الدفع الرباعی»در نمونه اخير، عبارت 
ماشين نداشته و به متحرك بودن هر نهار نرخ اشاره دارد، اما نون در زبان فارس شاسی 
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 ها بيشتر مورد توجه است با اقتباسی بجا به ترجمة غيرمسقيم رويبلند بودن این مدل ماشين
 . آورده است

 

 . (18: 1868، الحارثی« )الحمراء لفارسیةالسجادة ا»متن اصلی: 
 (.67: 6866زاده، )حزبائی« قرمز ایرانیرش ف»ترجمه: 

به خاطر نامناسب بودن در فرهنگ مقصد به صورت « فارسیة»در این جمله نيز واژد 
جا، سعی كرده است ههاي ببا این ه مترجم با اقتباس. تغيير یافته است« ایرانی»غيرمستقيم به 

ير پيام ها مناسب نبوده وگاهی با تغيبا خواننده ارتباط خوبی برقرار كند، اما همة این اقتباس
 به عنوان مثال:. و بار معنایی آن همراه است

: 1868، الحارثی« )تحت سیطرة اُمهاقالت إنها لاترید أن تظل طوال حیاتها »متن اصلی: 
69) . 

 (.61: 6866زاده، )حزبائی« بماند زیر نتر مادرشخواهد همة عمر گفت نمی»ترجمه: 

گيرش رها شود؛ حال هاي مادر سختخواهد كه از امر و نهیمی« مایا»در این جمله 
آن ه مترجم با ترجمة اقتباسی خود از عبارتی استفاده كرده است كه بار مثبت دارد و 

 هایی مناسب غفلت كرده وگاهی مترجم از به كار بردن اقتباس. رساندحمایت مادر را می
 كه به عنوان مثال، وقتی عبدالله. ا تغيير داده استبا ترجمة مستقيم، بار معنایی جملات ر

هاي داستان بوده و بنا به عر  و سنت براي پدرش بسيار احترام قائر ی ی از شخصيت
 كند: است، در مورد پدرش صحبت می

 . (67: 1868، الحارثی.« )صاح فی نوبة خرف ... ..»متن اصلی: 
 (.64: 6866ه، زاد)حزبائی...« وقتی خر  شده بود »ترجمه: 

 گوید:در جایی دیگر دربارد پدرش می
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: 1868 ،الحارثی« )أمسحه بفوطته الزرقاء المعلقة دوماً علی المسمار فی الباب»متن اصلی: 
67) . 

زاده، )حزبائی« با كهنة آبی كه هميشه به ميخ در آویزان بود عرقش را گرفتم»ترجمه: 
6866 :64.) 

كرد، عبدالله در طول رمان با احترام در مورد در دو جملة فوق باید مترجم دقت می      
پدرش صحبت كرده است؛ بنابراین، در ترجمة این جمله كه مربوط به هفیان گفتن پدرش 

نباید استفاده كرد و با استفاده از اقتباس، عبارت « خر  شدن»در بيماري است از عبارت 
اي هاز كلم« كهنه»برد و در جملة دوم به جاي را به كار می« گفتن میهفیا»دیگري مانند 

 كرد.استفاده می« دستمال»مانند 

 ،الحارثی« )جموا سکن المعلمات واغتصبوا بعضهنهاأن جماعة من المراهقین»متن اصلی: 
1868 :69) . 

وز ها تجاآن ها یورش بردند و به بعضی ازگروهی از نوجوانان به خوابگاه معلم»ترجمه: 
 (.61: 6866زاده، )حزبائی« كردند

 نيک است با یک ت« نوجوانان»را كه به معنی « المراهقین»در نمونه اخير بهتر بود كلمة 
سنی  در فارسی هرگز به« نوجوانان»كرد؛ زیرا كلمة ترجمه می« جوانان»اقتباسی به صورت 

 . شود كه بتوانند به ننين كاري دست بزننداطلاق نمی
هایی كه به كار برده است، در انتقال دقيق هاي بالا، مترجم در همانندسازيدر مثال

دد اگر بپفریم كه مترجم نيز به نوعی، فرستن». انگيزه و هد  متن اصلی موفق نبوده است
پيام است؛ پس باید همان شرایط بافتی را كه خالق اصلی متن ایجاد كرده در متن ترجمه 

ها و اهدا  خالق متن را از رهگفر بافتی كه به وجود نی باید انگيزهشده ایجاد كند؛ یع
 (.13: 6861)تركاشوند، « آورد به گيرنده انتقال دهدمی

 گيريبحث و نتيجه
، خواننده را سیدات القمردهد كه مترجم در ترجمة رمان این پژوهش به وضوح نشان می

ي اه داشته است؛ بنابراین، در ترجمهبسيار مورد توجه قرار داده و روی ردي مقصدگرایان
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ابی و اقتباس( به یهاي غيرمستقيم )تغيير صورت، تغيير بيان، معادلكه ارائه كرده، ت نيک
آميز مترجم براي خلق ا ري خوانا و روان، وفور به كار برده شده است و تلاش موفقيت

و تحت  برداريگيري، گرتههاي مستقيم ) قرضسبب شده است كه به ندرت از ت نيک
 . اللفظی( استفاده كند

(  6گانه توسط مترجم در  نمودار )هاي هفتكارگيري هر یک از ت نيکميزان به
 . نمایش داده شده است

مترجم  .دهد كه رمان بانوان ماه یک ترجمة غيرمستقيم استهاي پژوهش نشان مییافته
-ینیمشابه در متن مقصد بازآفرهاي متن اصلی را به صورت ی سان و براي این ه موقعيت

ن ترتيب به ای. اي به كار ببردهاي هنرمندانهها و معادل یابیكند، توانسته است همانندسازي
ها و عبارات متن اصلی را به صورت غيرمستقيم بسياري از اصيلاحات، كنایات، موقعيت

ت موقع، توانسته اسهاي به هاي به روز و اقتباسیابیبازسازي كرده و به ویژه با معادل
ده ش كند با یک متن ترجمهاي خواندنی ارائه كند كه خواننده كمتر احساس میترجمه
اي از یک ترجمة موفق است كه علاوه بر اهدا  نمونه« بانوان ماه»در واقع . رو استروبه

 بخش پيامی مهم به مترجمان رمان و متون داستانی باشد و آنتواند الهامخاد رمان، می
هایی براي خلق یک ا ر خوب كه تأ يرات متن اصلی را این است كه: در ترجمة ننين متن

-ادلهاي غيرمستقيم به ویژه معبر مخاطبان خود از دست ندهد باید هنر استفاده از ت نيک

 . یابی و همانندسازي را در خود تقویت كنند

 ترجمگانه توسط مهاي هفتکارگيري هر یک از تکنيکبه. 2نمودار 

 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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Image Schemas in Al-Kitab and its Representation in 

Persian Translation 
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Abstract  
The present study, within the framework of cognitive semantics, has addressed 

the issue of imaginary schemas in the book of Siboyeh as a grammatical text and 

how it is reflected in the Persian translation. The purpose of this research is to 

explain the conceptual constructions as the substructure of language patterns in 

order to reach the intellectual foundations of the author and to make the book 

easier to understand and then to provide an accurate translation. The adopted 

descriptive-analytical method is based on incomplete induction and relying on 

Evans and Green's schematic model. Sampling has been done from eleven 

chapters (8666 words) of the al-Kitab that deals with the topic of al- Eshteghal. 

Power, containment, space, and displacement schemas had the highest frequency, 

respectively. In the translation, due to the stylistic features of Sibawayh, the two 

methods of terminological clarification and translation have led to the removal or 

replacement of the schemas of space, displacement and containment in significant 

cases, but the schemas of power They are represented in the target language with 

a similar linguistic structure. 

Keywords: Image Schemas, Evans and Green, al-Kitab, Sibawayh, 

Translation of ai-Kitab, al- Eshteghal. 
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سیبویه و بازنمود آن در « الكتاب»های تصوری در وارهطرح
 های اشتغال(ترجمة فارسی )مطالعة موردی باب

  

 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  زادگان زهرا کرم

 چکيده 
هاي تصوري در كتاب سيبویه به وارهشناسی شناختی به موضوع طرحپژوهش حاضر در نهارنوب معنی

 از این پژوهش تبيينعنوان یک متن دستوري و نحود انع اس آن در ترجمة فارسی پرداخته است. هد  

سنده و فهم هاي ف ري نویمایههاي مفهومی به عنوان زیرساخت الگوهاي زبانی به منظور دستيابی به بنساخت

ر استقراء تحليلی، مبتنی ب -تر ال تاب و در پی آن ارائة ترجمة دقيق است. روش اتخاذ شده توصيفیآسان

كلمه( ال تاب انجام  3111باب ) 66گيري از رین است. نمونهاي ایوانز و گوارهناقص و با ت يه بر مدل طرح

 جایی به ترتيبهاي نيرو، مهارشدگی، فضا و جابهوارهپردازد. طرحشده است كه به موضوع اشتغال می

رجمة هاي سبک ساز سيبویه، دو راه ار تصریح و تبيشترین بسامد را داشتند. در ترجمه نيز نظر به ویژگی

جایی و مهارشدگی در موارد قابر توجهی هاي فضا، جابهوارهه حف  یا جایگزینی طرحاصيلاحی منجر ب

 . اندهاي نيرو با ساختار زبانی مشابه در زبان مقصد بازنمود یافتهوارهشده است، اما طرح

  .های تصوری، ایوانز و گرین، الکتاب، سیبویه، ترجمة الکتاب، اشتغالوارهطرح ها:کليدواژه

  

                                                            
  :نویسنده مسيولkaramzadegan_z@atu.ac.ir 

https://orcid.org/0000-0003-0160-8977


 101 |زادگان کرم

 

 همقدم
استگاه هاي شناختی را خفرآیندشناسی شناختی روی ردي نوین است كه ساختارها و سبک

ا به هاي سب ی و الگوهاي زبانی رداند و گزینشتوليد متن و منشأ درك و دریافت زبانی می
« شناخت» فرآیندهمچنين . (618-696: 6866دهد )فتوحی، مسائر ذهن و شناخت پيوند می

ند و مهاي تصوري است كه ساختارهاي تجربی و با مبنایی بدنوارهدر ذهن بر پایة طرح
هاي ت رار شوندد بدن انسان در م ان، تعاملات ها حركتمفهومی هستند و خاستگاه آنپيش

 . (Hampe, 2005:1-2)كارگيري اشياء است ادراكی و به

گ مسلمانان از نيمة دوم قرن دوم هجري دربردارندد سنكتاب سيبویه به عنوان ميراث گران   
المللی نيز مورد عنایت ویژه واقع شده هاي زبانی بسيار ژر  است كه در عرصة بينپژوهش
هاي بسياري با روی ردهاي متفاوت درمورد این ا ر بی بدیر صورت گرفته پژوهش. است
-وارهد استخراج و تحلير طرحاین پژوهش بر آن است كه با روی رد شناختی و به مد. است

هاي ف ري نویسندد كتاب را براي مخاطب خویش مایهكار رفته در این كتاب، بنهاي به
اي زبانی، تر این كتاب باشد و با تبيين الگوهتر و دقيقآش ار سازد تا كليدي براي فهم آسان

رجمة ها در تارهوهمچنين با بررسی بازنمود این طرح. درك معنی را تسریع بخشد فرآیند
 فارسی، راه ارهاي مورد استفاده در ترجمه را نيز تبيين سازد.

تحليلی است و نظر به گستردگی دامنة پژوهش،  -روش پژوهش در این جستار، توصيفی   
كلمه(  3111باب از جلد اول ال تاب ) 66گيري با روش استقراء ناقص و محدود بهنمونه

در بخش ترجمه، به تنها ترجمة . پردازدضوع اشتغال میانجام شده است كه به بررسی مو
نهارنوب نظري اتخاذ . ( استناد شده است6869زادگان، ارائه شده از جلد اول ال تاب )كرم

 اند.( ارائه داده1881) 6هاي تصوري است كه ایوانز و گرینوارهشده، مدلی از طرح
 دهد: هاي زیر پاسخرود این پژوهش به سؤالانتظار می   
تواند در درك متون دستوري از جمله كتاب هاي تصوري تا نه حد میوارهنظریة طرح -

 سيبویه راهگشا باشد؟
 ها در متون دستوري از جمله كتاب سيبویه كدامند؟وارهپربسامدترین طرح -
 هاي ال تاب نيست؟وارهتأ ير راه ارهاي ترجمه در بازنمود طرح -
 رسد كه:ميرح شده، به نظر میهاي در پاسخ به سؤال   

                                                            
1. Evans, V. & Green, M. 
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عد اي هستند؛ زیرا قواوارهاي طرحالگوهاي زبانی در دستورنویسی زبان عربی داراي پایه -
رایج  شوند و اصيلاحاتتوصيب می. زبان با عناوینی همچون تقدیم، تأخير، جواز، امتناع و..

نابراین، منيقی به نظر ب. اي هستندوارهنيز طرح. در نحو عربی مانند منصوب، مرفوع و..
 ها باشند.وارهرسد كه متون دستوري در زبان عربی مالامال از طرحمی
سد ربا توجه به این ه اساس دستور زبان عربی بر پایة عامر و معمول بنا شده است، به نظر می -

 واره نيرو بيشترین بسامد را در كتاب سيبویه داشته باشد.طرح
ساز سيبویه؛ یعنی استفادد فراوان از ضمایر )ميرحاجی و بکبا توجه به دو مشخصة س -

( و استفاده از جملات توصيفی به 668هاي اشاره )همان: ( و اسم636: 6866زادگان، كرم
رسد بيشترین راه ار مورد نياز مترجم، ( به نظر می637جاي اصيلاحات نحوي )همان: 

ها یا وارهخود منجر به حف  طرح راه ار نيزتصریح و ترجمة اصيلاحی است و این دو 
 .شودمیاي دیگر وارهها با طرحجایگزینی آن

 پيشينة پژوهش. 2
  هاي مرتبط با این مقاله در سه دستة زیر قابر بررسی هستند:پژوهش

 هاي تصوريوارههاي مرتبط با طرحپژوهش. 2-2
هاي تصوري در ایران و خارج از ایران انجام شده وارهمورد طرح هاي بيشماري درپژوهش

 .شودهاي داخلی به عنوان نمونه اكتفا میبه ذكر تعدادي از پژوهش ادامهاست كه در 
هاي تصوري از دیدگاه وارهطرح»در مقالة خود تحت عنوان  (6831)كوروش صفوي 

ه نقد و ب شناسی شناختی، پس از ارائة توضيحی اجمالی دربارد معنی«شناسی شناختیمعنی
 پردازد.حجمی، حركتی و قدرتی می واردطرحبررسی سه 

بررسی شماري از »نامة كارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان (6839) فرسيمين آریان
شناسی هاي تصوري در نهارنوب نظریة معنیوارههاي فارسی براساس طرحالمثرضرب
و ...  6ي فارسی را براساس مدل ایوانز و گرین، لي ا هاالمثر، تعدادي از ضرب«شناختی

 تحلير كرده است.

                                                            
1. Lakaff, G. 
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هاي وارهطرح»نامة كارشناسی ارشد خود تحت عنوان پایان( در 6866فاطمه شعبانيان )
ها المثرضربكار رفته در این هاي بهوارهطرح، «هاي شرق گيلانالمثرتصوري در ضرب

 مدل ایوانز و گرین استخراج و تحلير كرده است. براساسرا 

هاي وارهمفهومی و طرح»اي با عنوان استعارد ( در مقاله6864ذوالفقاري و عباسی )
وی رد پرداز با رسی و تحلير اشعار این شاعر تصویربه برر «تصوري در اشعار ابن خفاجه

 اند.شناختی پرداخته
هاي المثرضربهاي تصوري وارهدر مقالة طرح( 6867)و هم اران جایی تبار فيروزتک
به تحلير الگوهاي زبانی تعدادي از  الأدب و نقش آن در انع اس فرهنگ فرائد
 .اندههاي زبان عربی پرداختالمثرضرب

ها در متون دستوري زبان عربی و به طور خاد ال تاب وارهپژوهشی كه به بررسی طرح   
 د.سيبویه پرداخته باشد، یافت نش

 هاي تصوري به زبان فارسي وارهترجمة طرح با موضوع هایيپژوهش. 2-1
ی بررسی تعدیلات گفتمان»كارشناسی ارشد خود با عنوان  نامةپایان( در 6833نژاد )صحرائی

، تعدیلات صورت گرفته در ترجمة «هاي ذهنی در ترجمهوارهو واژگانی در راستاي طرح
 هاي تصوري جانسون بررسی كرده است.وارهحنظریة طر براساسنهار رمان را 

 واردطرحهاي مبتنی بر هاي ترجمة استعارهبررسی روش»( در مقالة 6869ابراهيم )پور
 واردطرحبر  هاي مبتنی، بنا بر مدل الهرّاسی به بررسی بازتاب استعاره«حركتی در نهج البلاغه

 پرداخته است.البلاغه هاي فارسی و انگليسی نهجحركتی در ترجمه
هاي تصویري؛ ميالعة موردي زیرنویس وارهترجمة طرح»( در مقالة 6488منش )ایران

اي جانسون، پنيا و ایوانز و گرین وارهنظریة طرح براساس «1و  6زدد هاي یخنماییفارسی پویا
ی ها در زیرنویس فارسكتی و نحود بازنمود آنحجمی، قدرتی و حر واردطرحبه بررسی سه 

 پرداخته است. 1و  6زدد نمایی یخویاپ

 ترجمة جلد اول الکتاب با موضوع هایي پژوهش. 2-6
مدرسة سیبویه النحویة، ترجمة و شرح »( در رسالة دكتري خود با عنوان 6869) زادگانكرم

، علاوه بر شرح و تعليق، به ترجمة جلد اول پرداخته «و تعلیق علی المجلد الأول من الکتاب
 است.
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فهم متن در متون دستوري، رمزگشایی  فرآیند»( در مقالة 6861) زادگانكرمميرحاجی و  
براي تعدادي از واژگان ال تاب،  «تعدادي از واژگان كليدي ال تاب )با محوریت جلد اول(

 اند.معادل پيشنهاد كرده
ه و سيبویاي عوامر سازندد ابهام در كتاب تحلير مقایسه»( در مقالة 6863) زادگانكرم 

، عوامر دشواري فهم متن ال تاب را از دیدگاه «عناصر انسجام دستوري براساسترجمة آن 
 ند.كعناصر انسجام دستوري و سپس بازنمود این عناصر را در ترجمة فارسی بررسی می

 تصوري و راهکارهاي ترجمة آن هايوارهطرح. 1
 هاي تصوريوارهطرح. 1-2
بدن »، در دو ا ر ی ی 637زمان در سال نخستين بار به ش ر هموارد تصوري طرحاصيلاح »

نوشتة لي ا  به  «زنان، آتش و نيزهاي خيرناك»، نوشتة جانسون و دیگري در «در ذهن
الگوهاي ت رارشونده و پویا از هاي تصوري وارهطرح. (96: 6869)افراشی، « كار رفت

و  بياتمان ساختاري ی پارنهو تجرشوند دریافت تعاملات شناختی ما هستند و موجب می
 دار در سيح حركاتهاي معنیاین الگوها در آغاز به صورت ساخت. بندي شده بيایدمقوله

شتالتی ساختاري گگيرند و جسمانی ما در فضا، دست اري اشيا و تعاملات ادراكی ش ر می
انتزاعی هستند كه هاي تصوري در واقع الگوهاي وارهطرح. (Johnson, 1987: 29دارند )

 انداند و در اعماق نظام شناختی ما پنهان شدهاز طيب وسيعی از تجارب دریافتی نشأت گرفته
(Evans & Green, 2006: 300.) 
، افراشی« )منازعِ تحليرِ ماهيتِ اندیشه، استدلال و معنا هستندهاي بلاها سازهوارهطرح»   

كنندد منع س 6گفارد كه ساختار معناییصحه می لمی بر این واقعيتميالعة تأ(. »18: 6869
هاي مفهومی است كه دربردارندد ساختار مفهومی نيز بازنماییساختار مفهومی است و 

تصوري بازتاب  هايوارهطرح». (49: 6869)روشن و اردبيلی، « وارد تصوري استطرح
 به همين دلير شوند؛ن كسب میتجارب جسمانی هستند كه در گفر زمان و با رشد انسا

هاي انسان است كه به نوبة خود از كسب تجارب ها معلول مجموعة ادراكگيري آنش ر
ند، ككه انسان مسيري را طی میهنگامی ،به عنوان مثال. آیندجسمانی گوناگون حاصر می

تواند از گيرد كه میطرحی از مسير، مبدأ، مقصد، حركت و گفر در ذهن او ش ر می
 «هره ببردبها براي سخن گفتن دربارد مفاهيم انتزاعی ش ر گرفته با همين نام هايوارهطرح
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ها زمانی است كه از امور وارهتر كاربرد طرحبنابراین، حالت گسترده. (71: 6488)عليپور، 
مجازي و استعاري  طورغيرفيزی ی گسترش معنی پيدا كرده و به  به امور كاملاً كاملاً فيزی ی
تصویري عبارت است  وارد. طرح(Johnson, 1987: 43اي دور شود )مونهناز حالت پيش

-ار میمان انسجام و ساختهاي ادراكی ما كه به تجربهاز الگویی ت رارشونده و پویا از تعامر

 (.Yu, 1988: 23-24بخشد )

اي هكنند، مفهومبيان می. هایی كه واژگانی نون روي، زیر، توي، بيرون و..نوع مفهوم   
نوزادان براي . كنيمها بنا میهاي ذهنيمان را از جهان خارج روي آناي هستند كه مدلاوليه

ها رو یا توي هم وقت ها یا گفاشتن آنبازي با اشياء، پرت كردن، كشيدن و هر دادن آن
كنند و گویی پيش از آن ه واژگان مربوط به این روابط را بياموزند، خود زیادي صر  می

 .(Lee, 2001: 18شود )ها به لحاظ مفهومی كاملا برایشان روشن میاین رابيه
هاي تصویري نام برده است: ترین طرحرا به عنوان مهم زیرهاي تصویري وارهجانسون طرح   

شمار، حركت،  ف  مانع، توانمندي، جفب، توده/حظر ، تعادل، فشار، ممانعت، متقابر، 
الی، خ جزء، ادغام، ش ا ، پر نزدیک، مقياس، كر/ ر/پيرامون، دورانی، دو ارتباط، مركز/

 ,Johnsonمجموعه ) و ، سيح، شييیفرآیندانيباق، روي هم اندازي، ت رار، تماس، 

1987: 126.) 
هاي تصوري بر حسب طبيعت شناختی و وارهایوانز و گرین نيز فهرست موقتی از طرح   

العات دانشمندان معناشناس از جمله بندي ارائه كردند كه در ميمبناي تجربيشان طبقه
: 6866شود )شعبانيان، و كين ی دیده می 1، گيبز و كلستون6، لي ا  و ترنرجانسون، لي ا 

جایی، توازن، نيرو، را در هشت دستة فضا، مهارشدگی، جابه هاواره(. آن دو طرح49
 واره نيز تعداديبندي كردند و براي هر طرحپيوستگی، همسانی و موجودیت تقسيم

 زیرمجموعه قائر شدند كه در ادامه ذكر خواهد شد.

 راهکارهاي ترجمه. 1-1
جمة نی براي ترهاي گوناگومترجمان تحت تأ ير ساختارهاي بنيادین شناختی از روش»

 ها را در نهار شيود كلی زیر خلاصه كرد:توان آناند كه میها استفاده كردهوارهطرح
 وارد مبدأ با ساختار زبانی مشابه به زبان مقصد انتقال طرح -

                                                            
1. Lakaff,G. & Turner, M. 

2. Gibbs, Jr. & Colston, H. 
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 وارد مبدأ با ساختار زبانی بسط یافته یا متفاوت به زبان مقصد انتقال طرح -
 وارد مقصد با طرحوارد مبدأ جایگزین كردن طرح -

 (.88-13: 6488)ایرانمنش، « وارد مبدأ در زبان مقصدحف  طرح -

 اشتغال. 6
باب  66از جمله مباحث نحوي است كه سيبویه به تفصير به آن پرداخته است و « اشتغال»
ه در لغت ب« اشتغال». كلمه( از جلد اول كتاب خویش را به آن اختصاد داده است 3111)

 است و در اصيلاح« و سرگرم شدن به نيزي و فراموش كردن نيز دیگريمشغول »معناي 
 الفعر( +اسم مقدم + عامر )فعر/ شبه»شود كه فرمول نحوي به صورت زبانی اطلاق می
اسم مقدم . (91تا: بر آن منيبق باشد )سيوطی، بی« ضمير اسم مقدم/ سبب اسم مقدم

 به  ابتاز نظر زبانی اعراب مشغولٌ. شوده میبه ناميدعنه و ضمير یا سبب آن مشغولٌمشغولٌ
مرفوع و گاهی به  ،عنه گاهی به عنوان مبتدااما مشغولٌ ،به و منصوب استمفعولٌ و دائماً

عاتی ویش به موضوسيبویه در كتاب خ. آیدبه براي عامر محفو  منصوب میعنوان مفعولٌ
ی هاي متصر ، بررسقع شدن ظر عنه وامعرفی و تعریب اولية باب اشتغال، مشغولٌ»نون 

عنه، بررسی وجوب عنه، بررسی موارد ارجحيت رفع مشغولٌموارد ارجحيت نصب مشغولٌ
 ول،ها به عنوان مشغعنه، بررسی اشباه الفعرعنه، بررسی وجوب رفع مشغولٌنصب مشغولٌ

خته است پرداعنه اشتغال با عنایت به محر ضمير مشغولٌنحود تمييز اسلوب اشتغال از غير
 (.118 -664: 6869زادگان، )كرم

كار ههایی كه سيبویه در گفتار خویش بوارهكوشد با استخراج و تحلير طرحاین مقاله می
هاي ذهنی وي را در دستورنویسی تبيين سازد تا خوانندد برده است، الگوهاي زبانی و صورت

شوار درك معنا از این كتاب  مين و تر در مسير دو آسان شدهتر ال تاب با این ا ر مأموس
  قير گام بردارد.

 هاارائه و تحليل داده. 0
 فضا وارة. طرح0-2

مفاهيم را با اعياي صورت م انی »نامد، وارد جهتی میآن را طرح وارد فضا كه جانسونطرح
كند و با تصویر هندسی كه در ذهن به وجود هاي متقابر به ی دیگر مرتبط میدر جهت

( و به هفت زیر مجموعة 66: 6836)حاجيان و زعفرانلو، « سازدآورد، دركی جدید میمی
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حاشيه، تماس، مستقيم و  -دور، مركز -نپ، نزدیک -عقب، راست -ين، جلویپا -بالا
 شود.عمودیت تقسيم می

فضا استفاده كرده  واردطرح 34سيبویه در شرح و توضيح مباحث مربوط به باب اشتغال از 
واره طرح 3نزدیک و  -واره بر مفهوم دورطرح 68جلو،  -واره بر مفهوم عقبطرح 14است؛ 

 كند.راست دلالت می -بر مفهوم نپ

 جلو -عقب وارة. طرح0-2-2
جلو با ساختار زبانی مشابه و بنا بر راه ار  -وارد عقبطرح 16در ترجمة ال تاب، 

 اند:ترجمه شده برداري به زبان مقصدگرته

 (.38: 6633)سيبویه، « قدّم أو أخّرهذا باب ما یکون فیه الاسم مبنیا علی الفعل »متن اصلی: 
زادگان، )كرم« شود، معمول فعر واقع مینه مقدم باشد نه مؤخرمواردي كه اسم »ترجمه: 
6869 :664.) 

ک مفهوم انتزاعی است، یشود، سيبویه در اینجا براي فعر كه یک همانيور كه مشاهده می
لو یا سنجد و آن را جموقعيت م انی قائر شده است، سپس جایگاه اسم را نسبت به فعر می

 دهد. در ترجمه نيز این مفهوم بدون هيچ تغييري انتقال داده شده است.پشت فعر قرار می
ه اند كسازي در ترجمه حف  شدهجلو به منظور تصریح و شفا  –وارد عقبسه طرح

 شود:ر اینجا یک نمونه بررسی مید
 «ضمارتقدّم فيه الإترك إظهار الفعر ههنا ترك الإظهار فی الموضع الفي ومثر »متن اصلی:  

 (.36: 6633)سيبویه، 
جا، ذكر ن ردن اسم ظاهر )در اسلوب مدح فعر محفو  در این نظير ذكر ن ردن»ترجمه: 

 (.661: 6869زادگان، رم)ك« شودبه جاي آن ضمير آورده میو ذم( است كه 

عنه را با اسلوبی از مدح و ذم در نمونة اخير، سيبویه محفو  بودن عامر نصب مشغولٌ
نعم »آید؛ مانند عبارت كند كه در آن سبب مدح و ذم به صورت ن ره و منصوب میمقایسه می
ه جلوتر از است كمستتر « هو"در اینجا ضمير « نعم»ها معتقد هستند كه فاعر نحوي«. طالبا علی

ود كه یک شیک موقعيت م انی متصور می« طالبا»آمده است. بنابراین، سيبویه براي « طالبا»
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« موضع»عهد ذهنی در كلمة « ال»ضمير فرضی پيش از آن آمده است. از آنجایی كه سيبویه از 
ه بنا ماستفاده كرده و هيچ اشارد دیگري به موضوع قياس مورد نظر خود ن رده است، در ترج

 .واره حف  شده استتر، طرحبر راه ار تصریح، توضيحاتی اضافه شده و براي فهم آسان

 راست -چپ وارة. طرح0-2-1
. ودشهمانيور كه پيشتر نيز ميرح شد، سيبویه براي واژگان یک موقعيت م انی متصور می

 در هشت مورد براي كلمات. كندسپس موقعيت م انی واژگان را نسبت به هم ارزیابی می
استفاده از فعر یلی، یک واژه را سمت نپ یک دو جهت نپ و راست قائر شده است و با 

واره با ساختار زبانی در ترجمه نيز این هشت طرح. دهدواژد دیگر و بدون فاصله قرار می
 اند.ی سان،به زبان مقصد انتقال داده شده

 (63: 6633)سيبویه، « مظهرا أو مضمرا غیره یلیها ولا یکون الذی»متن اصلی: 
« آیدنمی هادر پی آناي به جز فعر، نه مفكور باشد، نه مقدر، و كلمه»ترجمه: 
 (.118: 6869زادگان، )كرم

 نزدیک –وارة دورطرح. 0-2-6
داند كه صورت زبانی مورد، سيبویه یک صورت زبانی را یک موقعيت م انی می 68در 

موقعيت  عنه یکیا نزدیک است. به طور مثال، منصوب آوردن مشغولٌ دیگري نسبت به آن دور
از آن  «زید مررت به»تر و در جملة به آن نزدیک« زیدا ضربته»در جملة « زید»م انی است كه 

 (.38: 6633)سيبویه، « أبعد من ذلکفإن قلت: زید مررت به فهو من النصب »دورتر است؛ 
واره دو طرح. اندی ی سان به زبان مقصد ترجمه شدهمورد با ساختار زبان 68در ترجمة 

 وارد جایگزین منتقر شده است.واره با طرحدر زبان مقصد، حف  و یک طرح

أن تقول: مررت بزید ولقیت  لأنّ أقرب إلی ذلکوالرفع فی هذا أحسن وأجود؛ »متن اصلی: 
 (.34: 6633)سيبویه، « أخا عمرو

بهتر و  زید مررت به وزید لقیت أخاههاي )ي نظير( عبارتمرفوع آوردن زید در »ترجمه: 

 به منظور اعمال فعر مررت بزید ولقیت أخا زیدهاي )ي نظير( ني وتر است؛ زیرا عبارت
 (.666: 6869زادگان، )كرم« تر هستندمناسب
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واره در زبان مقصد تر، طرحشود به منظور تصریح و فهم آسانهمان طور كه مشاهده می   
 تر بيان شده است.  شده و موضوع با گفتاري ملموسحف
 (.681: 6633)سيبویه، « فمن وجه واحد ثمَّ وههناوأمّا الانتصاب »متن اصلی:   

ز اسلوب خارج ااي است كه همان فلسفه در اسلوب استفهامعنه ترجمه: فلسفة نصب مشغولٌ
 (113: 6869زادگان، ذكر شده است )كرم استفهام

عنه در كه سيبویه در آن به بررسی اعراب مشغولٌ بابی گزینش شده است این جمله از
اي هسپس براي ت مير توضيحات خود به مقایسة جمله. پردازداسلوب استفهام می
. تها را تحلير كرده اسهاي پيشين آنپردازد كه در بابهاي خبري میاستفهامی با جمله

هر یک در یک موقعيت م انی و با در ذهن وي، جملات خبري و جملات استفهامی 
 –وارد دورسازي، طرحدر ترجمة به منظور تصریح و ملموس. فاصله از هم قرار دارند

وارد مهارشدگی جایگزین شده است؛ ابتدا به اسلوب استفهام و غير استفهام نزدیک با طرح
عنه غولشاند كه منصوب بودن متصریح شده، سپس هر دو اسلوب به مثابة ظرفی تلقی شده

 ارائه شده است. فضا واردطرح فراوانی توزیع(، 6در جدول ) نيز مظرو  آن است.

 وارة فضاتوزیع فراواني طرح. 2جدول 
 تعداد عنوان

 10 وارة فضاطرح

 2 پائین -بالا 

 64 عقب -جلو 

 13 چپ -راست 

 1 دور -نزدیک 

 2 حاشیه -مرکز

 2 تماس

 2 مستقیم

 2 عمودیت
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 وارة مهارشدگيطرح. 0-1
وارد حجمی ناميده است در مدل ایوانز و گرین كه جانسون آن را طرح مهارشدگیوارد طرح

 . خالی و محتوا است -خارج، سيح، پر -داراي پنج زیر مجموعة ظر ، داخر
به اعتقاد جانسون درك انسان از مفهوم انتزاعی حجم، ریشه در تجربة او از وجود »

واند خود تانسان میهمچنين عبارتی فضاي اشغال شده توسط بدن او دارد.فيزی ی خود یا به 
هاي داراي حجم نظير تخت، اتاق یا خانه دانسته و حتی این تجربة فيزی ی را مظرو  م ان

ناپفیر نيز بسط و گسترش دهد و بر مبناي آن به درك و توليد را به مفاهيم انتزاعی حجم
 (.Evans & Green, 2006: 56« )ازدهاي انتزاعی حجم بپردوارهطرح

به مبحث اشتغال اختصاد داده شده است در مجموع  بابی كه از كتاب سيبویه 66در 
وارد طرح 4وارد داخر، طرح 64وارد ظر ، طرح 11یافت شد:  مهارشدگیوارد طرح 618

 وارد سيح.طرح 79وارد خالی و خارج، یک طرح

 وارة ظرف. طرح0-1-2
وارد ظر  با ساختار زبانی مشابه و بدون تغيير به زبان مقصد ال تاب، هشت طرحدر ترجمة 
 اند.منتقر شده
 (.617: 6633)سيبویه، « رفعًا فیههذا باب من الاستفهام یکون الاسم »متن اصلی: 
 (.118: 6869زادگان، )كرم« مرفوع است در آنعنه اسلوب استفهامی كه مشغول»ترجمه: 

 .و اسم مرفوع مظرو  آن است بودهجا جملات استفهامی به مثابة یک ظر  در این 
 به زبان مقصد انتقال داده شده است. واره عيناًطرح
 وارد دیگري جایگزین شده است:وارد با طرحوارد باقيمانده، دو طرحطرح 63از 

 (.686: 6633)سيبویه، « فی الألفهذا باب ما ینتصب » متن اصلی: 
 (.117: 6869زادگان، )كرم «همزد استفهام پس ازعنه صب مشغولٌن»ترجمه: 

همانيور كه در . عنه پس از ادات استفهام استجا سخن از منصوب آوردن مشغولٌدر این
ن بيند كه منصوب آورد، سيبویه همزد استفهام را یک ظر  میشودمیمتن عربی مشاهده 

رجمه بنا به راه ار تصریح و اما در ت، شوداسم به عنوان مظرو  در آن گنجانده می
 وارد ظر  شده است.جلو جایگزین طرح –وارد عقبسازي فهم، طرحآسان
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 اند:هر ترجمة اصيلاحی یا تصریح حف  شدوارد ظر  در زبان مقصد به منظوطرح 61

 (.33: 6633)سيبویه، « أتممتَ به الاسم یعنی الصلة فیما کما لم یکن النصب» متن اصلی:
 (.189: 6869زادگان، )كرم...« است  اسم موصولاز دیگر موارد عدم جواز نصب، »ترجمه: 

در متن مبدأ، اسم موصول ظرفی است كه اعراب نصب مظرو  آن است، اما در متن     
 است. شدهواره حف  مقصد ترجمه از نوع اصيلاحی و طرح

 (.66: 6633 )سيبویه، «فیهما یجوز  فیه یجوز»متن اصلی: 
ادگان، ز)كرم شودمیعنه نيز جایز چه براي اسم مزبوز جایز است، براي مشغولٌترجمه: هر آن

6869 :161.) 

در اینجا دو اسم داریم كه هر كدام یک ظر  مستقر در نظر گرفته شده است و 
وارد ظر  در ترجمه به منظور تصریح، طرح. جوازهاي نحوي مظرو  این دو ظر  هستند

 تر منتقر شده است.ع قابر فهمو موضو شدهحف  

 خارج -وارة داخل. طرح0-1-1
وارد داخر بدون تغيير و با ساختار مشابه به زبان فارسی انتقال داده طرح 64واره از طرح 68
 اند:شده

 (.687: 6633)سيبویه، « تقدّم فیه الصفةالذی  فأدخله فی الباب»متن اصلی: 
زادگان، كرم)« كه صفت بر اسم پایانی مقدم شود برده شودبابی عبارت مورد نظر به »ترجمه: 
6869 :189.) 

ی است؛ ، نعت سبب«كه صفت بر اسم پایانی مقدم كردد بابی»در اینجا مراد سيبویه از 
نعت سببی یک ظر  پنداشته شده است و جملة مورد نظر به  شود،میهمانيور كه مشاهده 

 . شوددرون آن ظر  ریخته می
 است: شدهواره در زبان فارسی حف  رد طرحدر نهار مو
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 (.39: 6633)سيبویه، « ی الاسم الأوّلف، کما دخل فیهویدخل النصب »متن اصلی: 
نظير  هاییكه به اسم اول در عبارت، ننانگيردها تعلق میظر ترجمه: اعراب نصب به این 

 (.186: 6869زادگان، )كرم تعلق گرفت«( زید ضربته»

 .شودیک ظر  است كه اعراب نصب داخر آن ریخته می« زید»اسمی مانند ها و ظر 
در ترجمة فارسی به منظور تصریح و آشنایی زایی براي ذهن از ساختار زبانی استفاده شده 

 واره است.است كه فاقد طرح
وارد خارج به كار رفته شده در مباحث اشتغال ال تاب با ساختار زبانی مشابه نهار طرح

 اند:ن فارسی انتقال داده شدهبه زبا

 (.38: 6633)سيبویه، « الفعل خرج منلأنّ المضمر قد »متن اصلی: 
 (.663: 6869زادگان، )كرم« شده است لفظ فعر خارجزیرا ضمير از »ترجمه: 

 به عنوان مظرو ، از آن خارج شده است. فعر یک ظر  است و ضمير

 خالي –وارة پر. طرح0-1-6
وارد خالی یافت شد كه در ترجمه به دنبال ترجمة در پي رد مورد پژوهش تنها یک طرح

 است: شدهاصيلاحی، حف  
 (.613: 6633)سيبویه، « الابتداء یفرغ منلأنّک إنّما تجیء بالاستفهام بعد ما »متن اصلی: 
« اشدشده باعراب اسم تعيين شوند كه زیرا اداوت استفهام زمانی به كار برده می»ترجمه: 
 (.116: 6869زادگان، )كرم

 وارة سطح. طرح0-1-0
(؛ به دیگر Pena, 2008: 1042واره به سيح تماس دو جسم مجزا اشاره دارد )این طرح
 و وارد مهارشدگی در حالت پيش نمونه داراي سه بعد درون، مرز انفصالیک طرح ،سخن

داراي دو بعد مرز انفصال و بيرون هستند رو هستيم كه تنها بهبيرون است، اما با مواردي رو
 وارد سيح شده است.گيري طرحننين مواردي سبب ش ر. مانند تخت

هاي زبانی به سه صورت و در قالب 79در پي رد مورد پژوهش با بسامد واره این طرح
ژوهش هاي مورد پقالب اول كه داراي بالاترین بسامد است و در باب. معين به كار رفته است
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بویه یک كند؛ سيتبعيت می «بناء الکلمة علی کلمة أخری»بار ت رار شده است، از الگوي  98
بيند و كلمة دیگري را روي آن قرار كلمه را به مثابة یک شیء فيزی ی داراي سيح می

معمول قرار دادن ی ی »یا  «اسناد بين دو كلمه»معادل اصيلاحی این صورت ذهنی . دهدمی
 است. «براي دیگري

وارد واره بنا بر راه ار ترجمة اصيلاحی با طرحطرح 16در ترجمة این ساختار زبانی، 
 نيرو جایگزین و به زبان مقصد منتقر شده است:

 (.34: 6633)سيبویه، « «أیهّم» وبناء الفعل علیه البناء علی الفعلومثل هذا فی »: متن اصلی

 است« زید»براي آن نظير  شدن فعر خبر واقعو  معمول فعر واقع شدندر  «أیّهم» ترجمه:
 (.666: 6869زادگان، )كرم

ک ها یو فعر «أیّ»كه در جملات پيشين ذكر شده است،  «زید»در اینجا واژگان از جمله 
. شوده میگيرد و ساختاند كه ی ی بر روي دیگري قرار میشیء فيزی ی مسيح فرض شده

 واردوارد سيح تبدیر به طرحشده، و طرحاما در ترجمه از معادل اصيلاحی آن استفاده 
 اجبار شده است. –نيرو
 اند:وارد باقيمانده بدون تغيير در زبان فارسی انع اس داده شدهطرح 14 

: 6633ویه، )سيب« «الهاء»، فلزمته «زید ضربته»قلت:  بنیت الفعل علی الاسمفإذا »متن اصلی: 
36.) 

الزامی « ءها»آوردن ضمير  ،«زید ضربته»در عبارت  اسمگفاري فعر بر پایهبه دنبال »ترجمه: 
 (.661: 6869زادگان، )كرم «است

در مواردي كه . است« جری ...مجری ....»، ساختار 11دومين ساختار پركاربرد با بسامد 
ان صادر و براي هر دو ح م ی سسيبویه قصد دارد بين دو ساختار زبانی مشابهت برقرار كند 

یک ساختار زبانی یا یک كلمه یا یک قاعدد . كنداز این اسلوب زبانی استفاده می كند
ي بر گيرد كه ساختار یا كلمه یا قاعدد دیگردستوري را مثابة یک سيح فيزی ی در نظر می

 .شودمیآن سيح جاري 
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وارد سيح واره از راه ار ترجمة اصيلاحی استفاده شده و طرحطرح 11این  ةدر ترجم
 وارد همسانی تبدیر شده است.رحبه ط

 (.38: 6633)سيبویه، « «أکرمت زیدا»فجری هذا علی ما جری علیه قولک: »متن اصلی: 
: 6869زادگان، )كرم«« أكرمت زیدا است»به منزلة عبارت « زید لقيت أخاه»عبارت »ترجمه: 
666.) 

ه با ار برده شدكوارد سيح كه به صورت متفرقه و معدود بهسومين ساختار داراي طرح
 حر  جر علی ش ر گرفته و در ترجمه حف  شده است:

 (.688: 6633)سيبویه، « «ربهذا یض» علی معنی ءفیجی»متن اصلی: 
 (.114: 6869زادگان، )كرم« شوداراده می« هفا یضرب»معناي »ترجمه: 

است، یک سيح فيزی ی است و معناي یک  معناي یک جمله كه یک مفهوم انتزاعی
 شود.جملة دیگر كه خود نيز انتزاعی است، روي این سيح سرازیر می

 وارد مهارشدگی ارائه شده است.(، توزیع فراوانی طرح1در جدول )

 وارة مهارشدگيتوزیع فراواني طرح. 1جدول 
 محتوا سطح پر -خالی  خارج -داخل  ظرف وارة مهارشدگیطرح

102 06 11 1 75 2 

 جایيبهوارة جا. طرح0-6
، بنابر حركت انسان یا حركت ناميده« واره حركتیطرح»واره كه جانسون آن را این طرح
واره دو ایوانز و گرین براي این طرح. ریزي شده استهاي اطرا  وي در ذهن پایهپدیده

 اند.مقصد قائر شده -مسير -زیر مجموعة نيروي جنبشی و مبدأ
وند: شدر مباحث باب اشتغال به نهار دسته تقسيم میكار رفته یی بهجابهجاهاي وارهطرح

 اند؛ مانند:كار برده شدههایی كه دربردارندد مقصد هستند و پنج بار بهوارهطرح

: 6633ویه، )سيب« فی اللفظ یوصل إلیه الفعلولم « الباء» -أضیف الفعل إلیه ب»متن اصلی: 
38.) 
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گان، زاد)كرم« لفظ به آن نرسيده استبه ضمير رسيده، و در « -ب»فعر با حر  »ترجمه: 
6869 :663.) 

. دآیدر اینجا فعر یک مسير پيما است و مقصد آن ضميري است كه پس از فعر می   
واره بدون تغيير در زبان فارسی نيز بازنمود شده همانيور كه در ترجمه مشاهده شد، طرح

واره در زبان فارسی وارد باقيمانده، بنابر ترجمة اصيلاحی، طرحطرحاست، اما در نهار 
 منع س نشده است:

 (.61: 6633)سيبویه، « إلّا بحرف الإضافة لایصل إلیهوإن کان الفعل »متن اصلی: 
: 6869زادگان، )كرم« رودفقط با حر  جر به كار می« مررت»فعر با وجود این ه »ترجمه: 
168.) 

ند و دو اكار برده شدههایی هستند كه بر مبدأ دلالت دارند و سه بار بهارهودستة دوم طرح
 اند:مورد در ترجمه با ساختار مشابه منتقر شده

 (.689: 6633)سيبویه، « ولم یرجع إلی الأوّلإذا کان من تمامه »متن اصلی: 
« ردداز نگبه ابتداي كلام بو جواب شرط هرگاه تمام كنندد معناي شرط باشد و »ترجمه: 
 (178: 6869زادگان، )كرم

وارد اجبار جایگزین طرح -وارد نيرویک بار نيز بنابر راه ار ترجمة اصيلاحی، طرح
 جایی مبدأ شده است:بهجا

 (.684: 6633)سيبویه، « فی اللفظ یذهب الجزم من الأوّلوترفع الجواب حین »متن اصلی: 
ود ش، جواب شرط نيز مرفوع آورده میشود مرفوع آوردههرگاه فعر شرط در لفظ »ترجمه: 
 (.116: 6869زادگان، )كرم

این . دشواعراب جزم مسير پيمایی است كه از مبدأ حركت یعنی فعر شرط رهسپار می
در ترجمه شاهد  . بنابراین،صورت ذهنی در واقع بر مرفوع بودن فعر شرط دلالت دارد

 ها با هم هستيم.وارهجایگزینی طرح
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امد دارند و بس «مسير+ مقصد»یا  «مسير»هایی هستند كه دلالت بر وارهطرحدستة سوم 
د نيرو واراند یا با طرحها هفت است و بنابر ترجمة اصيلاحی یا در زبان مقصد حف  شدهآن

 اند:جایگزین شده
 (.33: 6633)سيبویه، « «الهاء»وإن ترکت  ولا سبیل إلی النصب «أصابوه»یرید »متن اصلی: 

منصوب آوردن مال علی رغم عدم ذكر ضمير رابط، . بوده است« أصابوه»مراد شاعر »ترجمه: 
 (.189: 6869زادگان، )كرم« غير مم ن است

رجمه در ت. هاي منتهی به آن مسدود استاعراب نصب به مثابة مقصدي است كه تمام راه
 واره شده است.استفاده و منجر به حف  طرح« منصوب آوردن»اصيلاح 

 (.648: 6633)سيبویه،  «مضی فیهما الرفعفجاء بالفعل بعد أن »متن اصلی: 

آورده  «فاجلدوا»، اندمرفوع به ابتدائيت گردیده «زانی»و « زانیة»كه لفا پس از این»ترجمه: 
 (.138: 6869زادگان، )كرم« شده است

ر تلقی به مثابة یک مسي ها را ذكر كرده استكه سيبویه پيشتر آن «زانی»و  «زانیة»دو واژد    
ر را پيموده است. در ترجمه با اند كه اعراب رفع همچون یک رهگفر این مسيشده
 اجبار جایگزین شده است. -وارد نيروكارگيري اصيلاح نحوي، طرحبه

 (.684: 6633)سيبویه، « علیه سبیل لهفلا »متن اصلی: 

 (116: 6869زادگان، )كرم« تواند بر آن عمر كندنمی «تضرب»لفا »ترجمه: 

 مقصد شده است. –مسير  -ییجابهجاوارد اجبار جایگزین طرح –وارد نيرو طرح
ي كنند و یک قاعدد دستورهایی هستند كه بر یک م ان دلالت میوارهدستة نهارم طرح

این . شودمییا یک واژه در م ان خود مستقر است و واژد دیگري نيز در همان م ان مستقر 
 بار استفاده شده است. 89واره طرح

ه، )سيبوی« «موضع مبارک»فی « صمته» -، ف«یوم الجمعة صمته»فإذا قلت: »متن اصلی: 
6633 :34.) 

« واقع شده است« مبارک» در جایگاه  «صمته»، «یوم الجمعة صمته»در عبارت »ترجمه: 
 (.188: 6869زادگان، )كرم
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 جایيبهجاوارة . توزیع فراواني طرح6جدول 

 موقعیت مکانی مقصد مسیر مبدأ جاییبهوارة جاطرح
52 3 7 5 35 

 وارة نيروطرح. 0-0
كند، داراي هشت زیر مجموعة یاد می «قدرتی»واره كه جانسون از آن با عنوان این طرح

اجبار، مانع، نيروي متقابر، تغيير مسير یا انحرا ، رفع مانع، توانایی، جفب )كشش( و 
 مقاومت است.

نيرو  دوارهاي این پژوهش حاكی از این است كه در ال تاب سيبویه، دو نوع طرحیافته
 وارد مانع سه بار.بار و طرح 618وارد اجبار یا فشار كار رفته است: طرحبه

 وارة اجبار. طرح0-0-2
در  است گرفتنادن یا تحت تأ ير قرار وارد اجبار یا فشار كه همان تحت تأ ير قرار دطرح

 شود: ال تاب خود به دو دسته تقسيم می
بار است و به دو صيغة غائب و مخاطب  79شخص بر شیء كه تعداد دفعات ت رار آن  -الب

ص آورده شخواره با حفظ ساختار و به صورت سوم در ترجمة فارسی طرح. به كار رفته است
 شده است.
 (.688: 6633)سيبویه، « الآخر، نصبتَ تُجزم فإن لم»متن اصلی: 
 «شودمنصوب آورده می، )اسم پيش از ادات شرط( مجزوم نگردداگر جواب شرط »ترجمه: 
 (.113: 6869زادگان، )كرم

 لم شیء فيزی ی هستند كه مت فعر جواب شرط و اسم پيش از ادات شرط به مثابة یک
در متن . شودها میهاي جدیدي در آنكند و باعث پفیرش صورتها اعمال قدرت میبر آن

 مقصد صيغة مخاطب به سوم شخص تغيير داده شده است.

يبویه، )س« «زیدا»نصب فإنّما . «أزیدا أخاه تضربه»، قال: «زیدا ضربته»ومن قال » متن اصلی:
6633 :689.) 

را  «دزی»در نتيجه «. أزیدا أخاه تضربه»گوید: ، می«زیدا ضربته»هر كس بگوید: »ترجمه 
 (.181: 6869زادگان، )كرم« منصوب آورده است
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ز در متن مقصد ني. گرددباز می «من»مستتر است كه به  «هو»در متن مبدأ  «نصب»فاعر    
 صيغة فعر عينا منتقر شده است.

بار استفاده شده است و با ساختار مشابه در متن مقصد بازنمود بافته  49ب( شیء بر شیء كه 
 . است

 (.613: 6633)سيبویه، « الاستفهامفی  ینصب شیئاولو کان شیء من هذا » متن اصلی:
 «ددااي در صله، اسم پيش از موصول را نصب میكلمهاگر در اسلوب استفهام، »ترجمه: 
 (.111: 6869زادگان، )كرم

 وارة مانع. طرح0-0-1
مانع  شخصگيرد و یک نيز یا یک از تجربة برخورد كردن با یک مانع در ذهن ش ر می

هاي مورد پژوهش وارد در باباین طرح . شوداز حركت یک نيز یا یک شخص دیگر می
 كار رفته و با ساختار مشابه در ترجمه نيز انع اس داده شده است:سه بار به

 (.39: 6633)سيبویه، « من أن یکون یعمل فیه یمتنعحتّی »متن اصلی: 
« شودعمل رد نحوي آن بر اسم می مانع از، عامر قرار دادن فعر براي غير اسم»ترجمه: 
 (.186: 6869زادگان، )كرم

ند شود كه همچون یک سد ماناي فيزی ی در نظر گرفته میعمر نحوي فعر یک پدیده
كه قدرت  است شدهفعلی كه خود نيز یک شیء فيزی ی قلمداد شود. میعمل رد مجدد فعر 
 اعمال نيرو دارد.

 وارة نيروطرحتوزیع فراواني . 0جدول 
وارة طرح

 نیرو
 مانع اجبار

نیروی 
 متقابل

 مقاومت جذب توانایی رفع مانع انحراف

103 102 3 2 2 2 2 2 2 
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 گيريبحث و نتيجه
باب  66گيري از ( و با نمونه1881اي گرین و ایوانز )وارهپژوهش حاضر با ت يه بر مدل طرح

خراج و بررسی اند به استاشتغال اختصاد یافتهكلمه( از ال تاب سيبویه كه به موضوع  3111)
 . هاي تصوري و بازنمود آن در ترجمة فارسی پرداختوارهطرح
ه واربار ت رار پربسامدترین طرح 618وارد نيرو با وارد یافته شده، طرحطرح 877در مجموعِ    

 وارد پر بسامد شناخته شد.بار ت رار دومين طرح 618با  مهارشدگیوارد و پس از آن طرح

 )درصد( هاواره، توزیع فراواني طرح5جدول 
 نیرو جاییبهجا مهارشدگی فضا هاوارهتعداد کل طرح

377 14 102 52 103 
 01/00 13/31 06/13 60/30 

ا هوارهطرح كه ورد عمل رد مترجم ال تاب به ما نشان داد همچنين آمار ارائه شده درم
 یندفرآها در وارهدر هر دو زبان فارسی و عربی ی سان هستند و حف  یا جایگزینی طرح

دد؛ زیرا در گرساز سيبویه و نه تفاوت ساختاري دو زبان باز میهاي سبکترجمه به ویژگی
اي در زبان مقصد بنابر راه ار وارههاي طرحمشاهده شد این تفاوت ،هاي تحليرنمونه

ا را به ها موارهبسامد بالاي طرح . علاوه بر این،تصریح یا ترجمة اصيلاحی ایجاد شده است
 . دهدسوي بدن مندي در دستور نویسی زبان عربی سوق می

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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Abstract  
Linguistics deals with the study of language and provides solid and productive theories about 

how language works, and since translation is considered a linguistic activity, it is reasonable to 

imagine that linguistics can have something to say about translation. One of the techniques 

presented for translation is Schweitzer and Ratsker's Russian approach. This approach includes 

the components of the format of sufficiency or transformation of translation, which includes 4 

elements of objectification, logical derivation, opposite translation, and compensation. In this 

essay, relying on the descriptive-analytical method, he criticized and examined the components 

of the sufficiency format in selected examples of Kazem Al Yassin's translation of the novel 

"Qalb al-Lil" based on Schweitzer and Ratsker's approaches, and at the end, the frequency of 

adherence to this pattern in the target language is displayed in two circular and column charts. 

The result of the research shows that the translator, in most cases, while respecting the style and 

components of the source text and its transmission, prioritizes the linguistic subtleties and 

expressive methods of the target text. Since translating all aspects of the original text, the 

structure and the message of the text is a difficult and possibly impossible task, so Kazem Al 

Yassin's effort to present a fluent text based on the components of the sufficiency format seems 

appropriate and acceptable. 

Keywords: Linguistics, Translation, Sufficiency Format, Schweitzer 

and Ratsker. 
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 یاسینلآ کاظم ترجمة در بسندگی قالب هایمؤلفه بررسی و نقد
 رتسكر و شویتسر روسی رویكردهای براساس «اللیل قلب» رمان از

    سید مهدی نوری کیذقانی 
دانشیار،گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، 

 ایران 
  

  مسعود سلمانی حقیقی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، 

 سبزوار، ایران 
  

 آبادیریحانه حسین
 دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی، 

 ایران

 چکيده

 به زبان ردعمل  نگونگی باب در را زایایی و مستح م هاينظریه و پردازدمی زبان ميالعة به شناسیزبان    
 شناسیبانز كنيم تصور كه است منيقی شود،می محسوب زبانی فعاليتی ترجمه كه آنجا از و دهدمی دست
 روی رد ترجمه، براي شده ارائه فنون از ی ی. باشد داشته گفتن براي هاییحر  ،ترجمه باب در تواندمی

 كه است ايرجمهت تبدیر یا بسندگی قالب هايمؤلفه دارندد دربر روی رد این. است رتس ر و شویتسر روسی
 روش رب ت يه با جستار این در. است جبران و متضاد ترجمة منيقی، اشتقاق سازي،عينی عنصر 4 شامر

 كاظم رجمةت تمام از انتخابی هاينمونه در بسندگی قالب هايمؤلفه بررسی و نقد به تحليلی -توصيفی
 این به ایبنديپ بسامد پایان در و پرداخته رتس ر و شویتسر روی ردهاي براساس «اللير قلب»رمان از یاسينآل
 ترجمم دهدمی نشان پژوهش برآیند. شودمی داده نمایش ستونی و ايدایره نمودار دو در مقصد زبان در الگو
 يانیب هايروش و زبانی هايظرافت آن، انتقال و مبدأ متن هايمؤلفه و اسلوب رعایت ضمن مواقع اكثر در
 تن،م پيام و ساختار اصلی، متن جوانب تمام برگردان كه آنجایی از. دهدمی قرار اولویت در را مقصد متن

 نیمبت روان متن یک ارائه براي یاسينآل كاظم تلاشاز این رو،  ،است مم ن غير احيانا و سخت كاري
 .رسدمی نظر به قبول قابر و مناسب بسندگی قالب هايمؤلفه

 .رتسکر و شویتسر بسندگی، قالب ترجمه، ،شناسیزبان ها:کليدواژه
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 مقدمه 

 هاي بشري است كه قدمتی طولانیاي خاد از تلاقی زبانی و ی ی از فعاليتنمونه ،ترجمه
د تا از طریق دهاست كه این ام ان را می« وساطت بينازبانی»این فعاليت بشري، نشانگر . دارد

ران ها ميان كاربگویند، اطلاعات و دانستههاي مختلب سخن میتماس جوامعی كه به زبان
ن امر، انتقال یابد و همي. بادلات سياسی، اقتصادي، فرهنگی، تجاري و.مختلب به منظور ت

 . (68: 6866)ابوعلی و اسبقی گيگلو،  سازدضرورت عمر ترجمه را متبلور می

هاي هاي امروزي یافته است و نظریهاي در پژوهشگسترده يقلمرو ،پژوهیترجمه
دین ب. است كردهها را به روشی نوین و علمی فراهم ترجمه ام ان تحلير و ارزیابی ترجمه
ها تواند تحليلی كارا از ترجمهها مواجه هستيم كه میسان، امروزه با حجم زیادي از نظریه

ها را به دو دستة كلی توان این نظریهدر مجموع، می .ها بپردازدارائه دهد و به ارزیابی آن
و  ها براي متونی خاد متناسبیک از این گرایش گرا و مقصدگرا تقسيم كرد كه هرأمبد

 . (83: 6869)دلشاد و دیگران،  اجرا شدنی است
آميزي گفتار دیگري است و هم ترجمة یک ا ر ادبی انتقال و نشان دادن تمام و كمال

در ا ر ادبی، گفتار دیگري . روداصلی و خوانندگان زبان مقصد به شمار می درونی ا ر
یعنی سبک نویسنده است و به همين دلير مترجم وظيفه دارد  ؛متصر به یک اصر بنيادین

كار روي زبان را جدي بگيرد تا بتواند ارزش زیباشناختی و بوتيقایی متن اصلی را در 
 لب كندؤخویش حفظ كند و در عين حال زبان خویشتن را جایگزین زبان م ةترجم

 . (67: 6869)احمدي، 
)نویسنده و مترجم( و  له اصلی در ترجمة ادبی و نقد ترجمة ادبی، ماهيت دو گفتارأمس

در این جستار به نقد و . (43)همان:  نگونگی كار مترجم بر زبان و سبک نویسنده است
هاي فهؤلاساس مبر ا ر نجيب محفوظ «قلب اللير» آل یاسين از رمانبررسی ترجمة كاظم 

 شود تا از این طریق ميزانپرداخته می 6سوي شویستر و رتس رقالب بسندگی ميرح شده از 
در انتقال و تعيين معنا و مفهوم اصلی كلام در هر دو زبان ها ؤلفههر یک از م أ ير و اهميتت

 . د نشان داده شودأ و مقصمبد
 

                                                            
1. Shveitser, Y. & Retsker, A. D.  
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 پيشينة پژوهش. 2
ته هایی صورت پفیرفدر حوزد ميالعات مربوط به نقد و بررسی ترجمة متون ادبی پژوهش

اساس نظریات ميرح شده به تحلير و بررسی و بر یی از ترجمه را ارائه كردههااست كه نمونه
اشاره  در ادامههاي انجام شده در این حوزه از این رو به برخی از پژوهش. اندپرداخته آن
 شود.می

 راساسببازكاوي ترجمة عبداللّييب تسوجی از داستان بنيادین هزار و یک شب »مقالة 
 نامبردهداستان  ةبه بررسی ترجم (6869نوشتة دلشاد و دیگران )« 6لالگوي ژان رنه لادميرا

يابق دهد كه ترجمة تسوجی منتيجة پژوهش نشان می. الگوي لادميرال پرداخته است براساس
سویی نشمگيري با نظریة لادميرال دارد و مترجم توانسته ضمن توجه به با این اصر، هم

ا ري زیبا و متناسب با بافت فرهنگی زبان  -جز در موارد اندكی-بازآفرینی و زایش معنا 
 كند.مقصد ارائه 

لگوي ا براساس« دل شب»با عنوان « الليرقلب»نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان »مقالة 
نجيب « قلب اللير»(، ترجمة سه بخش از رمان 6861) نوشتة صيادانی و دیگران «1گارسس

 نيدستاورد این پژوهش مب. كرده استمحفوظ را با در نظر گرفتن متن اصلی رمان بررسی 
ه دو نسبت ب« )واژه ساختی( نحوي صرفی»و « معنایی لغوي»آن است كه مترجم در دو سيح 

ز این وي ا ةترجم به عبارت دیگر،. تر عمر كرده استسيح دیگر الگوي گارسس موفق
 لحاظ، كفایت لازم را دارد.

 نظریة براساس «جابر ربيع» اعترافات رمان از «جعفري فاطمه» ترجمة بررسی و نقد»مقالة 
(، ترجمه مفكور 6866نوشتة ابوعلی و گيگلو، ) ««8نآنتوان برم» ش نانة ریخت هايگرایش

برآیند  .ش نانة آنتوان برمن بررسی كرده استهاي ریختهفت مؤلفه از مؤلفه براساسرا 
 آهنگ متن از پربسامدترین عوامرتخریب ضرب دهد اطناب كلام وپژوهش نشان می

 . تها در تفاخرگرایی نيز تأ ير گفاشته اسو این مؤلفه بودهتحریب متن در ترجمة جعفري 
 ظریةن براساس احمدسعداوي نوشتة «بغداد فی فران شتاین» رمان ترجمة نقد»مقالة 
هاي ترجمة أمر به ارزیابی همة بخش (6866) آباددوي خليرهانوشتة بشيري و «گارسس

طبق  .در هر نهار سيح نظریة گارسس پرداخته است« فران شتاین فی بغداد»نبهانی از رمان 

                                                            
1. Ladmyral, J. R. 

2. Garcé, C. V. 

3. Berman, A. 

https://rctall.atu.ac.ir/article_7818.html
https://rctall.atu.ac.ir/article_7818.html
https://rctall.atu.ac.ir/article_11617.html


 111 |و همکاران  کیذقانی نوری

 

اي ههاي قابر تيبيق ترجمه با زیرگروهگفاري نمونههاي این پژوهش كه با جايبررسی
 -ويلغوي( و سيح دوم )نح -یینظریة گارسس به دست آمده در سيح اول )معنا

ها از ترجمة این رمان یافت شد و به دلير داشتن ساختی( نظریه، بيشترین نمونهواژه
هاي منفی است این ترجمه ازكفایت و مقبوليت هاي مثبت كه پرشمارتر از ویژگیویژگی

 برخوردار است.
نوشتة  «در انتقال واحد فرهنگ در ترجمه رمان عربی 6نيومارك ةكاربست نظری»مقالة 

 كيفيت انتقال واحد فرهنگ ،ارنوب نظري نيوماركه( با ت يه بر ن6488) مدنی و اصغري
میرامار، زقاق المدق و ثرثرة فوق النیل، موسم هاي و عمل رد مترجمان را در ترجمة رمان

در پایان . مورد واكاوي قرار داده است الشمال و عرس الزین و دروز بلغراد لیإالهجرة 
ین سازي و معادل فرهنگی بيشترهاي انتقال، بومیها شيوهكه در ترجمة این رمانشد  مشخص

 كاربرد را در انتقال واحد فرهنگ داشته است.
ين هاي تعيلفهمؤ براساساي موضوع پژوهش حاضر تاكنون در هيچ مقاله یا پایان نامه

ش تلاش این پژوهدر . شده از سوي شویتسر و رتس ر مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است
ن ، ميزامورد اشارهپرداز شود تا ضمن معرفی فنون ترجمة ارائه شده توسط دو نظریهمی

يري كارگو مقصد و به أكارایی این عناصر در انتقال مضامين و مفاهيم موجود در زبان مبد
 آن توسط مترجم مورد نقد و بررسی قرار گيرد.

 ت:پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر اس
ه دگی در انتقال معناي دقيق واژگان و عبارات بهاي قالب بسنؤلفهم أ ير و كاراییميزان ت -

 زبان مقصد نقدر بوده است؟

 د مفكور در ترجمة خود پایبند بوده است؟روی رمترجم تا نه اندازه نسبت به رعایت  -
فته شده نظر گرهاي زیر در به منظور دستيابی به پاسخ براي سؤالات این پژوهش، فرضيه

 است:
هاي انتخابی از رمان به طور هاي قالب بسندگی در بخشؤلفهرسد هر یک از مبه نظر می -

 راساسبكه با تغيير ساخت كلام در زبان مقصد ، نرانسبی و مناسب قابر توجه بوده است
 ، پيام و مفهوم متن اصلی به طور مناسب انتقال یافته است.مورد اشارهروی رد 

                                                            
1. Newmark, P.  
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توان گفت در اكثر موارد مورد پژوهش تلاش كرده تا خصود عمل رد مترجم میدر -
ده ارائه دهد و از این طریق هاي تعيين شیافته و مبتنی بر مؤلفه اي روان، سازمانترجمه
رجمة مترجم در برخی موارد ت. هاي زبانی را برجسته سازد بر شيوایی سخن بيفزایدظرافت

ء ر ارتقاتوانست دزبور را كنار نهاده است؛ رعایتی كه میهاي مهؤلفخود، پایبندي و رعایت م
 . ؤ ر باشدسيح كيفی ترجمة او سهيم و م

هاي دیگران، عنصري مهم در آموزش و یادگيري، پرورش استعدادها پژوهش در ترجمه
ی ی از  اي ضمن معرفینگارش ننين مقاله ،بنابراین. شودو تجربه و مهارت افزایی تلقی می

رجمان روي متتواند افق جدیدي را فرامتن، می ریات حوزد ترجمه و تيبيق آن روي ترجمةنظ
 هاي نوین و درست ترجمه راهگشا باشد.و ادیبان بش افد و در ارائه سبک

 و ترجمة آن  «قلب الليل» معرفي رمان. 1
نوشتة نجيب محفوظ، نویسندد اهر قاهره است كه در آن اوضاع سياسی، نابودي  «قلب اللير»

 اي از تاریخ اوایر قرنهاي سنتی و قدیمی در برههطبقات اجتماعی و نيز گسست خانواده
یاسين توسط كاظم آل 6866این رمان نخستين بار در سال . كشدبيستم مصر را به تصویر می
تبادل اندیشه و آگاهی  ،هد  مترجم از ترجمة این رمان. استبه زبان فارسی ترجمه شده 

 بيشتر خوانندگان فارسی زبان با ادبيات منيقه است.

 شناختيهاي ترجمهنگاهي اجمالي به نظریه. 6
خی مورخان ترجمه را به سه شناسی، بری ردهاي ترجمه و ترجمهها و رودر بررسی نظریه
. يرشناختی و دورد اخهاي زبانقرن بيستم، دورد نظریهكنند: دورد پيش از دوره تقسيم می

هاي ترجمه را سه گونه نظریه 6شناس فرانسوي اینس اوزكی دپرهبرخی دیگر نون ترجمه
ي آینده هاهاي توصيفی یا نوین و نظریههاي تجویزي یا كلاسيک، نظریهدانند: نظریهمی

ترجمة ادبيات  ،شناساناز نظر برخی از ترجمه همچنين. (69: 6869)احمدي،  نگرانه یا هنري
شناختی، اجتماعی و توان از سه دیدگاه مورد بررسی قرار داد: زبانو متون ادبی را می

د كه با انتقال زبانی كنكيد میأحر براي مسائلی تزبان شناختی بر یافتن راه ةنظری. هرمنوتي ی
اي خود داراي دو جهت است: ن نظریهنني. مربوط بوده و هد  آن بهبود كار مترجم است

                                                            
1. Oseki- depre, I. 
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گرایی توان در تيبيقروی رد اولی را می. (69: )همان )گفتمان( روی ردي زبانی و گفتاري
 نظریة. و روی رد دوم را در م تب تفسيري یا م تب معنا مشاهده كرد 6وینه و داربلنه
نند نظامه( نشان  ة)نظری 1سيستم -خود را در روی ردي موسوم به پولی ةاجتماعی، ترجم

هد  ننين روی ردي توصيب و تشریح انتقال متن ترجمه شده به جامعه مقصد و . دهدمی
ی ترجمه را در بستري انتزاع ،هرمنوتي ی ةنظری. جفب آن متن در نظام ادبی آن جامعه است

ت خود را در ترجمه ها و تف رابه عنوان كسی كه ارزش- )مترجم( را نهد و درآن فاعرمی
اي كه از هرمنوتيک مدرن ننين نظریه. دهددر كانون توجه قرار می -سازدنع س میم

جمه در متن تر «بيگانه و دیگري»له حضور أگيرد، مس( الهام می8)شلایرماخر، گادامر و ری ور
 (.61گو و پفیرش بيگانه است )همان: وسازد: ترجمه در واقع نوعی گفتشده را برجسته می

 و رتسکر روسي شویتسرهاي رویکرد. 0

و مقصد  أپرداز روسی در حوزد ترجمه، سه نوع رابيه را ميان زبان مبدیاكوب رتس ر، نظریه
هاي انواع دیگر تبدیر -ج 1و بافتی 9تناظر متغيير -ب ،4معادل -كند: البتوصيب می

ه تمایز ها را بایجاد شده تا توجه تغييري كه در اصيلاحات مربوط به این فنون عمداً . 7ترجمه
فتار گ اساسی ميان فن معادل و دو مقولة دیگر جلب كنند كه بر مبناي تفاوت ميان زبان/

واقعيت زبان به حساب « معادل» به اعتقاد رتس ر،. (77: 6867 ،3)فاست اندش ر گرفته
. ستیک به یک برقرار ا و زبان مقصد رابية أهاي زبان مبدآید؛ به این معنی كه ميان واژهمی

همواره به  «)منوكسيد كربن(carbon monoxide » رود تركيبی مانندبنابراین، انتظار می
در باب این مقوله ما را به  بحث. (77: )همان همين صورت در زبان مقصد، ترجمه شود

كشاند؛ آنجا كه رابية یک به یک ميان نام نيزي و خود آن شناسی میميالعات اصيلاح
د كه شواي قدیمی در باب ترجمه یا همان نيزي مینيز به لحاظ نظري منجر به طرح نظریه

                                                            
1. Vinay, J. P. & Darbelnet, J. 

2. Polysysteme 

3. Schleiermacher, F.D.E.et Gdamer, H.G.et Ricœur, P. 

4. Equivalence 

5. Variant correspondence 

6. Contextual 

7. Transformation 

8. Fast, P. 
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به این ش ر ميرح شد كه  1نظر جامپلت هاراین نظریه در اظ. نام دارد 6جایگزینی واژه با واژه
ایجاد رابيه ميان واحدي از زبان مقصد و مصداقی است كه تا حد زیادي با »وظيفة مترجم 

. (Jumpelt, 1961: 57) «أ و آن مصداق منيبق استروابط ميان واحد موجود در زبان مبد
رش كند و هم ایاد می هااز آن« تبدیر»و « معادل» دو مقولة دیگري كه رتس ر تحت عنوان

هاي مربوط به گفتارند؛ یعنی شرایيی نامد، واقعيتمی 4«بسندگی»و  8«قياس»ها را شویتسر آن
 (.Shveitser, 1987: 25كه در آن، ترجمه به عواملی مانند: نقش بافت و متن بستگی دارد)

 ترجمه در قالب قياس .0-2
. اردها وجود دانيباق یک به نند، ميان زبانمنظور از قياس، شرایيی است كه در آن رابية 

یک  «nefritis» به عنوان مثال، براي اصيلاح تخصصی. ننين شرایيی بسيار معمول است
بية انيباق یک به یک )التهاب كليه( ارائه شده است، یعنی را« nephritis» معادل در قالب
به نند برقرار است و معانی  رابية انيباق یک« necesidad» در مورد واژدبرقرار است، اما 

 ) تنگنا( tight spot )احتياج(، need  )لزوم(،necessity » متعددي ارائه شده كه عبارتند از

poverty فقر( و( business )دادوستد(» واژد 9كه حسن تعبير «excrement )به  «)معامله
 . (73: 6867)فاست،  آیدحساب می

 ؛واژه، معادل و معانی گوناگون ارائه شده استهاي لغت در ذیر هر در اكثر فرهنگ
ت عمر این وسع. كننده باشندتوانند گمراههاي لغت از این منظر میبدین ترتيب، فرهنگ

ظير اي دارند، افرادي نفتهرلهاي دقيق و شستهمعادل هایی كه ظاهراًگسترده حتی در مورد واژه
 بندي زبانی محدودي را كه نظریهولهرا بر آن داشت تا مق 1جين دليسر و ماریان لدرر

در زبان . (36)همان:  به دست داده بود، رد كنند 7«تفسيري»نظير رتس ر تحت عنوان روی رد 
و براي  «)خراب شدن( دخر )وارد شدن( و فساد» توان بهعربی براي انيباق یک به یک می

ياده/ )س هاي اضداد به جَوْنو واژه« أَلهَ )سرگردان شدن/عشق ورزیدن(»انيباق یک به نند به 
 .سفيد( اشاره كرد

                                                            
1. Word-for-word substitution 

2. Jumpelt 

3. Analogy 

4. Adequacy 
5. Euphemism 

6. Delisle, J. & Lederer, M. 

7. Interpretative 
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 «بسندگي» ترجمه در قالب. 0-1
كند و معرفی می« ايهاي ترجمهانواع دیگر تبدیر» اي كه رتس ر تحت عنوانآخرین مقوله
شود كه معادل یک به ی ی وجود ندارد نامد، شامر مواردي میمی« بسندگی»شویستر آن را 
شرایط  در ننين. كندمشخصی نيز در قالب باهم آیی ام ان طرح پيدا نمیو تناظر بافتی 

كند و هاي لغت رها میهاي ارائه شده در فرهنگمترجم خود را از قيد زبان اصلی و معادل
این نهار فن عبارت است از: . (36: )همان بنددی ی از نهار فن ترجمه را به كار می

 متضاد و جبران.سازي، اشتقاق منيقی، ترجمة عينی

  2 سازيعيني. 0-1-2

یا « سازيعينی»توان از مفاهيم شمول میجایی یا تبدیر واژد شامر/ زیربهدر باب جا
را نيز  8«تعميم»ارائه شده از سوي رتس ر یاد كرد كه به نوعی رنگ و بوي  1«سازيمشخص»

اي عينی و مشخص گونهتوان به را هم می« geschwister» براي نمونه واژد. در خود دارد
)براداران و خواهران( و هم به ش لی انتزاعی و نامشخص « brothers and sisters» در قالب
.  يرگفاري مورد نظر ترجمه كردأ)هم نيا، همشيره( با توجه به بافت و ت« sibilings» در قالب

 ما لزوماًدهد، اتواند تغيير مفاهيم انتزاعی و عينی را براي مخاطب توضيح شناسی میزبان
حر را باید در پيش گرفت، آن هم به این دلير كه این تواند به ما بگوید كه كدام راهنمی
له به عوامر متعددي نظير دانش غيرزبانی، انتظارات خواننده، ميزان اطلاعات، نوع متن، أمس
 . (31)همان:  هاي ترجمه بستگی دارد يرگفاري مورد نظر و حتی سياستأت

)غفاتو خوردي( را  «?have you hand your meal» قابر فهم نمونة كاملاًرتس ر 
عناي به م شود، طبيعتاًوقتی به روسی ترجمه می« meal» اي كه در آن واژددهد؛ نمونهارائه می

شناحتی و جامعه المعارفیةدایراما حتی در این مورد نيز ما به دانش  ،صبحانه، ناهار یا شام است
اي زبان احتياج داریم، آن هم به این دلير كه وقت ناهار براي فردي انگليسی كه از خانواده

به . (Retsker,1974:42) اشرافی است با وقت شام فردي از طبقة كارگر همزمان است
ی صورت معناي عين اشاره كرد كه هم به «الزواج»توان به واژد عنوان نمونه در زبان عربی می

ترجمه « و دو گانه شدن ازدواج كردن»و هم به صورت معناي انتزاعی « عروسی كردن»

                                                            
1. Concretization 

2. Differentiation 

3. Generalization 
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ة مفكور فؤلم براساسها در ادامه براي تبيين هر نه بهتر این موضوع به بررسی مثال. شودمی
 خواهيم پرداخت.

 ( 8تا: ، بی)محفوظ بصری ضعیفلم تعد ذاکرتی أهلا للثقة ثم أن متن اصلی: 
 نينندنشمانم آلبالو گيلاس میام دیگر قابر اعتماد نيست و بالاتر از همه ترجمه: حافظه

 (.7: 6866، یاسين)آل

 . (4تا: ، بی)محفوظ والشعر النابت الجلد المدبوغرفع لی وجهه ذا متن اصلی: 
 (.3: 6866، یاسين)آل و سر پرمویش را بلند كرد نهرد سوختهترجمه: 

، وظ)محف النقود کائنات مجهولة فی عالمیاستشارة مجانیة لأن  یولکن تلزمنمتن اصلی: 
 . (9تا: بی

 (.6: 6866، یاسين)آل مشاور مجانی لازم دارد آه در بساط ندارمترجمه: اما نون 

 (.66تا: ، بی)محفوظ لاتُبدد الوقتَالاتماسَ و أُکتبْمتن اصلی: 
 (.64: 6866، یاسين)آل بنویس، تقاضا را علاّ  نشوترجمه: 

 . (6تا: ، بی)محفوظ والوقف اللقمة الحلوةإنی أحبُّ متن اصلی: 
 (.61: 6866، یاسين)آل و موقوفه را دوست دارم لقمة نرب و نرمترجمه: من 

 ،)محفوظ امرأة من عامة الشعب لزواجه منن علیک یا جدی أن تطرد أبی هاکیفمتن اصلی: 
 . (83تا: بی

 زنی از طبقه پایين بيرون كنی عروسی باترجمه: نيور دلت آمد كه پدرم را به خاطر 
 (.84: 6866، یاسين)آل

 . (16تا: ، بی)محفوظ کتاب المنطق مفتوحا علی حجریمتن اصلی: 
 (.96: 6866، یاسين)آل باز بود در دامنمترجمه:كتاب منيق 
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تا: بی ،)محفوظ ادعیت بأنک کنت له صدیقا مارد لن تعرفه مهماسیخرج من القمم متن اصلی: 
11) . 

:  6866، یاسين)آل كنی دوستت هستند، هرنند ادعا میشنويمی ها جواباز بعضیترجمه: 
91.) 

 . (681تا: ، بی)محفوظ أخذ وعطاءفقلت غاضبا: جمیع المذاهب متن اصلی: 
 (.684: 6866، یاسين)آل دكانی بيش نيستندها ترجمه: با عصبانيت گفتم: تمام م تب

 (.614تا: ، بی)محفوظ مهلة حضانةمغفور لک ترددک فلابد للفکرة من متن اصلی: 
 یروي تخم خوابيدن داشتترجمه: شک تو آمرزیده شد، بی تردید براي این ایده، فرصت 

 (.66: 6866، یاسين)آل

 ها به ترتيبمثالفظی هر یک از شود ترجمة لهاي فوق مشخص میبا بررسی نمونه
ضعيب است، داراي پوست دباغی شده، پول در دنياي من ناشناخته است، وقت را هدر نده، »

ها فرد سركش و نافرمان خارج خواهد شد، لقمة شيرین، ازدواج با، روي سنگ من، از بلندي
هاي دامترجم با عبور از معناي لفظی و ارائة برابر نه. است« گرفتن و دادن و در آغوش گرفتن

عيارهاي را با م أهمسان و مناسب براي هریک از واژگان و تعابير اصيلاحی توانسته زبان مبد
ن نتيجه اگر مترجم به ای. زبان مقصد نزدیک كند و بوي ترجمة لفظی را از متن مقصد بزداید

قد معنی است پيام فا یعنی مثلاً ؛برسد كه ترجمة لفظی و نامشخص واژگان قابر قبول نيست
باید از  ستزبانی نيا از لحاظ ساختار زبان مقصد نامم ن است یا این ه متعلق به همان سيح ی

 . (Darbelnet & Vinay, 1977: 56ترجمه غير مستقيم و غير لفظی استفاده كند)
تغيير و دست اري برابرنهاد هریک از واژگان و تعابير از سوي مترجم براي انتخاب معادلی 

ن طریق تا از ای استآشنا و مناسب در زبان فاسی و به منظور ایجاد تناسب و تعادل در ترجمه 
خش، در واقع مترجم در این ب. مفهوم و پيام دقيق هر یک از تعابير براي مخاطب ش ر گيرد

 ی زبان فارسی،فرهنگهاي ؤلفهاللفظی عبور كرده و با ت يه بر مگزینش ترجمة تحتاز مسير 
سازي واژگان و عبارات در زبان مقصد كرده است كه این امر گزینی و عينیدست به معادل

ان گفت مترجم با تومی ،بنابراین. استبيانگر روی رد مترجم در انتقال تعابير به زبان مقصد 
و مقصد متنی را توليد كرده كه داراي رنگ و بوي ادبی و  أهنجارهاي زبان مبدعنایت به 
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زبانی است و با ارائه ترجمة مناسب در یک قالب مشخص و قابر فهم باعث شده هم مخاطب 
تر و بهتر دریافت كند و هم آفاق معنایی متن عربی را با آفاق معنا و پيام متن اصلی را راحت

اللفظی توان گفت ارائه ترجمه به صورت تحتدر حقيقت می. بزند معنایی متن فارسی گره
شود كه مترجم سعی داشته با و انتزاعی باعث دلزدگی مخاطب از خواندن متن ترجمه می

 انتخاب برابرنهادهاي ميلوب و ادبی كلامی شيوا در زبان مقصد ایجاد كند.

 2منطقي اشتقاق. 0-1-1

ست باشد، مم ن ا« معلول - فرآیند -علت »يچيده و در قالب رابيه دهد پوقتی عملی رخ می
اي بيان كند كه فقط روي ی ی از این عناصر تأكيد كرده باشد زبان مبدأ این عمر را به گونه

كه  این همان نيزي است. و زبان مقصد عمر مورد نظر را با تأكيد بر عنصر دیگر بيان كند
 With one thrust of» وقتی جملة. شودیاد می 1«جازم»در سنت ادبی از آن تحت عنوان 

this trusty blade, Dirk was free» اي از تيغ برنده او خلاصی یافت( )دیرك با ضربه
اشاره « تيغه»یا شمشير فقط به جزئی از آن یعنی « ناقو» به جاي استفاده از. كنيمرا بيان می

 و «)كاربرد جزء به جاي كر( to go for a sail» درون زبانی دیگر عبارت ةنمون. كنيممی
«ir de paseo en barco )است «)كاربرد كر به جاي جزء (Vazquez-Ayora, 1977: 

297) . 
شویتسر  معتقد است كه این نوع انتقال مجازي در ترجمه بسيار متداول است و در واقع 

ه وینی و داربلنه ارائه شد آورد كه از سويمبناي فهرست بندي مشهور دیگري را فراهم می
مائده  داز سور 83 ةتوان به آیبه عنوان نمونه در زبان عربی می. (88: 6637شویتسر، است )

ر د. ﴾أیَدِیَهُمَا فاقطَعُواْ لسَّارِقَةُٱوَ لسَّارِقُٱوَ﴿ :فرمایداشاره كرد كه خداوند متعال در آن می

 ،)انگشتان( اطلاق شده است بر جزئی از آن تمام دسته معناي ب« أیدیهما»این آیه واژد 
بل ه انگشتان را كه جزئی از دست است، قيع  ،كنندنراكه تمام دست دزد را قيع نمی

تقاق عنصر اش براساسهاي انتخابی از ترجمة آل یاسين در ادامه به بررسی نمونه. كنندمی
 شود:منيقی پرداخته می

 . (88تا: ، بی)محفوظ على الخطوط المکونة لوجهی برقة وعنایة أصبعه أجرى متن اصلی:

                                                            
1. Logical derivation 

2. Metonymy 
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: 6866، یاسين)آل را روي خيوط صورتم كشيد هایشانگشتترجمه: با مهربانی و دقت 
88.) 

 . (97تا: ، بی)محفوظ ینابیع المغامرة بلا حدود فی قلبیتفجرت  متن اصلی:
 (.98: 6866، یاسين)آل منفجر شد در وجودمانتهاي ماجراجویی هاي بیترجمه: سرنشمه

 (.11تا: ، بی)محفوظ ؟ترفض نعمتی. جدی أنا أرفض متن اصلی:
 (.91: 6866، یاسين)آل كنی؟رد می دست مرا. پفیرمبزرگ من نمیترجمه: پدر

 (.68تا: بی ،)محفوظ ؟تردید الأغانی وتعاطی النبیذ والمنزول حتی متى تمضی فی متن اصلی:
 (.74: 6866، یاسين)آل ادامه دهی؟ باربه این زندگی ذلتخواهی ترجمه: تا كی می

این فن برابر  .ی ی دیگر از فنون شویتسر و رتس ر براي ترجمه، فن اشتقاق منيقی است
ر د. اندخود ميرح كرده ةاست كه وینی و داربلينه در نظری 6با همان مدولاسيون یا تغيير بيانی

 رآیندفكه مدلول همچنان  ابت است و این  كند در حالیون، دال تغيير میجریان مدولاسي
: 6867)فاست،  شودهاي مختلب استعاره، مجاز و مجاز مفرد مرسر بازنمایی میبه ش ر

688) .  
ه اما از آنجایی ك ،در لغت به معناي انگشتان دست است «اصبعه»د در مثال نخست، واژ
هاد ن كنند، مناسب بود براي آن برابربا نوك انگشتان دست لمس می خيوط نهره را معمولاً

استفاده  «انگشتان» تركلی ددر واقع مترجم در ترجمه از واژ. شدكار برده میسر انگشتان به
ا كه مترجم آن راست  «به معناي قلب من فی قلبی» عبارت ،در شاهد مثال دوم. كرده است

جود ز كر وئی اكه قلب انسان جززبان مقصد انتقال داده است، نرا به صورت كر از جز در
ی از ی . است «نعمت من»در لفظ به معناي  «نعمتی»د در نمونة سوم واژ. گيردبر میاو را در
در این بخش مترجم كر را . هایی كه خداوند به انسان عيا كرده، نعمت دست استنعمت

در حقيقت دست جزئی از كر . رده استبرگردان ك «دست مرا»یعنی  ءبه صورت جز
 تردید الاغانی، تعاطی النبیذ» در مثال آخر واژگانی نظير. رودهاي خدادادي به شمار مینعمت

واژگان  مترجم نيز. شوندبه عنوان جزئی از كر زندگی ذلت بار در نظر گرفته می «و المنزول
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به  توانموارد بالا را می. است برگردان كرده ء به كرمفكور را در زبان مقصد از حالت جز
 س عیا بر از كر ءمقصود از ترجمة جز. در نظر گرفت ءكر یا كر از جز ء ازعنوان مجاز جز

در نظر گرفتن معناي مجازي واژه است كه از جمله روی ردهاي راهبرد تعدیر به شمار 
 . (118: 6866پور، )شهبازي و پارسایی آیدمی

ها زیرا ام انات بيانی و قابليت نحوي زبان ،لازمة ترجمه استتعدیر در سيوح مختلب   
ها و رموز و ظرایب حقيقی، مجازي، با ی دگير متفاوت است و هر زبان سرشار از ن ته

قياسی، سماعی، دستوري و كاربردي است كه در امر معادل یابی، تعدیر را براي مترجم 
ساده  فرآیندترین عامر در تعدیر مهم. (68: 6861)ناظميان و قربانی،   كنداجتناب ناپفیر می
توان همة موارد تعدیر را شناسایی كرد و برشمرد و رسد نمیبه نظر می. كردن متن است

زیرا تعدیر در ذات ترجمه است و مترجم از  ،ننين كاري ضرورتی نداشته باشد شاید اصلاً
مترجم براي ترجمة متن آن را . استآغاز تا انجام عمر ترجمه همواره در حال انجام تعدیر 

اهی گ. كندكند و آنگاه آن را به زبان مقصد باز گو میفهمد و مقصود آن را درك میمی
شود تا ها باعث میتمام این. شود آن را تفسير كنداوقات مترجم براي درك متن مجبور می

 شودهم ان و قابر فمتن ترجمه شده ساده تر از متن اصلی باشد و موارد پيچيده و مش ر، آس
 . (68: )همان
 مترجم با در نظر گرفتن شرایط شدها مشخص هاي صورت گرفته روي نمونهبا بررسی 

و موقعيت متن، اكثر واژگان و تعابير فوق را با دقت به زبان مقصد انتقال داده و تنها در یک 
د ناشی از توانمیمورد نسبت به رعایت اصر اشتقاق منيقی پایبند نبوده است كه این امر 

روی رد و ذوق مترجم باشد.گاهی بافت و موقعيت یک متن به طوري است كه یک واژه از 
شود تا پيام نهفته در آن ئی یا كلی خود خارج شده و وارد ساخت متضاد خود میحالت جز

مترجم نيز با عنایت به بافت و سياق متن، درك فضاي حاكم بر آن . براي مخاطب بيان شود
هادي رع س، برابرنبه جاي كر یا ب تلاش كرده با جایگزینی جزءبرون متنیهايقاعدهو 
 را در زبان مقصد انع اس دهد. أمشابه با ساختار لفظی واژه در زبان مبدغير
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 2ترجمة متضاد. 0-1-6

وه این شي. متضاد، ترجمه از طریق ارائه صورت متضاد واژه مورد نظر است ةمنظور از ترجم
بر . يردگبندي طبيعی در زبان مقصد مورد استفاده قرار میآرایی و جملهویژه براي واژهبه 

در فرانسه  «)این ارزشی قدیمی دارد( est une valeur deja ancienne» این اساس، عبارت
توان ترجمه شود، اما می« is an already old value» باید به صورت تحت اللفظی در قالب

نيز ترجمه  «)اصلا ارزش جدیدي ندارد( by no means a new value» آن را به ش ر
 The woman at the other end asked him to hiang» هایی مانندرتس ر نمونه. كرد

on )را به دلير طبيعی بودن در  «)زنی در آن طر  خط از او خواست كه گوشی را نگه دارد
) تلفن را قيع  not to hang up the phone» عنی در زبان روسی به صورتیزبان مقصد 

 را به صورت «دهد(ادامه می ماًدائ)نوشتن را  wrote with perseverance» و «ن نيد(
«worked without a break ترجمه كرده است «كند(وقفه كار می)بی (Retsker, 

من  أن تکونأعظک من » توان به عبارتبراي مثال در زبان عربی می. (9 :48-1974
 ت:فارسی به این ش ر اسدر زبان « أن تکون»اشاره كرد كه معناي متضاد واژد  «المتکاسلین

 . «نباشی دهم تا از تنبلانتو را پند می»

ت را تواند ربط كلماهاست كه میبين آن «تضاد معنایی» ايی ی از پيوندهاي ميان واژه
قال این ت. دهدمقابر هم قرار میشود و كلمات را گر میربيی كه تضاد جلوه. مشخص كند
فی )یوس هاستدهد، بيانگر نوعی پيوند ميان واژهها خود را نشان میدر معناي آن كه عمدتاً

هاي منتخب مورد ة متضاد در نمونهؤلفة ترجمدر ادامه م. (688: 6866و ابراهيمی شهرآبادي، 
 گيرد:مداقه قرار می

 (.4تا: ، بی)محفوظ بالاسمأسباب اعتزازه  لم تخف علی متن اصلی:
 (.7: 6866، یاسين)آل برایم روشن استترجمه: دلایر افتخار كردن به اسمش 

 (.6تا: ، بی)محفوظ ؟مورد رزق من أی نوع فی شیخوختک ألیس لک  متن اصلی:
 (.61: 6866، یاسين)آل ؟در حال حاضر درآمد داريترجمه: 
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 . (64تا: ، بی)محفوظ ؟بأن أعبث بالزمان کما عبث بی ألا تسمح لی متن اصلی:
 (.61: 6866، یاسين)آل با روزگاري كه مرا بازي داد بازي كنم؟ اگر اجازه بدهیترجمه: 

 (.61تا: ، بی)محفوظ لاتخلو من جفاء وقلة اکتراث أننی أعامل معاملة جدیدة متن اصلی:
 (.63: 6866، یاسين)آل شدبا من می هیهمراه با خشونت و بی توجترجمه: رفتاري جدید 

 (.6تا: ، بی)محفوظ ؟لک أهل ألیس  متن اصلی:
 (.61: 6866، یاسين)آل ؟هم داري ترجمه: آیا زن و بچه

 وهی تنظر نحوک حتی قبل أن تعرف نسبک لمحتها أکثر من مرة فی أثنا الغناء متن اصلی:
 . (67تا: ، بی)محفوظ
 (.73: 6866، یاسين)آل كردتو نگاه نمینند بار به شناخت اگر تو را نمی ترجمه: بله

 . (66تا: ، بی)محفوظ الآن أراک غیر سعید متن اصلی:
 (.79: 6866، یاسين)آل بينمنمی خوش حالترجمه: تو را 

ا بر من پوشيده نيست، آی» هاي فوق معناي اصلی واژگان و عبارات به ترتيبدر نمونه
توجهی نيست، آیا شونت و بیدهی، خالی از خآیا نداري، آیا به من اجازه نمینداري، 
. تاس «بينم و غير خوش حالكند، میشناخت، به سمت تو نگاه می؟، اگر تو را مینداري

رائه اي متضاد نسبت به زبان مبدأ امترجم با ارائه معناي منفی و ضد آن در زبان مقصد، ترجمه
م اگر مترج. بندي مناسبی در ترجمة خود ایجاد كندواژآرایی و جمله داده تا از این طریق

كرد، گرایش او تمام به سمت متن ترجمه می أها را به همان صورت زبان مبدتمامی نمونه
ه خواهد ب شاند، بل مترجم نباید اجازه دهد جملة عربی او را به هر جا كه می. بوداصلی می

بهترین و زیباترین معادل را در فارسی پيدا كند كه معادل جملة  باید جمله را بخواند، بفهمد و
 . (191: 6863)ناظميان و خورشا،  عربی باشد
 ها به صورت مثبتروند كه ترجمة آنساز به شمار میاز حرو  منفی «لا و لیس» حرو 

رجم ت متتوان گفمی ،بنابراین. كنددر زبان مقصد یک نوع ضدیت معنایی در كلام ایجاد می
هایی ا و ت نيکهباید از شيوه و یا ایجاد صراحت و وضوح بيشتربراي انتقال دقيق معنا یا پيام 

استفاده كند كه كشش لازم براي ادامة متن را در خواننده به وجود آورد ) ناظميان و خورشا، 
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 رجمه متضاد و منفیگاه مترجم براي رسيدن به این هد ، مجبور به ارائه ت. (196: 6863
مات، تواند در ساختار كلرود و مینيز براي منفی ساختن به كار می «غير»پيشوند . شودمی

 (.644: 6866شهرآبادي، و ابراهيمی )یوسفی واژگان متضاد بسازد
نویسان از جمله فرشيد ورد معتقد است رابية ضدیت اعم از نفی است و برخی از دستور

 بية ضدیت معنایی باهم دارند، حتی اگر بتوان غير ازدر بسياري از مواقع كلمات منفی نيز را
واژد منفی آن، ضد دیگري برایش پيدا كرد، فقط در معنا این رابيه را دارند و از نظر ساختار 

تضاد اي را منفی كنيم باز هم ماگر كلمه ،طبق نظر او. كنندظاهر از الگوي خاصی پيروي نمی
 به كلمات منفی رابية عموم و خصود ميلق است ایم؛ یعنی رابيه تضاد نسبتآن را گفته

 . (68: 6831)فرشيد ورد، 
منتخب  هايجمه متضاد براي نمونهتوان گفت مترجم با ارائه تربا بررسی این بخش می

تجاوز كرده و ساخت كلمات و عبارات متن اصلی را به ش ر مغایر و  أاز صورت زبان مبد
مة مترجم با برگزیدن این شيوه در ترج ،بنابراین. متضاد در زبان مقصد نمایان ساخته است

خود، دست به یک نوع تغيير دیدگاه زده است و با دگربينی و استفاده از برابرنهادهاي متضاد 
 تر جلوه كند.در متن مقصد سعی دارد تا ترجمه طبيعی

 2جبران. 0-1-0

 زمانی كه نيزي در زبانبرند، آن هم جبران، راه اري است كه برخی از مترجمان به كار می
صيلاح آنقدر این ا. پفیرندنمی البته برخی دیگر این راه ار را اساساً. مبدا قابر ترجمه نيست

كه ت رار  له به اعتقاد شویتسرأتواند شرایط متعددي را دربرگيرد و همين مسكلی است كه می
نوب جبران قرار دهد و با ارهها را در نتواند تمامی ترجمهنظر وینی و داربلنه نيز است، می

این خير همراه باشد كه بسياري از مترجمان به جاي ترجمه نظراتشان را ارائه دهند یا كر 
 (.Shveister, 1987: 32) متن را بازنویسی كنند

اگر موضوع متنی، . شودها مربوط میی ی از دشوارترین شرایط ترجمه به بازي واژه
حوزه معنایی باقی بماند و جناس واژگانی را حفظ كند و مترجم را وادار كند كه در همان 

ها را اي وجود نداشته باشند كه بتوان این بازي واژهدر ننين شرایيی در زبان مقصد دو واژه
براي نمونه، نيور . شوددر این صورت جناس غيرقابر ترجمه می. در آنجا رعایت كرد

                                                            
1. Compensation 
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 le socialisme francais est un cadavre exquis» توان جناس موجود درمی
و را ترجمه كرد، آن هم به این ش ر كه د «اي زیبا مبدل شد()سوسياليسم فرانسوي به جنازه

« جنازه خوش ظاهر( good-looking corpse )» اللفظی در معنیواژه آخر به صورت تحت
اي در عده هپيشنهادي ك. حال به پيامدهاي بازي سورئاليستی نيز اشاره كند درآید و در عين

 باید جناس را در جاي كنند این است كه مترجم براي جبران این خلأاین شرایط ميرح می
به . (66: 6867)فاست،  دیگري از متن به وجود آورد كه در متن اصلی وجود نداشته است

 وَمریمَ ابنتَ﴿تحریم اشاره كرد:  داز سو 61 ةتوان به آیعنوان نمونة جبران در زبان عربی می
معناي عبارت مفكور در زبان مقصد بدین صورت است: دامان . ﴾رْجهاعِمرانَ التّی أحضَْنتْ فَ

كند تا با استفاده از معادل در این مثال ادب كلامی قرآن ح م می. گه داشتخود را پاك ن
 . فرهنگی، ترجمة واژه مفكور در زبان مقصد جبران شود

این  براي. هاي متن مبدأ در ترجمه استیجبران به معناي جبران از دست رفتن ویژگ 
 هایی غير از آنچه در متن مبدأ به كار رفته است، تأ يراتی مشابه در متنكار با استفاده از شيوه

جبران ی ی از صنایع معنوي با  ،به عنوان مثال. (88: 6864زاد، )فرح شودمقصد ایجاد می
)عسگربابازاده  ستا لفظی دیگر، ترجمة استعاره با تثنيه یا اكتفا یا قافيه با جناس استهلالی

 هايثالدر مؤلفه جبران در این بخش به بررسی و تيبيق م. (167: 6863اقدم و دیگران، 
 . شودانتخابی پرداخته می

 ؟من أهل ذلک الحیفأنت  اذن مرحبا. أن تنسی.ولکن أیام خان جعفر لایمکن متن اصلی: 
 (.8تا: ، بی)محفوظ

اهر همان  پس توسلام، . فراموش شدنی نيست« خان جعفر»ترجمه: ولی روزهاي محلة 
 (.7: 6866، یاسين)آل اي؟محله

اج من أفو تلک الساعةتعود فی . هجعت عطفة الباب الأخضر تحت ستار اللیلمتن اصلی: 
 (.68تا: ، بی)محفوظ الشحاذین إلى أرکانهم

گداها دسته  .گيردآرام می خانهقهوهگستراند شب نقابش را بر در سبز می هنگامی كهترجمه: 
 (.69: 6866، یاسين)آل گردنددسته به منزلگاه خود بر می
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 .(9تا: ، بی)محفوظ میلم وإنی مَسیسُ الحاجة إلىمتن اصلی: 

 (.6: 6866، یاسين)آل احتياج دارم «ميلم»ومن به یکترجمه: 

وشغلت تماما بجدول الماء وأشجار الحناء والنخیل واللیمون والأعناب والضادع متن اصلی: 
 خیالی بالفراش النحاسی المذهب والسجاجید وأزین الیمامو الحماموالعصافیر و البلابل و

ة المصلوقة والستائر الملونة والدواوین الوثیرة والشرفالفارسیة والصوان الفخم والمرآة الکبیرة 
تا: ، بیوظ)محف المسقوفة باللبلاب والحمام الکبیر بأرضیته العصرانی وخزان میاهه العجیب

89.) 
ف رم  ها و كبوترانها، بلبرها، گنجشکترجمه: نهر، درختان حنا، ليمو، عناب، نخر، قورباغه

هاي ایرانی، كمد ذهن خود را با رختخواب صورتی، فرش نيز ورا به خودم مشغول كردند 
ن با و بال  گرم و نرمهاي راحتی هاي رنگارنگ، مبرلباس و آینة بزرگ روي دیوار، پرده

ين،     یاس)آل سقفی از پيچک، حمام بزرگ با نراغ نفتی و انبار عجيب آن مشغول كردم
6866 :86.) 

لدهلیز بسلم ذی درجتین وفراش مرتفع یرقی إلیه ثمة حجرة یصعد إلیها من ا متن اصلی: 
بسلم خشبی یغری باللعب ونارجیلة معزولة فوق صوان حتی لاتمتد لها یدی وقطط مدللة 

 (.64تا:  ، بی)محفوظ جندرةو
اي بود، رختخوابی روي اش از دالان و نردبان دوپلهترجمه: در آنجا اتاقی بود كه ورودي

 اي داشت كه براي بازي وسوسه انگيز بود، قليانی روي گنجهپلهتخت بلندي پهن بود تخت 
، یاسينل)آ درآن وجود داشت«  جندره»به كناري بود تا دستم به آن نرسد، گربه ناز پرورده و 

6866 :67.) 

یدعی محمد  سوارسوسرعان ما عرفت أولاد الجیران وفی مقدمتهم ابن لسواق متن اصلی: 
 .(41تا: ) محفوظ، بیشکرون

كه محمد ش رون  «سوارس»هاي همسایه و اول از همه پسر راننده ترجمه: به زودي با بچه
 (.48: 6866، یاسين)آل شد، آشنا شدمناميده می
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 (.41تا: ، بی)محفوظ السوبیاأن یشتری لنا الملبن الأحمر و متن اصلی:
 (.48: 6866، یاسين)آل بخرد« سوبيا»ترجمه: براي ما راحت الحلقوم و 

توانست از راه ار جبران در ترجمة مترجم می« إذن فأنت» در مثال نخست و در عبارت
س تو پس تو هم یا پ» دلالت معنایی عبارت مفكور در زبان مقصد به صورت. خود بهره ببرد

 در نمونة دوم مترجم قيد. شد كه این امر از دید مترجم پنهان مانده استجبران می «نيز
را از  «فی تلک الساعة» را در متن ترجمه آورده و عبارت« قهوه خانه» واژدو  «هنگامی كه»

 «قهوه خانه»و  «هنگامی كه» این در حالی است كه دو واژد. زبان مقصد حف  كرده است
ی تواند موجب افت معنایتفاوت سبک نویسنده و مترجم می. شونددر متن مبدأ دیده نمی

ها در كنار ی دیگر معنایی متفاوت را ایجاد نيدمان آنكه انتخاب واژگان و شيود ، نراشود
 . كندمی

اوت نویسد  قابر تعریب و ارزیابی است، تفاز آنجا كه سبک هر نویسنده در زبانی كه می
يستند، اما با ها قابر انتقال نسبک. ناپفیر استميان سبک نویسنده و سبک مترجم امري گریز

وانایی زبانی باز آفرینی مستلزم ت. بانی دیگر باز آفرینی كردها را در زتوان آنشرط نسبيت می
و  «هنگامی كه» مترجم با افزودن دو واژد. (4: 6861فر، )خزاعی و خلاقيت مترجم است

در مثال سوم مترجم . افت معنایی ایجاد شده را در زبان مقصد جبران كرده است «قهوخانه»
ا در قسمت پاورقی جبران و آن را به صورت در زبان مقصد ر« میلم» دلالت معنایی واژد
ه این برگردان كرده است ك «د پول مصري ليره واحميلم یا ميليا از اجزا» توضيح تفسيري

 رود.جبران، یک نوع جبران افزایشی به شمار می

ناس جدأ در متن مب« الحمام و الیمام»د در مثال نهارم نجيب محفوظ با به كار بردن دو واژ     

جم اما متراست، « قمري» در اصر به معناي «الیمام»كلمة . اختلافی ایجاد كرده استناقص 
 مترجم براي جبران جناس. ترجمه كرده است «كبوتران» دو واژه را به همان ش ر كلیاین 
را آورده  «هاي گرم و نرممبر» عبارت «الدواوین الوثیرة» در ترجمة «الحمام و الیمام»ميان 
هنگامی كه معادل فارسی . جناس ناقص اختلافی وجود دارد «گرم و نرم»ژد ميان دو وا. است

 كوشد با ایجاد جناسواژگان جناس دار در زبان مبدأ با ی دیگر جناس ندارند، مترجم می
 محدودیت زبان مقصد را در این بخشدر بخشی دیگر از متن، لحن كلی متن را حفظ كند و 

: 6488پور مل ی، )خسروي سوادجانی و رستم در قسمتی دیگر از متن مقصد جبران كند
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را در ترجمه خود جبران و آن را به  «واو» همچنين مترجم دلالت معنایی حر . (837-831
 در زبان مقصد متبلور ساخته است. «و نيز» ش ر

را در قسمت « واس و سوبیاجندرة، س» هايمترجم معنا و مفهوم واژد 7و 1، 9هاي در نمونه
توضيح و . گرفته استپاورقی و به صورت توضيح تفسيري بيان و از افزایش جبرانی بهره

 وبن «:جندرة»ور در زبان مقصد به این ش ر است: ترجمة جبرانی مترجم از دو كلمة مزب

: «سوارس»سازند،  آماده پوشيدنی هايرخت ساختن هموار و كوفتن به جهت كه ايكنده

 ه هم مترجم متن ادبی به لحاظ این. استیک نوع نوشيدنی  «:سوبیا» یک نوع وسيلة نقليه و
يم را منتقر كند، رسالتی عظ دأباید اصر و صورت پيام و هم محتوا و حس نویسنده متن مب

ه رسد كنظران، زمانی عمر ترجمة ادبی به كمال خود میبه عقيده صاحب. كشدبر دوش می
 ایجاد كرده است أخوانندد زبان مقصد برانگيزد كه در خوانندد زبان مبد همان حسی را در
 (.647: 6488پور مل ی، )گرجی و رستم

 در متن مقصد حاكی از یک أتوان گفت افزودن یا حف  مواردي از متن مبدمی ،بنابراین    
ا زیاد ی توان هر آنچه از متن اصلی كمنوع آفرینش ادبی است و از طریق آفرینش ادبی می

اقع مترجم با در و.  يري مشابه متن اصلی بر خواننده ترجمه داشته باشدأشده جبران كرد تا ت
هاي معنایی را به ش لی دیگر جبران كرده هایی كه در متن مقصد ارائه داده، دلالتترجمه

 . است، اگر نه در برخی موارد از توجه به این مهم غافر مانده است
رائه شده ا مقصد متن در رتس ر و شویتسر روی رد رعایت درصد نگينميا(، 6در نمودار )

 ست.ا روسی روی رد براساس ترجمه در هانمونه رعایت ميزاننيز بيانگر  (1نمودار ). است
مورد  4سازي، ة عينیؤلفمورد براي م 68نمونه انتخابی،  13از مجموع (، 1براساس نمودار )    

هاي مترجم نمونة. مورد براي جبران است 7براي ترجمة متضاد و مورد  7براي اشتقاق منيقی، 
سازي و ترجمة متضاد را به صورت كامر و براساس شيود مفكور منتخب براي عنصر عينی

نمونه آن و در بحث  1مورد به  7در بحث جبران از ميان . در زبان مقصد انتقال داده است
 در متن ترجمه پایبند بوده است. نمونة آن 8مورد به  4اشتقاق منيقی از ميان 
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 مقصد متن در رتسکر و شویتسر رویکرد رعایت درصد ميانگين. 2نمودار 

 

 روسي رویکرد براساس ترجمه در هانمونه رعایت ميزان. 1نمودار 

 

 گيرينتيجه بحث و
 روی ردهاي براساسیاسين كاظم آل ةدگی در ترجمؤلفة قالب بسنم 4در نقد و بررسی 

 روسی شویتسر و رتس ر نتایج زیر حاصر شده است:
گی و هاي فرهننهاد سازي، مترجم با گزینش معادل و برابرسازي یا مشخصدر بحث عينی -

او در این بخش سعی كرده با عبور از معناي لفظی واژگان و . نو تلاش بسيار داشته است
ایت ر فرهنگی و معيار زبان مقصد نسبت به رعتعابير اصيلاحی و ارائه معناي نزدیک با عناص
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تعداد نمونه ها تعداد رعایت شده بر اساس روی رد مزبور
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سازي در ترجمة خود پایبند باشد و با انتخاب برابرنهادهاي تازه به ایجاد تعادل و عينی مؤلفه
 تناسب در ترجمة خود كمک كند.

در بحث اشتقاق منيقی مترجم با عنایت به شرایط متن و فضاي حاكم بر آن معناي هر از  -
 ز را به صورت درست و مناسب بهؤلفه مجادر نظر گرفته شده براي میک واژگان و عبارات 

. زبان مقصد انتقال داده است و تنها در یک مورد از رعایت این اصر غافر مانده است
 زئی به جاي كلی وهاي جهمچنين تلاش مترجم بر این بوده تا با جایگزین كردن حالت

 م اصلی آن در زبان مقصد انتقال دهد.ع س، صورت زبان مبدأ را با حفظ پيام و مفهوبر
ر هاي انتخابی را به صورت متضاد و مغایدر سيح ترجمة متضاد مترجم تلاش كرده تا نمونه -

و  أترجمه كند تا از این طریق پيوند معنایی ميان دو متن مبد ،آمده است أبا آنچه در متن مبد
 . را تح يم ببخشد مقصد

نظر قرار دادن این اصر در ترجمه رعایت شده است و با مد در بخش جبران مفهوم و محتوا -
كه در ترجمة ادبی انتقال كامر عناصر ادبی از متن اصلی به متن مقصد كاري سخت است، 

و افت معنایی ایجاد شده را با ارائه برگردان مناسب برطر  اي نواقص مترجم توانسته تا اندازه
ر زبان د مبدأ ران دلالت معنایی برخی از عناصر متندر مواردي نيز مترجم از جب. ساخته است

 . مقصد غافر مانده است
ال هاي متن مبدأ و انتقؤلفهتوان گفت مترجم در اكثر مواقع ضمن رعایت اسلوب و ممی -

از آنجایی . دهدهاي بيانی متن مقصد را در اولویت قرار میهاي زبانی و روشآن، ظرافت
مم ن غير اصلی، ساختار و پيام متن، كاري سخت و احياناً كه برگردان تمام جوانب متن

 بهاي قالؤلفهیاسين براي ارائه یک متن روان مبتنی متلاش كاظم آلاز این رو، ، است
رفته باید به این ن ته توجه كرد كه ترجمة صورت گ. رسدبسندگی مناسب و مقبول به نظر می

برخوردار است و در اینجا هد  این است  هاي مثبت و منفیقلب اللير از ویژگی از رمان
جمة متون تر كه با معرفی مدل جدید شویتسر و رتس ر، تا حدي مش لات ترجمه خصوصاً

 ادبی كاسته شود.
سازي است، ادهو پيي كه بيشتر در دایرد زبانی متن مقصد قابر تيبيق عناصربه طوركلی  -

 شویتسر و رتس ر هم باشد، بيشترگانة قالب بسندگی 4هاي سيوح هر نند از زیرمجموعه
را گتا مترجم، گرایش و روی ردي مقصد مورد توجه قرار گرفته است و این امر باعث شده

 . داشته باشد
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مه با هاي ترجدر پایان باید گفت روی رد روسی شویتسر و رتس ر مانند سایر مدل
متون ترجمه شده باز عناصري كه دارد راه را براي ناقدان و داوران در ارزیابی و بررسی 

 . گفاردمی
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Abstract  
The issue of linguistic functions is considered one of the new subjects in linguistics, and it is 

noteworthy that these functions have a significant effect on the transmittance of meaning to 

receivers, maintenance of original language, more explanations or even provoking the 

audience feelings; otherwise, the translation may be incorrect or even the meaning may be 

concealed completely. According to Karl Bühler's goal of presenting language roles 

including, composite, referential, expressive, persuasive, and emotional roles, any translator 

should translate the text by considering the construct of the sentence as well as the linguistic 

function required for it so that the translated text has the same effect. This study is a 

descriptive-analytic one and it investigates the Persian translation of the book 'Alvaghyeo 

Alghariba Fi Ekhtefae Saeid Abi Alnahs Almotashael', written by Emil Habibi and translated 

by Ehsan Moosavi Khalkhali into Persian under the title 'Vaghaye Gharibe Gheb Shodan 

Saied Aboo Nahs Khoshbodbin'. This study investigated Persian translation by considering 

the above-mentioned linguistic functions including, composite, referential, explanatory, 

persuasive, and emotional roles, and their effects on translation. Regarding the translated 

book, it was found that the translator have used mostly compound then referential translations 

respectively. Explanatory translation comes after the two previous ones with a high 

difference, and affective function has been markedly less used. 

Keywords: Linguistic and Linguistic Functions, Karl Bühler, Saeid 

Aboonahs Khoshbodbin, Alvaghayeo Alghariba, Emil Habibi. 
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 رمان فارسی ترجمه در بولر کارل زبانی کارکردهای خوانش
 المتشائل النحس أبی سعید اختفاء فی الغریبة الوقائع

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان رشته دکتری دانشجوی  رضا بیات

  

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان ، گروهاستادیار عبدالله حسینی

 چکيده
 النحس أبی سعید اختفاء فی الغریبة قائعالو رمان فارسی ةترجم در بولر كارل زبانی كاركردهاي خوانش

 رساندن رد فراوان تأ يري هانقش این و است شناسیزبان جدید موضوعات از زبانی هاينقش لهأمس المتشائل
 غير در دارد؛ بانمخاط احساسات تحریک حتی یا بيشتر توضيحات مبدأ، زبان حفظ كنندگان،دریافت به معنا
 از ولرب كارل هد . بماند باقی پوشيده كاملاً معنا حتی و باشد نادرست ترجمه، است مم ن صورت، این
 توجه اب مترجمی هر است و عاطفی و ترغيبی بيانی، ارجاعی، تركيبی، هاينقش شامر، زبانی هاينقش ارائه
 باید كه ونهگآن ترجمه، تا كند ترجمه را متن باید آن نياز مورد زبانی نقش به توجه با نيز و جمله بافت به

 اختفاء فی بةالغری الوقائع» ةترجم آن، در و بوده تحليلی -توصيفی نوع از بررسی این. بگفارد را خود تأ ير
 عنوان و شده مهترج فارسی به خلخالی موسوي احسان توسط كه حبيبی ميرإ ا ر «المتشائل النحس أبی سعید
 از ترجمه ینا. است گرفته قرار بررسی مورد «خوشبدبين بونحسِ سعيدا شدنِ غيب غریبِ وقایع» آن فارسی
 ترجمه، در آن يروتأ  عاطفی و ترغيبی بيانی، ارجاعی، تركيبی، هاينقش شامر ،بيان شده زبانی هاينقش نظر

 و تركيبی جمهتر از را استفاده بيشترین مترجم كه شد مشخص كتاب، ةترجم به توجه با. است شده بررسی
 نقش و ردگيمی قرار پيشين نقش دو از پس زیاد، اختلافی با نيز بيانی ةترجم. است كرده ارجاعی سپس

 .است گرفته قرار استفاده مورد اندك، بسيار بسيار عاطفی،

 لغریبة،ا الوقائع خوشبدبین، سععیدابونحس  بولر، کارل زبانی، کارکردهای و هانقش ها:کليدواژه
 .حبیبی إمیل
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  مقدمه
 «هاي ذهن انسان استعلمی زبان براي فهم ویژگی ةشناسی، ميالعزبان»دانيم ننانچه می

اي از رفتار انسان، بنياد بسياري از در واقع، زبان به عنوان جنبه .(3: 6871)مهاجر و نبوي، 
هاي توان به برخی از ویژگیزبانِ هر ا ر می ةهاي ذهن اوست؛ به طوري كه با ميالعفعاليت

گفار بنيان -و حسن به ویژه هليدي  6يهليد درونیِ صاحب ا ر پی برد؛ از سوي دیگر،
نگ ین مسأله تأكيد دارند كه زبان با اجتماع، ارتباطی تنگاتهميشه بر ا -گرا شناسی نقشزبان
 .(Halliday, 1985: 18)دارد 

و  8هاي زبانی را ميرح كرد. پس از یاكوبسنآلمانی، نخستين كسی بود كه نقش 1بولر
دیگران، دنبال وي را گرفتند. به نظر بولر، زبان، كلاً داراي نقش ارتباطی است و همة حوادث 

كند؛ به این صورت كه تا زمانی كه ارتباطی در كار نباشد، هيچ اخباري دربارد را بازنمایی می
ی كه زمان تا« امروز امتحان دادم»گویيم شود؛ مثلاً هنگامی كه به كسی میحوادث منتقر نمی

 یابد.ارتباط ميان ما و مخاطب ما برقرار نشود، خبر فوق به وي انتقال نمی
ه شناسی نظري است كگرا جزو ی ی از سه روی رد اصلی و مهم زبانشناسی نقشزبان

 (. 668: 6866، مشکوة الدینیگيرد )در آن، نقش و منا با هم مورد بررسی قرار می
عناصر زبانی تأكيد داشت، روی رد خود را در در واقع از آنجا كه هليدي بر نقش 

 .(Helidi, 1994b: 13)ناميد  گرایینقشميالعات زبانی، 
هليدي در دستور زبان خود، نظام صوري زبان را توأمان با نظام معنایی و نقشی در بافت 

  .(91: 6833نژاد و وزیرنژاد، گيرد )پهلواندر نظر می
حوزد ترجمه هستند و در كارشان از نظریات ترجمه مانند مؤلفان مقالة پيشِ رو از فعالان 

ة كنند. آنان هنگام آشنایی با نظری، نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی استفاده و... می4نظریة نایدا
بولر، دریافتند كه این نظریه نيز همچون دو نظریة یادشده، شایان توجه  هاي زبانیكاركرد

جدید، حتی در تحریک احساسات، نقشی بسزا دارد. از این است و در انتقال معنا و در بلعدي 
 رو، برآن شدند كه مقالة حاضر را به رشته تحریر درآورند.

                                                            
1 . Halliday, M. 

2. Bühler, K. 

3. Jakobson, R. 

4. Nida. E. 
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احسان  ةتحليلی بوده و هد  از آن، بررسی ترجم -شيوه توصيفیةاین پژوهش بر پای
به زبان  «الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل»موسوي خلخالی نسبت به رمان 

 گرا ست و به دنبال پاسخگویی به دو پرسش زیر است:نقش ةفارسی از نظر ترجم
ت ننين فرض شده اسبازنمایی بيانی و درخواستی نگونه در رمان، منع س شده است؟  -

ري براي رسایی ترجمه، لازم و ضرو رمان ةدر ترجم بازنمایی بيان و درخواستیكه استفاده از 
 است.

بانی هاي زبه نه ميزان در بازنمایی بيانی و درخواستی براي ایجاد كنشمترجم یادشده  -
لاً طبق بازنمایی بيانی و درخواستی و كننين فرض شده است كه ترجمه موفق بوده است؟ 

نيازمند دقتی بالاست و ميزان موفقيت مترجم در پایان مقاله، مشخص خواهد  هاي زبانی،نقش
 د.ش

 پژوهشپيشينه  .2
فراوان است كه بازرترین موارد آن به شرح  مورد اشارهكتاب  دشده دربار هاي انجامپژوهش
 زیر است.
تصویر خود و دیگري در رمان پایداري »با موضوع ( 6861)ش ري ة نامپایاننتایج 

م  ر جبرا ابراهيا« البحث عن ولید مسعود»ا ر امير حبيبی و « المتشائل»فلسيين )بررسی موردي 
به این مهم اشاره دارد كه بارزترین ش ر خود و دیگري در رمان المتشائر، كشم ش  «جبرا(

ميشگی روزمره و ه دبر سر م ان و بيان این واقعيت است كه تقابر خود و دیگري یک پدید
توجه زیاد به تصویر دیگري  ،از خصوصيات بارز این رمان است وهاي اشغالی در سرزمين

كشم ش بيشتر حول محور مسائر ف ري « البحث عن ولید مسعود»اسرائيلی است. در رمان 
نرخد و بعد از تحلير عناصر تصویر در این رمان، و روانی و آوارگی انسان فلسيينی می

ر ب كه جبرا توجه نندانی به دیگري اسرائيلی نداشته و تمام توان خود را شودمیمشخص 
 .ترسيم یک تصویر كامر از خود فلسيينی مقاوم مبفول داشته است

عنوان  «حوار مع إمير حبيبی حول الوقائع الغریبة فی اختفاء سعيد أبی النحس المتشائر»

 درباره ا ر یادشده صورت 6634 در سال منی أنيسط امير حبيبی توساي است كه با مصاحبه

 .گرفته است
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هاي نمادین م ان در رمان جنبه»با عنوان  (6864هم اران )نتایج مقالة روشنف ر و 
گري خود و دی ةبه این ن تة مهم اشاره دارد كه در این دو نوع م ان، نوعی رابي ««المتشائر»

 كوشد تا جنبة مورو ییک طر  این رابيه می ؛شودشود كه در م ان نمایان میمشاهده می
سلط بر آن هویت عربی آن را دگرگون سازد و نيز عرب بودن م ان را از آن بزداید و با ت

دن كوشد تا جنبه مورو ی عرب بونوع استفاده از م ان را تغيير دهد؛ طر  دیگر رابيه می
 . كندم ان را با استفاده از روایت و داستان جاودانه كند تا هویت عربی خود را حفظ 

انواع  بنديطرحی براي طبقه» ةنيز از جمله پژوهشگرانی است كه در مقال( 6833)زرقانی 
ر ارتباطی به دو عنص« تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی»و كتاب « كلاسيک دادبی در دور

 ت. گوینده و مخاطب در سه نوع ادب تعليمی، غنایی و حماسی توجه كرده اس
 ت نشداي یافوجوي بررسی كاركردهاي زبانی بولر دربارد این رمان، نتيجهپس از جست

 و مشخص است كه تاكنون، در این زمينه، پژوهشی انجام نشده است.
 در انپژوهشگربه نظر هاي فوق در این است كه تفاوت ميان این مقاله با پژوهش

هاي نثر معاصر، توجهی اندك به نظریة بولر شده است و در این زمينه تا حدي زیاد، ترجمه
 ،هالموضوع مقسوي خلخالی نسبت به كتاب احسان مو ةترجمشود؛ از این رو، خلأ دیده می

 .گفاشته شده استوته نقد و بررسی به ب گرانقش ةاز نظر انواع ترجم

 ارچوب نظريهچ .1
هاي ]نگرش هاند و این قضيبا گرایش به تربيت مترجم، توسعه یافته گرانقش هاينگرش
فيد مآن ]تربيت مترجم[ كه به شدت در  هاي اصلی استنوز هم ی ی از رشتهه گرا[نقش

شده توسط دانشجویان، استادان هميشه  هاي ارائهشوند. هنگام بحث و ارزیابی ترجمهواقع می
 .(38: 6869 ،6اند )نورداشاره به برخی معيارها را حس كرده به نياز

 هاي متنمدار نقشمدل ترجمه .1-2
 هدر نظر گرفت. مدل ارائ توان شروع بحث تربيت مترجمهاي مختلب نقش متن را میمدل

كافی،  داش این است كه به اندازشده در اینجا نيزي بيش از یک مثال نيست. مزیت اصلی
آسان است تا در كلاس مورد استفاده قرار گيرد و تمركز واضحی بر ترجمه دارد. مدل ما از 

                                                            
1. Nord, C. 



 1041بهار و تابستان | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهای ترجمه در زبان و شپژوه | 141

 

نيز  1سایشناسی متن رگرفته شده است؛ نيزي كه نقية آغازي براي گونه 6مدل كارل بولر
این طور ميرح كرد كه سه نقش اصلی، وجود دارد: ارجاعی، بيانی  8شود. بوهلرمحسوب می

 (.34: 6869 ،)نورد« ترغيبی»و 
 

 نقش ارجاعي در ترجمه .1-2-2
گيري پيام به سوي زمينه باشد، كاركرد ارجاعی آن، برتري دارد. در این نقش هر گاه جهت

در باب  پفیراطلاعات حقيقی، عينی، قابر مشاهده و ا باتبندي مسأله اساسی همانا فرمول»
 (.18: 6838)گيرو، « مرجع پيام است

هاي جهان یا جهانی خاد، نقش ارجاعی یک سخن، شامر ارجاع به موضوعات و پدیده
شود. مم ن است طبق ماهيت موضوع یا مصداق مربوط تحلير شود. اگر اي میشاید افسانه

ترافي ی(،  ةكننده باشد )مثلاً سانحی از نيزي ناشناخته براي دریافتمصداق، حقيقت یا حالت
كردن خواننده شود. اگر مصداق، زبان یا كاربرد خاصی  نقش متن مم ن است شامر آگاه

بردن  اركبه از زبان باشد، نقش متن مم ن است فرازبانی باشد. اگر مصداق شيود درست
نقش متن مم ن است فرازبانی باشد. اگر مورد ماشين لباسشویی یا كنسروسازي باشد، 

كنندگان باید آن را فراگيرند )مثلاً جغرافی( اي است كه دریافتمراجعه در مجموع رشته
تواند هاي فرعی نمینقش مم ن است آموزشی باشد. بدیهی است ننين فهرستی از نقش

پژوهشگران این مقاله، ارجاع، . البته به نظر (39: 6869 ،بودن داشته باشد )نورد ادعاي فراگير
زمانی مؤ ر است كه توجه مخاطب را به خوبی به مسائر موضوع ارجاع، جلب و آن را به 

 فایده خواهد بود.خوبی بيان كند؛ در غير این صورت، نقش ارجاعی، بی

                                                            
1. Karl Büler̛ s Oganon Model 

شناسی شناس آلمانی است. در حقيقت الگوي بوهلر، بيانی اوليه از اصول نشانهروانشناس و زبان (6376-6684ر )بولكارل 

نشده، بل ه  گفاريروابط صوري پایه پایةغنون بر ارشناسی و همچنين نظریات مربوط به بحث ارتباط است. مدل و زبان

یک واسيه  بر این اساس، زبان .م استبا فرستنده و گيرنده پيا ها و تجلی اشيا و حالات امور در ارتباطنهاساس آن بر نشا

آورد اي این ام ان را به وجود میهاي اشارهسازد و از طریق نقشپفیر مییافته را ارتباطیا ارغنون است كه اشياي تجلی

ش بر مبناي الگوي ارغنون بوهلر است كه یاكوبسن ش .بخورند دكه بازنمودها در یک موقعيت ارتباط عينی به هم پيون

 كند.یند ارتباط ميرح میآرتباطی را با توجه به شش بعد فرنقش ا

2. Raise, K 

3. Bohler, C.  
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كار ه بهجهان به شنوند دهایی دربارگوینده براي انتقال گزاره ةدر این نقش، زبان به واسي
گيري پيام به سمت موضوع است. در این نقش، جهت (.666: 6836رود )صادقی، می

ز ناميده ني« توصيفی و بيانی»جملات اخباري معمولاً از این نوع نقش برخوردارند. این نقش 
 (1: 6868صفوي، ، شود )ر. كمی

ترین ن ته در این نقش، موضوع پيام و ام ان بررسی صحّت و سلقم موضوع است. مهم
شود گوینده جمله را به صورتی كاملاً روشن و بدون این نقش و اهميت آن موجب می

اي ادا كند كه ام ان بروز ابهام در معانی جمله ميسر هاي نندمعنایی به گونهاستفاده از واژه
 یانم(. در كاركرد ارجاعی، تأكيد بر بافت غيرز11: 6861رفيعی و صحرائی،  :)ر. ك نشود
 هايشود و عوامر دیگر همچون ویژگیكنش ارتباطی به آن اشاره می ت كه در رونداس

در  (.693: 6839، 6م اریک :گوینده، مخاطب یا صورت گفته اهميت كمتري دارند )ر. ك
شود و مهم، ارجاع به منظور رفع واقع، در بافت غيرزمانی به عنصر زمان، اهميت داده نمی

هاي زمانی و م انی باشد، دنار ضعب مان، فاقد نشانهابهام است. ن ته قابر توجه این ه اگر ر
است. زیرا نقش دو عنصر زمان و م ان، نقش كارساز است و در واقع قالب پدیدار شدن 

 رویدادها هستند.

 نقش بياني در ترجمه .1-2-1
شناسی متن رایس كه نقش بيانی در آن محدود به وجوه زیباشناختی ادبی یا برخلا  گونه
به  به نگرش فرستنده نسبت]كریستين نورد[  است، نقش بيانی در مدل منمتون شعري 

شود، تقسيم كند. مم ن است طبق آنچه بيان میهاي جهان اشاره میموضوعات و پدیده
شود. اگر فرستنده احساسات یا عواطب فردي را بيان كند )مثلاً با حر  ندایی( مم ن است 

 شود، ارزیابی )شاید یک تصميمچه بيان میصحبت از نقش فرعی احساس كنيم. اگر آن
د. بدیهی تواند كنایه باشدولتی باشد(، نقش فرعی ارزیابی خواهد بود. نقش فرعی دیگر می

هاي تواند طوري طراحی شود كه شامر تركيبی از نندین نقش یا نقشاست متنی خاد می
و نورد، كاملاً با هم ی سان هاي بولر . ن ته مهم این ه دیدگاه(36 :6869 ،فرعی باشد )نورد

ها را بسيار شيوا و روان، شرح داده است. همچنين است و كتاب كریستين نورد، این دیدگاه
 روي وي هستند.هاي زبانی، كارل بولر است و دیگران، دنبالهگفار نقشپایه

                                                            
1. Makarik, R. 
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هاي فرستنده با توجه به مصداق و مدار است. نظرات یا نگرشنقش بيانی، فرستنده
 باشد. كننده، مشتركو دریافته ندتشود براي فرساست كه فرض میی ساس نظام ارزشبرا

فرهنگی، فرستنده متعلق به فرهنگ مبدأ و با وجود این در ش ر استاندارد تعامر بين
جارها ارزشی توسط هن هايكننده متعلق به فرهنگ مقصد است. از آنجایی كه نظامدریافت
شود، نظام ارزشی نویسنده متن مبدأ مم ن است متفاوت از هاي فرهنگی تعيين میو سنت

ه فرهنگ مقصد باشد. این قضيه بدان معناست كه نقش بيانی كنندنظام ارزشی دریافت
شده در زبان مبدأ باید در نهارنوب نظام ارزشی فرهنگ مبدأ برداشت كرد. به عنوان بيان

ن اش را تحسيمقایسه كند، زیباییمثال، در هند اگر مردي نشمان زنش را با نشمان گاو 
 آید كه همسرش ننين كاري كندكرده است، گرنه در آلمان، زن خيلی خوشش نمی

 (.36و  68: 6869 ،)نورد
جلب مشاركت گيرنده )مخاطب یا خواننده( یا برانگيختن  هنگامی كه هد  از كلام،

ليغات نيز كاركرد زبان در تبیابد. این وي باشد، نقش انگيزشی یا ترغيبی زبان، تحقق می
 .(16: 6838نقش مهمی دارد )گيرو، 

 نقش ترغيبي در ترجمه .1-2-6
وخوي به اصيلاح یاكوبسن( كه براساس حساسيت یا خلق« القایی)»نقش ترغيبی در ترجمه 

كنندگان نسبت به كنش خاصی هدایت شده به منظور ترغيب آنان براي پاسخ در دریافت
اشيم، داشته ب مثالی اي را توسطكردن فرضيه شود. اگر قصد روشنجهت خاصی طراحی می

ان مخاطب براساس دانش قبلی واكنش نشم. شویبه تجربه یا دانش قبلی خواننده می رمتوس
دهد. اگر قصد تحریک شخصی به منظور انجام كاري یا دراختيارگفاشتن دیدگاهی می

داریم  اگر قصد شویم.خفی او متوسر میها و تمایلات مخاد را داشته باشيم به حساسيت
فردي را مجبور به خرید كالایی خاد كنيم به نيازهاي واقعی یا متصور او متوسر شده، 

ر نظام هاي مثبتی دشود ارزشكنيم كه فرض میهایی از آن محصول را توصيب میكيفيت
 (.36و  68: 6869)نورد،  كننده داشته باشدارزشی دریافت

تقيم نقش ترغيبی خصوصياتی نون امري یا استفهام ان اري است؛ گرنه هاي مسنشانه
ناختی كه به شهاي زیباشناختی یا سبکمم ن است نقش به طور مستقيم از طریق دستگاه

ا ها یهاي عالی و صفتكند، به دست آید )مانند صفتنقش ارجاعی یا بيانی اشاره می
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رغيبی حتی مم ن است در زبان شعري نيز عمر هاي مثبت(. نقش تكننده ارزشهاي بياناسم
 .(68: 6869)نورد،  كند و متوسر به حساسيت زیباشناختی خواننده شود

 نقش ترکيبي در ترجمه .1-2-0

ه مدار است. تا حدودي شبيه تبري است كه باید به مركز صفحكنندهنقش تركيبی، دریافت
ربة متن مبدأ به استعداد و تج لاًكه معموحالیدرضربه بزند تا امتياز خوبی به دست آورد. 

شود، نقش تركيبی ترجمه موظب به داشتن هد  دیگري خوانندد فرهنگ مقصد متوسر می
 است.

اربرد بسيار ك نيز مهاي زبانی دیگر در زبان گفتاري مردطور نقشكاركرد ترغيبی و همين
 دهند، اجرايزبان انجام می ةدم به وسيلآنچه مر»گوید: در این باره ننين می 6دارد. وان اِك

ند، دستور پرسكنند، میزبان تصدیق می ةشفاهی كاركردهایی مشخص است. مردم به وسيل
: 6833)شهسواري، « ...كنند وكنند، عفرخواهی میكنند، ترغيب میدهند، اعتراض میمی
رخور ی ی از د»شود. اي غيرمستقيم استفاده می(. گاهی نيز از این نقش زبان به گونه74

اي است انیها براي بيان معاستفاده ما از گفته دزبان، شيو دترین مسائر دربارترین و مهمتوجه
  .(678: 6838، 1)ترسک« ها وجود نداردكه در آن گفته

رود كه هاي تركيبی در ترجمه متونی مانند رمان به كار میباید توجه داشت كه نقش
م، طبق زبان مقصد است؛ مثلاً در ترجمة این رمان، بسياري از عبارات، هد  از آن، انتقال پيا

أصبح » جملهگونه بوده است؛ مثلاً در طبق زبان مقصد ترجمه شده است؛ گویی از آغاز همين
حصارش داشت خراب »( به 11: 6676 ،)حبيبی« سورها محششة ومنارها مثل قندیل جحا

( یک نقش تركيبی 48: 6869 ،)خلخالی «ملانصرالدینشد و بارویش شده بود عين نراغ می
« انراغ حج»به معناي « قندیل جحا»د؛ به این صورت كه شوعيار دیده میمدار تمامو خواننده

هاي طنز تاز شخصي« حجا»براي گویشوران زبان فارسی، ملموس نيست، اما با توجه به این ه 
ده كرده استفا« ملانصرالدین»ز شخصيت سازي آن اادبيات عربی است، مترجم براي ملموس

هاي طنز ادبيات فارسی است و در حقيقت، جایگزینی شخصيت، صورت كه از شخصيت
 گرفته است.

                                                            
1. Ech, V.  

2. Trask, R, L. 
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 نقش عاطفي در ترجمه .1-2-5
گيري پيام به سوي گوینده باشد، نقش عاطفی زبان، برتري دارد. این كاركرد اگر جهت

 ده )شاعر یا نویسنده( نسبت به موضوعی استزبانی، بيانگر نگرش و احساس درونی گوین
 (.118: 6838گوید )یاكوبسن، آن، سخن می دكه دربار

ودن نقش عاطفی سعی بر افز ، نراكه درگيرداین نقش در تقابر با نقش ارجاعی قرار می
 گرفته« نندگانگی معنایی»در نقش ارجاعی، جلوي هر نوع  ، امااستی هاي معنایتنوعّ
به نظر پژوهشگران این مقاله، در عالم (. 18: 6861رفيعی و مراد صحرایی،  :ر.ك) شودمی

شد، كعاطفه و احساس، مم ن است از یک واژه، نند برداشت شود؛ مثلاً اگر كسی آه می
د، بودن هوا یا در ا ر خستگی باشمم ن است اندوهی داشته باشد یا مم ن است در ا ر گرم 

رائة یک نوع توضيح دربارد موضوع ارجاع، آن هم براي اما هد  در نقش ارجاعی، فقط ا
 معرفی و رفع ابهام است.

يري یابد. این نقش، تأ گوینده است كه تجلی می« زبانِ حال»در واقع )كاركرد( عاطفی 
آورد؛ خواه گوینده آن احساس را داشته باشد، خواه از احساس خاد گوینده به وجود می

 «كاركرد احساسی»از اصيلاح « كاركرد عاطفی»اصيلاح . وانمود به ننان احساسی كند
 (.71: 6816، 6هم ارانفالر و  :ر.ك) رساتر است

تر به نظر پژوهشگران این مقاله، دامنه كاركرد عاطفی از دامنه كاركرد احساسی، گسترده 
جاد، هد  نقش عاطفی، ایاست؛ یعنی تأ ير اولی، بيشتر از دومی است؛ به این صورت كه 

عاطفی  دیگر سخن ةمشخص كننده است.اري و یا اتمام تماس بين فرستنده و دریافتنگهد
/ كننده )رسمیاین است كه اغلب به بيان نوع ارتباط موجود ميان فرستنده و دریافت

ی را سهم مهم ،بودنِ ش ر پردازد. در اینجا نيز متعار غيررسمی، متقارن/ غيرمتقارن( می
احساسی، ناپایدار و در برخی مواقع، فاقد ا ر بوده و مم ن است،  ، اما كاركردكندایفا می

 واكنشی را به دنبال نداشته باشد و به ایجاد ارتباط، منتهی نشود.

 ئلالمتشا النحس أبی سعید اختفاء فی الغریبة الوقائعرمان  ةبررسي ترجم .6
ی به نقشی مهم در انتقال معن ،گرانقش ةگفته مشخص شد كه ترجمبا توجه به موارد پيش

 پردازیم.گویشوران زبان مقصد دارد. اكنون به بررسی ترجمه رمان یادشده می

                                                            
1. Fowler, R ., et al 
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 هاي کاربرد نقش ترکيبينمونه .6-2
ه مدار است. تا حدودي شبيه تبري است كه باید به مركز صفحكنندهنقش تركيبی، دریافت

 كنيم.طبق این تعریب، موارد زیر را بررسی می ضربه بزند تا امتياز خوبی به دست آورد.
ترجمه « تر اولدف»به زیبایی به  با استفاده از نقش تركيبی ترجمه «الکتاب الأول»عبارت 

است و همانگونه كه در مثنوي معنوي مولوي  زبان مقصد زیرا تمركز در آن برت؛ اس شده
 رود.هاي آ ار ادبی به كار میدر زبان فارسی براي جداسازي بخش« دفتر» دبينيم، واژمی

: 6676 ،ی)حبيب (سعید یدعی التقاء مخلوقات من الفضاء السحیقعنوان دفتر اول ) ةترجم
( نيز شایان 17: 6869 ،)خلخالی« شودسعيد مدعی دیدن موجودات فضائی می»به معناي  (6

 يق، ژر ()دور، سخت بعيد، دوردست، عم« السحیق» دتوجه است؛ زیرا در متن عربی، واژ
اما این واژه با توجه به نقش تركيبی ترجمه در  ،آورده شده است (138: 6833 ،)آذرنوش
از ترجمه، حف  « دور»ترجمه نشده است؛ یعنی واژد « موجوداتی از فضاي دور»به فارسی 

در ترجمه، یاي نسبت گرفته و برخلا  متن مبدأ، بلافاصله پس « الفضاء»شده و سپس واژد 
آمده و مجموع این دو واژه، ميابق دستور زبان « موجودات»به معناي « خلوقاتم»از واژد 

ر زبان د جملهترجمه این در غير این صورت،  حالت به تركيبی وصفی تبدیر شده است؛
 فارسی، مأنوس نيست.

« قاتمخلو» دتوان به این اشاره كرد كه واژواردِ نقش تركيبی ترجمه نيز میاز سایر م
ترجمه شده كه در زبان فارسی « موجودات»( نيز به 6391: 6831 ،ها( )طبيبيان)آفریده

 كاملاً مأنوس و درست است.
 ،)حبيبی« وفرّت مع أعرابی من عرب التویسات»در عبارت « التویسات» واژد ةدر ترجم

وضيح تاقدام به و  «و با یک عرب تویسات از آن بيابانگردها، فرار كرد»به معناي  (69: 6676
. به این صورت كه مترجم با ارجاع آن در پاورقی، نقش ارجاعی ترجمه، كاملاً مشهود است

ی در احتمالاً نام یک قبيلة عرب»گونه توضيح داده است كه به پاورقی، واژه تویسات را این
 تا معناي این واژه، كاملاً روشن شود.« منيقة شام است

به « رح إلی الخواجا سفارشک»در عبارت  (61: 6676 ی،)حبيب« سفسارشک»واژه د دربار
ه این واژه در زبان عبري ب»در پاورقی ننين آمده است كه  «برو پيش ادون سفارشک»معناي 

مه دیده ترج ( و در واقع، نقش ارجاعی84: 6869 ،)خلخالی« فروش استمعناي امانت
 .شده است تا آن واژه، مفهوم باشد ؛ نون به توضيح دربارد یک واژه، ارجاع دادهشودمی
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( به 11: 6676 ،)حبيبی« أصبح سورها محششة ومنارها مثل قندیل جحا» ةجملدر ترجمة 
 ،)خلخالی «شد و بارویش شده بود عين نراغ ملانصرالدینحصارش داشت خراب می»

رت ود؛ به این صشوعيار ترجمه دیده میمدار تمام( یک نقش تركيبی و خواننده48: 6869
براي گویشوران زبان فارسی ملموس نيست، اما با « نراغ حجا»به معناي « قندیل جحا»كه 

سازي آن هاي طنز ادبيات عربی است، مترجم براي ملموساز شخصيت« حجا»توجه به این ه 
در  هاي طنز ادبيات فارسی است واستفاده كرده كه از شخصيت« ملانصرالدین»از شخصيت 

 خصيت، صورت گرفته است.حقيقت جایگزینی ش
 ،)خلخالی« شاخ شدمبهبا مدیر، شاخ»( به 17: 6676 ،)حبيبی« فتنطّحت للمدیر»جملة 

« نطحت»؛ به این صورت كه فعر مشهود است نقش تركيبی ترجمهو ( ترجمه شده 44: 6869
دار است، اما در است كه در حالت عادي، مخصود حيوانات شاخ« شاخ زدم»به معناي 

مه كرده شدن، ترج« شاخبهشاخ»رو شدن شخصيت داستان با مدیرش را به مترجم، روبه اینجا،
 تر كند.سازي معناي، داستان را نيز جفابتا علاوه بر ملموس

مگر آن شاعر اهر جلير نبود كه »( به 88: 6676 ،)حبيبی« 6ألم یکتب شاعرکم الجلیلی»
ترجمه این جمله نيز نقش تركيبی  ( ترجمه شده است. در46: 6869 ،)خلخالی« گفتمی

ه معناي ب« لم یکتب»؛ به این صورت كه نخست، فعر رسدوج زیبایی و ظهور میبه ا ترجمه
ترجمه شده است؛ در واقع، هر شاعر، معمولاً، بيان، نظر و اعتقاد خود « گفتمی»به « ننوشت»

رجمه دشده را به ش ر فوق، تنویسد؛ از این رو، مترجم با استفاده از این موضوع، فعر یارا می
رجمه به هاي تنيز طبق ساختار زبان مقصد در قالب نانوشته« نبود»كرده است، سپس فعر 

« یکتب»ذكر شده است تا فعر اصلی جمله یعنی « نبود»جمله افزوده شده است. در واقع، فعر 

به « یلیجلشاعرکم ال»طبق ساختار زبان فارسی، مثبت ترجمه شود. همچنين تركيب وصفی 

، «یجلیل»شده است. در این ترجمه، یاي نسبت ذكرشده در پایان واژه « آن شاعر اهر جلير»
بودن شاعر ترجمه شده است. ضمناً به دلير شناخته « اهر»با توجه به ساختار زبان مقصد، به 

ترجمه شده است تا ميابق « آن»به « کم»یادشده ميان مخاطب جمله و گویندد آن، ضمير 
 ر زبان مقصد شود.ساختا

                                                            
 . توفيق زیاد6
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كاملاً  (81: 6676 ،)حبيبی!« ما أقوی ذاکرتهم»زیبایی نقش تركيبی ترجمه در عبارت 
ار است؛ به مدكنندهمشهود است؛ زیرا به ش لی زیبا به فارسی ترجمه شده و كاملاً دریافت

جمه (؛ در حالی كه اگر نقش بيانیِ تر91 :6869 ،)خلخالی« اي دارند!نه حافظه»این صورت: 
اما با  «شان قوي است!نقدر حافظه»گردید: شد، جمله فوق اینگونه ترجمه میاستفاده می

 كننده منتقر شده است.كننده، بهترین منظور به دریافتتوجه به در نظر گرفتن دریافت
، در عبارت بودن ترجمهمداركنندهاما شاید زیباترین نمونه نقش تركيبی ترجمه و دریافت

( ترجمه 98: 6869 ،)خلخالی« ببينيم و تعریب كنيم»( باشد كه به 83: 6676 ،)حبيبی« تَرَانتظر »
، است «منتظر باش ببين»فوق،  ةمدار جملفرستنده ةدانيم، ترجمشده است. همانگونه كه می

بسيار  «ببينيم و تعریب كنيم»عبارت مفكور به بنابراین، ترجمه  ؛رسایی كافی را ندارد اما
، اي كه مخاطب براي فهم جملهدقيقا ميابق ساختار زبان مقصد است؛ به گونه و زیباست

 منتظر توضيح دیگري نيست.
: 6869 ،)خلخالی« ببخشيد حضرت آقا!»( به 48: 6676 ،)حبيبی!« عفواً یا أستاذ»عبارت 

در آن  املاًرا ك ( ترجمه شده است. اگر به این ترجمه دقت كنيم، نقش تركيبی ترجمه99
 .مدار است و در آن، مهم، فهم مخاطب استكنندهبينيم؛ زیرا این ترجمه، كاملاً دریافتمی

، اما «ببخشيد اي استاد!»در واقع، ترجمة جمله یادشده، طبق زبان مبدأ به این صورت است: 
سازي آن براي گویشوران زبان مقصد و براي انتقال احترام موجود مترجم به قصد ملموس

 .ترجمه كرده است« ببخشيد حضرت آقا!»، عبارت فوق را به ش ر «أستاذ»اژد در و

الت خي»( با استفاده از نقش تركيبی به ش ر 46: 6676 ،)حبيبی« وثِق یا محترم»عبارت 
( ترجمه شده است. این ترجمه كاملا 91: 6869 ،)خلخالی« جمع باشد آقا جان

مه عبارت فوق، طبق زبان مبدأ به این ؛ به این صورت كه ترجمحور استكنندهدریافت
كردن معنا در زبان مقصد، مترجم براي ملموس ، اما«اعتماد كن اي محترم»صورت است: 
ترجمه كرده است كه كاملاً با گویش عاميانة « خيالت جمع باشد»را به « ثق»نخست، واژه 

تقال و براي ان زبان فارسی، ميابقت دارد. مترجم همچنين با توجه به سبک و سياق جمله
 ترجمه كرده است.« آقا جان»آن را به « محترم»احترام موجود در واژد 

من هم »( به این صورت ترجمه شده است كه 68: 6676 ،)حبيبی!« أنا الندل، یا محترم»

 به« یا محترم» دبينيم، واژ(. همانگونه كه می13: 6869 ،)خلخالی« ام آقا جان!همان آبدارنی
 درج« ال»نون حر   ترجمه هستيم. تركيبیمه شده است و در واقع، شاهد ترج «آقا جان»
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عهدیه باشد. همچنين واژد « ال»ترجمه شده كه بيانگر « همان»به « الندل»شده در اول واژد 

زبان، ترجمه شده تا علاوه بر انتقال بار احترام براي مخاطب فارسی« آقا جان»به « محترم»
 ملموس باشد.

در بخشی از این رمان به زیبایی به این صورت، ترجمه  (47: 6676 ،)حبيبی« بکیت»فعر 
مه استفاده ترج در اینجا از نقش تركيبی .(16: 6869 ،)خلخالی« زدم زیر گریه»شده است: 

به « بکیت»ر ؛ به این صورت كه فعكننده، انتقال یافته استشده و منظور به زیبایی به دریافت
آن با زبان  سازياما مترجم براي بيان شدت گریه و نيز براي ميابق است،« گریه كردم»معناي 

 ترجمه كرده است.« زدم زیر گریه»مقصد، آن را به 
« برگرد سر جایت نره خر!»( به 96: 6676 ،)حبيبی!« عُد إلی مکانک یا لوح»عبارت 
بی ترجمه يبينيم كه نقش تركترجمه شده است. در اینجا، به وضوح، می (19: 6869 ،)خلخالی

ه در واژد د؛ به این صورت كبه كار رفته است و قصد داشته بهترین مفهوم را به مخاطب برسان
بار معناییِ توهين وجود دارد و مترجم با درك این موضوع، توهينی رایج در زبان « لوح»

 را به عنوان معادل آن، ذكر كرده است.« نره خر»فارسی یعنی 
با استفاده از نقش بيانی « أخت»واژه  (16: 6676 ،)حبيبی «ثم صاح أخت»در عبارت 

با استفاده از نقش ارجاعی و تركيبی ترجمه در  ، اماترجمه، همانند متن مبدأ ت رار شده است
( تا 34: 6869 ،)خلخالی« به عبري یعنی یک»پاورقی ننين توضيح داده شده است: 

 كننده، قابر فهم باشد.وسيله براي دریافتبدین
ميمين شدم از دستگاه »( به 36: 6676 ،)حبيبی« وثقت من خُلُوّ المکان من الجهاز»مله ج

( ترجمه شده است. در اینجا با استفاده از نقش 688: 6869 ،)خلخالی «مستگاه خبري نيست
است؛ زیرا  زبان انجام شدهكننده فارسیترین ترجمه به فهم دریافتتركيبی ترجمه، نزدیک

 فقط در فارسی وجود« م»و سپس ت رار آن پس از تبدیر حر  اول آن به آوردن یک واژه 
 دارد.

 «أحبابنا یا عین، ما هم معانا. رحنا وراحوا عنّا، ما حدّش منّا استنّی. عینی یا عینی»جمله 
 ر محور و از طكنندهاستفاده از نقش تركيبی دریافت از یک طر  با (68: 6676 ،)حبيبی
اي آهنگين و تا حدودي با توجه به این ه متن مبدأ، شعر است با آوردن ترجمه دیگر،

عزیزم » :تیعنی با استفاده از نقش بيانی ترجمه به این صورت ترجمه شده اس ؛فرماليستی
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قرارم نشم من/ نيستی كنارم/ كنارم بودي و رفتی ز بالم/ كسی پيشم نمانده/ عزیزم بی
جمع است، اما طبق دستور « احبابنا»به این صورت كه واژد  (684: 6869 ،)خلخالی« قرارمبی

ت ترجمه شده است. همچنين عبار« عزیزم»زبان حالت و دستور زبان مقصد به ش ر مفرد به 
با استفاده از دستور زبان حالت و دستور زبان مقصد به ش ر دوم شخص مفرد؛ « ما هم معانا»

دستور  نيز با استفاده از« رحنا و راحوا عنا»ناً جمله ترجمه شده است. ضم« نيستی كنارم»یعنی 
عين  ترجمه شده است، اما در« كنارم بودي و رفتی ز بالم»زبان حالت و دستور زبان مقصد به 

حال با توجه به این ه متن یادشده، شعر است، مترجم، كوشيده تا حالت شعري آن یعنی 
 ين حال، به دلير پایبندي به ساختار زبان مبدأ،حالت متن مبدأ را منتقر كند؛ از این رو، در ع

هم از نقش بيانی استفاده كرده و هم به دلير استفاده از دستور زبان حالت و پایبندي به زبان 
 مقصد از نقش تركيبی استفاده كرده است.

استفاده از نقش ا تر و ب( به زیبایی هر نه تمام689: 6676 ،)حبيبی« هات مثلاً»جمله 
( ترجمه شده است؛ به این صورت 661: 6869 ،)خلخالی« مثرِ؟»و در قالب ایجاز به تركيبی 

محور نندهككه از حالت غيرپرسشی به پرسشی ترجمه شده است. این ترجمه، كاملاً دریافت
 است.

( كه به قول مترجم 687: 6676 ،)حبيبی« غریب الوجه والید واللسان»عبارت  ةدر ترجم
بی است از نقش تركيبی ترجمه استفاده شده است؛ به این صورت كه اشاره به شعري از متن

له به است و كر جم شدهبه اول ترجمه، اضافه « جوانی عرب» دبا توجه به بافت زبان مبدأ واژ
« زباندست، غریبصورت، غریبجوانی عرب، غریب»ترجمه شده است:  این صورت،

 (.666: 6869 ،)خلخالی
« ابونحس جان! تندنرو!»( به 683: 6676 ،)حبيبی!« النحسعلی رسِلک یا ابن » ةجمل
 از مسير»این است كه « تند نرو»( ترجمه شده است. در اینجا منظور از 618: 6869 ،)خلخالی

؛ بنابراین، با استفاده از نقش تركيبی ترجمه، این معنا به زیبایی، منتقر «اعتدال، خارج نشو
این  كار رفته وپس از منادا به« جان» دن فارسی، واژبا توجه به بافت زبا شده است. ضمناً

 موضوع، كاملاً ميابق با زبان مقصد است.
( 614: 6869 ،)خلخالی« زدیم زیر خنده»( به 661: 6676 ،)حبيبی« فضحکنا»عبارت 

ترجمه شده است. در اینجا از نقش تركيبی ترجمه استفاده شده و با توجه به این ه متن، یک 
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و نقلی است باید به زبان نقلی و تا حدودي زبان رایج، ترجمه شود. اگر فعر متن داستانی 
 .شدشد، حال و هواي جمله و منظور اصلی آن منتقر نمیترجمه می« خندیدیم»مفكور به 
ود نو فردا ش»( با توجه به نقش تركيبی به 611: 6676 ،)حبيبی« نامی، الصباح رباح» ةجمل

( ترجمه شده است. از سوي دیگر، ترجمه در قالب 687: 6869 ،)خلخالی« ف ر فردا كنيم
 مصراعی بسيار زیبا آورده شده و زیباست.

( 648: 6869، )خلخالی« سپتامبر سياه»( به 688: 6676 ،)حبيبی« أیلول الأسود»عبارت 

ماه سریانی است و شاید براي مخاطبين، ملموس « أیلول»ترجمه شده است؛ به این صورت كه 
 مچنينهبا استفاده از نقش تركيبی، معادل ميلادي آن در ترجمه آمده است.  ،از این رونباشد؛ 

هاي عمليات نظامی گستردد ارتش اردن براي سركوب گروه» عبارت مفكور، این صورت
نظامی فلسيينی كه در اردن، بسيار قدرتمند شده بودند و پادشاهی اردن را تهدید شبه
رخ داد از نهار  6678فلسيينی در این عمليات كه در سپتامبر شدگان كردند. شمار كشتهمی

( توسط مترجم در 648: 6869 ،)خلخالی« هزار تن گزارش شده استهزار تا بيش از ده
 .مفهوم باشد پاورقی توضيح داده شده تا كاملاً

 ،)خلخالی« ليره پياده شدم 98»( به 648: 6676 ،)حبيبی« فنقدتهم خمسین لیرة» ةجمل
« دماز جيبم دا»یا « پرداختم»مترجم به جاي استفاده از افعال ( ترجمه شده است. 698: 6869

 كاملاً ةجمیک تراستفاده كرده است. این، « پياده شدم»از عبارت  كه از افعال فصيح هستند
شوران زبان براي گویاي آورده شده كه استفاده از نقش تركيبی، جملهبه دلير  عاميانه است و

 ملاً قابر درك است.مقصد، كا
( با استفاده از نقش تركيبی ترجمه 649: 6676 ،)حبيبی« هذا الشاب الحییّ الضئیل»عبارت 

( ترجمه 691: 6869 ،)خلخالی« همين جوانک خجالتی ریقو»و با توجه به بافت به زیبایی به 
ی اقكننده بشده است و به این ترتيب، جایی براي عدم فهم این عبارت توسط دریافت

 ماند.نمی
( با استفاده از نقش 643: 6676 ،)حبيبی« حکایة السمک الذی یفهم کل اللّغات»عبارت 

ها سرش زباناي كه همة داستان ماهی»محور به كنندهتركيبی ترجمه و به ش لی دریافت
رین تعاميانه این عبارت، زیباترین و ة( ترجمه شده است. ترجم696: 6869 ،)خلخالی« شدمی

كننده، ملموس است و به اصيلاح، براي دریافت ترجمه این جمله است؛ زیرا كاملاًش ر 
 بازاري دارد.كاربرد كونه
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ما أنا بساحر هندی بل مجرّد عرب بقی » ة( در جمل619: 6676 ،)حبيبی«  مجرّد عرب»
: 6869 ،)خلخالی« فقط یه عرب آس و پاس»( به 619: 6676 ،)حبيبی« سحرًا فی إسرائیل

« سآس و پا»بينيم كه صفت این عبارت، می ةترجمه شده است. به توجه به ترجم (671
توسط مترجم و با استفاده از نقش تركيبی و با توجه به فضا و بافت جمله مبدأ در زبان مقصد 

 تر، بازگو شود.افزوده شده تا حال و روز قهرمان داستان به خوبی هر نه تمام
دیدن »( با استفاده از نقش تركيبی به 613: 6676 ،)حبيبی« زیارة عاطل»عبارت 

لفظ به لفظ این عبارت،  ة( ترجمه شده است. ترجم671: 6869 ،)خلخالی« وخالیخشک
 معناي مورد نظر از آن برگرفته بينيم، اصلاًاست. همانگونه كه می« دیدن شخص بي ار»

رجمه براي این قصد، بهترین تشود، اما با توجه به نقش تركيبی و با توجه به بافت زبان منمی
 است.« وخالیدیدن خشک»جمله، 

هاي عربی است با المثر( كه از ضرب671: 6676 ،)حبيبی« والذی فات مات»عبارت 
( ترجمه شده كه 638: 6869 ،)خلخالی« ها گفشتهگفشته»استفاده از نقش تركيبی ترجمه به 

المثر در زبان مقصد به عنوان ضربهاي زبان فارسی است؛ پس، یک المثراین هم از ضرب
 هاي نمونه استفاده از نقشالمثر در زبان مبدأ آورده شده و این از بهترینیک ضرب ةترجم

 تركيبی ترجمه است.
( نيز با توجه به نقش تركيبی ترجمه و 184: 6676 ،)حبيبی« ومَن خلّف ما مات»عبارت 
: 6869 ،)خلخالی« مرده آن است كه نامش به ن ویی نبرند»بودنش به  ه به ادبینيز با توج

( ترجمه شده كه در واقع، شعري از سعدي شيرازي است. این ترجمه، از بهترین 183
 هاي این جمله است.معادل

وقایع غریبِ »به  «الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل» عنوان این رمان از
ترجمه شده است. ن ته جالب توجه این است كه با  «شدنِ سعيدابونحسِ خوشبدبين يبغ

ده است. تبدیر ش« كسره»فارسی به  ةدر ترجم« فی»توجه به ویژگی زبان مقصد، حر  جر 
بودن، ترجمه نشده است. همچنين در تركيب این نام،  نيز به خاد« سعيد ابونحس»نام  ضمناً

 پدرِ» یعنی« ابونحس»در كنار « خوشبخت»به معناي « سعيد»زیرا  شود؛پارادوكس دیده می
بيانی انجام شده  ةتركيبی و هم ترجم ةآمده است. در اینجا، در واقع هم ترجم« نحوست
عمر  «متشائل»عربی یعنی  دبرع س واژ دقيقاً« خوشبدبين»واژه  ةهمچنين در ترجم است.

 ذكر شده است؛ در حالی« متشائم»سپس و « متفائل»شده است؛ به این صورت كه نخست، 
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ذكر  تا معنی به ترتيب« بدْخوشبين»یادشده را به این ش ر، ترجمه كرد:  دتوان واژكه می
 گونه ترجمه شده است.محور، اینكنندهتركيبیِ دریافت ة، اما با  توجه به ترجمشود
 

 هاي ترجمه بيانينمونه. 6-1
 ردازیم.پجه به این موضوع به تحلير موارد ذیر می. با تومدار استنقش بيانی، فرستنده

منادا كه نوعی ترجمه با استفاده از نقش بيانی است در این رمان به زیبایی انجام  ةترجم
شده است؛ به این صورت كه از آوردن حر  ندا كه در زبان فارسی، در بسياري از موارد 

نتن وأ»، «شما، مردان!»به « أیها الرجال أنتم»عبارت  است؛ مثلاً شدهرود، اجتناب به كار نمی
و  شما، روحانيان»به « أنتم، أیها الشیوخ والحاخامات والکرادلة»، «شما، زنان»به !« أیتها النساء

ترجمه شده و نقش ندایی و عاطفی با آوردن علامت ندا )!( ت مير « خاخامان و كاردینالان
 است. شده

یعنی  ؛ندهبيانی به متن فرست ةبيان شده، بنا بر ترجمبخش آغازین رمان كه در قالب ادبی 
(: 4: 6674 ،)حبيبی لقد انتظرتم طویلاً» گوید:بودن آن، وفادار مانده است؛ آنجا كه می ادبی

 ،حبيبی) مولم یقرع السعاة البرید أبوابک»(. 19: 6869 ،)خلخالی« به طول انجاميده انتظارتان»

حاملین إلیکم الرسائل »(. 19: 6869 ،تان )خلخالیدرِ خانه ها ن وبيدند به(: پستچی4: 6674
 (.19: 6869 ،)خلخالیخواستيد هایی كه می: نياوردند نامه(4: 6674 ،)حبيبی التی تشتهون

مانند زبان عبري در  عيناً« شالوم» د(، واژ96و  18: 6676 ،)حبيبی !«وقال: شالوم» ةدر جمل
ترجمه آورده شده و از نقش بيانی ترجمه استفاده شده است، اما در ادامه با استفاده از نقش 
ارجاعی ترجمه در پاورقی توسط مترجم، معنی شده تا اصالت متن با توجه به موقعيت جمله، 

 ،لخالی)خ «به زبان عبري، یعنی سلام»حفظ شود. در پاورقی ترجمه به این صورت آمده كه 
6869 :74.) 

 «جواب دادم: پيس»به معناي  (18: 6676 ،حبيبی) ««پیس» -فأجبت ب» ةدر جمل
 دهنشاز انگليسی آورده شده و مستقيم ترجمه  عيناً« پيس» دنيز واژ (74: 6869 ،)خلخالی

« محوردهفرستن»است؛ از این رو، نقش بيانی ترجمه به كار رفته است؛ زیرا تا اینجاي كار 
(. پس در اینجا 74: 6869 ،است، اما در پاورقی به این صورت، ترجمه شده است )خلخالی

 شود.نيز نقش ارجاعی ترجمه دیده می



 111 |بیات و حسینی 

 

 :در ترجمه عبارت

 کما تحبّ الأمُ» 
 طفلها المشوّها

 أُحبّها
 « حبیبتی بلادی

 (69: 6676 ،)حبيبی

مترجم در عين حال، ضمن وفاداري به ساختار زبان مبدأ و در واقع، استفاده از نقش بيانی 
ترجمه و پایبندي به اصول فرماليسيتی در ترجمه به زبان مقصد نيز وفادار بوده و از نقش 

ترتيب،  ظ شود؛ به اینتركيبی ترجمه نيز استفاده كرده تا اصالت مبدأ و مقصد با هم حف
 عبارت فوق، به این صورت ترجمه شده و حتی ظاهر آن نيز مانند متن اصلی است: 

 مثر مادري كه دوست دارد»
 اش راماندهپسر عقب

 دوست دارم
 « ميهنم را

 (687 :6869 ،)خلخالی

انی، نقش بي( با توجه این ه از اسماء عَلَم است، با توجه به 686: 6676 ،)حبيبی« الثائر» دواژ

« نندهكدر لغت به معناي قيام ثائر»عيناً در ترجمه آورده شده است، اما در پاورقی به صورت 
 ( توضيح داده شده تا حق ميلب ادا و معناي آن، مشخص شود.616: 6676 ،)حبيبی

 :این شعر

 طاف ینبغی نجوة»
 من هلاک فهلک

 فالمنایا رصد
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 « للفتی حیث سلک
 (661: 6676 ،)حبيبی

 به ش ر زیر ترجمه شده است:
 « مرگ در كمين توست هر كجا شوي     شد تا نجات یابد از هلاك و شد هلاك»

 (188: 6869 ،)خلخالی

این بيت با استفاده از نقش تركيبی و نيز با استفاده از فرماليسم به ش لی ادبی ترجمه شده 
كيبی ش بيانی، هم از نقش ترو حتی سعی شده كه وزن شعري داشته باشد؛ بنابراین، هم از نق

 و هم از فرماليسم در ترجمه آن استفاده شده است.

 هاي ترجمه ارجاعينمونه .6-6
هاي جهان، یا جهانی خاد، نقش ارجاعی یک سخن، شامر ارجاع به موضوعات و پدیده

 پردازیم.با توجه به این تعریب به بررسی موارد زیر می شود.اي میشاید افسانه
 ،يبی)حب« قرآن الموت والیاسمین»پایان متن ادبیِ سميح القاسم، نام كتاب  در ترجمه

 ارجاعی نباشد. ة( ذكر نشده است تا نيازي به ترجم4: 6674
( از نقش ارجاعی ترجمه 13: 6869 ،)خلخالی« انتخاب شوهر ليدي برد»عبارت  ةدر ترجم

و « برد ليدي»زبان با یاست؛ به این صورت كه مم ن است خوانندگان فارس شدهاستفاده 
 در این رمان با آوردن پاورقی، نام شوهر ایشان، ذكر شده است. ، اماآشنا نباشند« شوهرش»

( ترجمه شده و در پاورقی 17: 6869 ،)خلخالی« آبدارنی»( به 6: 6676 ،)حبيبی« الندل»ژد وا
: 6869 ،)خلخالی« كندخدمت اري كه غفا و نوشيدنی سرو می»ننين توضيح داده شده كه 

 ارجاعی است. ةفرق دارد و این ترجمه بر خلا  ترجم« آبدارنی»با « خدمت ار» (. ضمنا17ً
ه نيز از نقش ارجاعی ترجمه استفاده شد« مکاتب اللجنة التنفیذیة»عبارت  ةهمچنين در ترجم

فدراسيون [ كميته اجرائی هيستادورت»است؛ به این صورت كه در پاورقی، توضيح آن 
 .آورده شده است (13: 6869 ،)خلخالی آور «]ی اهاي اسرائيرسند

من جنرالاتهم الآن یا معلمی منحوتة من هذا « الألوف»فهل رتبة » ةدر توضيح جمل
( در پاورقی در داخر قلاب به این صورت توضيح داده است كه 81: 6676 ،)حبيبی« ؟المعنی



 111 |بیات و حسینی 

 

س در این ترجمه، نقش ارجاعی به وضوح ؛ پ]هاي نظامی در ارتش اسرائيراز بالاترین رتبه[
 (.91: 6869 ،شود )خلخالیدیده می

 ،)حبيبی« ( أن نعبر الحدود إلی لبنانم8939فقررنا فی نهایة الإضراب الکبیر )»در عبارت 

( را 16: 6869 ،)خلخالی« اعتصاب  بزرگ»به معناي « الإضراب الکبیر» د( واژ47: 6676
ماهة اعراب  اعتصاب شش»ذیر این واژه ننين آمده است: بينيم. در پاورقی ترجمه، می

سرزمين فلسيين كه به انقلابی بزرگ عليه نيروهاي بریتانيایی مستقر در این سرزمين انجاميد 
 ددر اینجا از نقش ارجاع ترجمه استفاده شده تا اطلاعات مخاطب دربار(«. 6681 -6686)

 موضوع توضيح، افزایش یابد.
إلیّ. فصافحتها. فشعرت بالراحة. فلم أسحب راحتی. وقلت فی نفسی: إن فمدّ یده » ةجمل

دستش را به سوي من آورد. با او دست دادم. »( به 94: 6676 ،)حبيبی« فی راحته لأسراراً
« احساس آرامش كردم و دستم را ن شيدم. با خودم گفتم: در این آرامش رازي هست

توضيحاتی داده كه نقش « راحة»باره واژه (. مترجم، در پاورقی در13: 6869 ،)خلخالی
اینجا نویسنده با كلمات بازي »ارجاعی ترجمه در آن مشهود است. وي ننين آورده است: 

 (.13: 6869 ،)خلخالی« در عربی هم به معناي كب دست است هم آرامش راحةكرده است: 

 «حرب الأیام الستة»( سخن از 19: 6676 ،)حبيبی« فلمّا وقعت حرب الأیام الستّة»در جمله 
به ميان آمده كه با استفاده از نقش ارجاعی ترجمه، اینگونه در پاورقی توضيح داده شده 

ميان رژیم صهيونيستی و سه كشور عربی مصر  6617ژوئن  68ژوئن تا  9جنگی كه از »است: 
 .(73: 6869 ،)خلخالی« و سوریه و اردن درگرفت و پيروز نظامی آن رژیم صهيونيستی بود

: 6869 ،)خلخالی« مثلث رحمت»نيز به  (19: 6676 ،)حبيبی« مثلثّة الرحمات»اصيلاح 

كه جمع مؤنث است، به « الرحمات»( ترجمه شده كه با توجه به دستور زبان حالت، واژه 73
است. علاوه بر این، اصيلاح مفكور با استفاده از نقش  شدعكه مفرد است، ترجمه « رحمت»

وئز منظور بحران س»ورقی ترجمه به این صورت توضيح داده شده است: ارجاعی ترجمه در پا
كه در آن انگلستان و فرانسه و رژیم صهيونيستی طی یک عمليات [است  م6691در سال 

« ]شدن كانال سوئز به دست جمال عبدالناصر، به مصر حمله كردندمشترك پس از ملی
 (.73: 6869 ،)خلخالی
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( در كتاب ذكر شده است كه مترجم با استفاده از 11: 6676 ،)حبيبی« نوح إبراهیم»نام 
نوح »شخص مفكور در پاورقی، ننين توضيح داده است:  دنقش ارجاعی ترجمه، دربار

« پرداز و آوازخوان و مبارز فلسيينی، زادد حيفا( شاعر عاميانه6668 -6683ابراهيم )
 (.36: 6869 ،)خلخالی
( به 683: 6676 ،)حبيبی« المرتبة السابعة من الدعوةأراک تأهّلت للانتقال إلی » ةجمل

( ترجمه شده است. 618: 6869 ،)خلخالی« بينم كه آمادد انتقال به مرتبة نهم دعوت هستیمی»
در این ترجمه با استفاده از نقش ارجاعی، دعوت ذكرشده در متن در پاورقی، ننين توضيح 

ننده نيز ك؛ به این ترتيب، ابهام دریافت«عيلیمرحلة دعوت اسمااشاره به نُه»داده شده است: 
 است. شدهبرطر  

( مم ن است براي خوانندگان 667: 6676 ،)حبيبی« ابراهيم پاشا»با توجه به این ه نام 
رمان ناآشنا باشد، مترجم در پاورقی به معرفی وي پرداخته و در واقع از نقش ارجاعی ترجمه 

م( صدر اعظم سليان سليمان قانونی 6981 -6468»)استفاده كرده است؛ به این صورت كه: 
 (.688: 6869 ،)خلخالی« در ح ومت عثمانی

 ،)خلخالی« مثلث كونک»( به معناي 618: 6676 ،)حبيبی« المثلث الصغیر»اصيلاح 
( با استفاده از نقش ارجاعی ترجمه، توسط مترجم در پاورقی توضيح داده شده 696: 6869

نشين اي از شهرهاي و روستاهاي عربثلث كونک، مجموعهم»است؛ به این صورت كه: 
 (.696: 6869 ،)خلخالی« اندكه در مناطق اشغالی قرار گرفته

 ينقش عاطف ةنمون .6-0
گيري پيام به سوي گوینده باشد، نقش عاطفی زبان، برتري دارد. این كاركرد اگر جهت

ست نویسنده( نسبت به موضوعی ازبانی، بيانگر نگرش و احساس درونی گوینده )شاعر یا 
 پردازیم.. طبق این تعریب، به بررسی موارد زیر میگویدآن، سخن می دكه دربار

به  (68: 6676 ،)حبيبی« آه یا معلّمی، إن والدی رحمه الله، قد أوصاک بی خیرًا»در جمله 
: 6869 ،الی)خلخ« آه، آقاي معلم، پدرم خدابيامرز سفارش كرد هوایم را داشته باشی»معناي 
شود. به این صورت كه این دیده می« آه»، شاهد نقش عاطفی هستيم. این نقش در واژه (13

ات شود و احساسواژه، بيانگر احساس شخصيت داستان است كه نوعی اندوه در آن دیده می
 كند.مخاطب را نيز تحریک می
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نيز  (66: 6869 ،)خلخالی« اجرت با خدا»به معناي  (76: 6676 ،)حبيبی« جازاک»در جملة 
نقش عاطفی، مشهود است؛ به این صورت كه مخاطب این جمله، كاري را در حق گوینده آن، 
 انجام داده و گوینده، احساسات خود را در قالب این جمله و به ش ر تش ر، بيان كرده است.

 (76: 6676 ،)حبيبی« أنت تعرف یا سعید، سامحک الله، ما فعلت بأبی والآخرین»در جمله 
 دانی نه بلایی سر پدر و دیگرانسعيد، خدا از سر تقصيراتت بگفرد، خودت می»به معناي 
شود؛ به این صورت كه گوینده، جملة نيز نقش عاطفی دیده می (66 :6869 ،)خلخالی« آوردي

 ان دهد.اش را نشگوید تا ناراحتیرا می« خدا از سر تقصيراتت بگفرد»به معناي « سامحک الله»

 ،)خلخالی« واي، خداي من»به معناي  (693: 6676 ،)حبيبی« اوی فافوی»در عبارت عبريِ 
نيز نقش عاطفی، وجود دارد؛ زیرا این عبارت براي بيان تعجب و شگفتی، مورد  (611: 6869

 گيرد.استفاده قرار می

 . نمونة نقش ترغيبي 6-5
با توجه به  .استفهام ان اري استهاي مستقيم نقش ترغيبی خصوصياتی نون امري یا نشانه

 كنيم.این توضيح، مورد زیر را بررسی می
)خلخالی، « مبادا ش ی كنی»( به 68: 6676)حبيبی، « إیاک والریبة»در ترجمه عبارت 

دادن كاري ن ( نيز از نقش ترغيبی ترجمه استفاده شده؛ زیرا مخاطب نسبت به انجام13: 6869
 ترغيب شده است.

 گيرينتيجهبحث و 
باعث  ،و بازنمایی بيانی هاي زبانی به ویژه نقش تركيبیدر رمان مفكور، استفاده از نقش 

 ر، معنا به بهترین ش ،محور باشد؛ از این روكنندهشده تا ترجمه در بيشتر موارد، دریافت
از  نميابق با زبان مقصد، انتقال یافته است. در سایر موارد نيز با توجه به بافت و موقعيت مت

هاي زبانی استفاده شده و هد  از آن، باز هم انتقال معنی و رساندن پيام به بهترین سایر نقش
 هاي زبان مبدأ و مقصد را دریابد.ش ر مم ن است تا مخاطب، تفاوت

 كيبیها به ویژه، نقش تراستفاده از نقش بااین رمان، بسيار موفق بوده و  ةمترجم در ترجم
براي  .تمحور مم ن استفاده كرده اسكنندههاي دریافتبهترین معادل از و بازنمایی بيانی
( 11: 6676 ،)حبيبی« أصبح سورها محششة ومنارها مثل قندیل جحا»جمله نمونه، در ترجمة 
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 ،)خلخالی «شد و بارویش شده بود عين نراغ ملانصرالدینحصارش داشت خراب می»به 
قندیر »د؛ به این صورت كه شوعيار دیده میتمام مدار( یک نقش تركيبی و خواننده48: 6869
براي گویشوران زبان فارسی، ملموس نيست، اما با توجه به این ه « نراغ جحا»به معناي « جحا
سازي آن از شخصيت هاي طنز ادبيات عربی است، مترجم براي ملموساز شخصيت« حجا»
ت فارسی است و در حقيقت، هاي طنز ادبيااستفاده كرده كه از شخصيت« ملانصرالدین»

است كه اي رسدر نتيجه، ما حصر كار وي، ترجمهجایگزینی شخصيت، صورت گرفته است؛ 
 گویا رمان مفكور از آغاز به همين زبان، تأليب شده است. و دهددر واقع، بوي ترجمه نمی

كتاب مفكور، مشخص شد كه مترجم، بهترین استفاده مم ن را از  ةبا توجه به ترجم
 در زبان مقصد، بهره گرفته هاهاي زبانی به عمر آورده  و از بهترین و رساترین معادلشنق

 خواند.شده را میكند كه یک ا ر ترجمهكننده احساس نمیاي كه دریافتاست؛ به گونه
مترجم، بيشترین استفاده را از ترجمه تركيبی به عمر آورده است؛ در نتيجه، بيشتر  ضمناً
محور است. سپس با اختلافی اندك، نقش كنندهرمان مفكور، دریافت ةهاي ترجمبخش

ارجاعی و با اختلافی زیاد، نقش بيانی در ترجمه، مورد استفاده قرار گرفته است تا با توجه 
هایی از متن، اصالت آن نيز حفظ تا معنا نيز به درستی، منتقر شود. به بافت و موقعيت بخش

 اندك، مورد استفاده قرار گرفته است. نقش ترغيبی به معناينقش عاطفی نيز بسيار بسيار 
 استفاده قرار گرفته است.مورد  فقط در یک جاارنوب نظري این مقاله، همندرج در ن

هاي رمانی در این سيح، استفاده به جا و مناسب از نقش ةعلت موفقيت مترجم در ترجم
هاي كننده است؛ در نتيجه، با توجه به موقعيتزبانی و تمركز بر فهم آن از سوي دریافت

 ها انتخاب شده است.مختلب، بهترین معادل

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاري
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Investigating the Effect of the Booker Prize on the 

Translation of Arabic Narrative Texts in Iran 

Relying on Pierre Bourdieu's Field Theory 

Fatemeh Araji   
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and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract  
The translation process is one of the most active stages in the production and payment of 

cultural goods, which today actively plays a role in shaping the literary taste of the 

audience. The translated text will be sent to the publishing market primarily due to cultural 

situations. Probably in some areas, translation is faced with the pressure of homogeneous 

approaches that are quite implicit and creepy, which, with scales and criteria, determine 

the framework of the "appropriate" literary work. Macro systems, value institutions, 

protocols, and literary-cultural awards all form an important part of the hypertext context 

and the process of selecting and translating the text. Therefore, it is important to know how 

a translation can regulate the entry and exit of cultural goods. Meanwhile, the Booker Prize 

ceremony of the Arabic novel is influenced by the valuable institutions that have 

significantly controlled the Arabic novel publishing market for many years by their own 

criteria. On the other hand, the market for translating Arabic narrative texts in Iran has also 

been affected by this trend. The present study uses a descriptive-analytical method to 

explain the role of institutions in the two areas of selection, consumption, and its 

consequences in constructing a pattern of cultural consumption and audience taste in the 

translation publishing market, based on Pierre Bourdieu's field theory. One of the results 

of this study is that the consumption pattern of Arabic narrative texts in Iran, with the 

Booker Prize in the Arab world, has become a meaningful and action-oriented model, and 

the field capital by mastering the habits, the translation norm of narrative texts has 

influenced Arabic in Iran, so much so that the role of the translator has become truly 

inferior, especially since with the rise of the patronage institution, the efficiency of 

translators has declined significantly compared to previous periods. 

Keywords: Cultural Consumption, Translation Norm, Pierre Bourdieu, 

Field, Arabic Booker, Culture-oriented Translation Studies. 
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 با ایران رد عربی روایی متون ةترجم بر جایزة بوکر تأثیر بررسی
 بوردیو پییر میدان ةنظری بر تكیه

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار،  فاطمه اعرجی

 چکيده
 رد فعالانه امروزه كه است فرهنگی كالاي پرداخت و ساخت مراحر ترینفعال از ی ی ترجمه فرآیند
 فرهنگی ايهموقعيت به توجه با اول درجة در شده ترجمه متن. كندمی ایفا نقش مخاطب ادبی ذائقة دهیش ر
 ورط به گراهمگن روی ردهاي از فشاري با ترجمه ها،عرصه برخی در احتمالاً. شودمی روانه نشر بازار به

. كنندیم تعيين را «مناسب» ادبی ا ر نهارنوب معيارهایی، و هامقياس با كه است مواجه خزنده و ضمنی كاملاً
 رامتنیف بافت از مهمی بخش همگی فرهنگی، -ادبی جوایز و پروت ر گفار،ارزش نهادهاي كلان، هاينظام
 ترجمه، کی نگونه بدانيم كه دارد بنابراین، اهميت. دهدمی تش ير را آن ترجمه و متن گزینش فرآیند و
 ربی،ع رمان جایزد بوكر اعياي مراسم ميان این در. كند تنظيم را فرهنگی كالاهاي خروج و ورود تواندمی

 عربی مانر نشر بازار هاستسال خود، به مختص سنجش معيارهاي با كه است گفارارزش نهادهاي تأ ير تحت
 تحت نيز انایر در عربی روایی متون ترجمة همچنين بازار. است گرفته خود كنترل در توجهی قابر طور به را

 دو در نهادها قشن تبيين درصدد تحليلی، -توصيفی روش با حاضر پژوهش است. گرفته قرار روند این تأ ير
 شرن بازار در مخاطب ذائقة و فرهنگی مصر  الگوي برساخت در آن پيامدهاي و مصر  گزینش، ساحت
 روایی متون رفیمص الگوي كه است آن پژوهش این نتایج از. است بوردیو پيير ميدان نظریة بر ت يه با ترجمه
 است هشد مداركنش و معنادار الگوي به تبدیر عرب، جهان در جایزد بوكر آمدن كار روي با ایران در عربی

 قرار تأ يرتحت را ایران در عربی روایی متون ايترجمه هنجار ها،وارهعادت بر تسلط با ميدان هايسرمایه و
 نهاد گرفتن قدرت اب آن ه ویژه به است، شده فرودستانه حقيقتاً نقشی به تبدیر مترجم نقش كه نحوي به داد؛

 كرد.  پيدا گيرنشم افولی پيشين هايدوره به نسبت مترجمان كارآمدي ،(Patronage) حمایتگري

 یرپی عربی، بوکر ای،ترجمه هنجار مدار،فرهنگ ترجمة مطالعات فرهنگی، : مصععرفهاکليدواژه

  .میدان بوردیو،
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 مقدمه
خواهيم  كننداگر به نقش هنر در جامعه بيندیشيم به دركی از این ه نهادها نگونه كار می

رسيد. بر همين قياس، نگرش كلی نهادها به آ ار هنري، خط سير آن آ ار و تا حد زیادي 
هاي اجتماعی توليد، مدیریت و مصر  زند. در نظر داشتن زمينهها را رقم میدامنه انتشار آن

هاي اوليه را براي فهم این مسأله برداریم كه نهادها تا كجا كند گاما كمک میهنر، به م
 توانند در هر سه فرآیند یادشده، نقش ایفا كنند. می

شناسان بر این باورند كه ميالعه بسياري از جامعه»نویسد: می 6انگليس به نقر از بوردیو
تواند قرین موفقيت باشد كه واژگان شود، زمانی واقعاً میناميده می« هنر»آنچه در جامعه ما 

ار اند كنرا كه بسيار خاد و داراي بار معنایی ایدئولوژیک« هنرمند»و « ا ر هنري»، «هنر»
و « توليدات فرهنگی»، «هاي فرهنگیفرم»لاحات ها اصيبگفاریم و به جاي آن

(. در حقيقت این 98: 6869، 1هاگسون)انگليس و« را به كار گيریم« توليدكنندگان فرهنگی»
اي مسلط است، نراكه گفاري، كوششی در جهت فاصله گرفتن از دیدگاه كليشهنام

ا منافع ود، بل ه همواره بطرفانه قلمداد شتواند خنثی یا بیاصيلاح فرهنگ به هيچ وجه نمی
 هاي اجتماعی خاصی ارتباط دارد. گروه

دار درون كر این سيستم است كه به لحاظ دهنده و جهتهاي ش رمسأله، فهم گرایش
ا به نهادهاي هواگفاري ارزشفرهنگی و اقتصادي در موقعيتی فرادست قرار گرفته و منجر به 

هاي بازار كمک كرده است. آنچه در ثبيت ارزشگفار شده است، امري كه به روند ت 8تمایز
اینجا اهميت دارد درك فرآیندي است كه موجب پيدایش یک گروه اجتماعی خاد، 

توار ها اسداري مستقيم و غير مستقيم بر آنهایی است كه سرمایهبورژوازي و تولد ارزش
ادهاي گوناگونی ش ر ها و نههنري از سازمان 4ناخواه، امروزه ميداناست. بنابراین، خواه

ها و نهادها درگير رقابتی درونی و بيرونی هستند و این امر در مورد گرفته است. این سازمان
نویسان( نيز صادق است. در این راستا مترجمان و ناشران توليدگنندگان كالاهاي هنري )رمان

، تغييري رهنگیشوند. در همين مقياس، امروزه با شروع نرخش فبه توليدكنندگان اضافه می

                                                            
1. Bourdieu, P.  

2. Inglis, D & Hagson, J.  

3. Distincition  

4. Field 
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یجاد شده هاي بنيادین بوده، انشمگير كه عمدتاً ناشی از تأ ير مستقيم فرهنگ و ایدئولوژي
 ت.ها قلمداد شده اساست تا جایی كه ترجمه به مثابه كنشی ضروري در برساخت فرهنگ

اگر مجموعه آ ار ترجمه شده را یک نظام یا یک شب ه تلقی كنيم، متون ترجمه شده 
هاي فرهنگی در مناسبات قدرت هستند. از این حيث اعتقاد ر مهمی از شب ه ارتباطبخش بسيا

بر آن است كه ارتباطی مستقيم بين آ ار گزینش شده براي ترجمه و مناسبات قدرت وجود 
تأ يرگفار هستند. علاوه « انتخاب»گفار در دارد. نراكه از یک جهت قاعدتاً نهادهاي ارزش

و ترجمه در نظام نندگانه ادبيات هر قومی، طی فرآیندي پيچيده و بر این، فرآیند گزینش 
مدت، منجر به برساخت ذائقه مخاطب شود. در این ميان جایزد بوكر رمان شاید در طولانی

« بهترین»هاي گزینشی خود، رمانی را به عنوان عربی، نندین سال است كه با معيارها و قياس
زینش این رمان براي ترجمه در ملر مختلب است كه كند؛ آنچه اهميت دارد گانتخاب می

اختصاصاً در ایران با استقبال بسيار قابر توجهی نسبت به سایر متون روایی عربی، مواجه شده 
بينی ناشر و مترجم از بازار نشر و در درجة دوم است. این استقبال در درجة اول ناشی از پيش

اي همعيارهاي جوایز بوكر است. بنابراین، پرسش سو شدن ذائقه مخاطب ایرانی باناشی از هم
 پژوهش از این قرار است: 

فرهنگی در بازار ترجمة متون روایی عربی در ایران تأ يرگفار  -نگونه مقولة سلية سازمانی -
 است؟ 

 اي متون روایی عربی در ایران، تحت تأ ير نه عواملی ش ر گرفته است؟هنجار ترجمه -
 هاي پژوهش ميرح شده است:ر در راستاي پرسشهمچنين دو فرضيه زی

مشروعيت سازمانی جایزد بوكر و نقش عمده آن در بازار نشر رمان عربی در انتخاب رمان  -
 از سوي ناشر و مترجم و برساخت ذائقة مخاطبان، تأ يرگفار است. 

دیدد  ير پاي در متون روایی عربی در ایران در نند سال اخير كاملاً تحت تأهنجار ترجمه -
 سليه فرهنگی قرار گرفته است.   

 . پيشينة پژوهش2
این پژوهش بهرمند از دو دسته پيشينة پژوهشی است؛ اول در حوزد مصر  ترجمه و در یک 
مقياسی كلی، مباحث مربوط به ارتباط ترجمه با مقولة امپریاليسم فرهنگی، پسااستعمارگرایی، 

اه ها از دیدگهاي مربوط به نظریة ميدانپژوهش نرخش فرهنگی، مناسبات قدرت و... و دوم
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قاله اي در راستاي مپيير بوردیو است. درخصود حوزداول، تنها به نند پژوهش كه تا اندازه
 شود. حاضر است، اشاره می

گيري ميدان ترجمة نمایشنامه در دورد ش ر»اي با عنوان ( در مقاله6861راد )شعبانی
رنوب اهگيري ميدان ترجمة نمایشنامه را با استفاده از نروند تدریجی ش ر «پهلوي اول

ی شاهد ميدان ادبكرد. از نتایج این مقاله آن است كه نظري بوردیو در بافت ایرانی بررسی 
فعال  هاي عاملانی بود كه متعلق به دو ميداندنبال تلاشگيري ميدان ترجمة نمایشنامه بهش ر

 .ميدان قدرت و ميدان تياتر بودند یعنی ؛و تأ يرگفار

الگوي »مقوله « ترجمه و جهانی شدن»اي با عنوان ( در مقاله6868ميرزا ابراهيم تهرانی ) 
ود شها در ترجمه را مورد واكاوي قرار داده است و در نتيجه یادآور میو جایگاه زبان« جاذبه

ن هاست. مقالة مورد اشاره با تبييكه ساختار جهانی، خود ی ی از موانع گوناگونی فرهنگ
ها ناشی از سليه برخی كشورها بر برخی وضوع كه غالب و مغلوب بودن زباناین م

 هاست، ارتباطی تنگاتنگ با پژوهش حاضر دارد. فرهنگ

 اي، بررسینگاهی به ترجمة بينانشانه»اي با عنوان ( در مقاله6861خواه )احسانی كيانی
بازنگري مفهوم متن و  به« هاي ترجمه شده از انگليسی به فارسینند مورد از جلد رمان

 رسالت مترجمان در دنياي مدرن تأكيد كرده است.

ه این اند كدرخصود حوزد دوم، مقالاتی بسيار در شرح و بسط این الگو نگاشته شده
مقاله هم راستاي آنان نيست، اما تعدادي از این مقالات كه در پيشروي ادبيات نظري این 

 ند. اند، قابر ذكرمقاله، تأ يرگفار بوده

دیال تيک منش و ميدان در نظریه »اي با عنوان ( در مقاله6831جمشيدیها و پرستش )
ی تلفيقی شناسبا نظمی قابر توجه روش« عمر پيير بوردیو. نشریه ميالعات جامعه شناختی

ات نظري اند كه در پيشروي ادبياي این الگو را تبيين و روشن ساختهبوردیو و روی رد رابيه
 ، ا ر بخش بوده است. مقالة حاضر

نقد اجتماعی سليقة مشروع »اي با عنوان ( در مقاله6861گرگانی )سجودي و نعمت
ادي كه در با در نظر گرفتن تغييرات بني« تماشاگران تياتر تهران از منظر نظریة ميدان بوردیو

شناختی فرآیند توليد و مصر  تياتر در تهران ایجاد شده است با كاربست روی ردهاي جامعه
ليد، هاي تواند. پژوهش فوق مقولهبوردیو به بررسی علر و عوامر این تغييرات پرداخته
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هنري را مدنظر قرار داده است، همچنان كه به نحو مؤ ري  -مصر  و توزیع كالاي فرهنگی
 از نهارنوب تحليلی بوردیو بهرمند شده است. 

ی ازوكار جفب سرمایه فرهنگبا توجه به این پيشينه، پژوهش حاضر بر آن است كه س
توسط نهادها را در ميدان ترجمة متون روایی عربی در ایران مورد بررسی قرار دهد. تاكنون 
ننين پژوهشی در حوزد زبان عربی در هيچ یک از دو سيح رمان و ترجمه رمان، انجام 

 نگرفته است. 

  يفرهنگ يمتون ترجمه به مثابه کالاها. 1
 ترجمه يمصرف فرهنگ. 1-2

رانده شده در  هيتوجه خود را به مناسبات قدرت و مردم به حاش یميالعات فرهنگ امروزه،
 رد یرو نیاست. در ا یغرب يهااز آنِ فرهنگ یمعيو  كرد كه در آن وفور نسب ییايدن

 تیاز هو ییهابا پرسش شتريو ب ياقتصاد یعدالتیكمتر در نهارنوب ب يپرسش از نابرابر
ه با آش ار، بل  یستيالیسركوبگر امپر کیشود. امروزه نه با آن ميرح می يهاو ارزش
قدرت خود  يرهياز اقناع مخاطب، او را در س ییهاوهيكه با ش مينرم مواجه ییهاقدرت
  .دارندنگه می یو راض کیشر

 داربحث دوباره درب ازمندين یكامر از هر عمل رد فرهنگ یليتحل 6باركر سیبنا بر نظر كر
بار  نياول احتمالاً  «صنعت فرهنگ»(. اصيلاح 78: 6866است )باركر،  «فرهنگ»و  «اقتصاد»

ص مخت يبه مثابه امر «مصر » انيم نیكار رفته است. در ابه  1آدرنو لهيبه وس 6647در سال 
جامعه  نیدايبن يهایژگیاز و ی یبزرگ به عنوان  اسيمق کیدر  ريدر قرن اخ یانسان وامعج

ه در حال مبادل یكنندگان آن كالاها به نوعو مصر  یفرهنگ ياست. كالاها ظهور كرده
 کیمصر  به  4اریگسترده هستند. از منظر بودر اريشب ه بس کیدر  یاجتماع يها8تيموقع

 یكننده مجرد در ارتباط است؛ از آن فراتر، مصر  بخشنه با مصر  وكلان  ينظام اقتصاد
از كالاها  استفاده قیرا از طر قیسلا نييو تب یاجتماع زیاست كه تما ینظام ارتباط کیاز 

 .(89: 6861 ،9گانی)كار دهدنشان می

                                                            
1. Barker, ch.  

2. Adorno, T. 

3. Position 

4. Baudrillard, J.  

5. Corrigan, P.  
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 ريكه به تحل یشناختدر مباحث جامعه یعيو طب یمصنوع يازهاين نيقائر شدن ب کيتف 
 یصرفاقلام م یبرخ ،هاريتحل ريقب نیا ةنيمرسوم است. در پس زم ،پردازندمصر  مدرن می

فرض  نیبا ا بيترت نی(. به ا68: 6861، 6)گرونو برخوردارند ییارزش بالا ای گاهیخاد از پا
حسب  شود كه افراد برمشخص می ،یژانر فرهنگ کیمصر   قیاز طر كه اولاً مهستي روهروب
 یرهنگف يكالا دياِعمال قدرت به تول اًيدهند.  انمی حيرا ترج یخود، نه نوع فرهنگ قیعلا

اهدا  ترجمه  قيعاً ،رو نیاز آن را بر عهده دارد. از ا یشود كه ترجمه بخش مهممنجر می
  .است ميترجمه در ارتباط مستق یتنبا بافت فرام -یادب ةترجم اختصاصاً-
رجمه دارد كه هر تمی انيدر ميالعات ترجمه، ب  «اس وپوس» یةنظر حيضمن توض 1ريورم    

 ه،ینظر نیا ی(. براساس مبان17: 6868 ،8گرانی)هولمز و د استوار است «سفارش» يبر مبنا
رجم كه از مت ی، كس«دهندهسفارش»با خواست  دیمتن با نیا .متن مقصد هد  ترجمه است

 ريورم ني(. همچن61: 6868 ،يكند، ميابقت داشته باشد )زنده بود رجمهخواهد متن را تمی
د، ام ان قابر درك باش یی ایآمر يدئولوژیا دگاهیكه از د یكند كه هر ا ر خارجمی نييتب

ملاً انجامد كه كامی ییهابه ترجمه ییراهبردها نيكند. از آنجا كه ننمی دايترجمه شدن پ
 ةسلي نيهمچن و یمصرف ییشدن ترجمه به كالا ریبه تبد تندقابر عرضه به بازار كتاب هس

 انيم نی(. در ا31: 6868)هولمز،  كندیناشران زبان مقصد كمک م يو اقتصاد یفرهنگ
 ینشك یمصرف يمنظر، الگو نیرا دارد و از ا یمصرف يبر ساخت الگوها ییترجمه توانا
 دادر؛ ياهندیفزا ريكننده تأ مصر  یشود كه بر ابعاد ذهنقلمداد می دانيم کیمعنادار در 
 را دارد. به هر صورت آش ار ساختن منيق یفرهنگ تیهو یدهش ر تيكه ظرف يابه گونه
  .بهره بماند یاز آن ب دیترجمه نبا ددربر دارد كه حوز يدیمصر ، فوا یاجتماع

 ترجمه يبافت فرامتن. 1-1
 از جمله يپسااستعمار يهايريگو نقش ترجمه در آن در موضع یمصر  فرهنگ ةمقول

به هر  یفرامل ای یخارج يهامؤ ر است. ورود فرهنگ اريشدن بس یجهان ةدرك مقول
 ددیپد نفوذ انيم نیاست. در ا ریپفام ان یمصر  فرهنگ يتنها در پرتو الگوها ،ياجامعه
 ،گریش ند و از جهت دیرا م یو محل یبوم منجهت حصار ا کیشدن از  یجهان

                                                            
1. Gronow, J.  

2. Vermeer, H.  

3. Holmes, J., et al.  
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 تیرا به شدت تحت نفوذ، كنترل و محدود دیجد یفرهنگ يهاو تجربه نینو يهاافتیدر
ها و نشیگز ،ياهر جامعه يبا كنترل نهادها (Globalization) ی آورد. امر جهانخود می
 جادیا ةنيرفته زم هكه رفتاست  يكند، امرمی نييافراد آن جامعه را تع یفرهنگ يهاكنش
 .زندرا در سيح كلان، رقم می یمشخص یمصرف يالگوها

ها آن كنندگانگفراندن وقت مصر  ای یصرفاً موجب سرگرم یاگر محصولات فرهنگ
ه ك ياها به گونهاز آن تیحما يبرا دیها باكه نرا دولت افتیشوند، دشوار بتوان در

ولات شده است كه محص رفتهیامر نسبتاً پف نیكننده تجارت باشد، مداخله كنند. امحدود
 یاف ار عموم يريگدر ش ر یمهم اريبل ه نقش بس ،ارندد یاز سرگرم شيب ینقش یفرهنگ

 .(36: 6868، 6)وون كنندیم فایا
بادل از ت یبه عنوان واسيه و محصول دیمحصول با کیفرآیند و  کیترجمه به عنوان 

 برساخته يهایآگاه یةدر سا یمصرف يقلمداد شود. شناخت الگوها یفرهنگ

(Constructed) 6861 ،1دنزي)گ فراوان است تيواجد اهم ،یجهان یفرهنگ یدر قالب بررس :
ت كه مهم اس ياز ابزارها ی یبل ه  ،ستين یو اشتقاق هی انو ي(. ترجمه نه تنها امر44-41

رجمه ت بنابراین،كنند. می تیبزرگ به واسيه آن، جامعه را كنترل و هدا یاجتماع ينهادها
 ياد برااغلب متض یو ادب یاسيس يهابل ه گروه ،ندارد ياطرفانهیب گاهیعنوان جا چيبه ه

  ند.رقابت آنجا حضور دار
 یترجمه هستند، منافع كسان هیكه حاكم بر رو ییترجمه و رهنمودها يانتخاب متون برا

 يدئولوژیا اب شتريكه ب یانيكار هستند. حام ديو تول ياندازسازند كه مسؤول راهیرا منع س م
 ستين يادهیپد گرید دگاهید نی. ترجمه از ااتيخود ادب يقايسروكار دارند تا بوط اتيادب

ه روابط است كه ب یتي، بل ه فعالشودمشخص  شهيهم يبار برا کیآن  يو مرزها تيكه ماه
 اني، ارتباط مبنابراین(. 43: 6868 گران،ی)هولمز و د وابسته است یحاكم بر هر نظام فرهنگ
  :است یقدرت دست كم از دو منظر قابر بررس يآ ار ترجمه شده و نهادها

 .گفار داردارزش يبا نهادها ميآ ار ترجمه شده ارتباط مستق «نشیگز» -
  .ددر برساخت ذائقه خوانندگان دار ميمستقريغ ای ميمستق يريگفار تأ ارزش ينهادها -
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 يدر چهارچوب مصرف کالا ویبورد رييپ دانيکنش و م يالگو يشناسروش. 6 
   يفرهنگ

 يو مصر  آ ار هنر ديتول يهاوهيارتباط با شآنچه در  هر ویبورد ،یانداز كلنشم کی در
، 1وارهعادت ای، مل ه 6نون كنش یمي. مفاهرديگرسد را به پرسش میبه نظر می یهیبد

 نیارند. اد گری دیبا  یدرون یارتباط  ردیرو نیهستند كه در ا ییهامقوله دانيو م هیسرما
ها كنش یو دگرگون ديمربوط به بازتولسازد كه موارد یما را قادر م گری دی اهر سه مفهوم ب

 گری دیا ا را بارتباط آن ک،ی هر بیپس از تعر بنابراین،  .ميابیرا در عرصه هنر و فرهنگ در
  .ميدهیشرح م يو با حوزه هنر

است كه  یقدرت ،دانيم .هاستهگایاز جا يساختمند ياول، فضا ةميدان در وهل
 ةحنص دانيدوم، م ةكند. در وهلمی ريشوند تحمیكه وارد آن م یخود را بر كسان ماتيتصم

ود نظام موج يبرانداز ایحفظ  یآن در پ قیاست كه كنشگران و نهادها از طر یكشاكش
است كه در طول مراحر رشد  ییهاتيام انات و قابل يادار دانيهستند. هر م هیسرما عیتوز

: 6867، 8)استونز مصون نگه دارد یخارج راتيخود به دست آورده تا خود را در برابر تأ 
881).  
ق تواف یدارد حال آن ه نهاد اشاره به نوع ديتأك یبر وجود منازعه در جهان هست دانيم

 ن كاملاًآ يكه مرزها ينسبت به نهاد دارد به نحو يشتريب يريفراگ دانيدارد؛ دوم آن ه م
 انيحدود و  غور خود را در م دانيم کی(. 18: 6831 ها،یديش)پرستش و جم ستيروشن ن

ائر و كند كه به مسمی نييتع یمسائر مورد نظر و علائق خاص بیتعر قیعوامر از طر ریسا
از  یحالت داني(. ساختار م684: 6864 و،ی)بورد ستين ريقابر تقل گرید يهادانيم قیعلا

ت كه اس یخاص یةسرما عیمبارزه و توز در ريدخ ينهادها ایكنشگران  انيمناسبات قدرت م
 اساساً نداي. مستيآگاهانه ن شهيهم دانيكنش و م انيكند. رابيه ممی تیها را هداياستراتژ
ان آن سازگار كنندگنیتواند با منافع تدومی ینيكند كه به طور عمی ديتول ییهاياستراتژ
  .باشد
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 یدانيم دارد و هر یبستگ هیها و ساختار سرماآن یةبه حجم سرما  نانیباز يهاياستراتژ
مفهوم  وی(. بورد79: 6863 ،6تزی)بون و برخوردار است یخاص خیاز موضوع مبارزه و تار

 يرويعد پآگاهانه از قوا ياكنشگران به گونه رایز ؛رديگكار میراستا به نیرا در ا ياستراتژ
ان واقع كنشگر اندازند. دریها را به راه موجود دارند كه آن ییهاياستراژ ل هب ،كنندینم

 نیا افتیتوان دریكنند. ننان ه میها و ام انات عمر متیاز محدود يادهيچيدر مجموعه پ
 هددیآگاهانه و نا آگاهانه كنشگر را جهت م ياست كه به نحو یدانيم تيحاصر ترب
 يهایژگیو يكه دارا ياوارهوجود دارند كه براساس عادت ییهاداني(. م3: 6831)پرستش، 

 يهادانيمانند م نینماد يكالاها ديتول يهادانياز جمله م ؛اندبنا شده ،است یخاص اريبس
  .(686: 6863 تز،ی)بون ويهنر ای یمفهب

اند در قرار گرفته دانيم کیكه در  يافراد هياست كه كل نیا دانيم گرید تيخصوص
هنري به تعبير  ةرو جامع ني(. از هم681: 6864 و،ی)بورد اشتراك دارند ياديمنابع بن يتعداد
در هنر  ميقبه طور مست يگفاررينهادها در فرآیند تأ  نیاست. ا یفرهنگ ديتول دانيم ویبورد

از  ياشب ه و،یبورد دیاز دبنابراین، (. 18: 6869هاگسون،  و سي)انگل ابندییانع اس نم
ت كه اس ییهاهیوابسته به سرما تيدهند و هر موقعیرا ش ر م دانيمتفاوت، م يهاتيموقع
 ديتول دانياز جمله م يمتعدد يهادانياست كه م گونهنیمختلب دارد. ا يهادانيدر م
اساس متفاوت و بر يروهايكنشگران و نهادها با ن دان،يم کی. در رنديگیم  رش یفرهنگ

كه  یمشخص در حال مبارزه هستند. كسان یبه منافع یابيدست يبرا يباز يفضا دقواعد سازند
اما آنان  ،رنديكار گها را به نفع خود بههستند تا آن ییابزارها يدارا ،سليه دارند دانيبر م
 کیو  انديم کیقدرت با  ،نیبه حساب آورند. بنابرا زيمقاومت افراد تحت سليه را ن دیبا

 ازيبع ننوع من کیاز  يبرداربه بهره دان،يمنظر، قدرت در م نیمرتبط است. از ا تيفعال دحوز
با  ییها فضاهادانياز نظر دور داشت كه م دینبا .باشد یتواند فرهنگیمنبع م نیدارد كه ا

 (. 71: 6863 تز،ی)بون و ستنديمستقر ن مشخص و كاملاً قاًيدق يمرزها
 نیا(. در 61: 6831)پرستش،  است دانيآن در م تيمنش و موقع ندیكنش برآ دان،يدر م

اب خاد است. سرنوشت آن انتخ دانيم کیتابع انتخاب كنشگر در تعامر با  ،كنش ان،يم
 تيخود ماه قتينوع انتخاب در حق نیكند. با امی نييتع دانيدر آن م ريدرگ يروهايرا ن
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ار غالب كه با صلابت ساخت رديگیرنگ م یانتخاب زمان رد،يگیالشعاع قرار مانتخاب تحت
  د.ابيرا ب دانيحاكم بر م طیرفت از شرارا بش ند و راه برون

هر انتخاب، اصر  یقاعده الزام ،یهمان ناخودآگاه فرهنگ دان،يمنش در م بنابراین،  
از منش است كه  یاست. منش غالب نوع یابیادراك و ارز يكننده اعمال و الگوهماهنگ
 یكنشگران را به سمت ،نوع منش نیاند. اقدرت تمام آن را ش ر داده با یاجتماع يساختارها
 یكنند كه طبقات حاكم به دنبال آن هستند و به نوع ابرا  انتخ يزيدهد كه نیسوق م

 جهيها صرفاً نت(. كنش61: 6831)پرستش،  است ياستعمار ینيبمحصول حس خود كونک
، 6ست )گرنفراو یفعل تيواره شخص با وضععادت نيب ةرابي جهيبل ه نت ستند،يواره نعادت
 يامجموعه یعنی ؛را دارد دمنش مختص به خو ایواره عادت دانيهر م بنابراین،(. 687: 6863

ه را ب دانياست كه منش و م تيموقع نیزند و اها را رقم مییابیاز اصول كه اقدامات و ارز
ها و زهيگگفشته و ان راتيتأ  نيب ياو واسيه یانجيدهد. مل ه به عنوان مربط می گری دی

 ویبورد ،رو نیدهنده. از امند است هم ساختدر آن واحد هم ساخت یكنون يهامحرك
ر ه یاصر الزام»ها از آن ی یدهد كه ارائه می یمختلف بیواره تعارعادت ایمل ه  يبرا

  .است «مندقاعده يسازیهیبد»و  «انتخاب

 داني(ر + مهیواره( + )سرما= })عادت كنش

ابع قواعد ت ،پردازندمی تيبه فعال دانيم کی ریكه در ذ یكنشگران ةهم ،ویاز نظر بورد
 رشیهمانا پف ،دیآبه حساب می دانيم به الورودهستند. آنچه حق دانيآن م یقانون اساس ای
قلمداد كرد كه در  يتوان همانند بازاررا می داني(. هر م184: 6838و،یقواعد است )بورد نیا

از روابط  ياي ربنديپ ایتوان شب ه را می دانيكنند. هر میرفتار م  نانیآن عاملان همانند باز
گرفت كه  جهيتوان نتیرو م ني(. از هم78: 6863 تز،ی)بون و كرد بیمواضع تعر انيم ینيع

  .رنديگقدرت قرار می دانيم ریذ یاجتماع يهادانيتمام م
 ياقتصاد یةسرما یعنی ؛متداخر زیمتما ددو اصر و قاعد ةليبه وس یاجتماع گاهیجا يفضا
فرد از منافع  يمندبهره هی(. سرما886: 6488)استونز،  شودسامان داده می 1یفرهنگ یةو سرما
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تند. نيسآن  راتيمتوجه تأ  كاملاً وجود دارد كه افراد ییهاهی(. سرما889: هماناست ) یخاص
  .است هینوع و گونه سرما نينهارم ،شودمشخص می نینماد یةكه به نام سرما هینوع سرما نیا

ش كشاك یاصل يهااز نشانه ی ی ه،یخاد سرما يهاانواع و گونه ریو نرخ تبد زانيم
ع متفاوت انوا عیها در ساختار توزآن دبالفعر و بالقو تيموقع ةاست. نهادها به واسي یاجتماع
ارد را به همراه د یها منافع خاصكه تملک بر آن یانواع ؛كنندیم ريتحم ه،یسرما ایقدرت 
شوند. به موضوع مبارزه می ریمواضع تبد ریبا سا ینيروابط ع قیدان و همزمان از طريكه در م

ت. كنندگان كالا در نظر گرفو مصر  دكنندگانيبازار با تول یتوان نوعرا می دانيم کی
سازد. یم ریپفرا ام ان دانياست كه سليه بر م هیز سرماا یمبارزات انباشتِ ش ل نیموضوع ا

است  نیدر ا هینقش سرما قتياست هم هد . در حق لهيزمان هم وسهم هیسرما ،رو نیاز ا
وع به ش ر مشر یابیكم دستدست ایداران در منازعات بر سر انحصار قدرت هیكه سرما
  .(118: 6661 و،ی)بورد رقابت كنند گری دیآن با 
 يهياختار حكنشگر و س یاجتماع بيترك دیبا یاجتماع دادیهر رو نييو تب حيتوض يبرا
كه كنشگران در آن با  یخاص طیشرا زيكند و ندر آن عمر می يكه و یخاص یاجتماع

كنشگران  ندايدر م تيموقع نيهمچن .كرد یو بررس ريتحل هیبرخورد كرده را تجز گری دی
به رفتار  ریتما نی(. ا887: 6488)استونز،  كنندمی ریمتما یخاص يرفتار يرا به جانب الگو

  .شودواره میعادت ایبه مل ه  ریخاد، رفته رفته تبد
عاملان و منيق كنشِ  یاجتماع ديدر مورد تول یخاص یةواره، نظرعادت دانگار ةبه واسي

اسيه به و یطبقات يهاوارهبا ادغام عادت يریپفجامعه و،ی. به باور بورددیآیها به وجود مآن
 ندكیم جادیا یدارد در افراد تعلق طبقات یواره مشابهكه عادت یطبقه به مثابه گروه ديبازتول
 کیاست، اما در ارتباط با  یواره محصول تعلق اجتماع(. هرنند عادت36: 6863 تز،ی)بون و

ها، تيمحصول موقعواره به مثابه عادت همچنين(. 688)همان:  شودساختارمند می دانيم
 يمحصول قواعد يساختارمند نی(. در واقع ا7: 6668 و،ی)بورد است رييمداوم در حال تغ

 .حاكم شده اند یدانيم هراست كه بر 

 (ةیالعرب ةیواللر ةی)الجائزة العالم يبوکر عرب ةزیجا يرقابت دانيدر م . سرمایة فرهنگي0
جهان عرب است.  زیجوا نیترتيو پراهم نیتراز بزرگ ی ی یرمان عرب یجهان دزیجا
 دوزدر ح ییساختن آ ار برجسته روا زیدارد، متما شيدر پ زهیجا نیكه ا یهدف نیترمهم
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در سيح  اتيادب نیبالا بردن سيح تقاضا، نسبت به ا یدر پ. همچنين است یعرب اتيادب
است.  ايدندر زنده  يهانآ ار به زبا نیآ ار برنده و انتشار ا ةترجم قیراست و آن از ط یجهان

و  «مؤسسه من بوكر» یو مال یفرهنگ تیو با حما 1887خود را در سال  تيفعال زهیجا نیا
ها و نامهامور مربوط به بخش دآغاز كرد. ادار «یابوظب ياداره فرهنگ و گردشگر»
ز تنها ا أتيه نیمؤسسه است. ا نیا يامنا أتيه يهاتيؤولاز جمله مس زیجوا يهانامهنیيآ

 بیوظا نیتراست. از مهم زيزبان نعربريغ يبل ه شامر اعضا ،نشده است ريزبان تش عرب
داوران است كه در هر دوره به طور سالانه پنج تن  أتيه يامناء، مشخص كردن اعضا أتيه

 ستيها در لها و درج آنداوران مسؤول انتخاب رمان أتيشوند. هیاعضا مشخص م نیاز ا
ند. رمان برنده است، هست زهیجا ستهیرمان كه شا نیكوتاه و سرانجام انتخاب بهتر ستيبلند، ل

ز لحظه كننده اشركت سندگانیشود. نویترجمه م یسيبه زبان انگل گانیشده به طور را
 يانهها و حضور رسااییگردهم ها،تيشوند كه در فعالمتعهد می یشدن به طور ضمن دیكاند

 سازمان نه در جهان عرب و نه در خارج آن، شركت فعال داشته باشند. نیمرتبط با ا
 أتيكند. هیم افتیدر یبانيسازمان، بودجه و پشت نیاز نند یرمان عرب یالمللنيب دزیجا 

د بوكر جایز كسبدر  تيشود و موفقیانتخاب م انيو دانشگاه یمنتقدان ادب انيداوران از م
ر د ییبسزا تياهم زهیجا نیا ،رو نياز هم ؛است تيموفقو  یشهرت جهان يعموماً به معنا

 .6صنعت و تجارت كتاب دارد
وكر فعال مؤسسه ب یاز حضور فرهنگ ییهاجایزه سرنخ نیا يامنا أتيدر صود ه ین ات  
خود  ياو رسانه یمال یبانيمؤسسه به پشت نیدهد و نشان از آن دارد كه ایبه دست م ییايتانیبر

ه محفوظ نگه عرص نیها، حق حضور مسلم خود را در ایبانيپشت نیا یاكتفا ن رده، بل ه در پ
ور با حض نیاز ا یپژوهشگر و منتقد ادب «ارييمحمد ابوالسعود الخ»رو  نیاست. از ا داشته

( یسيبا طعم انگل یعرب یی)غفا «زییبطعم انجل ةیوجبة عرب»كند: یم ادیعبارت  نیا
بوكر  به یبوكر عرب یناگسستن ی(.  به هر صورت وابستگ94: 1864 اري،يالخ )ابوالسعود

به قواعد  زهیاج نیا انیكارگزاران و مجر یو فرهنگ يف ر یوابستگ رنهفته د ،ییايتانیبر
داوران،  أتيه نشیحضور نه در مجلس امناء و نه در گز نیاست. ا ییايتانیمؤسسه بوكر بر

 رهیمدأتيو ه یمؤسسه جایزد بوكر عرب سيرئ ،1لورينمونه، جاناتان ت يقابر ملاحظه است. برا
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 دجایز يامنا أتيه سيرئ ،1مانيسل اسری ني. همچناستتبار یسيبوده كه انگل 6كان دزیجا
ها در مسند بوده و سال ايتانیبر يدارنده نشان امپراتور يجالب توجه است كه و ،یبوكر عرب

( وی)ا نيولیا يگریاست. د نبورگیاد یو عضو انجمن سلينت جیدانشگاه كمبر ياستاد
و  هیرياز موسسات خ ياريارشد بس ریداست كه م یجایزد بوكر عرب اديبن ريدب ،8تياسم
 .ر لندن بودد يتجار -یشركت حقوق کی ريبوده؛ قبر از آن او وك ايتانیدر بر یرانتفاعيغ

كه  سندهینو نايم یاساس ی يتف  دیامر به نظر برسد كه با ةدر وهل دیشا ب،يبه هر ترت
ند و كمی ديرا تول يگفار، ا رارزش يقواعد نهادها ريتحت تأ  ای یحام کی يبرا احتمالاٌ

اما در هر دو صورت هر دو  ،میقائر شو، كندترجمه می يبازار هنر يمترجم كه ا ر را برا
و مرز  اما حد ،ها گوناگون استدانيم يورود قتيدر حق وقرار گرفته اند دهانها ريتحت تأ 

 تا زمانیمنظر،  نیاز ا بنابراین،(. 687: 6861 ،4نزي)ر.ك: جن  است اليها نامشخص و سدانيم
و  يا ر هنر ديتول انيم تواننمی شود، نندانیم یبررس یفرهنگ يبه مثابه كالا یكه ا ر ادب

 . ستين سانیمنحصر به رمان نو یادب زیجوا ياعيا نی. بنابرادتفاوت قائر ش ،يا ر هنر ةترجم
ا آن است كه نه بس تيحائز اهم ةاما ن ت ،شودیم زيشامر مترجمان ن ریتقد ای زهیجا
رجمه جهت ت يو ياز سو یمتن «نشیگز»از او تنها وابسته به  ریتقد ایمترجم  کیشهرت 

دنظر م دانيرو، م نیاز ا. در آن ترجمه هبه كار رفت یفن يهامهارت ريبه دل است و نه صرفاً
 طر در جهان عرب است و از  یادب دزیجا نیحاكم بر ا يطر  فضا کیپژوهش، از  نیا
هر دو  نان یاست. باز رانیدر ا یعرب ییحاكم در بازار نشر متون روا یفرهنگ يفضا ،گرید
در  یسندگینش، نوك ایناشران و مترجمان، هستند. عمر  سان،ینونهاد قدرت، رمان دان،يم

و  ارهايبا مع زهیجا دآ ار برند ةو ترجم نشیمشروع نهاد قدرت، گز ای دیيمورد تأ ییهاقالب
  .جایزد بوكر است ياستانداردها

 م،يكنحاكم بر آن اكتفا می يذكر شده از فضا اتيبه كل دانيدر خصود طر  اول م
 كه ناشران و میدار یعواملیی و بازگشا نييدر تب یسع دان،ياما درخصود طر  دوم م

و  یانزب دامر از مقوله مبارز نیا نييدهد. در تبسوق می ژهیو ینشیگز يمترجمان را به سو
 . میامند شدهبهره ویبورد رييپ دانمي -كنش يالگو

                                                            
1. Cannes.  

2. Suleiman. Y. 

3. Smith, E.   

4. Jenkins, R.   
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 ی ابت نيها هستند كه قوانگاهیجا افتهیساختار يها فضاهادانيهمانيور كه اشاره شد، م
 يوجودر جست دیمبارزه وجود دارد كه هر بار با کی دانيكاركرد خود دارند. در هر م يبرا

كند  دايرا پ دانيكوشند حق ورود به مكه می یواردانتازه انيد؛ مبارزه میآن برآ ژهیاش ال و
 . رندبب انيرقابت را از م نهيكنند از انحصار دفاع كرده و زمكه تلاش می یگرانو سليه

كند كه با تأمر می جابیا یدوگانه محصولات فرهنگ تيكه اشاره شد ماههمانيور 
 جیترو ایحفظ  يبرا یاز محصولات فرهنگ تیها به حمادولت یاحتمال ریبه تما يشتريب

 یمي  تنظهد کی ،یمحصولات فرهنگ لهيفرهنگ به وس جیترو ای. حفظ میفرهنگ بنگر
 .(31-34: 6868)وون،  است رتتجا یسازمان جهان ياعضا يمشروع برا
است كه  یبل ه محصول گفتمان ،ستيمحصول صر  گفتمان ن یمنش زبان ان،يم نیدر ا

 و،ی)بورد ده استكر دايپ قيتيب دانيم ایبازار  کیبا  ایكرده و  دايپ يسازگار تيموقع کیبا 
 ،یابيشود كه قادر به ارزشمی ديتول یرندگانيخياب به گ ی(. هر بار كه گفتمان644: 6864
 ی. شناخت توانش زباندیآبه وجود می یبازار زبان کی ،به آن هستند دنو بها دا یابیارز

 تيه موقعك نجاستیكند )اینم سريبازار را م کیدر  یارزش كنش زبان ینيبشيصر ، پ
 بازار خاد کیتوانش خاد در  کیكه محصولات  ییكند(؛ بهامی فایرا ا ینقش اصل

 ة(. رابي641دارد )همان:  یبستگ بازار نیخاد ا يگفارمتيق نيكنند به قوانیم افتیدر
خاد  یزبان يگفارمتيق يو كارها یاسيسليه س يسازوكارها نيب یروشن اريبس یوابستگ
 بازار سليه دارد باعث نیكه بر ا یوجود دارد. روابط قدرت نيمع یاجتماع تيموقع کیدر 
باشند )همان:  ورداربرخ تیاز ابتدا از مز داتيتول یكنندگان و بعضديتول یشود كه بعضمی
646). 

 تيتبع ندايم نیا نينانارند از قوان ،شوند یكه وارد بازار زبان یمترجمان بيترت نیبه ا
داد ارزشمند قلم ی(، تنها زمانیسینوتی)اختصاصاً روا یكنش زبان نراكه اساساً ،كنند
 يهاتفاوت یدانيكه ميالعات م نجاستیآن وجود داشته باشد. ا يبرا يشود كه بازارمی
ز هرگ زيترجمه ن يمتون برا نشیدهد گزیكه نشان م يدهد. امریم نشانها را ذائقه ميعظ

مصر  را در كنترل  6ةقيسل قتيكند كه در حقیم تیآن را هدا یبل ه كنش ،ستين یتصادف
 «ییزدازیتما»باعث  ویو در منيق بورد ی دستی جادیباعث ا ،یدهخود دارد و با جهت

 است.  نبوده نيبشهرگز خو ی دستی نیبه ا ویبورد ؛ بنابراین،شودیم

                                                            
1. Taste   
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و  داشته باشد، لازم است مسائر خاد تيفعال دانيم کی ن هیا يبرا ،ویبورد دديبه عق
برخوردار باشند كه  یباشند و از منش دانيم نیدر ا 6يباز دوجود داشته باشند كه آماد يافراد

بر آن است  بوردیو همچين (.684: 6864 و،ی)بورد است نيقوان یمتضمن شناخت و بازشناس
كنند، قدرت اشغال می دانيرا كه روشنف ران و هنرمندان در م ییهاتيموقع اتيكه خصوص

(. 688: 6876 و،ی)بورد كنندیكسب م يو هنر یادب دانياست كه در م ییهاعتياز موق یتابع
دهد كه حدود و  غور یم ريرا تش  یدانيخواه ناخواه م ،یزبان داتيرو ، بازار تول نياز هم

 ان باشد، ام شترينهاد ب کیكند. هر نه قدرت می بیها تعرماننهادها و ساز قیخود را از طر
ميلوب حاصر  یدستکیآن  تیدارد و در نها شتريب دانيخود را در هر م يارهايمع ريتحم
 د. شومی

از  یالتبه ح ریتبد ران،یدر ا یرمان عرب ةترجم دانيبا توجه به آنچه گفشت، ساختار م
 انیشده است كه در جر «مبارزه»در  ريدخ ينهادها ایكنشگران  انيمناسبات قدرت م

 نیر اكه د یكند. مبارزاتمی تیرا هدا يبعد يهايانباشت شده و استراتژ یمبارزات قبل
ه كه مشخص رديگی)قدرت( در م ایو نا خواه بر سر انحصار )اقتدار(  هدارد، خوا انیجر دانيم

 مناسبات قدرت در انيدر م دانيم کیكه در  یداشت كسان ادیبه  دیاست. با دانيبارز م
ها يستراتژا نیا نیتراز مهم ؛دارند ییهايبه استراتژ اجيحفظ اقتدار هستند، احت يتلاش برا

است.   دستیذائقه  کی ديگفتمان و به تبع آن تول کی ديتول ،ییمتون روا ةترجم دانِيدر م
 دايراس په دانياز رانده شدن از م  نانیكند كه بازخلق می دانيرا در م ییگفتمان فضا نیا

( بدون یفرهنگ يفروش رمان به مثابه كالاها دانيم )مثلاً دانيوارد شدن به مهمچنين  كنند.
 نیارزش ا صيعوارض اولاً تشخ نیا نیترجمله مهم. از ستين ریپفپرداخت عوارض ام ان

وران دا أتيه ان،يم نیحفظ گفتمان غالب است. در ا يهايورود به استراتژ اًيو  ان دانيم
ند كه قادر به ا بات هست یتنها كسان «شناسانمتن» يترقيدق ريبه تعب ای)اختصاصاً داوران بوكر( 
ا ر به  ب،يترت نیشود. به ایبدان نسبت داده م كههستند  یارزش صيموجه بودن ا ر و تشخ

 شود.می «ونیمد»كسب جایزه بوكر است،  يرقابت برا دانيم نجایخود كه در ا دانيم
ا ر برنده شده، و ترجمه و نشر آن، خواه ناخواه در حفظ  نشیسرانجام مترجم با گز

شود. حال یها منتابده بس نیا ونیمد زيشده است و او ن ميموجود قدرت سه يساختارها
تابع  ران،یبوكر در ا یعرب يهامترجم رمان -6 :را در نظر داشت یتوان نند گزاره اساسیم

                                                            
1. Play 
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در  یبوكر عرب يهاآنچه را مترجم رمان -1جهان عرب است.  یزبان يبازارها يگفارمتيق
بل ه  ،ستين یگردان زبانرب کیاز  یميمستق دجلو ،رساندیبه انجام م رانیدر ا رينند سال اخ

 ییست در جاا ديكه بع يبه نحو ؛كنش و بازار است نش،یگز نيب ةاز رابي دهيچيپ یمحصول
ر د فرودستی -یفرادست ای یمراتب ةسلسل ةرابي -8رابيه وجود داشته باشد.   نیخارج از ا
 یبوكر كه به فارس یینند ا ر از متون روا نشیبا گز -4نوع از ترجمه وجود دارد.  نیكنش ا

 قرار رييو تغ ريتحت تأ  ياترجمه يهنجارها ،یاند، در نند دوره متوالبرگردان شده
  . اندگرفته
ورت كنند كه به صیعمر م ینهاد و مشابه آن به مثابه مؤسسان فرهنگ نیا ،نیبنابرا 
 اهگیجا نیهستند. در واقع اشغال ا یفرهنگ يكننده مصر  كالاهانييتع ياندهیفزا

 رمان نیبهتر نشیدر گز یغرب يدر مورد حضور مؤكد نهادها احتمالاً-بخش تيمشروع
 يذارارزشگ يهااز روش ی ی - مياشغال استفاده كن يجااز لفظ استعمار به  دیبا یعرب

)اختصاصاً فرهنگ  و نخبه یفرهنگ متعال کیكسب تخصص در  ياست كه با ادعا
 دان،يرا دارد، نراكه  همانيور كه اشاره شد، قدرت در م نيوضع قوان تي(، صلاحییايتانیبر

 ديتول زياد نخ یبه گفتمان قیشود، بل ه تشویخلاصه نم تيممنوع جادیتنها در سركوب و ا
توانند نه یم ياز مسابقات هنر ريقب نیواضح است كه داوران ا بيترت نیبه ا. كندیقدرت م

ها از آن ایخشند بب تيمشروع زياو ن يهاتيفعال رگیبل ه به د ،هنرمند کی يفقط به آ ار هنر
منوال  نيبه هم زياز دست دادن آن ن ای يكنند. كسب شهرت و اعتبار هنر تيسلب مشروع

ر آن اگ یكنند حت یرا هنر معرف يزيتوان آن را دارند كه ن گراننهادها و كنش نیا»است. 
 (. 17: 6869هاگسون، و سي)انگل «آجر باشد يااز نگاه همگان صرفاً توده زين

 یا نگاهانجام شده و ب ياو رسانه یمال يهاتیمؤسسه بوكر و حما يبندبيبا توجه به ترك
ه ك افتیتوان دراز آن رفت، می یحامنا كه شر أتيو ه رهیمدأتيه ياعضا نیتربه مهم

را بر كنش  خاد يا قهيخاد، سل یشده است تا گروه یبه فرصت ریتبد یجایزد بوكر عرب
 يبندابيهض یگاه به درستچيرمان ه کیبه  زهیجا ياعيا ریدلا . همچنينكنند ريتحم یجمع

و قابر  دهنیفزا يبه نحو اهنشیگز ريتحم نیو ا تياليس نیا ؛است الياندازه سینشده و ب
 دیاش نیكرده است. البته ا دايپ انیجر ران،یدر ا یعرب ییتوجه در بازار نشر متون روا

 نیاند از اخاد ترجمه شده ددور نیكه در ا ییهارمان ةهم باشد كه لزوماً انهیگراريتقل
. براي نمونه، رمان خيال حلاج، ترجمة حميد رضا مهاجرانی، كرده باشند تيهنجار تبع
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اي حاصر ن رده است، اما مورد اقبال مخاطبان ایرانی قرار گرفته و اكنون به ناپ سوم جایزه
اند. هایی از این قبير كه راه خود را در بازار نشر پيدا كرده. همچنين دیگر رمانرسيده است
 از ی یاست كه  نیا ،آورد و آن انيدلالت غالب به م کیتوان سخن از می با این حال،

 نيهم یفرهنگ يكالاها یو از آن خود كردن بازار مصرف یفرهنگ يهاهیجفب سرما يهاراه
 یشناسیيبایز ينهادها، به نحو نیبتوان گفت كه حضور ا دیاست. شا یادب زیها و جوات روپر
ل تا و نظر نخبگان محصو يبا رأ یداده است، نراكه از جهت ونديپ یرا با ضدكانت یكانت

 یضدكانت يهابه حوزه جیآن را به تدر ،یدهميرا انتخاب و سپس با تعم یاندازه كانت
  . كشانندیم

اش در ینگو فره ياقتصاد ماتيسازمان با تصم اینهاد  کیبه مثابه  زهیجا ب،يبه هر ترت
 رييتغ ایكند یم تيرا تثب دانيخاد م يشود و قواعد بازیكننده ظاهر مميتنظ کینقش 

 قیواز آن ه در جهت تش شيب ،یبوكر عرب یادب زهیاست كه وجود جا نیدهد. فرض بر ایم
  :خلاقانه باشد، شامر دو كاركرد است يآ ار هنر قخل يبرا سندگانینو
 یفرهنگ داتيتول دانيدر م هیسرما ديبازتول -
 ی. به ذائقه عامه مخاطبان رمان عرب یدهجهت -
است.  رانیدر ا یعرب ییامر حركت محسوس مترجمان متون روا نیمصداق بارز ا  

 طور مشخص و به به زيبار خود ن نیمراكز نشر، ا ایو  انيمترجمان علاوه بر سفارش حام
 اريبس یليمعاش سودآورتر است.  به دل نيتأم يكدام ا ر برا ةاند كه ترجمواقب یسادگ

كه به  یهنرمندان ییكرد كه متون روایساده، منافع مترجمان و صاحبان مراكز نشر اقتضا م
 یاصل اما حال نالش ،رديقرار بگ تياند در درجه اول اهمافتهیدست  يشتريشهرت و اعتبار ب

سب ك یبار، شهرت و اعتبار خود را نگونه و براساس نه مبان نیاست كه مترجم ا نیدر ا
شود. یروشن م یبه خوب زیجوا يمراسم اعيا ژهینقش نهادها و به و انيم نیكند. در ایم
و نه  دهسنیاست كه نه نو یمهم يهازهياز انگ ی ی ،رمان سال نیبهتر يبرا زهیجا نييتع

 ز،یاجو نیا یمال ياینظر از مزاصر  ؛كند یپوشاز آن نشم یتواند به سادگیمترجم نم
ی از همين رو وضعيت كنون» شبه ره صد ساله رفتن است. کیشهرت و اعتبار حاصر از آن، 

هاي بازار رمان عربی تفاوت معناداري با دورد قبر از روي كار آمدن جایزد بوكر دارد.  كتاب
شده و اقبال خوانندگان نشان از همين امر دارد و این پيشرفت را در ادبيات داستانی  خریداري

هاي قبر بجز نند ا ر از نجيب محفوظ عربی، مرهون همين جایزد بوكر باید دانست. در دوره
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م، اما بعد بينيشمار دیگر، حضور رمان عربی را در بازار نشر ایران، كمرنگ میو آ ار انگشت
ها تحریب رشد بازار كتاب زبان عربی بسيار قابر توجه است؛ اگرنه بعضی ترجمهاز بوكر، 

 .6«دهدها كاملاً بوي ترجمه میها ضعيب و عبارتاند و ویرایشزده ارائه شدهشده و شتاب
رجمه بود كه انتخاب و ت نیداشت، ا یمهم ريترجمه تأ  انیبر جر نيب نیكه در ا یلتحو
در بازار  یو ننان رقابت افتیسود سامان  زهيحول انگ ن،ینو ییهاوهيبا ش یعرب ییمتون روا
 يهيح نیمهابا وارد ایتجربه و فاقد سبک، بزبان كمیكرد كه مترجمان فارس جادیترجمه ا

قابر اغماض را روانه بازار كنند تا ريفاحش و غ ییهامملو از غلط ياشده و شتابزده، ترجمه
 ود. شها ارائه میاي از این ترجمه. در ادامه نمونهربوده باشندسبقت را  يمسابقه گو نیدر ا

 ترجمة رحيم فروغي -اثر بهاء طاهر-واحة الغروب. رمان 0-2
 ( 68: 1868)طاهر،  وآخرون کانوا یجتهدون لإخفاء التشفیمتن اصلی: 

 (. 61: 6868كنند خشمشان را پنهان كنند )فروغی، ترجمه: برخی دیگر هم سعی می

كه به معناي خوشحالی و « التشفی»شود در مثال فوق، واژد همانيور كه ملاحظه می
 آسودگی از وقوع یک مصيبت براي دیگران است، كاملاً اشتباه برگردان شده است.  

 (. 18: 1868)طاهر، وجه ملک حقیقی انتقل من جدران معبد متن اصلی: 
  . (13: 6868ترجمه: او در این عصر فرشته است )فروغی، 
به فرشته ترجمه شده است  در حالی كه « ملک»در ترجمه این قسمت از رمان به اشتباه 

 مراد پادشاه است. 

 . تقدم لها لاعتذرتمتن اصلی: حتی لو كان قد 
 (84)همان:  ترجمه: حتی اگر به من پيشنهاد می كرد پوزش می خواستم

كار رفته است؛ در حالی كه اعتفار اینجا؛ یعنی در ترجمه، واژد اعتفار به اشتباه پوزش به
 عدم پفیرش یک امر. 

 
 

                                                            
  . برگرفته از سخنان حميدرضا مهاجرانی، مترجم ادبيات داستانی عربی در ایران.6
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 . دروز بلغراد؛ اثر ربيع جابر و ترجمة صادق دارابي0-1
 (. 61: 1866)جابر، بسبب کثرة العساکر و الغرباء فی البلدمتن اصلی: 

 (. 64: 6861اند )دارابی، ها و نيروهاي نظامی وارد این شهر شدهترجمه: از وقتی غربتی
ها و ها ترجمه شده است. غرباء به معنی بيگانهبه اشتباه غربتی غرباءشود كه ملاحظه می

 دهد. ها گروه خاصی از مردم با فرهنگ خاصی هستند كه به هيچ وجه معنی بيگانه نمیغربتی

 (. 76: 1866)جابر،  ردونا الی الجبل: متن اصلی
 (. 67: 6861ترجمه: ما را به كوه برگردانيد )دارابی، 

 شد. اینجا همان كوه لبنان است كه باید بيان می الجبلمراد از 

 (. 68: 1866)جابر،  فتح عینیه فی الظلام وشهقمتن اصلی: 
 (. 669: 6861هایش باز و مثر خر عرعر كرد )دارابی، ترجمه: در تاری ی نشم
 هایش را باز كرد و از شدت ترستواند این باشد كه در تاری ی نشمترجمة صحيح می

 فریاد كشيد یا به شدت گریست. 

 . فرانکشتاین في بغداد؛ اثر احمد السعداوي و ترجمة امل النبهاني 0-6
 (68: 1868)السعداوي،  بالرفیق الأعلییلتحق متن اصلی: 

 (.  61: 6863ترجمه: دوست آسمونی مون )نبهانی، 
 ترجمه صحيح خداوند است. 

 (. 69: 1868)السعداوي،  لها الحق الکامل بالتشفیمتن اصلی: 
 (. 67: 6863ترجمه: او حق این را داشت كه شفا پيدا كند )نبهانی، 

   ده و ترجمه صحيح خوشحال و خشنود بودن است.به اشتباه شفا یافتن ترجمه ش تشفی

 زاده ؛ اثر ابراهيم نصرالله و ترجمة ستار جليلحرب الکلب الثانیة. 0-0
 (. 46: 1861.. )نصرالله، لنأخذ ساعتیهما، الأقراط، السوار الذی فی ید البنتمتن اصلی: 

 (.47: 6867زاده، اند )جليراقراط به اشتباه گردنبند ترجمه شده
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 (. 48: 1681؟ )نصرالله، أتقصد فعلاً جسراً جویاًمتن اصلی: 
 (.  46: 6867ترجمه: منظورت فعلاً پر هوایی است. )جلير زاده، 

 كه به معناي واقعی است به اشتباه فعلاً نوشته شده است.  فعلاًدر این ترجمه، واژد 

 (. 49: 1861.. )نصرالله، کانت البلد قد استسلمت لتلک القاعدةمتن اصلی: 
 (. 96: 6867ترجمه: كشور تسليم آن پایگاهی شده بود كه .. )جلير زاده، 

 كه به معناي اصر و قاعده است به معناي پایگاه ترجمه شده است.  قاعدهدر اینجا 

 (. 76: 1861)نصرالله،  أتیتک ذات یوم مثقلاً بالهموممتن اصلی: 
 (. 38: 6867ملاقات كردم )جلير زاده،  ترجمه: آن روز كه سرسنگين و پریشانی خاطر با تو

 (.6488باشد )ر.ك: یوسفی،  مثقلاً بالهمومتواند ترجمه سرسنگينی هرگز نمی

م، تجربگی مترجهاي ترجمه وجود دارد كه نشان از كمهاي بسيار دیگري از غلطنمونه
گري وجود هاي بسيار دیشتابزدگی و تسلط پایين دارد. همچنين در كنار این اشتباهات نمونه

هاي لازم و ضروري ترجمه دارد كه نشان از عمل رد ضعيب مترجمان در كاربست مؤلفه
 گنجد. ث نمیدارد، اما در حوصله بح

به هر ش ر با نگاهی به ناشران سرشناس و موفقی نون نيلوفر، نيماژ، گر آذین، روزنه،  الث، 
ر یابيم كه جایزد بوكر داند، درمیها را سفارش داده یا منتشر ساختهنی و... كه این ترجمه

ی ها طجلب توجه ناشر و مترجم و مخاطب موفق بوده است. براي مثال، برخی از این رمان
اند؛ از جمله ساقة بامبو و فران شتاین در بغداد. رمان این نند سال به ناپ دوم و سوم رسيده

عزازیر، امروز به ناپ پنجم و  رمان پست شبانه نوشتة هدي بركات در انتشارات  الث به 
 ناپ سوم رسيد.  

 ی... همگو «بایز» ،«هنرمندانه» ،«تيميلوب» ،«تناسب» ،«یدرست»كه  یتا زمان بيبه هر ترت  
و  یاز فرادست یشود، نوعمی نييشوند( تعیعده )كه قاعدتاً نخبه شناخته م کیتوسط 
 يا از الگوهاكنند تمی یسلسله مراتب فرودستان سع نیشود كه در ایم ريتش  یفرودست

 نانيحصول اطم يكه البته بعدها برا ییكنند. الگوها ديفرادستان تقل ای نخبهمصر  طبقات 
برندها  و غاتيلو تب یابینون بازار يجاست كه امر نيخواهند داشت. از هم يظاهر یراتييتغ

 تيمشروع و تياز مقبول یكننده قرار گرفته كه به كالاها نوعوارد تصور مصر  جیبه تدر
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ها در لاشت نیا ينسبتاً نو برا ياها، سوژهرمان و اختصاصاً یادب آ ار انيم نی. در اديبخشیم
 نیاست كه ا یروند. اما همچنان جدال بر سر آن قدرتیذائقه به شمار م یدهش ر جهت

اندركاران دست یآورد، نه بسا با دگرگونیبه وجود م دانيقواعد انتخاب رمان را در م
 .دهد رييتغ دانيم نیرا در ا هیسرما عیو توز خابانت يارهايقواعد و مع زه،یجا ياعيا

 گيريبحث و نتيجه
هنر، واضح  عیو توز ديروابط حاكم بر تول یاجتماع یابیاز ساخت ویبورد ريتوجه به تحل با

اً با الملر عموم نيو تجارت ب یدر بازار داخل یو فروش محصولات فرهنگ دياست كه تول
 یپرداخت متيغالباً به ق ،یمحصول فرهنگ کینراكه  ،رديگیكسب سود صورت م زهيانگ

 ان،يم نیا دارد. در یكنندگان بستگبل ه به تعداد مصر  ،ردندا یكننده بستگمصر 
نوع  کی يرایناخودآگاه پف يبه نحو یادب زیمخاطبان، ناشران و مترجمان، در ارتباط با جوا

 شده است.  نييتع شيارنوب آن از پهخواهند بود كه ن یفرهنگ ةسلي
 نیا د،رنيگكار میسليه به يبرا يبه طور آش ار فرهنگ را به مثابه ابزار نجایدر ا
كنند كه لاجرم مترجم، ناشر و یم ديتول ییهاو ارزش دیها در درون خود، عقاسازمان

ترجم م ان،يم نیآورند، در ایكننده در برابر آن سر فرود مبه مثابه مصر  یخواننده، همگ
 . افتهی اديموجب و انقبه ياسوژه است اما سوژه کیمصر  كننده و  کی

مترجم و برساخت  نشیدر گز یزبان داتيو نقش عمده آن در تول یانسازم تيمشروع
 گفار است. ريذائقه مخاطب تأ 

ه شده است ك یسيمغناط دانيم کیمشابه  ،یعرب ییمتون روا ةقدرت در ترجم دانيم
 نیشود. ایم نييتع دان،يم نیآن رمان در ا تيمترجم با توجه به موقع ياز سو نشیكنش گز
 ویبورد ريو به تعب يظاهر ی دستینظم و  نیاما ا ،مشهود را در ترجمه فراهم ساخته یامر، نظم

ساختاردهنده قدرتمندان حاكم بر  سميدر م ان شهینراكه ر ستين منیعادت واره، خوش 
به مثابه  كه مترجم يابه گونه ؛كامر باشد یميلق و آگاه ارياز اخت یآن ه ناشیدارد ب دانيم

 یآگاه نايم ییاست كه در جا ينظم ظاهر کی نیا قتي. در حقتآن اس كنشگر لاجرم تابع
 ویبورد یشناخت یهمخوان با نظر هست كاملاً کيال تید نیمستقر شده است و ا یو عدم آگاه

 يبرا ییهاطرح دان،يمشترك در م يهاقالب جادینراكه طبق نظر او، تنها با ا ،است
و رشد  یمؤسسه جایزد بوكر عرب يگفارهیبا پا ن،یشود. بنابرایم ختهیمشترك ر يهاكنش
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ها، رمان نیها از اتعداد ترجمه شیمحسوس نگارش رمان در جهان عرب و به تبع آن افزا
 آ ار ش ر گرفت.  نیا یترجمه فارس دانيدر م یراتييتغ

ادن در ناشران و افت تیبالا رفتن سيح حمااليبع ترجمه ب دانيم يهاوارهدر عادت رييتغ
به كوتاه كردن پروسه ترجمه و ورود مترجمان تازه وارد با  ریورطه رقابت بازار، ناگز

 انيم نیترجمه شد. در ا دانيدست به مکی باًیتقر يهاها و عادت وارههیها، سرمامنفعت
شود و مه و ترج نشیاز فرآیند گز ییززدایمنجر به تما يادیجایزد بوكر توانست تا حدود ز

كه  ییكند تا جا ريتحم رانیترجمه ا دانيتوانست خود را بر م یآن به خوب يهاوارهعادت
نسر اول  نايم یرا دگرگون كند و ش اف دانيم نیموجود در ا نيشيپ يبندتوانسته طبقه
رفت ش ر گ یاز زمان دانيدر م رييكند. جالب توجه است كه تغ جادیواردان، اترجمه و تازه

، نسر . در مقابرافتندیدر بازار ترجمه دست  ییهاتيمدت به موفقواردان در كوتاهكه تازه
كه سبب  ياز شتاب در امر ترجمه فاصله گرفتند؛ امر دان،يپر سابقه م  نانیاول ترجمه و باز

 د. رقم بخور رانیدر ا یعرب یترجمه متون روائ دانيم يبرا يدیجد يبندشد صورت
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ترجمة یوسب اباذري، . جامعه شناسی و ادبيات؛ آموزش عاطفی فلوبر(. 1731. )_________
 .  666-77(، 68و 6،  )ارغنون

. ترجمة جهانگير جهانگيري. هایی از جامعه شناسی پيير بوردیودرس(. 6868بون ویتز، پاتریس. )
 تهران: آگه. 

 . ترجمة صادق دارابی. آبادان: پرسش.دروز بلگراد(. 6861جابر، ربيع. ) 

در نظریه عمر پيير بوردیو.  (. دیال تيک منش و ميدان6831جمشيدیها، غلامرضا، پرستش، شهرام. )
 . 88-6(، 88، )شناختیميالعات جامعه
 . تهران: نی.1. ترجمة ليلا جوافشانی و حسن ناوشيان. چ پيير بوردیو(. 6861جن ينز، ریچارد. )

 . 63-9(، 81. )ميالعات ترجمهشناسی، (. نظریة اس وپوس در ترجمه6868زنده بودي، مهران. )

اجتماعی سليقه مشروع تماشگران تياتر تهران نقد (. 6861عمت گرگانی )سجودي، فرزان و ميثاق ن
 . 11-86(، 16، )فصلنامه تخصصی تياتراز منظر نظریه ميدان پيير بوردیو. 

 . ترجمة امر النبهانی. تهران: نيماژ. فران شتاین در بغداد(. 6863السعداوي، احمد. )

 ترجمة سعيد صدرالاشرافی. تهران: گر آذین.. شناسی مصر جامعه(. 6861كاریگان، پيتر. )

هابرماس، باختين، بوردیو: تأملاتی درباره حوزه (.6864كراسلی، نيک و جان مای ر رابرتز. )
 عمومی. ترجمة محمود مقدس. تهران: روزنه. 

هاي (. نگاهی به ترجمه بينانشانه اي؛ بررسی نند مورد از جلد رمان6861كيانی خواه، احسان. )
 . 11-96(، 41. )ميالعات ترجمهه شده از انگليسی به فارسی. ترجم

 . تهران: هرمس.1جو. چ . ترجمة علی صلحهاي ترجمه در عصر حاضرنظریه(. 6868گنتزلر، ادوین. )

. ترجمة سيد محمد كریمی بهبهانی. چ ترجمه و قدرت(. 6864گنتزلر، ادوین و تيموكزكو، ماریا. )
 . تهران: قيره.1

 . تهران: اف ار.1. ترجمة محمد مهدي لبيبی. چ مفاهيم كليدي پيير بوردیو(. 6868ی ر. )گرنفر، ما

 . ترجمة مسعود كيانپور. تهران: مركز. شناسی سليقهجامعه(. 6861گرونو، یوكا. )
 . ترجمة رحيم فروغی. تهران: نيلوفر. واحة غروب(. 6868طاهر، بهاء ) 

. نرخش فرهنگی در ميالعات ترجمه(. 6861هورنبی. )لفور، آندره، سوزان بسنت و مري اسنر 
 . تهران: نشر قيره.1ترجمة مزدك بلوري. چ

 (. مصر  و فرهنگ. تهران: سمت.6868مهري، بهار. )

 . 61-7(. 41. )ميالعات ترجمه(. ترجمة و جهانی شدن. 6868ميرزا ابراهيم تهرانی، فاطمه. )

ان جهانی تجارت. ترجمة وحيد بزرگی و امير (. محصولات فرهنگی و سازم6868وون، تانيا. )
 هوشنگ فتحی زاده. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 آذین.. ترجمة ستار جلير زاده. تهران: گر جنگ دوم سگش(. 6867نصرالله، ابراهيم. ) 



 101 |اعرجی 

 

ترجمة . بازاندیشی ترجمه(. 6868هولمز، جيمز، ایتامار اون زهر، هنس ورمير و لارنس ونوتی. )
 . تهران: قيره.1مزدك بلوري و كاوه بلوري. چ 

هاي برنده جایزد بوكر هاي فارسی ارائه شده از كتاب(. ارزیابی ترجمه6488یوسفی، محمدعلی. )
 عربی براساس نظریة لادميرال. پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.     
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